
 

 

 

 

 

 

 

 

  مجله سياست دفاعي

  (ع)مركز مطالعات دفاعي و امنيت ملي، دانشگاه جامع امام حسين نشريه

  )1025-5087المللي  (شماره استاندارد بين   77، شماره پياپي 1390 زمستان، 1ي  ، شمارهبيستمسال 

 

   ،(ع)حسين دانشگاه جامع امام  صاحب امتياز:
  مركز مطالعات دفاعي و امنيت ملي

  عليرضا فرشچيدير مسئول: م
  دكتر سيد يحيي صفوي سردبير:

  علي قنبرزاده دبير تحريريه و مدير داخلي:
  محمد حسين سعادت آرايي: چيني و صفحه حروف

  انديشگاه علم و صنعت جهان معاصر ناظر چاپ:
  انتشارات شكيب ليتوگرافي، چاپ و صحافي:

  ريال 000,50قيمت: 
 000,25قيمت لوح فشرده:

ـ مركز مطالعات  (ع)دانشگاه جامع امام حسين ي:نشان  
  دفاعي و امنيت ملي
  77105765شماره تماس مستقيم: 

  77105747دورنگار: 
  16765-3459تهران ـ صندوق پستي  نشاني پستي:
تهران ـ بزرگراه شهيد بابـايي ـ بعـد از پـل       مركز فروش:

سـاختمان   (ع)لشكرك ـ دانشگاه جـامع امـام حسـين    
ـ طبقه دوم ـ مركز مطالعات دفـاعي   شهيد بروجردي  

  و امنيت ملي
 77105741ـ  2 شماره تماس:

  
  



 

  هيأت تحريريه، مشاوران علمي و داوران مجله سياست دفاعي
  (به ترتيب حروف الفبا)
  هيأت تحريريه

  احمدياناكبر  دكتر علي
  )(ع)امام حسين جامع ، دانشگاهمديريت(استاديار 

  افشردي محمدحسيندكتر 
  )(ع)امام حسين جامع دانشگاهي،جغرافياي سياس ردانشيا(

  دكتر همايون الهي
  (استاد علوم سياسي، دانشگاه تهران)

  دكتر بهادر امينيان
  )(ع)حسين جامع الملل، دانشگاه امام (استاديار روابط بين

  دكتر حسين حسيني
  )(ع)امام حسين جامع (استاديار علوم سياسي، دانشگاه

  دكتر حسين دهقان
  ار مديريت، دانشگاه مالك اشتر)(استادي

  دكتر ابراهيم متقي
  الملل، دانشگاه تهران) استاد روابط بين(

  دكتر محمدابراهيم سنجقي  
  (استاديار مديريت استراتژيك، دانشگاه مالك اشتر)

  دكتر سيديحيي صفوي
  )(ع)امام حسين جامع (دانشيار جغرافياي سياسي، دانشگاه

  عليرضا فرشچي
  عات دفاعي و امنيت ملي)(رئيس مركز مطال

  دكتر جهانگير كرمي
  الملل، دانشگاه تهران) (استاديار روابط بين

  دكتر منوچهر محمدي
  الملل، دانشگاه تهران) (دانشيار مطالعات بين

  دكتر پرويز ميرعباسي
  (دانشيار حقوق، دانشگاه تهران)

  دهقاني سيدجلال دكتر
  بايي)طباط هدانشگاه علام ،الملل روابط بين استاد(

  دكتر حسين علايي
  )(ع) جامع امام حسين ، دانشگاه(دانشيار مديريت

  هيأت داوران
  دكتر حسين اردستاني

  )(ع)امام حسين جامع (استاديار علوم سياسي، دانشگاه
  تاش دكتر سيدعلي حسيني

  )(ع)امام حسين جامع (استاديار دانشگاه
  دكتر محسن رضايي

  )(ع)ام حسينام جامع (استاديار اقتصاد، دانشگاه
  زاده اكبر رمضان

  (رئيس پژوهشكده عالي جنگ)
  مراد سيف دكتر االله

 )(ع)امام حسينجامع(استاديار اقتصاد، دانشگاه

  منش دكتر حسين ظريف  
  )(ع)امام حسين جامع (فرمانده دانشگاه

  دكتر اصغر قائدان
  )(ع)امام حسين جامع (استاديار تاريخ، دانشگاه

  رضا محرابي غلام
  )(ع)امام حسين جامع يأت علمي دانشگاه(عضو ه

  نجم سيدحسين محمدي
  )(ع)امام حسين جامع (پژوهشگر دانشگاه
  دكتر قدير نظامي

 دانشگاه عالي دفاع ملي)(استاديار

  مشاوران علمي
  دكتر هادي مراد پيري

  )(ع)امام حسين جامع (عضو هيأت علمي دانشگاه
  الدين محمد رفيعي سيدكمال

  )(ع)امام حسين جامع (پژوهشگر دانشگاه
  دكتر محمدعلي سبحاني
  )(ع)امام حسين جامع (عضو هيأت علمي دانشگاه

  غلامپوراحمد 
 )(ع)حسينامامجامع(عضو هيأت علمي دانشگاه

  جهرمي محمدحسين قنبري  
  )(ع)حسين امام   جامع (عضو هيأت علمي دانشگاه

  احمد محمدزاده
  (مشاور مركز راهبردي سپاه)

  هريدكتر عباس م
  )(ع)امام حسين جامع (عضو هيأت علمي دانشگاه

  پور مهدي نطاق
 )(ع)امام حسينجامع (عضو هيأت علمي دانشگاه



 براي چاپ در مجله سياست دفاعي  هاي علمي ـ پژوهشي شرايط تدوين و ارسال مقاله
  پژوهشگران گرامي لطفاً هنگام ارسال مقالات به نكات زير توجه فرماييد:

  
  ت كليالف) ملاحظا

  المللي و در سطوح راهبردي و عملياتي باشند. هاي دفاعي، امنيت ملي و امنيت بين ـ مقالات فقط مربوط به حوزه 1
ـ مقاله بايد تحقيقي و حاصل كـار پژوهشـي نويسـنده يـا نويسـندگان باشـد. مقـالات مـروري از نويسـندگان            2

شود كه منابع معتبر و  حث، به شرطي پذيرفته مينظر و حائز اثرات و مقالات پژوهشي در زمينه مورد ب صاحب
 متنابهي، مستند تحقيق قرار گرفته باشد.

  ها ارسال شده باشد. ـ مقاله ارسالي نبايد قبلاً يا همزمان براي چاپ يا ارائه به نشريات ديگر و يا همايش 3
  و تلفن تماس همراه مقاله باشد. ـ نام نويسنده يا نويسندگان همراه با رتبه علمي، محل اشتغال و نشاني كامل 4
دار مكاتبات: شامل نشـاني پسـتي، شـماره تلفـن، شـماره دورنگـار و نشـاني         نشاني كامل نويسنده عهدهـ   5

  .به فارسي و انگليسي )E-Mail(نگار  پيام
اي تأمين شده باشد بايد نـام مؤسسـه در صـفحه     چنانچه مخارج مالي تحقيق يا تهيه مقاله توسط مؤسسهـ   7

  اول درج شود.
  

  ب) ساختار و شكل ارائه مقاله
واژه)، مقدمـه   5سـطر)، كليـد واژه (حـداكثر     8ـ رعايت ساختار پيشنهادي الزامي است: عنوان، چكيده (حداكثر   1

هـا و   (دربرگيرنده بيان مسئله و ضرورت، سؤال يا فرضيه و روش تحقيق)، چارچوب نظـري (تحليلـي)، داده  
 5كلمـه)، كليـد واژه انگليسـي (حـداكثر      250گيري، چكيده انگليسي (حداكثر  يجهمباحث تفصيلي تحقيق، نت

  كلمه)، فهرست منابع (منابع لزوماً بايد در متن مقاله استفاده شده باشد).
  مشخص شده باشد. B Zar Bold 11 ،10 ،9هاي  به ترتيب با فونت اول، دوم و سومـ تيترهاي  2
و متن انگليسـي   12و فونت  B Lotusبه بالا و قلم  Word 2003افزار  با نرم صفحه 25ـ متن مقاله حداكثر در   3

  آماده و ارسال گردد. Calibri 10با 
گونه غلط املايي نگارش يابد و از آوردن اصطلاحات خارجي كه معادل  ـ مقاله بايد سليس و روان و بدون هيچ  4

جي اسامي و اصطلاحات خارجي در پانوشت بـه  دقيق و ابلاغ شده فارسي دارد، خودداري گردد. معادل خار
  گذاري گردد. صورت اتوماتيك آورده شود و در هر صفحه به طور مستقل شماره

 16×12 يـا  8×12هـاي   به زبان فارسـي و در انـدازه   Officeافزارهاي  ـ نمودارها، جداول و اشكال با يكي از نرم  5
هاي  شود. نمودارها، جداول و اشكال بايد داراي شمارهطراحي شود و اختصارات آنها در پانوشت توضيح داده 

  متوالي باشند و بدون نياز به مراجعه به توضيحات متن گويا باشند.
  .باشد كه در انتهاي اين راهنما خواهد آمد، مي 1ـ تيتر عناوين و نوع قلم مربوط مطابق جدول شماره  6
  

  ج) روش ارجاع به منابع
  ـ در متن 1

: 1381زاده،  خانوادگي، سال انتشار: شـماره صـفحه)؛ ماننـد (متقـي     تن مقاله داخل كمان به صورت (نامـ مأخذ در م  1-1
  (Smith, 1990: 23))؛ 25



 

زاده و  ـ اشاره به منابع داراي چند نويسنده به صورت (نويسنده و همكاران، سال انتشار، شماره صفحه) ماننـد (متقـي    1-2
  (Smith, etal, 2004: 8))؛ 18: 1389همكاران، 

  كننده، سال) خانوادگي نويسنده / نام مرجع تدوين هاي اينترنتي به صورت (نام ـ اشاره به آدرس 1-3
ـ در تمامي منابع اگر نويسنده داراي دو يا چند منبع در يك سال باشد، پس از ذكر سال لازم است فصـل يـا     1-4

و  (Digman, Apr 1999) )؛1388حمـدي، بهـار   ) و (ا1388ماه نشر اثر آورده شود، مانند (احمدي، پاييز  (Digman, Jan 1999)  
  ـ در پايان مقاله 2

  فهرست منابع در پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا به صورت زير آورده شود:
 خانوادگي، نام (سال انتشار)، عنوان كتاب، محل نشر، نام ناشر. ـ كتاب تأليفي: نام 2-1
  نوادگي، نام (سال انتشار)، عنوان كتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر.خا اي: نام ـ كتاب ترجمه 2-2
، نام مجله، دوره، شماره، شماره صفحات (ابتدا و انتهاي مقالـه)، سـال   »عنوان مقاله«خانوادگي، نام،  ـ مقاله: نام  2-3

  نشر.
كننده، عنوان مطلب، آدرس صفحه  خانوادگي، نام و نويسنده و نويسندگان / مرجع تدوين ـ آدرس اينترنتي: نام  2-4

  اينترنتي، تاريخ بارگذاري، تاريخ مشاهده.
  

  د) تذكرات
  هاي ارائه شده در مقالات الزاماً بيانگر نظر و ديدگاه مجله نيست. ـ آرا و ديدگاه 1
 ها و ارجاعات مندرج در مقاله به عهده نويسنده يا نويسـندگان  ـ مسئوليت ناشي از صحت علمي يا ديدگاه  2

  است.
دارد و از بازگرداندن مقـالات رد   ـ مجله حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي  3

  شده معذور است.
  ـ دريافت مقاله از سوي مجله الزاماً به معناي پذيرش قطعي آن براي چاپ نيست. 4
  

  1ي  جدول شماره
 نوع قلم عنوان نوع قلم عنوان

 B Lotus 10 Italic متن چكيده و كليدواژگان B Zar 11 Bold 1تر عنوان مقاله با تي

ــه و ...، ــان، مقدمـ ــد واژگـ ــده، كليـ ــوان چكيـ عنـ
 B Lotus 9 متن پانويس فارسي B Zar 10 Bold )2گيري (تيتر  نتيجه

 Calibri 8 متن پانويس انگليسي مانند:  B Zar 9 Bold 3با تيتر2ي تيترعناوين فرعي زيرمجموعه

 B Lotus 12 متن مقاله B Lotus 11 Bold 4با تيتر3اوين فرعي زيرمجموعه تيترعن

ــدول  ــر جــ ــس  تيتــ ــا و عكــ ــا، نمودارهــ ــا هــ هــ
هـا و تيتـر ها و نمودارهـا بايـد بـالاي آن    (تيتر جدول

 B Lotus 10 Bold ها و در وسط ذكر شود.) ها پايين آن شكل

  ارجاعات منابع داخل متن به فارسي مانند: 
 )1381:25زاده،(متقي

B Lotus 10 

  ارجاعات منابع داخل متن به انگليسي مانند: 
(Smith, 1990: 23) 

Calibri 9 

 
 محفوظ است. (ع)كليه حقوق براي مركز مطالعات دفاعي و امنيت ملي دانشگاه امام حسين

 نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ آزاد است.



  فهرست مطالب
  1390 زمستان، 77، شماره بيستمدفاعي، سال  مجله سياست

  صفحه                             عنوان
  

 ها مقاله  
  9........................................................................ مدرنيسم بازانديشي مفاهيم و بنيادهاي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در پارادايم پست

  فرد / زهرا پيشگاهي          
  / وحيد كياني          

  33 ................................................................. بوش و اوباما) نتون،ي(كل كايد امربعد از جنگ سر يها نهيدر كاب يساز يدموكراس استيس
  حسيني / سيد اصغر كيوان          
  زاده / راحله جمعه          

  55 .......... مقابله با آن يفارس و راهبردها جيخل يهمكار يعضو شورا يو كشورها رانيا نيب يكيتيژئوپل ييسنجش عوامل واگرا
  پور / عباس علي          
  / علي بختيارپور          
  / برات فرجي          

  85 ............................................................................................................................................................... كيتيضد ژئوپل يو ماد يابعاد فكر
  / اسكندر مرادي          

  127 ............................................................................................... غيت ي لبه يتاختن اسب رو تركمنستان در برابر ايران؛ يكيتيرفتار ژئوپل
  / رضا جنيدي          
  161 ..................................................................................................................... عراق ي طلبانه در راهبرد جنگ يكيتيژئوپل ينقش تنگناها

  / چمران بويه          
  ياني/ مراد كاو          
  / رضا جنيدي          

  195 .......................................................................... در خاورميانه رانيا يخارج استيس نيتدو يبرا يبستر :هيسور كيتيژئوپل ليتحل
  / كاظم ذوقي باراني          
  /  روح ا... قادري كنگاوري          
  / محمدرضا فراتي          

 چكيده انگليسي  
  / سيد سعادت حسيني دمابي          



 

  
  



  

  

  سخن سردبير

 1945تا  1870هاي   سالي رقابت استعمارگران در طي  در دوره 2شكلي از دانش قدرتبه عنوان  1ژئوپليتيك
اني اول و دوم هاي متعددي از جملـه جنـگ جه ـ   هاي رقيب در جنگ د آمد كه در آن هنگام، امپراتوريميلادي پدي

از  پـردازان ژئوپليتيـك   . نظريـه ي ژئوپليتيكي خود در حال جنگ بودنـد   ي نفوذ و سلطه ي حوزه همواره براي توسعه
اـي   ي نظريـه  انـد. همـه   طـرف نبـوده   يراتزل تا مكيندر، از هاوس هوفر تا باومن و از اسپايكمن تا كسينجر هرگز ب ه

تـعمارگري    توليـد دانـش بـر    هم و آن داشتيك گرايش مشترك  ژئوپليتيكي يـدن بـه اس اـي   اي مشـروعيت بخش ه
تـه ژئوپليتيس ،مثال، هاوس هوفر به عنوانبوده است.  يشانافزايي كشورها ها و در نهايت قدرت حكومت  ي ين برجس
اـ اي  خود به مردم آلمان در مقالـه  ي طلبانه افكار توسعه در راستاي القاي ،آلماني يـن  » چـرا ژئوپليتيـك؟  «عنـوان   ب چن
و وارد دنياي آزاد شود. به نظر هاوس هوفر،  اش خارج گردد آلمان بايد از فضاي زندگي محدود و فعلي«نويسد:  مي

ال قـرار دادن نظـم   مورد سـؤ  ،زهاي سرزميني، و بنابراينراه تضمين امرار معاش و بقاي مردم آلمان، ترسيم مجدد مر
اـني تحميلي پس ا يـع مر    مجموعـه  نـژاد در  ز جنگ و ادغام تمامي مردم آلم كـزي اسـت. در نهايـت،    سـرزمين وس

اـن   ي همراه نظريه هاي راتزل و هاوس هوفر به انديشه جبر جغرافيايي كه بر مبناي داروينيسم اجتماعي استوار بود، چن
يـك   ي منزلـه  به» ژئوپليتيك«هاي نژادي هيتلري پيگيري شد كه تقريبا منجر به نابودي جغرافياي سياسي و  با كوردلي

  سال شد. 35حث دانشگاهي، به مدت حدود مب
اـدي « با عنوان 1970 ي دهه دري انزوا  ژئوپليتيك پس از تحمل يك دوره اـت  »ژئوپليتيك انتق  ي مجـدد حي

شـكني از   رويكردهاي سنتي به ژئوپليتيك مورد سؤال قرار گرفت و برخي متفكران با ساخت زمان، گرفت. از آن
اـرچوب       ي حوزه ، مباني نظري وجويانه سلطهگفتمان  يـدند. در چه معنايي اين مفهوم را بـه پرسـش و نقـد كش

(ژئوپليتيك به مثابه يـك   )، باومنايدئولوژي بورژوازي هتيك به مثابرهيافت مذكور، افرادي نظير ويتفوگل (ژئوپلي
مندسازي )، اشلي (ژئوپليتيك به مثابه فضار قالب يك شكل از منطق جغرافيايي)، لاكوست (ژئوپليتيك دشبه علم
ر منتقـدان  ظ ـبـه ن نـد.  پـردازي پرداخت  فضايي)، به نظريـه  ي (ژئوپليتيك به مثابه حيطه لبيا)، ديهاي جهان سياست

به صورت انتقادي از لحاظ مفهوم مورد بازنگري قرار  يك كنش گفتماني و مانندژئوپليتيك بايد  ژئوپليتيك سنتي،

                                                       1  - Geopolitic. 2- Power Knowledge. 



 

منظور توجيـه اقـدامات ژئـوپليتيكي     اي است كه به ضمني انتقادي بررسي معاني صريح وهدف ژئوپليتيك  .گيرد
اـدي در ايـن اسـت كـه بـه      براي خود جايگاه و نقشي ايجاد كرده نـي و   اند. اهميت تحقيقات ژئوپليتيك انتق روش

تـفاده مـي   صراحت نشان دهد كه بسياري از مباني و بنيادهاي تصورات، كه درسياست ، ،گـردد  سازي خارجي اس
  دام ژئوپليتيكي هستند.كليدي براي اق خود

تـفاده از شـواه   ج، به دليـل لاكوست مشاهده كرد كه ژئوپليتيك راي اـيي بـه نفـع مقا   سوءاس صـد  د جغرافي
اي كـم تحـرك و    پليتيك، امكان داشـت كـه از انديشـه   گونه ژئو ندار شده است. اي امپرياليستي و اشغالگرانه لكه

تـانه   كارانه و وطـن  ر انحرافي فريبي گروهي، گرفتاها فته و در صورت اتخاذ آن در رسانهت گرمنحرف نشأ پرس
تـقل و بـي    را شود ژئوپليتيكي شود. با اين همه، وي معتقد بود كه مي طرفانـه اسـت نيـز     كه از لحاظ علمـي، مس

وجود آورد؛ ژئوپليتيكي جايگزين كه قادر باشد با ديدگاهي متعالي به امور جهان نگريسته و به تحقيقـي عينـي    هب
  نباشد. امپراتوريكه آلوده پيوند با كشور و  بپردازد

ي  هاي پنهان و پشـت پـرده   دنبال آشكارسازي سياست نتقادي بهژئوپليتيك ا ،توان گفت رو، مي از اين
زبـان حقيقـت و   » گفتمان ژئـوپليتيكي «كند كه  ژئوپليتيك انتقادي چنين فرض نمي دانش ژئوپليتيك است.

 بر اين اساس، كند كه در صدد برساخت حقيقت است. فتماني تلقي ميرا به عنوان گ ، بلكه آناستدرستي 
قيقـت و ايـن   هاي مربـوط بـه واقعيـت، ح    رافياي سياسي و ژئوپليتيك ديدگاهمدرن جغ پردازان پست نظريه

توانـد وجـود داشـته باشـد را بـه چـالش        دنياي بشري وجود دارد يا مـي  ي يابنده عقيده كه شناخت توسعه
  پذيرند. دگاه حقيقت عيني را نميكشند. آنها دي مي

اـيي  ي هاي مديدي به مطالعه تا مدت ژئوپليتيك يواژه ،طور خلاصه به اـي  بازنم اـني     ه اـيي سياسـت جه جغرافي
هـ و طيـف   يكاربرد و كاركردهاي بسيار متنـوع  سياست جغرافياييدر عصر كنوني، اما  ؛گرديد اطلاق مي يـعي  يافت از  وس

اـي   هاي جديد جهاني، سياسـت  ، جنبشمالي جهاني نظامالمللي و ساخت  زي بينسر خطوط مر بررسي اختلافات بر ه
  .گيرد بر مي در را هاي جغرافيايي انتخابات تا مدلپسامدرن مقاومت، شهروندي و مشاركت فعال در جوامع 

هـاي نـوين    كنـد برخـي از عرصـه    سياست دفاعي تـلاش مـي    ول، فصلنامهتحبا عنايت به اين 
در ايـن   داقـه قـرار دهـد.   ژئوپليتيـك را مـورد م   مدرن و ضد مله ژئوپليتيك پستژئوپليتيك، از ج

هاي متعالي مكاتـب   گيري از آموزه ملي و بهره –هاي دانشي  رهگذر شايد بتوان با استفاده از قابليت
مند و منفعت محـور،   هاي سوگيرانه، جهت اي مانند مكتب فراگير و جامع اسلام، فارغ از نظام بالنده

  شاء ا... ترسيم روشمند حدود و تعريف منافع و قدرت را ممكن ساخت. ان ،چارچوبي ارزشيدر 

  يحيي صفويسيددكتر             



 

 

  مجله سياست دفاعي         
  1390 زمستان، 77، شماره بيستمسال 

  يسممدرن پستبازانديشي مفاهيم و بنيادهاي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در پارادايم 

  1 فرد زهرا پيشگاهي  20/07/1390مقاله: تاريخ دريافت 
  2 وحيد كياني  12/09/1390    تاريخ تأييد مقاله:  
    9 - 32     صفحات مقاله:    

  چكيده:
اساس يك ديدگاه نظري هاي منظمي است كه بر ي فعاليت پژوهش يا تحقيق علمي، مجموعه

دازد كـه در ذهـن محقـق ايجـاد     پـر  باشد، به سؤالاتي مي شناسي خاصي مي معين، كه متأثر از روش
شناسـي وجـود    شناسـي و روش  شناسي، شناخت شود. در هر نظريه يا پارادايمي سه عنصر هستي مي

ي يك تحقيـق بـا هويـت علمـي      تواند به ارائه اين سه عنصر با يكديگر، مي ي يافته دارد. ارتباط نظام
ه وضـعيت جديـدي اسـت و    تقال بهاي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در حال ان منجر گردد. نظريه

هـاي جديـدي (از قبيـل اقتصـاد      ل، مفـاهيم و واژه شود. اولاً، مسائ تدريج دگرگون مي سيماي آن به
در  )الملل، فمينيسم، محيط زيست، ژئوپليتيك انتقادي، ژئوپليتيك عمومي، جهاني شـدن  سياسي بين

هاي رايج در  برخي مفاهيم و انديشه شوند. ثانياً، ژئوپليتيك مطرح مي هاي جغرافياي سياسي و بحث
هـا و حقـوق    از قبيل حكومت، حاكميت، مرز، امنيت، حقوق اقليت(جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك 

حاضر در صدد است تا نشان دهد كه چگونه تحول  ي اند. مقاله جديدي تعريف شده ي بشر) به شيوه
سي و ژئوپليتيك، موجب تحـول در  هاي موجود در جغرافياي سيا شناسي ها و شناخت شناسي روش

هـاي   پردازي در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك شده است. در اين زمينه به نقش نظريه ساختار نظريه
   ها پرداخته شده است. در اين عرصه مدرن پست

*  *  *  *  *  

  واژگان كليدي

  .شناسي، گفتمان شناسي، شناخت يسم، ژئوپليتيك انتقادي، روشمدرن پست

                                                       
  .تهران ي جغرافيا، دانشگاه استاد دانشكده -1
 دكتري جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران. دانشجوي -2
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  مقدمه

پردازي  ويژه جغرافياي سياسي نظريه يكي از ابزارهاي كارآمد و ضروري علوم انساني و به
. گردنـد  مـي هـا تبيـين    هاي اجتماعي و محيطي در جغرافياي سياسي توسط نظريـه  است. پديده

، تجـويز و  شـود  مـي كه در چارچوب يك يا تركيبـي از چنـد نظريـه انجـام      ها پديدهتبيين اين 
، ماهيت و روش آنها يكـي  ها نظريهچگونگي شناخت از  ،. بنابرايننمايد ميل پيشگويي را تسهي

بـا آنهـا آشـنا     بايست ميموضوعاتي هستند كه يك پژوهشگر جغرافياي سياسي  ترين اساسياز 
هاي شناخت نه تنها منطق و استمرار كار يـك محقـق را افـزايش     گردد. توجه به روش و شيوه

و مطالعـاتي كـه انديشـمندان جغرافيـاي سياسـي و       هـا  وهشپـژ  ي بلكه بـه مجموعـه   دهد، مي
  .بخشد ميانسجام دروني و قابليت انباشتي  دهند، ميژئوپليتيك انجام 

به گسـترش اسـت و     اي چندگانه و رو ي مطالعات جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، عرصه حوزه
سازي گـرايش   يتجربي و كمدقت  رويكردهاي متعددي در آن وجود دارد. بخشي از اين رويكردها، به

يـك شـكل عمـل     به كنند. با اين وجود، همه كيد ميي ديگر، بر امور كيفي و هنجاري تأدارند و بخش
البتـه نـوع شـواهد فـرق     ( شواهدي ي سازند و سپس با ارائه كنند. ابتدا، بنيادهاي منطقي خود را مي مي
كي هاي اسـتدلال ژئـوپليتي   هاي جديد، شيوه شناسي گيري روش كنند. با شكل كند)، آنها را توجيه مي مي

اگر چه يك نـانوا و قصـاب   «»: ريچارد موير« ي طوري كه اكنون به نوشته كاملاً متفاوتي ظهور كرده، به
جغرافيـاي  كرد، دقيقاً بفهمند، ولي امروزه يك دانشجوي  تلويحاً بيان مي »مكيندر«چه را  توانستند آن مي

رگرايي داشته باشد تا درك كند كه انديشمندان ژئوپليتيك انتقـادي چـه   ساختاسياسي بايد دركي از پسا
  ).388: 1379موير، (» كنند. خود را اين گونه بيان مي هاي گويند و اصلاً چرا نظريه مي

 ؛اخيـر  ي دهه دوهاي معاصر در خلال رويكرد ترين جنجاليو  برانگيزترين چالشيكي از 
ت آن است كه ظهور و گسترش اين رويكرد در خلال يسم بوده است. واقعيمدرن پسترويكرد 

ثر واقع شـده  ؤم جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك ي اخير حتي بر مفاهيم و اصول اوليه ي دهه دو
هنر و ادبيات ظهـور   ،هاي معماري كه ابتدا در حوزه رغم اين علي ،يسممدرن پسترويكرد  است.

شـد.   جغرافياي سياسي و ژئوپليتيـك مباحث  ي بسيار سريع و قدرتمندانه وارد حوزه ،پيدا كرد
مرهـون   ،جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك ي گسترش اين رويكرد به درون رشته ي قسمت عمده
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 ي ر مقالـه د. تاس ـ »كـلاوس دادس «و  »دالبي«، »اتوتايل«، »اگنيو«انديشمنداني چون  هاي تلاش
جغرافيـاي   ي سـي) نظريـه  شنا شناسـي و روش  هسـتي  شناسـي،  شناختحاضر ابعاد پارادايمي (

  .شوند ميارزيابي و نقد  ،بررسي مدرن پست سياسي و ژئوپليتيك

  لهأطرح مس

هـاي   هاي چندگانـه، پـاردايم   جغرافيا مانند اكثر علوم اجتماعي، تاريخي و سياسي ديدگاه
 عنـوان  هاي گوناگون نگاه به جهان، بـه  هر حال، اين راه متقابل و تنوع نظري را در خود دارد. به

كه ديـدگاه   اند كردهاز رويكردها استدلال  يك هر. طرفداران شوند ميجايگزين شمرده  هايي راه
از آنها به مفهوم حقيقت واحد در ديدگاه خويش نسـبت بـه جهـان     يك هرآنان صحيح است. 

فرد از رويكرد تحقيقي آنها منـتج شـده اسـت.     صورت منحصر به اند، حقيقتي كه به كردهاستناد 
اخيراً توسـط افـراد گونـاگوني كـه در      ،اي است علمي از اين دست كه جغرافيا حيطه باورهايي

كارگر و مردم جهان سوم هر يـك   ي طبقه ،مخدوش شده است. زنان زنند ميباب جغرافيا قلم 
، ايـم  كرده، بدين معنا كه جغرافياهاي منفردي كه ما به آنها خو كنند ميادعاهاي مختلفي را ارائه 

  ر ديدگاه قدرتمندان از جهان هستند تا ديدگاهي منطقي، علمي يا عيني از واقعيت. صرفاً بيانگ
ارائـه   مـدرن  پسـت در مجموع، كارهايي كه تحت عناوين جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك 

شـناختي،   هـاي نظـري و روش   گرديد، ماهيت تحقيقات جغرافيـايي را تغييـر داده، بـر فرضـيه    
 ي دانان افراطي را به چالش طلبيده اسـت. مقالـه   ياسي جغرافيس ي رويهتمركزي جديد يافته و 

حاضر در تلاش است تا نشان دهد كه چه چيز باعث شد تا اطمينان نظري موجود در باور بـه  
دانـان بـراي نگريسـتن بـه      هاي جغرافي هاي موجود در شيوه چالشحقيقت واحد مختل شود؟ 

اهيمي همچون تكثرگرايي، تنوع، چندگانگي، جهان چه بودند؟ چگونه اين فضا ايجاد شد تا مف
  بخش علم غربي را به چالش گيرند؟ اختلاف، تجزيه و تضاد، نگرش واحد و رهايي

  روش تحقيق

تحقيق حاضر از نوع بنيادي و روش تحقيق آن توصـيفي و تحليلـي اسـت. اطلاعـات و     
  .اند گرديدهآوري  اي جمع هاي مورد نياز با استفاده از روش كتابخانه داده
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 مباني نظري
مطالعـاتي جغرافيـاي سياسـي و     هـاي  روشدر تحقيق حاضر، فرض بـر ايـن اسـت كـه     

بنيادهـاي   شـوند؛  مـي فلسفي شكل گرفته و يـا از هـم متمـايز     ي در قالب سه مقوله ژئوپليتيك
ياد شده در  ي . هر سه مقوله3شناسي و بنيادهاي روش 2شناسي بنيادهاي شناخت ،1شناسي هستي

سازگاري و هماهنگي كامل با همـديگر بـوده و در    ،عاتي يك علم بايد داراي انطباقروند مطال
فلسـفي و   ي يك راستا حركت كنند. در اين جا سعي خواهيم كرد تـا جايگـاه ايـن سـه مقولـه     

  .مشخص نماييم مدرن پستارتباط آنها را در رويكرد هاي  ي نحوه

  شناسي هستي

 ،ديگـر  عبـارت  بـه  .كنـد  مـي  بررسي را آن پژوهشگر كه دارد واقعيتي به اشاره شناسي هستي
. (Keat & Urry: 1975: 161) كنـد  مـي  صـحبت » جـود و«بحـث   و شناسـي  ذات از شناسـي  هستي

 .اسـت  واقعيـت  بـه  آن نگـاه  يعني شناسي، هستي است، استوار آن پارادايم بر هر كه ركني نخستين
معتقدنـد؛ يعنـي واقعيـت را    » رگيندپاچ« ها در شناسايي جهان پيرامون به اصل يستمدرن پست
جـا درك كـرد.    را يـك  هـا  تكـه آن  ي همه ،صرفاً از طريقي واحد توان نميكه  دانند ميتكه  تكه

اي  بلكه تفاسير چندگانه ،گونه حقيقت واحدي وجود ندارد هيچ كند ميتصور  اه يستمدرن پست
زيـرا   د،اعلام شـون  توانند نميجه هيچ و كلان به هاي  نظريهاز واقعيت وجود دارد. به اعتقاد آنها 

  جهان در حال تغيير و تفكيك قرار دارد. 
يـا ذهنـي و يـا     شوند، ميهاي عيني انگاشته  لحاظ ماهوي يا پديده هاي اجتماعي به پديده

شناسـي خاصـي    هاي مطرح در علوم انسـاني پايگـاه هسـتي    هر كدام از نظريه .وتركيبي از آن د
شناسي چـارچوب نظـري متمـايزي را     شناسي و روش شناخت ي ولهدارند كه در پيوند با دو مق

شناسـي،   هاي كلاسيك در جغرافياي سياسي به لحـاظ هسـتي   نظريه ،. براي مثالكنند ميعرضه 

                                                       1  - Ontology. 2  - Epistemology. 3- Methodology. 
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و ژئوپليتيـك انتقـادي    مـدرن  پسـت هـاي   ا عيني و بـر عكـس نظريـه   هاي مورد مطالعه ر پديده
  .انگارند ميهاي مورد مطالعه را ذهني  پديده

  شناسي ختشنا

 عبـارت  به است. يا پژوهشگر و) شناسي ستيه( تواقعي بين ي هرابط بيانگر ناسيش شناخت
 يك در واقعيت به بخشي مشروعيتبراي  خاص يا ويژه گيري تصميم فرايند ناسيش شناخت ،ديگر

 و اسـت  واقعيـت  چيـزي  چـه  كـه  ايـن  مورد در ما گيري تصميمي   است. نحوه خاص ي مجموعه
  .كنيم مي دانش كسب طريق آن از كه فرايندي دارد به تگيبس ،معنادار

ذهنيـت خـود را در قالـب     اه يستمدرن پستنهايت ذهني است و  يسم بيمدرن پستنگاه 
آفرين است. شـناخت   . پژوهشگر در فرايند پژوهش نقشكنند ميييد كردن و نوشتن تأ صحبت

واقعيات عيني بر ماهيت تفسيري  قالب شده است با انكار مدرن پستهاي  تفسيري كه در نظريه
هـاي اجتمـاعي بـه لحـاظ مـاهوي       پديده ،. در اين شناختورزد ميهاي اجتماعي اصرار  پديده

مختلـف بـه    هـاي  گفتمـان بلكه در طي زمان و در غالب  كنند، نميواقعيت يكساني را منعكس 
لكـه واقعيـت در   ب ،واقعيت مطلقي وجود نـدارد  ،هاي مختلفي قابل تفسيرند. از همين رو شيوه

و ژئوپليتيك  مدرن پستهاي جغرافياي سياسي  . نظريهشود ميمختلف ساخته  هاي گفتمانقالب 
  شناسي ماهيتي تفسيري دارند. انتقادي به لحاظ شناخت

  شناسي روش

ويژه جغرافيا  هاي علوم انساني به در تمام شاخه مدرن پستهاي  چه امروزه تحت عنوان نظريه آن
ي  هسـتند. در حـوزه  » گفتماني«و » هرمنوتيك«هاي  شناسي مبتني بر روش ث روشمطرح است از حي

و پايگـاه  » پوزيتيويسـم «، »كلاسـيك «هـاي   شناسي نظريه توان گفت مبناي روش جغرافياي سياسي مي
  هاي هرمنوتيك و گفتماني است. و ژئوپليتيك انتقادي، روش مدرن پستهاي  شناسي نظريه روش

، آموزش، ها رسانهكه از طريق  گيرند ميخاص قرار  هايي گفتمان تأثير تحتغالباً  ها انسان
جغرافيـاي   ي نامه ، در لغت»درك گرگوري«. شوند ميتوليد  ناميم ميچه آن را عقل سليم  و يا آن
  : گيرد ميبسيار مهم را براي گفتمان در نظر  ي ) سه جنبه2000( يانسان
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اي مجسـم و محسـوس در    گونـه  بلكه بـه  مستقل و انتزاعي نيستند،گفتمان، مفاهيمي  )1
گذارنـد و  تأثير دهـيم  مـي چه انجام ؛ بر آنگيرند ميزندگي روزمره مورد استفاده قرار 

  . شوند مي، بازتوليد ها فعاليترفتارها و  تأثير تحتخود، 
و در يـك چـارچوب جهـاني و بـا      دهند ميما را تشكيل  »وزمرهر«، دنياي ها گفتمان )2

  . دهند ميقرار  »ايرينس«را در تقابل با  »ما« نگاهي خاص به جهان،
هاي خاص را به وجود  گيريها و موضع ها، همواره دانشي نسبي و داراي گرايش گفتمان )3

  . (Gregory, 2000) آورند، كه منعكس كننده وضعيت و مقتضيات خود ما هستند مي
و همـواره در   شـوند  مـي با روابط قدرت و دانش تعيين  ها گفتمانهاي  ويژگي و خصيصه

  ).25: 1386، ونز و همكارانج( اند مباحثهمعرض چالش و 

  مدرن پستيسم در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك مدرن پستتبيين پارادايم 

اـني     اي اجتماعي است كه از بين گروهي از فلاسفه يسم نظريهمدرن پست ي فرانسوي بعـد از جنـگ جه
اـل آن   پردازان انتقادي به ها مانند نظريه يستمدرن پست). 189: 1387اوتاتيل و جان اگنيو ، ( دوم شكل گرفت دنب

جغرافياي سياسي  مدرن پستپردازان  شان آگاه سازند. نظريه هاي ذهني هستند تا پژوهشگران را نسبت به زندان
نـاخت توسـعه يابنـده    و ژئوپليتيك ديدگاه اـي بشـري    هاي مربوط به واقعيت، حقيقت و اين عقيده كه ش ي دني

اـ ديـدگاه حقيقـت عينـي را نمـي       تواند وجود داشته باشد را به چالش مي جود دارد يا ميو نـد. آنه پذيرنـد.   كش
ي  ها جرياناتي ماننـد نظريـه   ها تعريف شده است. فراروايت عنوان ترديد به فراروايت يسم بهمدرن پستهمچنين 

اـني را كشـف كـرده     اند حقيقت هستند كه مدعي» ماهان«و قدرت دريايي » هارتلند مكيندر« انـد.   سياسـت جه
اـلوده   يستمدرن پستدانند.  يسم چنين ادعايي را دست نيافتني و فاقد اعتبار ميمدرن پست اـ ش تـند.    ه شـكن هس
أـثير   شوند و از اين رو، معمولاً تحـت  پردازان ساخته مي ها، معمولاً توسط نظريه ها، از جمله فراروايت روايت ت

  .)29: 1387اوتاتيل، ( ها شكسته شود گيرند، پس بايد شالوده روايت فرض او قرار مي ديدگاه و پيش
داراي  مـدرن  پسـت نتقادي) در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك ا(رويكرد روشي فرااثباتي 

   دو بعد مطالعاتي است.
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1( مـدرن   از اين منظر جغرافيـاي سياسـي و ژئوپليتيـك پسـت     عد زماني و موضوعي:ب
حقـوق   ،و موضوعاتي همچـون محـيط زيسـت    گيرد مير زماني اخير را در ب ي دوره

موضوعات جغرافياي سياسي  ي ... در حيطه و الملل بينبشر، فمينيسم، اقتصاد سياسي 
  گيرند.  ميقرار  مدرن پست

اند كه  اين نوع مطالعات به تازگي در جغرافياي سياسي مطرح شده شناختي: بعد فلسفي و روش )2
اـ ايـن    نظر قرار ميمدرنيسم را مد بعد فلسفي پست دهند. در حقيقت اين مقاله در تلاش است ت

هاي  عرصه از مطالعات را مورد كنكاش و بررسي قرار دهد. در اين بعد بنيادهاي تئوريكي نظريه
نـاخت    پست اـ بـر ش اـي پژوهشـگران    شناسـي  شناسـي و روش  مدرن تشريح و نحوه تأثير آنه ه

). از جمله انديشمندان معروفي 1ي  جدول شماره( دگرد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك تبيين مي
  اشاره كرد.... و » اوتوا«، »كلاس دادس«، »روتليج«، »دالبي«توان به  اند مي كه در اين زمينه كار كرده

  (Charles Clover, 1999) ژئوپليتيك انتقاديو  مدرن پست هاي اصلي جغرافياي سياسي ويژگي -1ي  جدول شماره
   1980 دهه  شروع

  انديشمندان كليدي
ادوارد سعيد، درك گريگوري، جرارد تـوال، ملانـي مـك آليسـتر، ليـزا      

  ... پاركز، مك اسپارك، اتوتايل، كلاوس دادس، دالبي و

  ادعاي كليدي

جا وجود ندارد، ژئوپليتيـك از طريـق    در بيرون از اين» جهان واقعي«هيچ 
هـا و مـردم،    پـذيري مكـان   سازي درباره خطـرات و آسـيب   ايجاد يكسان

معرفت عيني). فضـاي  تحت هدايت ( كند مفاهيمي را به جهان تحميل مي
اي توليد و متمايز شده است كه اعمال قـدرت و سـلطه از    جهاني به شيوه

  دهد. طريق غرب را نسبت به ساير كشورها مشروع و قانوني جلوه مي

  مباحث كليدي
حـاكم و   هاي مطرح شـده در تصـورات ژئوپليتيـك    پژوهش در فرضيه

  .اثرات عيني اين تصورات در سطح جهان سياسي

  سؤالات كليدي
چه كسي در ساخت فضاي جهاني و نمايندگي ديگران قـدرت دارد. از  

  گيرد. هاي خاص انجام مي چه طريقي عمل توليد كردن فضا با روش
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ك نويسندگان جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك انتقادي معتقدنـد كـه ژئوپليتي ـ   ،طور كلي به
: 1383ادس، د( يگفتماني است در ارتباط با روابط ميان قدرت علم و روابط سياسي و اجتماع

سـيمون  «و  »اتوتايـل «، »گيرويـد «، »جان اگنيـو «). مقبوليت اين فرض، نويسندگاني همچون 70
بـر   بايسـت  مـي را بر آن داشت تا به طرح اين موضوع بپردازند كه درك سياست جهاني  »دالبي

نه بر اساس موضوعات طبيعي از قبيـل تقسـيمات    ،ر و تعابير اصولي صورت گيرداساس تفاسي
متخصصـان   ي وظيفـه  تـرين  مهـم  ،سياست جهان بر اساس قدرت دريـايي و زمينـي. بنـابراين   

بـر   تأكيـد هـاي سياسـت جهـاني بـه جـاي       سو تفسير و تعبير نظريـه  ژئوپليتيك انتقادي از يك
  فهم سياست و جغرافيا است.  ،و از طرف ديگر اند شدهطور ناقص تعريف  فرضياتي كه به

  مدرن هاي انتقادي و پست تبارشناسي نظريه

هاي  نظريه ي مدرن، چه تحولي را در عرصه مدرنيسم و شرايط پست راستي، ظهور پست به
موجد كدام تحولات جغرافيـايي باشـد؟    تواند ميجغرافياي سياسي و ژئوپليتيك پديد آورده و 

كـه   ، بايـد بـه دو پرسـش ديگـر پاسـخ گفـت. يكـي ايـن        هـا  پرسشيي به اين قبل از پاسخگو
بـار آورده   مدرنيسم چه پيامدهاي فكري و فلسفي به كه پست مدرنيسم چيست؟ و دوم اين پست

نسبت جغرافيـاي سياسـي و    توان نمياست؟ تا هنگامي كه به اين دو پرسش پاسخ داده نشود، 
ابتـدا   مدرنيسـتي  پستهر حال، مباحث  ي توضيح داد. بهيسم را به درستمدرن پستژئوپليتيك و 

جغرافيـاي   ي حـوزه  در خارج از حيطه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك مطـرح شـد، سـپس بـه    
تـا   گشـايد  ميانداز جديدي را  چشم ،مدرنيسم سياسي و ژئوپليتيك وارد شد. در مجموع، پست

هاي جديـدي را   حل و راه بينديشيمتيكي شرايط جغرافيايي و ژئوپلي ي اي متفاوت درباره گونه به
جديـد  » ايسـم «عنـوان يـك    مدرنيسم امروزه، بيشتر به ل جغرافيايي ارائه دهيم. پستبراي مسائ

  . شود ميهاي مختلف علوم اجتماعي مطرح  عنوان يك مكتب فكري در رشته و به كند ميجلوه 
امروزه  ،اما ،ي مطرح بودهادبي و هنر هاي قالبطور عمده در  به ،مدرنيسم در گذشته پست

را بـه صـورت    آن تـوان  نميهاي علوم اجتماعي نفوذ و گسترش يافته كه ديگر  قدر در حوزه آن
يك مكتب ادبي يا هنري در نظر گرفت، بلكه بيشتر يك مكتب است، نوعي مكتب كه بـه نقـد   
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تـاريخي   ي كـه مربـوط بـه يـك دوره     مدرنيسم بـيش از آن  مدرنيته گرايش دارد. بنابراين، پست
جانبـه در   درنيسـم از تحـول همـه   م خاص باشد، يك انكار بزرگ است، انكار مدرنيتـه. پسـت   

. كنـد  مـي ل سياسـي و اجتمـاعي جانبـداري    ئشناسي، و مسـا  شناسي، شناخت هاي هستي عرصه
 ـتدوين شده خاصي ندارد و افرادي بـا علا  ي مدرنيسم برنامه چه پستاگر ق گونـاگون بـه آن   ئ

شناسي در چند محور  شناسي و روش مدرنيسم را از نظر شناخت پست توان ميولي ، اند پرداخته
  كرد:  بندي جمعمشترك 
هـاي عـادي از    تجربـه  ي طرفانـه  بـي اين رويكرد، مبتني بر تفسير است و به توضـيح   )1

  مدرن نيز به پيروي از آن تفسيرگرا است.  فرض نظري، باور ندارد. سياست پست پيش
ناپذيري براي دانش قائل نيست و به امكان دسـتيابي   ت و خدشهاين نگرش مبناي ثاب )2

  به عينيت در علوم اجتماعي اعتقاد ندارد. 
 ها زبانمدرنيسم، زبان واحدي براي گزارش امور جهان قابل تصور نيست.  براي پست )3

صـورت   حالت محلي دارند. بازتاب اين گفته در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيـك، بـه  
اسـت كـه    اي كلي هاي ملاكنگر و نفي وجود  عام و عام ي يان نظريهپا ي لهأطرح مس

  مصداق جهاني داشته باشند.
را به معناي امكان تشريح كامل و جـامع جهـان   » وايت بزرگر« ليسم، اصمدرن پست )4

بـزرگ در   هـاي  روايت). 136: 1385، معيني علمداري( كند مياي فراگير، نقد  گونه به
كـه بـر مبنـاي     كننـد  مـي جلوه  هايي هدفصورت  يك، بهجغرافياي سياسي و ژئوپليت

پرداز، به صورت  . در اين حالت، نظريهشوند ميساز توجيه  فكري مشروعيت هاي نظام
  .شود مييك راوي يا داناي كل ظاهر 

اي از تفكر جديد اسـت   مدرنيسم (انتقادي) نحله در مجموع، روش مطالعات علمي پست
گرا را مـورد حملـه و نقـد     اثبات هاي روش ي اصول مفروضه شناسي و كه تمامي مباني شناخت

 گيـرد؛  ميو يك رشته از مفاهيم پيچيده را كه از عناصر ذيل تشكيل شده است در بر  ،قرار داده
گرايـي و عقايـد و مواضـع     شناسي، ضديت بـا شـالوده   ضديت با فراتر رفتن از موضع شناخت

عنـوان   دقيق واقعيـت بـدانيم، رد حقيقـت بـه     ي يندهعنوان نما كه دانش را به طبيعي، رد اين فوق
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اي از واقعيت، رد يك عقيده نهايي به توصيف اصيل و مشروع، رد وجود يك لغت معني  جلوه
و اشـخاص   هـا  مكان، ها زمانبراي تمام  پنداريم ميو مشخصاتي كه  تمايزهانهايي، رد اصول و 

 ـفرا«ثابت و مشخص هستند، بدگماني و ترديد نسبت به  : 1380ديوتيـاك و ديگـران،   ( »ترواي
مدرنيسم را بشناسـيم،   پست هاي روشفكري  ي اصلي و پايه ي . اما اگر بخواهيم ريشه)23-26

طـرف شـناخت هسـتند. آنهـا      كه آنها مخالف عقيده به يك عقل توانا و فاعـل بـي   بگوييمبايد 
ا شـكافنده جـوهر   كاخ غرور انسان عصر روشنگري كه عقل و دانش تجربي خود ر خواهند مي

 تـوان  نميذهن و عين وجود ندارد و  ي، ويران كنند. از ديدگاه آنها اصولاً جدايداند ميواقعيت 
واقعيت خارج از ذهني را به رسميت شناخت كه عقـل تجهيـز شـده بـه ابـزار علـوم تجربـي        

  ). 5: 1381، ميرحيدر( دبه راحتي به شناخت آن نائل شو تواند مي

  هاي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك و ديدگاه رويكردهاتبارشناسي 

قدمت جستجوي انسان براي قلمرو، امنيت و نيز به  ي مطمئناً به اندازه ،قدمت ژئوپليتيك
آلفرد «، حسادت و ترس بوده است. اما از نظر علمي، دريادار راهبردقدمت ديپلماسي،  ي اندازه

ترتيب ظهور اين سـنت، بايسـتي    ت و بدينعنوان پدر ژئوپليتيك شناخته شده اس به »تاير ماهان
نيـروي دريـايي بـر     تـأثير «و با انتشار تحقيق اين دريادار بـا عنـوان    1890در بوستون، به سال 

نـه سـال ديگـر     ،رخ داده باشد. اين اثر مجبور بود تا براي كسب شهرت» 1660-1782تاريخ: 
، اصـطلاح  »رودلف كيلن«سي، بود كه دانشمند سوئدي علوم سيا 1899يرا در سال ز ،صبر كند

 ـ  ي خود درباره ي ژئوپليتيك را در مقاله ). 365-366: 1379مـوير،  ( دكـار بـر   همرزهاي سـوئد ب
عنـوان   ژئوپليتيك در اروپا و آمريكا تمايل داشـتند تـا ژئوپليتيـك را بـه     ي مبتكران ابتدايي واژه

هت عمـل در چـارچوب   ج ها دولتشكلي از استدلال جغرافيايي بررسي كنند كه بر صلاحيت 
ملـي رواج   هـاي  دولتاي كه  طور قطع در دوره داشت. بنابراين، ژئوپليتيك به تأكيدجهان متغير 

 ).67: 1383(دادس،  آمد ميشمار  زيادي داشتند، امري دولت محور به
متعلـق بـه   ... و  »ماهان«، »مكيندر«، »هاوس هوفر« ،»كيلن« ،»راتزل«صاحبنظراني همچون 

  :بود دارا زير را هاي ويژگي ،گران طيف مزبور انديشه ئوپليتيك بودند. ديدگاهمكتب سنتي ژ



 

 

19

ي 
اس

سي
ي 
فيا

غرا
ي ج

دها
بنيا

م و 
اهي

 مف
شي

دي
ازان

ب
ت

پس
يم 

ادا
پار

در 
ك 

ليتي
ئوپ

و ژ
 

سم
رني

مد
  

از كشـورهاي   ،مـذكور، تـا پـيش از جنـگ جهـاني دوم      ي رشـته نظـران   اكثر صاحب )1
  .)164: 1381مجتهدزاده،( دبودن »توسعه طلب«و  »تامپرياليس«

رهيافـت فكـري   شكل گرفته بود. » لاماركيسم نو«نظام انديشگي آنها در قالب مكتب  )2
چـارچوب   ي واسطه ها مستقيماً به واره ، موجودات و اندامنمايد مياستدلال  »لاماركي«

 داشـت  مـي بيـان   »دارويـن «گونـه كـه    ؛ همـان شـوند  ميمحيطي خود تعريف و تبيين 
ــاملي افر ــدهاي تك ــه ،ين ــه ب ــادفي گون ــأ«از  ،اي تص ــواع منش ــأثير  »ان ــيت ــد م  پذيرن
  .)244: 1381شكوئي،(

قائـل  بودند. ديدگاه وي براساس  »يعقل دكارت«لسفي آنها متأثر از گفتمان به لحاظ ف )3
 ،عين شكل گرفته بود. در همين زمينه نابژه و ذه ي هشدن دوانگاري متضاد بين سوژ

هاي اوليه نيز جهـان را يـك واقعيـت خـارجي مسـتقل از ذهـن فـرض         ژئوپليتيسين
  . )14: 1384شكوئي،( كردند مي

تعريفـي كـه از جغرافيـاي سياسـي و      ترين ساده ،ذكر شده در بالا ايه ويژگيبا توجه به 
غرافيــاي سياســي اثــر ج«دانــان بيــان شــده بــود، عبــارت بــود از:  ژئوپليتيــك توســط جغرافــي

انسـاني   هاي محيطسياسي انسان را روي چهره و اشكال جغرافيايي مربوط به  هاي گيري تصميم
را  ... وت، ارتباطات، توزيع، نقـل و انتقـال   مشخص شده (كشور)، چون حكومت، مرز، مهاجر

هـاي   ئوپليتيك يا سياست جغرافيايي اثر محيط و اشكال يا پديدهژ«در مقابل،  و ،»كند ميمطالعه 
ميني، دريايي، ز(محيطي، چون موقعيت جغرافيايي، شكل زمين، منابع كمياب، امكانات ارتباطي 

در سطوح  ويژه بهسياسي،  هاي گيريدر تصميم هوايي و فضايي)، وسايل ارتباط جمعي و ... را
). در اين ديدگاه 128: 1381 ،زادهمجتهد( »كند مياي و جهاني، مطالعه و بررسي  گسترده منطقه

 ي شـونده  هاي سياسـي و اشـكال دگرگـون    قدرتميان  ها رقابتتوجه ژئوپليتيك به  ترين عمده
اي يـا   سياسي منطقه هاي بازيتاورد سلسله مراتب قدرت در جهان است؛ سلسله مراتبي كه دس

 ي كـه جغرافيـاي سياسـي بـه مطالعـه      عبـارت ديگـر، در حـالي    . بـه هاسـت  قدرتجهاني ميان 
آگاهي نسبت به قدرت  ي ، ژئوپليتيك با ايدهپردازد ميهاي سياسي در كشور  آفريني پديده نقش

  . كند ميآفريني فراكشوري قدرت سياسي را مطالعه  سروكار دارد و نقش
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 قائلپيشين اعتبار چنداني  هاي تعريفبراي  ،مفهوم ژئوپليتيك ي بارهجديد در هاي ديدگاه
مطمئناً  است، معتقد. او پندارد نميچنين تعاريفي را درست  »ايولاكوست« ،؛ براي مثالباشند نمي

اذعـان داشـت كـه     روابط مهمي بين سياست و جغرافيا وجود دارد، ليكن قبل از هر چيز بايـد 
، قـوانيني كـه فقـط در    شـود  نمي محدود »تقوانين طبيع«ليتيك فقط به شرايط طبيعي و به ژئوپ

جغرافيــاي  ،جغرافيــاي اجتمــاعي عمومــاً ،جغرافيــاي طبيعــي كارآمــد هســتند. در ايــن جهــت
شناسـي و مـذهبي    هاي زبان داده خاص، طور  هجغرافياي سياسي و فرهنگي و ب ،شناسي جمعيت

تـدريج رويكردهـاي    بـه  .)12-14: 1378 لاكوسـت، . (دليتيكي هستنژئوپ ي داراي اهميت ويژه
آغاز شده بود، مورد سؤال قـرار گرفـت و برخـي متفكـران بـا       1899سنتي به ژئوپليتيك كه از 

معنايي اين مفهوم را بـه پرسـش و نقـد     ي مباني نظري و حوزه سلطه،شكني از گفتمان  ساخت
 اهميتي دوباره يافت. »كژئوپليتي« ،»كيسينجر«از كشيدند. با شروع جنگ سرد و نگارش مطالبي 

 ،نظيـر  هـايي  مؤلفـه با فروپاشي ابرقدرت شرق تحولي در اين مفهـوم ايجـاد شـد و مباحـث و     
 مثابـه بـه   »لـوت واك «و ژئواكونوميك  »فوكوياما«پايان تاريخ  ،»هانتينگتون« هاي تمدنبرخورد 

بـراي   ع شرايط مـذكور، بسـتر مناسـبي را   در گفتمان ژئوپليتيك مطرح شدند. مجمو هايي گزاره
نسبت به ژئوپليتيك فراهم ساخت. در چهارچوب رهيافـت مـذكور،    »همنتقدان«ظهور ديدگاهي 

(ژئوپليتيك به مثابه  »باومن«، )يايدئولوژي بورژواز مثابه(ژئوپليتيك به  »ويتفوگل«افرادي نظير 
 »شـلي اَ«، )يمنطـق جغرافيـاي  (ژئوپليتيـك در قالـب يـك شـكل از      »لاكوست«، )ميك شبه عل

 ي (ژئوپليتيك بـه مثابـه حيطـه    »لبياد«، )يجهان هاي سياست(ژئوپليتيك به مثابه فضامندسازي 
مخالفـت جـدي    بيسـتم . ژئوپليتيـك در سراسـر قـرن    انـد  پرداختـه پـردازي   ، به نظريـه )يفضاي

ه و همچنـين  سـاختارگرايي را برانگيخت ـ تـا پسا  »ويتفوگل«ماركسيسم ارتدوكس  ي روشنفكرانه
 هـاي  ديـدگاه تـلاش بـراي نقـد     .تگيري برخي از علوم ضد ژئوپليتيك شده اس شكل ي انگيزه

بـيش از همـه جلـب     »فوكـو «كه در اين ميان دعاوي  باشد ميمتفاوتي  ي ژئوپليتيكي داراي ادله
 ـ  ،معتقد است كه جغرافيا در جايگاه يك گفتمان »فوكو«. كند ميتوجه  قـدرت   ششـكلي از دان
 ماننـد كه ژئوپليتيك بايد  كند مياين امر ما را وادار به طرح اين ادعا  .)70: 1383 (دادس،است 

هـدف   .صورت انتقـادي از لحـاظ مفهـوم مـورد بـازنگري قـرار گيـرد        به يك كنش گفتماني و
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منظـور توجيـه اقـدامات     اسـت كـه بـه    اي ضـمني ژئوپليتيك انتقادي بررسي معـاني صـريح و   
. اهميت تحقيقات ژئوپليتيـك انتقـادي در   اند كردهايگاه و نقشي ايجاد ژئوپليتيكي براي خود ج

 كـه در  ،اين است كه به روشني و صراحت نشان دهد كه بسياري از مباني و بنيادهاي تصورات
، خـود، كليـدي بـراي اقـدام ژئـوپليتيكي هسـتند.       كردنـد  مـي سازي خـارجي اسـتفاده    سياست (Glassner: 1995, 102). سـاختارگرايي بـه   بخشي از تمايل و چـرخش پسا  ،قاديژئوپليتيك انت

 ،گران در قالب اين رويكرد نسبت بـه يـك چـارچوب عمـومي     انديشه .تاس يانسان جغرافياي
، بـراي انتظـام   هـاي كلاسـيك   ژئوپليتيسـين جهاني مـورد اسـتفاده    هاي سيستم هاي تحليليعني 

نها به تحقيقات خود به مثابه پيدايش . آنگرند ميمظنون بوده و با ديده ترديد  ،بخشيدن به علوم
 زاي ا مجموعـه  ز، بلكه اين ديدگاه مبين رهـايي ا نگرند نمييك مكتب و نظام انديشگي جديد 

تكامل جهـان   روي برژئوپليتيك در مفهوم امروزي خود  .(Demko: 1994 ,17-19)است  ها ايده
 - المللي بينملي و  ،لف محليهم وابسته و پيوسته در سطوح مخت به مثابه سيستمي به -سياسي 

يعنـي نيروهـاي فراملـي    -سوي ديگر مطالعات ژئـوپليتيكي   توجهات را به تمركز يافته است و
گـران تعـابير    انديشـه  .)15: 1378لاكوسـت،  ( نمايـد  ميجلب  -جتماعي و سياسي ا ،اقتصادي

نظـر   جـامع بـه  بسـيار   »لاكوسـت «مفهوم نوين ژئوپليتيـك از ديـدگاه    ؛اند دادهدست  جديدي به
 )ي(و بـرا  روي بـر كه بـا رقابـت و تقابـل قـدرت      نامم ميمن چيزي را ژئوپليتيكي : «رسد مي

سرزمين مرتبط باشد. رجوع به سرزمين با تمام خصوصيات جغرافيايي آن است كه ارتباط بـين  
 كـم و بـيش بـه    آن  . ولي جغرافيا كه ابعـاد گونـاگون  سازد ميژئوپليتيك و جغرافيا را برجسته 

علـت اصـلي تكامـل     .، موتور متحرك تغييرات ژئوپليتيكي نيسـت شود ميند، متحول صورتي كُ
 ،طـور خلاصـه   با سرعت عمل كنند. بـه  توانند ميمسايل ژئوپليتيكي تغييرات سياسي هستند كه 

 هـاي  مـدت سياسـت جغرافيـايي تـا     ي و ساير منتقدان معتقدنـد واژه  »اگنيو«متفكراني همچون 
در  ،كـه  . در حـالي گرديـد  مـي جغرافيايي سياست جهاني اطلاق  هاي بازنمايي مديدي به مطالعه

از بررسي  ،وسيعي يافته و طيفي را ژئوپليتيك كاربرد و كاركردهاي بسيار متنوع و ،عصر كنوني
هـاي جديـد    ، جنـبش و ساخت سيستم مالي جهـاني  المللي بينخطوط مرزي  سر براختلافات 
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 هـاي  مـدل تـا  ومت، شهروندي و مشاركت فعـال در جوامـع   هاي پسامدرن مقا جهاني، سياست
  .(Agnew, 1998: 121)گيرد  ميبر  در را جغرافيايي انتخابات

  يسم و جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك مدرن پست ي تبيين رابطه

اخير با توجه به شرايط ناهنجار اجتمـاعي و اقتصـادي ايـن جهـان تخريـب       هاي سالدر 
جغرافيـاي انتقـادي بـه تـلاش      ي پـذيري در زمينـه   با درك مسئوليت دانان جغرافيشده، اغلب 

تا تحليلي جغرافيايي را نه بر اساس جغرافياي كلاسيك، بلكه بر مبناي  اند زدهاي دست  گسترده
جغرافيـاي سياسـي و ژئوپليتيـك كلاسـيك در      ،انتقادي تبيين كنند. زيرا بـراي نمونـه   ي نظريه

الهـام گرفتـه    المللـي  بـين كسب قدرت سياسي در روابط  ي يدهاز ا »ماهان«و  »مكيندر«نظريات 
زميني و دريايي، از تعهد وي نسـبت بـه حفـظ     هاي قدرتاز رقابت ميان  »مكيندر«است. مدل 

عبـارت ديگـر،    . بـه گرفـت  مـي  تشـأت منافع استعماري انگليس در رقابت با آلمـان و روسـيه   
و  »ريملنـد «بـه همـراه    »هارتلنـد « ي رائـه با ا »مكيندر«نويسندگان ژئوپليتيك كلاسيك همچون 

. در مقابـل، جغرافيـاي   كـرد  مي تأكيددنيا  هاي سياستدر  تأثيرگذاريبر توانايي  »هلال بيروني«
چه كه طبيعت به ما تحميل كـرده اسـت نيسـت     سياسي و ژئوپليتيك انتقادي در صدد يافتن آن

جهـت انجـام    ها تواناييت كسب بلكه در صدد يافتن اين است كه چگونه طبيعت ما را در جه
ارهاي اخير در جغرافياي سياسي نشان داده است كه اگـر جغرافيـا از   ك. كند ميكارها راهنمايي 

جغرافيـايي در فراينـدها و تفاسـير اسـتدلالي      هـاي  مكـان چند و چون اهميت يافتن فضـاها و  
  . )29 :1387 ،توتايلا( دصورت امري محدود خواهد بو پوشي كند، در آن چشم

انتقادي، غالباً مباحث زير را اساس مطالعات خـود   پردازان نظريهاذهان جستجوگر و نقاد 
قرار داده است: تحليل فرايندهاي چنـدگانگي محروميـت و سـتمديدگي، سـاختارهاي نـابرابر      

علـم،   ي اجتماعي و اقتصادي، علم در خدمت رهايي انسان از فقـر و محروميـت، نقـد فلسـفه    
 يعمـومي، نفـي علـم بـاور     ي بر كليـت جامعـه و حـوزه    تأكيدت و آزادي، تلاش در راه عدال

بر روابط متقابل ميـان سـاختار اجتمـاعي و     تأكيدنطباق قوانين علوم طبيعي بر علوم انساني)، ا(
سازي افكار از طريق وسايل ارتبـاط جمعـي، مخالفـت بـا فريـب       تغيير اجتماعي، نقد يكپارچه
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ايـي و  رگ ، رد اثبـات سطحي، ايجاد صـنعت فرهنـگ   –اي  ي تودهساز فرهنگ ي وسيله به ها توده
  ).259-260: 1384كويي، ش( ييابي تفسير هرمنوتيك اهميت

و ژئوپليتيك انتقادي همگـام بـا سـاير     مدرن پستهاي جديد در جغرافياي سياسي  نظريه
 »وتيـك هرمن«يكـي از سـطوح    ي و بر پايـه  »پوزيتيويسم«هاي علوم اجتماعي، با گذار از  حوزه

هـاي جغرافيـايي و ژئـوپليتيكي     جديدي را براي مطالعـه پديـده   ي روش گفتماني، شيوه ويژه به
شكني گفتمـان كلاسـيك جغرافيـاي     اصلي آنها شالوده ي كه هسته ها نظريه. اين اند كردهعرضه 

بلكـه   ،سياسي و ژئوپليتيك است، موضوعات قابل مطالعه را نه مسائل عينـي و قابـل مشـاهده   
جديد نگاه بـه   ي . اين شيوهپندارند ميمختلف  هاي گفتمان ي يافته در سايه اتي نسبي تعينواقعي

فلسـفي جديـد در سـه     –موضوعات جغرافياي سياسي و ژئوپليتيكي مبتني بـر مبـاني فكـري    
  شناسي است. شناسي و روش شناخت ،شناسي هستي ي حوزه

گرايـي، مبنـاگرايي و    ي ذاتمـدرن، نف ـ  هاي پسـت  ي اصلي نظريه مايه روي هم رفته بن
عبارت ديگر، نفي اصالت واقعيـت اسـت. از منظـر     ها و يا به گرايي در شناخت پديده قطعيت

انديشـيدند بـراي    هـا مـي   گونه كه پوزيتيويسـت  گونه واقعيت عيني ثابتي آن اين رويكرد هيچ
هـاي   فتمانها و گ ساخت هاي مختلف زماني و در پس مطالعه وجود ندارد. واقعيات در دوره

ويـژه   هـاي كلاسـيك در علـوم انسـاني و بـه      ي نظريه شوند. بنابراين، همه مختلف ساخته مي
ي  گفته ها به شوند. نظريه جغرافياي انساني و جغرافياي سياسي نوعي بازي زباني محسوب مي

يا  و» اپيستمه«در پرتو يك » ميشل فوكو«ي  گفته و يا به» فراروايت«تنها در پرتو يك » دريدا«
شكني اين  ها با شالوده مدرنيست يابند. پست معنا مي» گفتمان«در پرتو يك » ليوتار«ي  به گفته

ي  پردازان هستند. در حـوزه  ها در پي آشكار ساختن بازي زباني نظريه ها و گفتمان فراروايت
مـدرن و ژئوپليتيـك    هاي جغرافياي سياسـي پسـت   جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك نيز نظريه

كنند. از اين منظـر، واقعيـت    ها جستجو مي ها و فراروايت قادي، واقعيت را در پس گفتمانانت
هـاي پوزيتيويسـت و كلاسـيك آمـده،      جغرافياي سياسي و ژئوپليتيكي آن طور كه در نظريه

هـا و   هاي فكري و يا فراروايت ذاتي، پايدار، و عيني نيستند، بلكه بايد آنها را در پس گفتمان
  درت جستجو كرد.هاي ق ساخت
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يك سلسله  ي مداوم توليدكننده طور بهكه مدرنيته  كنند ميمنتقدين عصر روشنگري اظهار 
و يـك نظـام از نهادهـاي تنبيهـي مثـل       ها شدهاستثمار  ،. دهقانان، كارگران، زناناند بودهقرباني 
د كه بايـد عقـل را   هستن هايي مكان، ها خانه ديبأدرماني و ت و نهادهاي روان ها بيمارستانزندان، 

نسـبي   هاي ديدگاهمدرنيسم معتقدند كه نظريه در بهترين حالت  پست پردازان نظريهاعمال كنند. 
 هـاي  بازنمـايي كـه تمـامي    حقيقت مطلق و عام نيسـتند و ايـن   ي كننده و بخشي دارند و عرضه

فـدار  هـا طر  مدرنيسـت  . پسـت گيرنـد  ميتاريخي و زباني صورت  ي شناختي از جهان با واسطه
يسـم  مدرن پسـت  ،خلاصـه  طـور  بـه تفاوت و عدم قطعيت هسـتند.   ،ثرت گرائي)ك( »پلوراليسم«

 ميك پتانسيل عا صورت بهاي قبول دارد ولي نه  منطقهيك شكل تاريخي و  عنوان بهعقلانيت را 
  ).2 ي جدول شماره( ،)5:  1381 ،يرحيدرم(

  )7 :1381(ميرحيدر، مدرن پسترافياي سياسي و ژئوپليتيك تبيين فضاي جهاني بر اساس الگوي جغ  -2 ي جدول شماره
  يتهمدرن پستفضاي جهاني 

  پاريس. جنبش دانشجويي ماه مي 1968از 
  مبتني بر نگرش پساساختارگرايانه.

 الملل. ي روابط بين ظهور بازيگران جديد در عرصه

 غير سرزميني شدن تهديدات امنيتي.

  تشديد روند جهاني شدن.
  خرد محض و مسلمات مدرنيسم. انتقاد از

  پيرامون. –جنوب و مركز  –تشويق ايجاد ديالوگ ميان شمال 
  انتقاد از ذهنيت ما و ديگران

هاي پيشرفته و مدرن فناوري ي وسيله تخريب مداوم محيط زيست به
 مدرنيسم را در پي داشته است. پردازان پست اعتراض نظريه

  ... ز و دوستداران زمين وظهور نهادهاي غيردولتي مثل صلح سب



 

 

25

ي 
اس

سي
ي 
فيا

غرا
ي ج

دها
بنيا

م و 
اهي

 مف
شي

دي
ازان

ب
ت

پس
يم 

ادا
پار

در 
ك 

ليتي
ئوپ

و ژ
 

سم
رني

مد
  

هاي انتقادي  ميان ژئوپليتيك و جغرافياي سياسي سنتي و بيشتر نگرش ي تفاوت عمده
هاي انتقادي ميدان عمل جغرافياي سياسي خـود را جهـت بـازبيني     در اين است كه نگرش

هـاي مختلـف    ). تركيـب بخـش  3ي  جدول شـماره ( اند شناسي افزايش داده مفاهيم و روش
هـاي   هـا و ايـده   هاي ژئوپليتيكي در گفتمان جغرافيايي، فعاليت اي اجتماعي و نظريهه نظريه

احيـاي ژئوپليتيـك   . سنجش، توصيف و ارزيابي جهان را مشكل ساخته اسـت  برايسياسي 
زدايـي از جغرافيـاي    ناتواني جغرافياي سياسي كلاسـيك جهـت سياسـت    انتقادي ريشه در
 ي داشـت. تفكـرات انتقـادي سـؤالاتي را دربـاره      قـرن بيسـتم   60و  50 ي انساني طي دهه

چگونگي خروج از وضعيت موجود و چگونگي حمايت قدرت از ساختارهاي ويژه مطـرح  
  ).70: 1383دادس، ( سازد مي

» ژئوپليتيك نـوين «طبيعت و زبان  ي مطالبي را درباره »اتوتايل«، 1986گرچه در سال 
چارچوب رئوس كلي ژئوپليتيـك انتقـادي    رسد نخستين آثاري كه در نظر مي نوشت ولي به

منتشـر   1991در سـال   »دالبي«و  1989در سال  »كوربريج«و  »اگنيو«مدرن نوشته شدند را 
محقق فرانسـوي،   هاي ويژه در نوشته هاي ديگران و به كرده باشند. اما اين رويكرد در نوشته

 ـ مشاهده كرد كه ژئوپ »لاكوست«بيني شده بود.  ، پيش»ايولاكوست« ج، بـه دليلـي   ليتيـك راي
دار شده اسـت.   نفع مقاصد امپرياليستي و اشغالگرانه لكه استفاده از شواهد جغرافيايي بهسوء
شـأت گرفتـه و در   تحرك و منحرف ن اي كم گونه ژئوپليتيك، امكان داشت كه از انديشه اين

انه شـود.  پرسـت  كارانه و وطن هاي گروهي، گرفتار انحرافي فريب صورت اتخاذ آن در رسانه
طرفانـه   مستقل و بي د ژئوپليتيكي را كه از لحاظ علميشو همه، وي معتقد بود كه مي با اين

امـور   وجود آورد، ژئوپليتيكي جايگزين كه قادر باشـد بـا ديـدگاهي متعـالي بـه      است نيز به
 پيونـد بـا كشـور و امپراتـور نباشـد      ي جهان نگريسته و به تحقيقي عيني بپردازد كه آلـوده 

هـاي زمـان خـود ظهـور      ها و تنـاقض  در بيان انگيزه »لاكوست«). 389- 388: 1387ر، ميو(
  بيني كرد. را پيش 1990 ي ژئوپليتيك انتقادي در دهه
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 (Q Tuathail, 1998: 28) هاي مهم ژئوپليتيك سنتي و ژئوپليتيك انتقادي تفاوت 3 – ي شماره جدول

  ژئوپليتيك كلاسيك  ژئوپليتيك انتقادي

  شدن جهاني
  مرزهاي سمبليك

  ها / پيوستگي ها شبكه
  خطرات فرا سرزميني

  هاي حقيقي محيط
  (GIS)سيستم اطلاعات جغرافياي 

  حاكميت ملي
  قلمروهاي ثابت
  سياستمداري

  دشمنان قلمروها
  اتحاديه هاي ژئوپليتيكي

  هاي زميني، فيزيكي محيط
  ها و كارتوگرافي نقشه

، خـط سـير و   »پوليتيكال جئـوگرافي « ي مجله در 2000اي در سال  با چاپ مقاله »اسليتر«
و  رويكردهـا  ي هاي جديد مطالعات جغرافياي سياسـي و ژئوپليتيـك را چـه در عرصـه     قلمرو
خـود بـه سـه     ي او در مقالـه . موضوعات جديد ترسيم كرده اسـت  ي و چه در عرصه ها نظريه

  : اشاره كرده است ستندموضوع كه در بيشتر مباحث معاصر مطالعات جغرافياي سياسي مطرح ه

 ي طور عـام و فصـلنامه   پردازي آن در جغرافياي سياسي به چندگانگي مفاهيم و مفهوم ي لهأمس
   طور خاص به 1»ي جغرافياي سياسي فصلنامه«

ــاي سياســي« ي معتقــد اســت كــه فصــلنامه  »اســليتر« ــدا داراي رويكــرد  »جغرافي در ابت
ــوده اســت و بررســي موضــوعات در فصــل  »پلوراليســتي« ــوزائيكي از ب ــا م ــا روشنامه ب و  ه

همين دليل، معتقـد اسـت كـه حـاكم بـودن چنـين        است. به شده ميرويكردهاي مختلف انجام 
اي از رويكردهـايي كـه روي    فصـلنامه رنـج گسـترده    ،رويكردي موجب گرديده تا امروزه نيـز 

 كننـد  مير سياست و قدرت كا ،فضايي ارتباطات اينترنتي ي شبكه ي پيچيدگي و اهميت فزاينده
را فراهم سازد. در حقيقت او معتقد است كه اين چندگانگي رويكردها نـه تنهـا در جغرافيـاي    

مـانع از حادترشـدن اختلافـات     ها نگرشبودن  دوگانه ،بلكه ،سياسي ايجاد مشكل نكرده است

                                                       1- Political Geograrhy. 
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فلسـفي و سياسـي صـرف     هـاي  بحثگرديده و از وارد شدن موضوعات جغرافياي سياسي به 
  ه است.جلوگيري كرد

   1989افزايش منازعه و ازدياد اختلافات در سطح جهان بعد از 
فراگير شده است.  تناقضي ردچا نژئوپليتيكي جها ي معتقد است نقشه اسلتيردر حقيقت 

 هـاي  شـكل  ؛جهـان در حـال افـزايش هسـتند     ي فناورانهاي و  سرمايه هاي حركت ،طرف از يك
شـده اسـت؛    هـا  ملت –شدن دولت  تر نزديكاقتصادي و سياسي، موجب  هاي همكاريجديد 

ليبـرال دموكراسـي در سـطح     هاي گفتمان؛ و شوند ميتصاوير و اطلاعات با سرعت نور پخش 
 –، دولـت  انـد  شـده تجزيـه   هـا  فدراسيونديگر،   از طرف و اند؛ شدهريزي  اي برنامه وسيع سياره

 دو در برخـي مـوار   اند دهشاي خم  طلبان محلي و منطقه تحت فشار جدايي تر ضعيف هاي ملت
ائـتلاف و   تنـاقض . ايـن  انـد  سـاخته اي را آشـكار   خشونت گسسته ،اختلافات قومي و مذهبي

اي براي منازعات ژئوپليتيكي نـوين   ، زمينه»مركزگرا«و  »مركزگريز«انشقاق، مجاورت نيروهاي 
 »اسليتر«ها شده است. اي در ادبيات اخير ژئوپليتيك انتقادي به آن ويژه  كه توجه اند ساختهفراهم 

، هـا  جنـگ معتقد است كه در اين ميان موضوعات و مباحث جديدي همچون انواع جديدي از 
كـه در   انـد  شده، رشد جمعيت آوارگان جهاني، مفاهيم حاكميت قلمرو مطرح ها انسانحركات 

و  قالب جغرافياي سياسي كلاسيك قابل بررسي نيستند و لزوم تجديد نظر در برخي از مفـاهيم 
  .داند ميرويكردها را ضروري 

  عنوان يك نظريه در جهاني چند فرهنگي؛  چگونگي نزديك كردن مباحث و موضوعات به
و مفاهيم توسط پژوهشـگران غربـي توليـد و در انحصـار      ها نظريهمعتقد است كه  اسليتر

و انتقـال  سئوليت پژوهشگران غربي تسـهيل  م« گويد: ميكامل آنها قرار دارد. وي در اين زمينه 
اما امروزه ». باشد ميدهنده  –عنوان بخشي از روابط گيرنده  روش به جهان غيرغربي به نظريه و

آمريكايي اين روابط به چـالش كشـيده    –نويسندگان پسااستعماري ماهيت اروپايي  ي وسيله به
نزديـك قابـل    ي انتقـادي در آينـده   هـاي  چالشاز تحقيقات و  تري وسيع ي شده است و حوزه

شـرق  «بـه نـام    »ادوارد سـعيد «كتـاب مشـهور    ،. براي نمونـه (Slater: 2000, 3) باشد ميتصور 
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، پيدايش و تكامل تدريجي جغرافياي خاورميانه را در چارچوب تصورات جغرافيـايي  »شناسي
با استفاده از منابع ادبي آمريكـا، فرانسـه و بريتانيـا در مـورد خاورميانـه،      . كند غرب بررسي مي

سـوي يـك سـري     خاورميانـه بـه   ي هاي فرهنگـي پيچيـده   بيان نموده است كه ويژگي »ادوارد«
تصورات مانند تهديد از جانب فرهنگ اروپا و آمريكا براي كشورهاي عربي و مسـلمان سـوق   

غرافياي سياسـي و سياسـت   ج« ب) در كتا1381زاده (. همچنين مجتهد(said: 1978) يافته است
ژئوپليتيك نوين اشاره كرده و در ايـن مـورد    ي دازي در عرصهپر به ضرورت مفهوم» جغرافيايي

ايد چندان دير نباشد كه انديشمندان و سياستمداران آسيايي و آفريقـايي نيـز   ش« گويد: ميچنين 
فاهيم ساخته و پرداخته شده بر اساس م »زجهان را مورد توجه و دقت قرار دهند و در استفاده ا

 طـور  همـان ). 185: 1381مجتهدزاده،( ديكايي بازانديشي نماينآمر –مصالح ژئوپليتيك اروپايي 
عنـوان   را بـه  1980با طرح اين سه موضوع و تشريح آنها سـال   »اسليتر«كه ملاحظه شده است 

نقشـه سياسـي جهـان     طـور  هميندگرگوني عظيم در ماهيت جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك و 
  .(Slater: 2000, 3)است. مطرح ساخته 
هاي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك چيست؟ يكي  يستمدرن پستقوت و ضعف اما نقاط 

زيرا پژوهشگران نوعاً زياد در مـورد   ؛از نقاط قوت آن كاهش خودبيني و غرور آكادميك است
يسـم بـه ديـدگاه    مدرن پسـت قوت آن بدبيني است كه  ي . ديگر نقطهكنند مينظريات خود ادعا 

مثبـت   ي جنبه اينها. سازد ميمتصل  –جا معتبر است  همه در شود ميكه گفته  –حقيقت جهاني 
  .باشند مييسم مدرن پست

فـرض   منفي نيز وجود دارد. اگر نظريه همواره از لحاظ مختلف مبتني بر پـيش  ي اما جنبه
 ـ  يستمدرن پستچرا ما بايد تجزيه و تحليل خود  ،است يش از خـود  ها را بپذيريم؟ چرا بايـد پ

هاي دنياي اجتماعي دلخواه  جنبه ي شكني اعتقاد داشته باشيم؟ اگر همهساختار اصلي به ساختار
از ايـن قاعـده مسـتثني باشـد؛ يعنـي       تواند نمييسم مدرن پستفرض است پس  و مبتني بر پيش
  به خودش برگردد. تواند ميانتقاد خودش 
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  گيري نتيجه

سياسـي   ،تاريخي هاي اجتماعي، خصوصاً آناني كه در حيطه دانان جغرافيتعداد زيادي از 
در عوض جستجو بـراي كشـف حقيقـت و     ،و فرهنگي اين رشته از علم مشغول به كار هستند

عنـوان   چـه بـه   نگـر در آن  خـواه و مطلـق   قوانين مطلق و ثابـت، در تقابـل بـا گـرايش تماميـت     
كردن و در برخي موارد بـه اسـتقبال از تفـاوت و     ، به تئوريزهباشد ميمطرح » كلان هاي روايت«
دانـان در عـوض كنكـاش بـراي يـافتن قـوانين عمـومي بـر          . اين جغرافـي اند آوردهوع روي تن

خـاص بـودن سـاختار اجتمـاعي آن نسـبت بـه        ي دربـاره  هـايي  تحليلگرايي دانش و بر  تكثر
. ورزند مي، اصرار اند گرفتهفضا جاي  –زمان  هاي چارچوباجتماعي مشخص كه در  هاي گروه

فيايي اين است كه جغرافيـا داراي بخشـي تـاريخي و اجتمـاعي     فرض اصلي انديشمندان جغرا
سياسي و ايدئولوژيكي مواجه بوده است. جغرافيـا هرگـز يـك     سؤالاتاست كه هميشه ذاتاً با 

غيرمنطقي كـه جـداي از ايـدئولوژي و خـارج از سياسـت باشـد        ي عنصر صرفاً طبيعي، پديده
  بحث و يك شكل ارزش قدرت است.عنوان يك  نيست. از اين گذشته، جغرافيا خودش به

شـناختي   قـرن بيسـتم در نگـرش، رويكـرد و روش    پايـاني   ي تحولات مهمي در دو دهه
سـطح بـا سـاير     را در جايگـاهي هـم   آن  جغرافياي سياسـي و ژئوپليتيـك رخ داده و در نتيجـه   

و  1980 ي پاياني دهـه  هاي سالهاي جغرافيا قرار داده است. ظهور ژئوپليتيك انتقادي در  شاخه
نيز در راستاي همين تحولات صورت گرفتـه اسـت. ژئوپليتيـك     1990ي گيري آن در دهه اوج

زبان و مفاهيم جديد و با انتقاد از ژئوپليتيك كلاسـيك راه خـود را از آن    كارگيري بهانتقادي با 
 تـر  نزديكاي  اخير جغرافياي سياسي همچنين با برقراري رابطه ي جدا ساخته است. در دو دهه

شدن گام برداشته و از  تر سياسي، در جهت هر چه الملل بينهاي علوم سياسي و روابط  با رشته
بسـيار   1960و  1950هـاي   زدايي شده دهـه  طرف و سياست اين جهت با جغرافياي سياسي بي

  تفاوت كرده است.
 بـه كـه   مدرنيستي پست هاي روشاكنون حركت جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك به سمت 

شـدن   تـر  مهـيج ، باعـث  انـد  يافتـه انتشـار   »فمينيستي«و  »پساساختارگرايانه«افكارهاي  ي وسيله
كلاسيك و مرسـوم   هاي روشتحقيقات نوين از  رسد مينظر  هب. اند گرديدهتحقيقات جغرافيايي 
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دگرگوني فضايي قدرت در منـاطق   هاي بررسيدر آن  ،، زيرااند گرفتهپژوهشي برتري و سبقت 
هـاي مهـيج و    پساسـاختارگرا، نمونـه   الملـل  بـين ئوپليتيك انتقادي و نظريه روابط ، ژالمللي بين

 »اسـليتر «دليـل نيسـت كـه     . بـي اند دادهجغرافياي سياسي ارائه  ي برانگيزي از مسير آينده چالش
 :در ايـن مـورد چنـين گفتـه اسـت      »جغرافيـاي سياسـي  « المللـي  بـين معتبر و  ي سردبير نشريه

انـد   هـاي ژئـوپليتيكي وارد شـده    تحليـل جديـدتري از   ي كه در حـوزه  محققاني به خواهم مي«
هايي با كيفيت عالي كه از نظر تئـوريكي   ، از انتشار و نگارش تحقيقويژه بهآمد بگويم و  خوش

 .(Slater: 2000, 3) »چالش برانگيز، مبتني بر تجربه و انتقادهاي فلسفي باشند، استقبال كنيم
، بـا افـزايش سـرعت زمـان، كوچـك شـدن فضـا و        كنـيم  مـي جهاني كه در آن زنـدگي  

چندگانگي سياسي مواجه شده است. جهاني كه موزائيكي غني از موضوعات بـراي جغرافيـاي   
در حال رشد، منازعات اجتمـاعي   هاي نابرابريجهاني با خشونت و  دهد. ميسياسي آينده ارائه 

د نظر در مفاهيم حكومت و مقاومتي، سياسي شدن تغييرات محيط زيست، تجدي هاي حركتو 
سياسي مرتبط با حقوق بشر، مكان بومي افـراد و   -قومي هاي نگرانيدموكراسي، تجديد حيات 

خوبي روش اسـت كـه مـواد خـام و منـابع بـراي جغرافيـاي         اهميت جهاني جنسيت و نژاد. به
  .باشد ميسياسي نوين بسيار فراوان 
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  مجله سياست دفاعي         
  1390 زمستان، 77، شماره بيستمسال 

  هاي بعد از جنگ سرد امريكا سازي در كابينه سياست دموكراسي
  1(كلينتون، بوش و اوباما)

  2حسيني  سيد اصغر كيوان  07/08/1390تاريخ دريافت مقاله: 
  3 زاده راحله جمعه  26/09/1390   تاريخ تأييد مقاله:   
    33 - 53     صفحات مقاله:    

  چكيده:
هـاي بعـد از    ژه در سالوي هاي ليبرالي امريكا به سازي، به بخش خاصي از سياست اسيدموكر

 امريكـا؛  ترين وجوه مشترك سه دولت بعد از جنگ سـرد  جنگ سرد اشاره دارد. در اين نوشتار مهم
 شود كه رفته و تأكيد ميورد بررسي قرار گسازي م ي دموكراسي بوش و اوباما در حوزهيعني كلينتون، 
هـاي امنيتـي ايـن دولـت      تـري بـا ملاحظـه    تدريج از پيوند عميق افزاري، به گيري نرم اين نوع جهت

ي تحقـق   ي پيشبرد رويكرد ياد شـده، زمينـه   اند در سايه رهبران اين دولت كوشيده برخوردار شده و
   مي و خاورميانه فراهم آورند.ويژه در ارتباط با مناطق اسلا امنيتي موردنظر را بههاي  دغدغه

*  *  *  *  *  

  واژگان كليدي

  دفاعي، صلح دموكراتيك. –هاي امنيتي  سازي، مبارزه با تروريسم، ملاحظه دموكراسي

 .اي است كه در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه فردوسي مشهد تصويب و اجرا شده است نامه اين مقاله برگرفته از پايان 1-                                                       
  .الملل و عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار روابط بين -2
 .ردوسي مشهدعلوم سياسي، دانشگاه ف كارشناس ارشد -3
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  مقدمه

اي از  هاي جنگ سـرد و بعـد از آن، همـواره بـا آميـزه      سياست خارجي امريكا در طول سال
راه بـوده اسـت. در چـارچوب رويكـرد ليبرالـي يـا       گـرا هم ـ  نظامي و ليبـرال  -هاي امنيتي  ملاحظه

سـازي از جايگـاه مهمـي     هاي معطوف به گسـترش دموكراسـي يـا دموكراسـي     افزاري، دغدغه نرم
ي پاياني قـرن بيسـتم و خاصـه در شـرايط بعـد از يـازدهم        برخوردار است؛ رويكردي كه در دهه

هاي  رغم به قدرت رسيدن كابينه ه بهي مهم اين است ك سپتامبر، با تحولات جديدي مواجه شد. نكته
خواه در اين دوره، يعني كلينتون، بـوش و اوبامـا، نـه تنهـا رويكـرد       مختلف دموكرات و جمهوري

اي كـه   گونـه  سازي تضعيف نشده، بلكه از روندي تكاملي خاصي نيز برخوردار شده؛ بـه  دموكراسي
ي نزديكي ميان اين رويكرد و  و اعمال دامنه اند كه ابعاد اعلامي سياستمداران امريكايي دائماً كوشيده

ي اين دولـت مبنـي    دفاعي را گسترش دهند. مواضع اخير وزير خارجه –هاي امنيتي  ديگر سياست
ي  جلـوه ي ديپلماسـي هوشـمند از    بر ضرورت پيوند ميان توسعه و دفاع كه در چـارچوب مقولـه  

رويكـرد  «ار، با توجه به اين پرسش كه: خاصي برخوردار شد؛ حكايت از همين معنا دارد. اين نوشت
؛ درصـدد  »هاي بعد از جنگ سرد امريكا برخوردار بوده؟ سازي از چه جايگاهي در كابينه دموكراسي

ي  سازي در رفتار خارجي امريكا در دوره رويكرد دموكراسي«به آزمون كشيدن اين فرضيه است كه: 
بـوده و در عـين حـال، بـه سـمت پيونـد        بعد از جنگ سرد، از تداوم و تكامل خاصي برخـوردار 

  .»هاي امنيتي هدايت شده است تري با ملاحظه عميق
بخش اصـلي قـرار يافتـه اسـت. بخـش اول بـه        رو نيز در قالب دو متن پيشسازماندهي 

هاي  ي صلح دموكراتيك اختصاص يافته و دومين بخش نيز بر ويژگي مبحث نظري يعني نظريه
  تمركز دارد. ي مورد نظر مشترك سه كابينه

  چارچوب نظري

 »صلح دموكراتيك«ي  نظريهدر چارچوب  »سازي دموكراسي«
 هـا و  گرايانـه دولـت   ي زمـاني بحـث در خصـوص ارتبـاط ميـان رفتارهـاي صـلح        دامنه

افـرادي   تـوان از  رسد. در اين مـورد مـي   مي» كانت«ي جهاني، به قبل از  آفريني در عرصه صلح
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، »صلح جهـاني «ي  وي در چارچوب نظريه ) سخن گفت.430 - 354( »آگوستين قديس«چون 
ي آنان را مـورد تأكيـد    طلبانه ها، باورها و رفتارهاي صلح ضمن تأكيد بر اعتقادات مذهبي انسان

) 1724 - 1804فيلسوف نامدار آلماني ( »مانوئل كانتا« ).147- 8: 1379 طاهري،( دهد قرار مي
 1795كـه در سـال  » صـلح پايـدار  «ل يعني المل بط بيني روا ي خود در زمينه ترين رساله در مهم
سال پس از وقوع انقلاب فرانسه منتشر شد، از ضرورت دموكراسي بـراي حكومـت و    6يعني 
كند. كانت ميان صلح و نوعِ نظام سياسي ارتبـاط برقـرار كـرده و     ي امور خارجي دفاع مي اداره

المللـي معرفـي و تجـويز     ح بـين را راهي براي پرهيز از جنـگ در سـط  » حكومت دموكراتيك«
ي آن بود كـه خطـوط اصـلي يـك نظـم جهـاني        ). او در انديشه1075: 1383كند (ليپست،  مي

آميز را ترسيم كرده، ديگران را به پذيرش آن طرح فراخوانـد و نسـبت بـه عواقـب منفـي       صلح
تدلال ). بنـابر اس ـ 267-268: 1381(معينـي علمـداري،    ناديده گرفتن چنين طرحي هشدار دهد

يعنـي  » ي صـلح  گانـه  ي سـه  كننـده  اصـول تعيـين  «ي پـذيرش   كانت، صـلح ابـدي بـه واسـطه    
ها ايـن اصـول    ي ملّت تضمين خواهد شد. هنگامي كه همهخواهي، احترام و تجارت،  جمهوري

اي استعاري پذيرفته باشند، صلح ابـدي اسـتقرار خواهـد يافـت      كننده را در قالب معاهده تعيين
 ـ كننده (تعيين ). بر اين مبنا، نخستين اصل97: 1385 (لينكليتر،  :كـه  ني صلح) عبارت است از اي

ــوري   « ــد جمه ــت باي ــي دول ــدني و داخل ــام م ــد  نظ ــه باش ــان) خواهان ــور وي از  .(هم منظ
  اي سياسي است كه سه چيز را تضمين كند:  ، جامعه»خواهانه جمهوري«

   ؛احترام به آزادي فردي )1
  و تفكيك ميان اقتدار اجرايي و تقنيني؛گذاري منشأ مشترك و واحد قانون )2
برابري سياسي همه شهروندان درحل مناسبات سياسي بر اساس اصل حق (مشيرزاده،  )3

1385 :30-29 .(  
  اند:  ري داراي سه هويت متفاوت و مستقلبر اين اساس، مردم در يك نظام جمهو

  انسان بودن و برخورداري از آزادي؛  
 ؛ شهروند بودن؛نونتبعه بودن و وابستگي به قا  
  ،391: 1383برابر بودن در مقابل قانون (محمودي .(  
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شـود كـه    نوعي برابري حقوقي ميان شهروندان (اتباع دولت) منجـر مـي   پس، اصل اول به
مند از خودمختاري اخلاقي از طريق تعيين نمايندگان، بـه وضـع قـوانيني     اساس آن، فرد بهره بر
ي شهروندان از جمله خودش حاكم خواهد بود؛ و چـون   پردازد كه به شكل يكسان بر همه مي

فرد تابع قوانيني است كه خود اجراي آنها را در دست ندارد، جلوي خودكامگي و جباريت نيز 
هـا در   ). بـر اسـاس دومـين اصـل، دموكراسـي     270: همـان  شود (معينـي علمـداري،   گرفته مي

شـود،   هـا ايجـاد مـي    ي اين ارزش ههاي اخلاقي مشتركي سهيم بوده و تعهداتي كه بر پاي ارزش
جـو) محـدود بـه     اين نـوع اتحاديـه (صـلح    شود. مي جويانه ي صلح اتحاديهگيري  موجب شكل

ها را نيز گرفتـه و پيوسـته    پيماني ميان خود كشورهاست كه افزون بر حفظ خود، جلوي جنگ
بـه شـكلي نهـادي     را »ي صـلح  منطقه«اي كه در ميان خودشان  گونه يابد؛ به ي بيشتري مي دامنه

هـاي ملّـي فراتـر بـرد      انـداز فكـري كانـت را از چـارچوب     دهند. اين رويكرد چشـم  شكل مي
وطنانـه را مقـرر    وجـود قـانون جهـان    ،). سومين اصل صلح دموكراتيـك 29(مشيرزاده، پيشين: 

محـدود بـه شـرايط    «اجرا درآيـد. ايـن قـانون جهـاني      جو به ي صلح دارد كه بايد با اتحاديه مي
  ).95پيشين:  (لينكليتر،» نوازي جهاني خواهد بود مانمه

كانت براي تحقق و تداوم چنين نظمي كه پيامد و دستاورد عدم درگيـري و جنـگ ميـان    
هر  كه ؛ از جمله اينكند مطرح مي» شرط استمرار صلح پيش«عنوان  هاست، پيشنهاداتي را به ملّت

سـازي بـراي ايجـاد دسـتاويزهايي      ان، زمينهطور ضمني و با نيت پنه هپيمان صلحي كه در آن ب
 هاي ثابت به تـدريج  ارتش ؛ و ياي اعتبار ساقط است هاي آينده بسته شود، از درجه براي جنگ

كننـد،   هـا را بـه جنـگ تهديـد مـي      اي مداوم دولت گونه سوخ خواهند شد. نيروهاي نظامي بهمن
هـيچ كشـوري بـا    كه  نهايت اين؛ و در دگي براي جنگيدن استچراكه واقعيت وجودي آنها آما

: 1385 (محمـودي،  اعمال زور، در قانون اساسي و حكومت كشور ديگر دخالت نخواهد كـرد 
  ).367: 1384و عالم،  140-138

صـلح  بـراي تحكـيم   » هاي بازدارنده قانون«عنوان  به ياد شده ر كنار تأكيد بر موادكانت د
هـاي موجـود و    عنـوان مكمـل تضـمين    نيز به الملل ، ازحقوق بينپايدار در روابط ميان كشورها

رونـد مـورد اشـاره، شـرايط را      .)1075(ليپست، پيشين:  كند انديشي متقابل ياد مي تقويت حزم
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كنـد، حقـوقي كـه از طريـق دو منبـع يعنـي        فراهم مـي » حقوق جهاني«ي  براي سخن از مقوله
ي هميارانـه در قالـب وابسـتگي    المللي به تشريح رفتارهـا  ي اقتصادي ليبرال؛ و بازار بين نظريه

  ). 103-104: 1385پردازد (دويل،  اقتصادي و تجاري مي
گردد كه در روند توجـه و اسـتقبال از آراي كانـت     ي بعد به گسست تاريخي باز مي نكته

اي طولاني يعني بـيش از   ي صلح دموكراتيك از سابقه چند نظريه هربروز كرده است. در واقع، 
اي در مـورد آن صـورت    ي عمده مطالعه 80ي  طور عملي تا دهه ت، اما بهدو قرن برخوردار اس

مريكـايي  شناس ا ي يك جرم وسيله ايده و استدلال كانت به 1964در سال  فته بود. در واقع،نگر
شناسي، در واقع اولين  عنوان متخصص جرم مورد توجه قرار گرفت. وي به 1»بستدين ب«به نام 

بت ميان صلح و دموكراسي ي مث ي اين ادعا كه يك رابطه ري دربارهكسي بود كه يك تحقيق آما
). 206: 1388(طاهـايي،  جنگنـد، نشـان داد.    ها با هم نمي و بر اين مبنا دموكراسي وجود داشته

ي روابـط   هـم در زمـاني كـه رشـته     ي مهـم آن  كه به رغم دستيابي به اين يافتـه  ي مهم اين نكته
را  »الملـل  ين ماهيت و وقـوع جنـگ در نظـام بـين    تبي«گذاشته و ي وجود  الملل پا به عرصه بين

توجهي قـرار گرفـت، تـا     ديدگاه كانت مورد غفلت و بي دانست، مجدداً موضوع اصلي خود مي
الملل در هر دو طيف موافق و مخالف اين  تعدادي از كارشناسان روابط بين 80ي  كه در دهه اين

ي كانـت ديـده    ييد فرضـيه ه در مسـيرتأ اي ك ـ نـاظره نظريه، به بحث و بررسـي آن پرداختنـد؛ م  
هـا تمـايلي بـه جنـگ      دموكراسـي « ادعاي محوري وي را كه هاي تاريخي شد، چرا كه داده نمي

  ). 52-51: 1388شيهان، ( كرد ييد نمي، تأ»ندارند
و  يفرهنگ ـ ،ياقتصـاد  شود كه از زواياي هاي متأخري مربوط مي ي نهايي به ديدگاه نكته

» دموكراسـي «ضـمن تأكيـد بـر     »سـالينگن « عنـوان مثـال،   اند. به مكتب ياد شده پرداختهبه  .....،
عنـوان موجـد    سـازي اقتصـادي بـه   عنوان شرط لازم صلح (و نه كـافي)، بـر ترجيحـات آزاد    به

 . در همـين ارتبـاط،  (Solingen, 1998: 6-7,281) نمايـد  اي پافشـاري مـي   همكاري وسيع منطقـه 
حـل   آميـز بـراي   هـاي مسـالمت   حـل  ها به راه هنگي تمايل دموكراسيفر -هاي هنجاري  ديدگاه

                                                       1- .Dean Babset. 
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روشي خـاص كـه اساسـاً     دهند؛ مورد توجه قرار مينوعي رفتار هنجارگرا را در قالب  اختلاف
(رنگر،  كند هاي دموكراتيك نفي مي كاري براي حل اختلافات در ميان رژيم عنوان راه جنگ را به

) بـا  كي ـدموكرات يها ميرژ يكامل جنگ (از سو يدف با نفنكته مترا نيهرچند ا. )219: 1382
 - هاي نهادي ديدگاهي  از زاويه . (Gledittsch, 2003: 520)سالار نخواهد بود مردم ريغ يها ميرژ

كنـد كـه    المللي ايجـاب مـي   هاي بين چالشكه  ، چند فرض مطرح است؛ از جمله اينساختاري
هاي خويش جلب كنند. آنـان بايـد حمايـت     سترهبران سياسي حمايت مردم كشور را از سيا

بخشـند كـه بـراي اقـدام      هايي را جلب كنند كه به رهبران همان نـوع مشـروعيتي را مـي    گروه
بسيج سياسي مناسب براي جلب حمايـت   كه و يا اين )177: 1994(اوئن،  المللي لازم است بين

ن آنهـا را بـه شـكل مناسـبي     سرعت قابل تأمين است كـه بتـوا   هايي به سياسي، تنها در موقعيت
  .)29: 1385(مشيرزاده،  هايي اضطراري معرفي كرد عنوان موقعيت به

ي صلح دموكراتيك، از زواياي  ي اصلي نظريه عنوان شالوده بايد توجه داشت كه آراي كانت به
تأكيـد دارد كـه كانـت ميـان     » و.ب. گـالي «از جملـه   مختلف مورد ارزيابي و نقد واقع شده است.

هاي  توانند صلحي پذيرفتني و ديرپا را در پي داشته باشند و جنگ هاي معتدل و محدود كه مي جنگ
 ،شوند المللي منجر مي پايان بين هاي بي توزي اي كه به قتل عام و اسارت مردم و يا به كينه گرانه تجاوز

تهديد بـه اِعمـال   ي زور يا  تمايز قائل نشده كه اين مسأله مترادف با عدم توجه به ضرورت پشتوانه
نيز » جان مرشايمر). «16: 1372باشد (گالي،  هاي قانوني مي ها يا داوري زور در جهت اجراي توافق

اگرچه از نظر تجربي درسـت اسـت،    كه دارد بيان مي »ها سالاري عدم جنگ ميان مردم«اصل درباب 
  ). 220 :1382ربطي ندارد (رنگر، » دموكراتيك بودن«اما دلايل مربوط به آن به 

  سازي امريكايي بعد از جنگ سرد سياست دموكراسي

ترين وجوه رفتار خارجي امريكا در فضاي بعد از جنگ سرد كه بايـد از خطـوط    يكي از مهم
راهنماي آن نيز محسوب شود؛ رويكرد گسترش دموكراسي و اعمال نوعي مهندسـي اجتمـاعي در   

ــه ــه مــي منــاطق و كشــورهايي خــاص ب ــژه در خاورميان سياســت «اشــد؛ كــه از آن در قالــب ب وي
اند. رويكـرد يـاد شـده در چـارچوب سياسـت خـارجي هريـك از         نيز ياد كرده» سازي دموكراسي
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هاي كلينتون، بوش و اوباما با تداوم و تغييراتي مواجه بوده، كه شناخت وجوه افتراق و تشابه  دولت
  گشا خواهد بود.  خ سفيد راهي كا افزارگرايانه آن در درك بهتر اين لايه از ديپلماسي نرم

  سازي در فضاي نقاط عطف تاريخي طرح و پيگيري سياست دموكراسي
، در كنار آناني كه شـرايط نوظهـور را    ي كلينتون دورهو در  ر شرايط بعد از جنگ سردد

ديگر به اين وضعيت به  برخي ديدند، ي امريكا مي آفريني قدرتمندانه بستري استثنايي براي نقش
قـدرت  «عنوان يـك   موقعيت جهاني اين دولت به عيفافول و تض فرصتي براي رهايي ازعنوان 
تيابي بـه  افزايش شانس اروپـاي غربـي و ژاپـن بـراي دس ـ     و در مقابل، بر تلقي كرده »گر سلطه

 بـه  رو« ي نظريـه  نود تأكيد داشـتند. در ايـن زمينـه،   ي  داري در دهه منصب رهبري نظام سرمايه
در ها  . افزون بر آن، اين قبيل نظريهبودسزايي برخوردار  هاز نقش ب 2»كندى پل« 1»افول و نقصان

بـه تشـديد مـوج جديـدي از     آفريني امريكـا،    ي نقش هايي جديد در برابر آينده ابهام كنار طرح
اشاره كرد  1991 سپتامبر در 4بوكانان توان به ديدگاهزد. در اين مورد مينيز دامن مي 3انزواطلبي

نيـز   ملـى) ( منـافع  براسـاس  كه رت سنتى خارجى سياست پايبندي اين دولت به ورتضر كه بر
برخـي ديگـر از تحليلگـران     .(Weigel, 1994: chapter8)تأكيـد داشـت    باشد، شده گيرى جهت
اند. پيروزي كه در  استفاده كرده 5»عدم قطعيت«و  »پيروزي«تشريح اين دوره از دو مفهوم  براي

ويت ريشه داشت؛ در كنـار  يز اين دولت در پايان جنگ سرد و بحران كآم دستاوردهاي موفقيت
ظهور منابع جديد ناامني،  ،ساز شوروي هايي كه به عواملي چون فقدان تهديد هويت سردرگمي

تصـادي،  اق ا متحدين غربي، موج جديد جهاني شدنهاي موجود در روابط ايالات متحده ب ابهام
 ميـان،  ايـن  در. (Berger,2000: 22-24)گشـت   مـي .، بـاز  ....ضرورت احياي رهبري امريكـا و  

 محـورى  هـاى  ارزش و ليبراليسـم  هاى آرمان گسترش و ترويج به نسبت پايبندي گروهي ديگر
افـزايش   اي بـراي  مقدمـه  سـازي را  ويژه در قالـب دموكراسـي   بهي جهانى  گستره در كشور اين

                                                       1- Decline. 2- Kennedy,1987. 3- New – isolationism. 4- Pat Buchanan. 5- Triumph and Uncertainty. 
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ويـژه در برابـر ديگـر رقبـا)      بـه ( 1»جوي خيرخـواه  قدرت چيره«عنوان  ت و جاذبيتش بهمحبوبي
 ايـالات  جديـد  »مأموريـت « عنـوان  . برخي از اين وضعيت به(Layne, 2006: 14-16) دانستند مي

 آرمان چارچوب در الملل بين سيستم به دادن شكل« قديمى به تمايل و وسوسه بر محور متحده
 . (Cox, 2000) ندكرد ميياد » دموكراتيك ليبرال

گراي كلينتون،  آل ي انتقاد گسترده از مشي ايده برخلاف موج اوليهي بوش،  در دوره
سازي و گسترش دموكراسـي   دولت –بشردوستانه، ملت  ي به ويژه مواردي چون مداخله

ويـژه در سـطح روابـط ميـان      گرايانه (رئاليسـتي) بـه   هاي واقع و پافشاري بعدي بر مؤلفه
ي  شـرايط تحميلـي حاصـل از واقعـه    ؛ (Fearon and Litin, 2004: 5)هـاي بـزرگ    قدرت

ي مبارزه با تروريسم بر رفتار خارجي ايـن   آموزه چه كه در قالب ، يعني آن2001سپتامبر 
به چالش حاصل از بحران هويت حاصل دولت تأثيرگذار بود؛ در چارچوب پايان بخشي 

شـرايط را بـراي تأكيـد بـر نـوعي      ؛ )15- 11: 1381حسـيني،   از پايان جنگ سرد (كيـوان 
فـراهم  » هـا  هاي مشترك در طول ديگر دولـت  پيشبرد ارزش«از بعد » آليسم محدود ايده«

؛ رويكردي كه به تدريج با نمادهاي آشـكارتري از  (Mccormic, 2004: 201-204)ساخت 
از سوي ديگر، اوبامـا نيـز در شـرايطي بـه قـدرت رسـيد كـه         افزارگرايي همراه شد. نرم

هاي بالقوه و بالفعـل امريكـا بـراي پـذيرش      وانمنديي بوش، ت پيامدهاي حاصل از دوره
نقش رهبري جهاني، با وضعيتي استثنايي مواجه شده بود كه برخي آن را از جنگ جهاني 

ي  وي در جريـان مبـارزه   ،). به همـين دليـل  Holbrooks, 2008دانستند ( سابقه مي دوم بي
ايي چـون همكـاري بـا    ه ـ ه اين دولت به كمك شـيو » احياي رهبري«انتخاباتي، بر هدف 

؛ (Obama, 2007)ها بر اساس امنيت، اعتماد و دموكراسي و ...، تأكيد داشـت   ديگر دولت
ي انتخابـاتي و محـور    به آرمان و شعار اصلي وي در جريان مبارزه» تغيير«بر همين مبنا، 
  هاي داخلي و خارجي تبديل شد. سازي وي (بعد از پيروزي) در حوزه نظام سياست

                                                       1- Benevolent hegemon. 
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 ي صلح دموكراتيك از مضامين نظري نظريه سازي رويكرد دموكراسي يريثيرپذتأ
؛ از 2»دموكراسى پيشبرد« و 1»دموكراسى براى درگيرى«مضاميني چون كلينتون ي  در دوره

 نقـد  در كنـار  اهميت خاصي در خطوط راهنماي سياست خـارجي امريكـا برخـوردار بـود. او    
 گسـترش  ي ويـژه در حـوزه   بـه  (پـدر)  بـوش  اش رقيب انتخاباتي آلود تعارض خارجى سياست

 ـ( »قدرت سياست« سازي گپررن زعم وي به بشر كه دموكراسى وحقوق  از بعـد اتكـاي   ويـژه  هب
ي مسـتقيم   ؛ بر رابطـه (Clinton, 1991)قوا) را در پي داشت  توازن قديمى راهبردهاي بر افراطى
اشـت؛  تأكيـد د  آن محـورى  هـاى  ارزش ملـت و  هـر  خـارجى  سياسـت  كاراكتر)( ماهيت ميان

 خاصـى  نفـوذ  و اهميـت  از دموكراسـى  مفهوم امريكا و ارزشى نظم زعم وي در به شرايطي كه
 و پايـدارى  و امريكـا  دموكراتيـك  هاى آل ايده قدرتمند ي او جاذبه .(Cox, 2000) برخوردار بود

 »يـژه و ملتـى « بـه  آن تبـديل  سـاز  زمينـه  جهان، مردم براى را كشور اين سياسى نهادهاى تداوم
 اصـلى  سـازوكارهاى  عنـوان  به مشترك احساس و احتياط تعديل، بر زمينه اين در و دانست مى

 كننـده) تأكيـد   تحميـل  و پـروا  بـى  3ايـدئولوژيكى  جهـاد  بـه  توسـل  جاى به( دموكراسى پيشبرد
 كــه رســيد نتيجــه ايــن بــه آمريكــا ســپتامبر، 11 از بعــد .(Clinton, 1993: 658) ورزيــد مــى

 يكمتر فضاي دموكراتيك هاي ارزش و هشد تروريسم رشد از جلوگيري باعث دموكراتيزاسيون
 »دموكراتيـك  صلح ي نظريه« ميان اين در .آورد مي وجود به هاي مخرب اين نوع حركت براي را

 نظـام  از و جنگنـد  نمـي  يكـديگر  با معمولاً ها دموكراسي كه اين بر مبني گرديد، مطرح بار ديگر
ي صـلح   مريكـا بـا قائـل بـودن بـه فرضـيه      ، نخبگان ارو ترند. از اين طلب بسيار صلح استبدادي

هـاي ليبـرال    سياست خود را بر افزايش ضريب امنيتـي از طريـق گسـترش ارزش    ،دموكراتيك
). 241: 1389، پورلـك (سـليماني   انـد  ي خاورميانه مبتني كرده خصوص در منطقه دموكراسي به

هـاي   دموكراسـي مبتنـي بـر فرهنـگ و ارزش     اريبرقـر  كـه  نـد بود معتقد آنها ،عبارت ديگر به
 سازي و يكسـاني فرهنگـي و ادغـام    مشابه به منجر و اسلامي) (عربي اين كشورها در مريكاييا

                                                       1- Engagement for Democracy. 2- Promotion of Democracy. 3- Crusade. 
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. در جريـان  )84: 1385 (منصـوري،  شـد  خواهـد  امريكـا  رهبـري  بـه  جهاني اقتصاد در منطقه
اد ائتلافــي از ايجــ«ي  مقولــه، 2008رياســت جمهــوري امريكــا در ســال مبــارزات انتخابــاتي 

. وي در (Capthan, 2008: 97-98) از سـوي اوبامـا مـورد تأكيـد قـرار داشـت       »هـا  دموكراسـي 
ــخنراني ــگاه   س ــه در دانش ــر«اي ك ــاهره »الازه ــن در ق ــراد  2009 ژوئ ــع  اي ــت، مواض داش
پـردازم   كـه بـه آن مـي    اي لهتـرين مسـأ   مهـم «گونه بيان كـرد:   خود را اين ي خواهانه دموكراسي

من به سيستم دولتي معتقد هستم كه به مردم صدا دهد، و به حكـم قـانون و    سي است.دموكرا
هـاي   ها احترام بگذارد. آگاه هستم كه جنجالي در مورد ترويج دموكراسي در سال حقوق انسان

بگذاريـد بـاز روشـن و واضـح      ،اخير بوده و بيشتر آن در ارتباط با جنگ عراق است. بنـابراين 
امـا ايـن    تواند و نبايد نظام حكومتي به كشور ديگر تحميل كند. ري نميسخن گويم: هيچ كشو

 »كاهـد  شان هسـتند، نمـي   خواست مردمان ي كننده ي كه منعكسيها از تعهد من نسبت به دولت
   ).116-118: 1390 (ملكي و محمدزاده ابراهيمي،

  اسناد امنيت مليسازي در چارچوب  تقيد به دموكراسي
، يكـي از بهتـرين منـابع بـراي ارزيـابي مواضـع رسـمي ليبرالـي         يكااسناد امنيت ملي امر

ي كلينتـون،   گانه هاي سه باشد؛ بررسي اسناد مزبور در دوره ها در خصوص دموكراسي مي دولت
از  سـازي همـواره   هاي ليبرالـي از جملـه دموكراسـي    دهد توجه به مقوله بوش و اوباما نشان مي

از آن، از شـدت و  ه به فراخور زمان و شرايط حاصـل  هرچند بست ؛محورهاي مورد توجه بوده
كه در اولـين   كه در تمامي اسناد امنيتي نتون بايد گفتدر زمان كلي ده است.ضعف برخوردار بو

دو  2»گسـترش «و 1»درگيـري « ارائـه شـده،   1996جمهوري وي يعنـي تـا سـال     ي رياست دوره
گيـري كلـي اسـناد امنيتـي      بر جهت باشد؛ كه ي آن مي كننده هدايت مضمون و در واقع دو اصل

بـرد امنيـت ملـي امريكـا كـه در      ي بوش، سند راه در دوره). 1390 حسيني، كيوان( داشراف دار
 2002كار همكار وي تهيه و تنظيم شد و در سپتامبر سال  ي هدايت فكري گروه نومحافظه سايه

او (بـوش) در خصـوص   منتشر گرديد، معتبرترين گواه رسمي براي آشنايي با مواضـع ليبرالـي   
                                                       1- Engagement. 2- Enlargement. 
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 . اين نكته در دومين سـند امنيتـي كـه در   (Jervis, 2003: 366) ترويج دموكراسي بايد تلقي شود
. قبلي منتشر شد؛ قابل پيگيري است سندبازبيني و نوسازي  و با تأكيد بر 2006 سال مارس 16

شده كه از تبليغ  توجهروش  13به  ،كني استبداد و بسط دموكراسي مؤثر منظور ريشه بهاز جمله 
پيمـان،   و ترويج گرفته تا حمايت مالي و امكانـات، آمـوزش نيروهـاي مسـلح كشـورهاي هـم      

از  گيـرد.  را در برمـي المللي  هاي بين گذاري مستقيم، تخطئه و تقبيح در مجامع و سازمان سرمايه
ز ي دموكراسـي يكـي ا   كـه در آن اشـاعه   2002برخلاف سند راهبرد امنيت ملـي سـال    رو، اين

تـرين شـاخص    عنوان مهم اين امر به 2006اهداف راهبردي آمريكا تلقي شده بود، در سند سال 
ي اوباما نيز سند راهبرد امنيتي كـه در   . در دوره)18-19: 1388 نائيني،( داشتمورد تأكيد قرار 

 ي در حـوزه كه نويسـندگان آن   ارائه شد؛ به نكاتي در همين مورد تأكيد دارد؛ چنان 2010سال 
اي، بـر حساسـيت ايـن     ويژه تروريسم هسته يد تروريسم بهمباحث امنيتي، در كنار تأكيد بر تهد
ها اصرار شده و بر اين مبنا، كمـك بـه كشـورهايي چـون      دولت نسبت به شرايط داخلي دولت

ثبـاتي داخلـي و نـاامني مواجهنـد، از      كه با نبود يـا ضـعف دموكراسـي، بـي    افغانستان و عراق 
  .(NSS, 2010) اند منيتي واشنگتن تلقي كردههاي ا اولويت

 سازي ي دموكراسي سازي در عرصه اهتمام به مفهوم
ي  ؛ در حوزههاي اعمالي ن در مناطق مختلف؛ علاوه بر جنبهآ تقيد به دموكراسي و پيشبرد

تــوان عنــوان نمــود كــه  ســازي نيــز مــورد توجــه بــوده اســت؛ در واقــع مــي نظريــه و مفهــوم
ديدي مطرح شده يافته و در اين خصوص مفاهيم ج هومي ارتقاي مف عرصه سازي در دموكراسي

 بـر  تأكيـد  ضمن خود بيانات بخشي از ملى كلينتون در امنيت مشاور وقت »ليك آنتونى« .است
 اسـتحكام  و تقويـت  بـه  كمـك  بـازار،  هـاى  دموكراسـي  ي بزرگ جامعه تقويت چون مضامينى

 هـاى  دولـت  تهديـدزايى  توانـايى  رسـاندن  حداقل هب بازار، اقتصادهاى و جديد هاى دموكراسي
كنـد   را مطـرح مـي   1»گـرا  عقـب  هاى دولت«مفهوم  بازار؛ واقتصاد دموكراسى ي ازچرخه خارج  (Lake, 1993).  در قالــب ليبــرال » اايــدئولوژيكي امريكــ ي ســلطه«تعبيـر  در همــين ارتبــاط، از

                                                       1- Backlash States. 
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بنـاي آن را  ه كـه سـنگ زير  ه شـد گرايي عملگرا نيز سخن گفت ـ گرا يا ويلسون دموكراسي جهان
گسترش دموكراسي و تجارت آزاد، دفـاع از پيشـبرد حقـوق بشـر و سـرانجام قرنطينـه كـردن        

 .)68-67: 1376زنجـاني،   و (اخـوان  (Carothers, 1995: 13) داد تشكيل مـي كشورهاي سركش 
مي به عراق، ي نظا سازي خاصه در ارتباط با حمله دموكراسيرويكرد ليبرالي بوش در ارتباط با 

تبديل  3»سازي دولت«، و 2»تغيير رژيم« 1»دولت ضعيف يا فرومانده« ي تلاقي سه مفهوم به نقطه
ي رويكـرد   در چارچوب سياست تغييـر و تعبيـه  . اوباما نيز )1384و  1387حسيني،  (كيوان شد

ي سخن گفت كه در مباحث بعد »هوشمندديپلماسي «گرايي در آن، از تعبيري چون  دموكراسي
  به آن توجه بيشتري خواهد شد. 

  سازي تحول ديپلماسي در راستاي دموكراسي
هـاي ديپلماتيـك بـراي پيشـبرد و تحقـق اهـداف نـاظر بـر          گيـري از شـيوه   ي بهرهراستادر 
 كلينتـون  اند. سازي، رهبران بعد از جنگ سرد امريكا از سازوكارهاي گوناگوني بهره برده دموكراسي

 نـوعى   درتحقـق  را) آلبرايت( جديد ي خارجه وزير مأموريت اصولى ملعوا از يكى 1997 سال در
 بشـر  حقـوق  از تخلف با رويارويى و قانون حاكميت ي توسعه صلح، پيشبرد در 4»ممتاز ديپلماسى«
در اين ارتبـاط، رونـد بـازنگري در رفتـار      .دهد مى قرار تأكيد مورد شده، شناخته المللى بين طور به

وزير  »رايس«رو شد. نگرش جديد  هي رهبري بوش با تحول خاصي روب دوره ديپلماتيك، در دومين
كارهـاي مرسـوم    ، راه(Rice, 2006) 5»ديپلماسي تحـولي «ي وقت به ديپلماسي در قالب  امورخارجه

كـرد، بـه    خلاصه مـي  »ي نظامي مداخله«و  »هاي كمك اقتصادي برنامه«پيشبرد دموكراسي را كه در 
سـوي (رژيـم)    هاي ديكتـاتوري بـه   كاري كه تحول رژيم سوق داد، راه »ژيمتغيير ر«ي جديد  حوزه

اي فراتر  . از اين زاويه، ديپلماسي مقوله(Adesnik& Mcfaul, 2006: 7-8jk) نظر داشت دموكراتيك مد

                                                       1- Weak or failed states. 2- Regime change. 3- State-building. 4- First - Class Diplomacy. 5- Transformational Diplomacy. 
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هـاي   ناپذيري با پويـايي  طور تفكيك اي دانست كه به تلقي شده و بايد آن را پديده 1»رفتارسازي«از 
 راهبـردي بايد براي تحقق يك ديپلماسي موفق، به بستر يا متن  بنابراين،د خورده است. قدرت پيون

. ناگفتـه نمانـد كـه ديپلماسـي عمـومي يكـي از       (Acrocker, 2007: 162-163) آن نيز توجه داشـت 
ويژه بعد از حملـه بـه عـراق، بـراي اصـلاح تصـوير        افزاري است كه دولت بوش به كارهاي نرم راه

ي اوباما نيز همين  . در دوره(Lynch, 2003: 90) برد ن عربي و اسلامي از آن بهره ميكشورش درجها
 »ديپلماسي هوشـمند «وزير امور خارجه، از مفهوم  »هيلاري كلينتون«روند ادامه يافت. در اين مورد 

 مدي جديد،  يابي كابينه برد كه از اولين روزهاي قدرت عنوان چارچوب مفهومي و تحليلي نام مي به
سطح روابط ديپلماتيك را فـراهم   هاي ارتقاي نظر قرار گرفت. از نظر وي، اين نوع ديپلماسي زمينه

گرايي كه در كنار  محور تبديل شد، توسعه آورده و به بستري مناسب براي افزايش (ارتباطات) توسعه
 ـ گشايي از چالش يند اين نوع ديپلماسي به گرهرفت. برآ امر دفاع به پيش مي المللـي كمـك    ينهاي ب

كرده، قدرت مدني امريكا را تقويت نموده و در توازن بهتري نيز با قدرت نظامي ايـن كشـور قـرار    
ي رفتـار   گرفت. كاركرد ديگر ديپلماسي ياد شده به بازتعريف نقـش نهادهـاي فعـال در حـوزه     مي

گفته نماند كه در شد. نا مربوط مي 2»المللي ي بين آژانس امريكايي توسعه« خارجي اين دولت خاصه
ي  اولـين بررسـي چهارسـالانه   « (از سوي وزير خارجه) گزارشي تحـت عنـوان   2009 سال جولاي

عنوان سازوكاري براي نوسازي وزارت خارجه و آژانس ارائه شد؛ كه هدف  به 3»ديپلماسي و توسعه
بود روند ساختن اي كه به به گونه شد؛ به هاي ديپلماتيك و توسعه خلاصه مي آن بازنگري در اولويت

رو  هاي پيش هاي جهاني در سال مردم، ساختارها، روندها و منابع امروز كمك كرده و به حل چالش
ميـان دو   منجر شود. در چارچوب گزارش مزبور، بر تقويـت ارتبـاط متقابـل، هماهنـگ و مكمـل     

هاي راهبردي آتي  گزينهبيني  اي كه شرايط براي پيش گونه ي ديپلماسي و توسعه تأكيد شده، به حوزه
  .(Rodham Clinton, 2010: 13-14) و منابع مورد نياز فراهم گردد

  گرايي آليسم) و واقع (ايده گرايي سازي در بستر پيوند ميان آرمان دموكراسي

                                                       1- Deal making. 2- USAID. 3- The First Quadrennial Diplomacy and Development Review (QDDR). 



 

 

46

ال 
، س

عي
دفا

ت 
اس

سي
له 

مج
تم

يس
ب

ره 
شما

 ،
77 ، 

ان 
ست

زم
13

90
    

 امريكـا  راهبـرد  بـودن  پراگماتيك بر كيد بر گسترش دموكراسي،ي كلينتون ضمن تأ كابينه
 مـواردى  در و شود نمى متوقف بازار و دموكراسى در كشور ينا منافع كه ردك مى اذعان و تأكيد
بـه  تـوان   در ايـن ارتبـاط، مـي    .سـازد  مى ناگزير غيردموكراتيك هاى دولت از دفاع به را امريكا

چـه   ؛ آن(Hitchens, 2008: 157-163)توجه كرد  1»ي بشردوستانه مداخله« رويكرد وي نسبت به
. گروه همكار )1375آقايي، ( رخ داد ،شكل گرفت1994ل در سادر ارتباط با بحران سومالي  كه

، 2004هـاي بعـد از    ي وي نيـز در سـال   ي كابينه ه كاندوليزا رايس وزير امورخارجهويژ بوش به
؛ داد را مورد تأكيد قرار مـي  محور هاي قدرت گرا و مؤلفه پيوندي ميان عناصر آرمان ضرورت هم

) نيز تعبيه شده بود. بر اين  2002ملي (سپتامبر رويكردي محوري كه در چارچوب سند امنيت 
جنـگ  «سـازي مناسـبي بـا     ز هـم ، ا»سـازي  ي دموكراسـي  توسعه«س، رويكرد ليبرالي چون اسا

 2008اي كـه در سـال    فته نماند كه وي در چـارچوب مقالـه  برخوردار بود. ناگ »كننده پيشگيري
ي دستوركار رئيس عنوان ضرورتي برا ا بهارائه داد، دوباره از رويكرد ياد شده دفاع كرده و آن ر

در قالب دو اثـري كـه    »دوئك«و  »لين«. در اين ارتباط، (Rice, 2008) دانست يم جمهور بعدي
، ماهيـت واقعـي الگـوي مـديريت     (Layne, 2006 & Dueck, 2006) منتشـر شـد   2006در سال 

ري خـارجي  گذا عملي سياستي  گرا را در عرصه گرا و واقع د آرمانطلبانه ميان دو رويكر آشتي
» جـان گـديس  « ، مورد ارزيابي و نقد قرار دادند. در همين مورد،ي بوش ويژه در دوره امريكا به

نقض اصـل مقـدس حاكميـت در نظـام     ي بوش را نمادي از تمايل به  دستانه رويكرد نبرد پيش
را بـه   الملل دانست، رفتاري كه به تحريـك خشـم ديگـران منجـر شـد و احسـاس نـاامني        بين

  . (Gaddis, 2005: 5) كرد شهروندان ديگر جوامع القا

 گراييرويكرد دموكراسي پافشاري بر خاورميانه به عنوان مهمترين مخاطب

ي خاورميانه و خاصه جايگاه حيـاتي آن در   هاي چند بعدي و در هم تنيده با توجه به ويژگي
ترين مخاطبين  واره اين منطقه از مهمي بعد از جنگ سرد، هم سياست خارجي امريكا، در طول دوره

 گرايي و گسترش دموكراسي بوده اسـت.  ويژه از بعد سياست دموكراسي رفتار خارجي اين دولت به
                                                       1- Humanitarian intervention. 
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ي كلينتون كه رويكرد اعمال محدوديت عليه عراق و ايران را در پي  سياست مهار دوجانبه در دوره
ويي با تهران بود؛ حركتي كه در چـارچوب  ترين اقدامات اين دولت براي رويار داشت، يكي از مهم
اي از اتهامات به ايران از جمله اتهام نقض حقوق بشر طراحـي و اعمـال شـد     پافشاري بر مجموعه

 »اصلاحات سياسي محدود«توان از سياست  ). در همين مورد، مي263-261: 1385حسيني،  (كيوان
ي  رويـه  رشـد بـي   وقـت امريكـا،  اران چرا كه از منظر سياسـتمد سخن گفت؛ ي خاوميانه  در منطقه

در ميان پيامدهاي  .(Hawthrone, April2004: 2)كرد  دموكراسي، راديكاليسم را در منطقه تقويت مي
افزارگرا در  گيري نرم ي سپتامبر بر الگوي حاكم بر رفتار خارجي امريكا، تقويت جهت ي يازده واقعه

سازي خاورميانه كـه   دموكراسي رويكردباشد.  ميقالب گسترش دموكراسي در خاورميانه قابل تأمل 
يافت، براين منطق استوار بود كه تروريسم با وجود  در چارچوب راهبرد مبارزه با تروريسم معنا مي

رواني برخوردار  -افزاري غيرمادي و ذهني  هاي نرم ها و شالوده افزاري، از بنيان تجليات عيني سخت
افزاري فقط بخشي از راهبـرد مبـارزه بـا تروريسـم را      ي و سختهاي نظام است. بنابراين، مكانيسم

هـاي   هـاي زيربنـايي تروريسـم از طريـق ايـده      تشكيل داده و بخش ديگر آن، متحول كـردن ايـده  
هـاي حـاكم در    بـا دگرگـون كـردن بنيـادي چـارچوب      ها يستي است. بدين ترتيب، آمريكاييليبرال

كـارگيري چهـار سـاختار     ي خاورميانه، در كنار بـه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماع محيط
قدرت ساختاري مالي، قدرت ساختاري فنـاوري و  بنيادين قدرت، يعني قدرت ساختاري امنيتي، 

قدرت ساختاري توليد، در بازتعريف اساسي از اهداف آمريكا به قدرت ساختاري ارزشي هـم  
ي عملـي   دن عـراق بـه صـحنه   در ايـن ميـان تبـديل كـر     ).8-9: 1384توجه كردند (دهشـيار،  

ي آغازين راهبـرد تقويـت رونـد دموكراسـي در      عنوان نقطه گيري از سياست تغيير رژيم به بهره
ي عطفـي در انقـلاب جهـاني     خاورميانه، نوعي آزمايشگاه هنجارسازي در اين منطقـه و نقطـه  

طـرح  « ز در ايـن ارتبـاط، بايـد ا   ). 108(سليماني پورلـك، همـان:    شد دموكراتيك محسوب مي
سازي در منطقه سـخن   كار پيشبرد سياست دموكراسي ترين راه عنوان مهم به» ي بزرگ خاورميانه

هـاي   اعلام شد، بـا هـدف مهـار ريشـه     2003ي  نخستين بار در فوريه طرح مزبور كه براي گفت.
ي  به تزايـد بنيـادگرايي دينـي در ايـن حـوزه       اجتماعي رفتارهاي تروريستي و روند رو –فرهنگي 

انـداز سياسـي و    ي اين دولت مبني بـر تغييـر چشـم    جغرافيايي اشاره داشته و در عين حال، بر اراده
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گيرد، تأكيد داشـت (كروآزيـه،    اي بسيار بزرگ كه از موريتاني تا پاكستان را در برمي اقتصادي منطقه
ز اولين روزهـاي بعـد   اوباما بر جهان اسلام و خاورميانه ا توان از تأكيد ). در انتها مي12-10: 1384

ش ا هاي وي در قاهره و آنكارا و پافشـاري  پيروزي در انتخابات سخن گفت. در اين مورد سخنراني
  سازي براي ترويج دموكراسي در اين مناطق، قابل توجه است. بر ضرورت زمينه

  گيري نتيجه

ايـن  مي ي و بررسي مواضع اعلاگراي رجي دولت امريكا از بعد دموكراسيتشريح رفتار خا
وجـه اسـت. از   عـد قابـل ت  افزاري گسترش دموكراسي، حداقل از از دو ب ي نرم دولت در حوزه

دازي برخـوردار بـوده و طيـف    پر ي ايده سو، اين نوع نگرش از جايگاهي معمول در عرصه يك
اسـت.   تحليلگران در غرب و مناطق در حال توسـعه را مجـذوب خـود سـاخته    از اي  گسترده
ي پـيش رود  تواند تا جاي تي در سطح مباحث و محافل آكادميك، ميجاذبيت ح ي اين نوع دامنه

ويـژه در   ي در سياست خارجي اين دولت و بـه يافزارگرا د مخرب و ويرانگر اين نوع نرمكه ابعا
، مغفول واقع شـده و در نهايـت   حساس چون خاورميانه و خليج فارس ارتباط با برخي مناطق

خواهانه از امريكا پديدار شود. اما از سوي ديگر، منطق نـاظر بـر   تصويري كاملاً سازنده و خير
نمايـد كـه    ي كنوني، اقتضا مي تي و دفاعي آنهم در شرايط پيچيدهسازي امني صميمهر نوع نظام ت

سـازان   بناي مواضع آشكار و اعلامي تصـميم انگاري دست كشيد و حداقل بر م از اين نوع ساده
هاي دروني آن پرداخت. از  رفت، به لايه اديق آن در متن اشاره، كه به تعدادي از مصاين دولت

هـاي بعـد از    سازي خارجي امريكـا در سـال   توان گفت كه در چارچوب سياست مياين زاويه، 
به تدريج از  سازي خواه، رويكرد دموكراسي و جمهوري هاي دموكرات جنگ سرد، اعم از كابينه

دفاعي برخوردار شده است. بر اين مبنا، سـعي شـده    – هاي امنيتي تري با ملاحظه پيوند بنيادي
پيونـدي   پذير و هوشمند، الگوي ايجاد هـم  اتخاذ سازوكاري چون ديپلماسي تحولدر قالب  كه

نگي جوامع دروني ميان منابع سخت و نرم قدرت را به پيش برند. در اين شرايط، مهندسي فره
چـه در چـارچوب    اورميانـه، ماننـد آن  هاي جهان اسـلام و خاصـه خ   ويژه در حوزه مخاطب به

اي مناسب بـراي بازسـازي تصـوير و     اق مد نظر بود، به مقدمهاهداف ناظر بر اشغال نظامي عر
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هـاي   سـاز گـرايش   هـاي فعـال   مومي اين جوامع تبديل شد، انگيـزه نقش امريكا در نزد افكار ع
ريكايي را مهـار سـاخته و   مغاير با شئون دموكراتيك امهاي  امريكاستيز را تضعيف كرده، جريان

  شود.  منافع مطلوب اين دولت را موجب ميطلبانه در مسير  هاي صلحدر نهايت، طيفي از رفتار
تفـاوتي و اغمـاض از آثـار مهـم      مد، به هيچ عنوان نبايد مترادف با بـي چه كه در بالا آ آن
ارتبـاط بـا    ويـژه در  امريكا بر محور گسترش دموكراسي تلقي شود. ايـن مهـم بـه    هاي سياست

ي تحولات كنوني منطقه بـروز يافتـه،    چه كه در عرصه مناطقي چون افغانستان و عراق و نيز آن
عبارت ديگر، منطق ناظر بر ايـن نوشـتار تأكيـد دارد كـه      ز اهميت بيشتري برخوردار است. بها

وند پرفـراز و  با رويژه در ارتباط  نگر و فراگير، به دفاعي جامع -براي دستيابي به نگرشي امنيتي 
و جهان اسلام، ضروري اسـت كـه پيامـدهاي ايـن     در فضاي كنوني خاورميانه نشيب تحولات 

د مداقـه  كاربردي مور –هاي علمي  اري امريكا را در بستري از تحليلافز بخش از رفتارهاي نرم
جه ور را با چالش و انحراف موانگري كه دامنه و عمق برآوردهاي مزب قرار داد و از نوع سطحي

  پرهيز كرد. ،نمايد مي
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  مجله سياست دفاعي         
  1390 زمستان، 77، شماره بيستمسال 

ري خليج فارس ي عضو شوراي همكاو كشورهاسنجش عوامل واگرايي ژئوپليتيكي بين ايران 
  با آن و راهبردهاي مقابله

  1 پور عباس علي  12/07/1390تاريخ دريافت مقاله: 
  2پورعلي بختيار  19/09/1390     تاريخ تأييد مقاله: 

  3برات فرجي  55 - 84      مقاله:   صفحات 

  چكيده:
واگرايي در روابط ايران با كشورهاي عضو شوراي همكاري  هدف اين مقاله سنجش عوامل

در  انسجام سيستمي است. روش تحقيـق  ي نظريه ي شناسي تحقيق بر پايه خليج فارس است. روش
و  عات پرسشنامه و روش تجزيـه ابزار اصلي گردآوري اطلا (پيمايشي) است. حاضر ميداني ي مقاله

  صورت پذيرفته است.  SPSSافزار با استفاده از نرم ها دادهتحليل 
ر و اين كشورها مورد سنجش قرا در جهت ايجاد واگرايي بين ايران پانزده عامل ،مجموع در

از به اختلافات مذهبي و عقيدتي، برداشت متفاوت  توان يمترتيب  گرفت كه در بين عوامل مذكور به
هرمـز   ي هراسي، ناسيوناليسم، اختلافات ارضي و افزايش قدرت ايـران در بسـتن تنگـه    امنيت، ايران
هاي نظامي  مؤلفهترتيب  هاي چهارگانه، به مؤلفهگذاري اين عوامل بر حسب ريلحاظ تأثبه  اشاره كرد.

  .باشند يمهاي اقتصادي مطرح  مؤلفهامنيتي، اجتماعي فرهنگي، سياسي ديپلماتيك و 
با ماهيت و كاركردهـاي   ها مؤلفهاي از عوامل و  كه مجموعه دهد يمنتايج اين پژوهش نشان 

. بخشـي از عوامـل واگـرا    كننـد  يممتفاوت در ايجاد واگرايي بين ايران و اين كشورها نقش آفريني 
 آفرينـي ژئـوپليتيكي   نقـش  ي و بخشي ديگر در نتيجه زا درونخود منطقه و داراي ماهيتي   مختص به

  آمده است. وجود بهگر در منطقه  سيستم مداخله

*  *  *  *  *  

                                                       
  .(ع)دكتري جغرافياي سياسي و مدرس دانشگاه جامع امام حسين  -1
 .دانشگاه آزاد اسلامي اهواز استاديار -2
 .جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتري -3
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  واژگان كليدي

  هراسي، امنيت. ايران، شوراي همكاري خليج فارس، واگرايي ژئوپليتيكي، اختلافات مذهبي و عقيدتي، ايران

  مقدمه

كه از هشت واحد سياسي ايران، عراق، عربستان سـعودي، قطـر،    را خليج فارس ي منطقه
 يها خصلتبر اساس  توان يمتحده عربي، كويت، بحرين و عمان تشكيل شده است، امارات م

يـك واحـد و منطقـه     دهـد  يم ـاي را شـكل   مشترك و متمايز كه الگوي كـنش متقابـل منطقـه   
 ).32: 1377 ،فــر ابراهيمــي) و (21: 1385 ،فــر (ابراهيمــي ي بــارز در جهــان دانســتژئــوپليتيك

عنـوان يـك كـل     را بـه  آن تـوان  ينمكه  دهند يمقه نشان مشترك واحدهاي اين منط يها يژگيو
  ).165: 1375 ،آورد (تاجيكحساب  غيرقابل تجزيه به

. بـا  شـود  يم ـگيري رفتار خارجي يـك كشـور    اي از متغيرها باعث شكل وجود مجموعه
 ،مشاهده كرد. علاوه بـر آن  توان يمهاي تعارض و همكاري را  گيري رفتار خارجي نشانه شكل

يـري در  متغ تواند يمورها نيز در برابر رفتار آن واحد واكنش خواهند داد كه اين خود ساير كش
بتـوان   ). اگـر 75: 1382 ،قاسـمي د (شـو قلمـداد   يالملل ـ نيباي و  پديد آوردن تعارضات منطقه

سيستم خليج فارس را بر اساس الگوهاي موجود به سه قطب قدرت تفكيـك نمـود، ايـن سـه     
، عراق، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس. نوع تعـاملات و  قطب عبارتند از: ايران

كنش متقابل در اين سيستم نشان از وجود نوعي واگرايي بين كشورهاي مذكور دارد كه منجـر  
به بروز برخوردها و تعارضات شده و زمينه را براي ناكارآمـدي و بـروز زمينـه بـراي حضـور      

  ).81: 1378 ،بداله جوهرع(ت گر فراهم آورده اس ي مداخلهها قدرت
ايـن اسـت كـه نـيم قـرن       باشد يمسياست خاورميانه قابل مشاهده  ي چه كه در عرصه آن

انباشته شده در اين منطقه باعث شده است كه نگاه از درون اولويـت بيشـتري پيـدا     يها نابحر
بـا رويكـردي جديـد در صـدد شـناخت عوامـل        ). اين پژوهش281: 1373 ،سريع القلم(د كن
 ،هر يك از عوامل مذكور بوده است. بنـابراين  يتأثيرگذارورد ميزان ايي و برآبر واگر ثيرگذارتأ

اصلي پژوهش اين است كه: در سنجش عوامل واگرايي بـين ايـران و كشـورهاي عضـو      سؤال
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آفريني كرده و وزن هـر يـك از ايـن عوامـل و      همكاري خليج فارس چه عواملي نقش شوراي
مفروض اصلي در اين پژوهش اين است كه عوامل واگرايي بين ايران و چگونه است؟  ها مؤلفه

كه تلفيقي از عوامل و  يطور بهعدي بوده، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس چند ب
ديپلماتيـك و اقتصـادي منجـر بـه      –فرهنگي، سياسـي   -امنيتي، اجتماعي  –هاي نظامي  مؤلفه

  واگرايي طرفين شده است.

  روش تحقيق 

ين مقاله به لحاظ روش تحقيق جزء تحقيقات ميداني است. در اين روش ابتدا با استفاده از ا
بر واگرايي بين ايـران و   تأثيرگذاراي به شناسايي كليه عوامل  تحليلي و كتابخانه –روش توصيفي 

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اقـدام گرديـد. پـس از شناسـايي ايـن عوامـل در       
 طراحـي، بـه كمـك   مورد شناسايي اوليه قرار گرفت. سپس بـا   تأثيرگذارعامل  40 مجموع حدود

هـاي   آزمـون حـذف گويـه    آزمون قرار گرفـت. هـدف از پـيش    پرسشنامه، عوامل فوق مورد پيش
نامتجانس بود. در اين مرحله با اعتبار روايي و پايايي پرسشنامه در صدد نقش عوامل مـذكور بـر   

 SPSSافـزار   در محـيط نـرم   هـا  پرسشـنامه آوري  پس از اين مرحله و جمـع  .ميا بودهميزان واگرايي 
از حد معمول بود، حـذف گرديـد و در نهايـت     تر نييپاآنها » آلفاي كرونباخ«هايي كه  تمامي گويه
  مورد شناسايي و در جهت ارزيابي نهايي مورد آزمون قرار گرفتند. تأثيرگذارگويه) ل (پانزده عام

نخبگان نظـامي و امنيتـي، اسـاتيد     صورت تركيبي از بين بهنفر  60 ملي آماري، شا جامعه
 انـد،  خلـيج فـارس بـوده    ي دانشگاه، مسئولين سياسي و امنيتي، كارشناسان متخصص در زمينـه 

نظـامي و امنيتـي و    –يك تركيب سياسـي   را اين تركيب توان مي كه يطور بهاند،  انتخاب كرده
 بـا  هـا  دادهو روش تجزيـه و تحليـل    »ليكـرت «امه، روش . روش انجام پرسشنناميدآكادميكي 

  صورت پذيرفته است. SPSS افزار  اده از نرماستف

  مباني نظري تحقيق 

هاي سوءظن متقابل بين اعراب و ايران نسبت به همـديگر   سنتي، زمينه طور بهو  بازريداز 
اسـت كـه ايـران     راسـتوا  گرايي عرب بر اين اسـاس  تفكر ملي ،كلي طور به .داشته استد وجو
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بر اين نكته  ها كه تفكر ايراني قه از بين ببرد. در حاليامنيتي اعراب را در منط ي تمايل دارد حلقه
 ،كوشند منافع ايران را در خليج فارس انكار كننـد. در نتيجـه   كه اعراب منطقه مي متمركز است

 ،پـور و ديگـران   (علي دشو تهديد ديگر كشورها تلقي مي ي تعريف هر كشور از امنيت به منزله
 طـور  بـه  –اعـراب   بين ايرانيـان و  ها مؤلفهاي از عوامل و  ، مجموعه). با اين توصيف49: 1390

 ناكارآمدعنوان عوامل  همواره وجود دارد كه به –خليج فارس  ي خاص كشورهاي عربي حوزه
   . روند يمخليج فارس به شمار  ي در حوزه

  ي در خليج فارسمدناكارآو عوامل  ها ستميس ي نظريه

بندي كرد: در سطح  را در سه سطح تقسيم آن توان يم الملل نيبدر بررسي سيستمي روابط 
 ـسيستم مسلط نظام  ،نخست اي اسـت و   سيسـتم منطقـه   ،در سـطح دوم  قـرار دارد؛  الملـل  نيب

و  انـد  گرفتـه در درون آن جاي  تر كوچك يها ستميس عنوان بهكشورها ،سرانجام در سطح سوم 
 ،عباسـي اشـلقي  (انـد   شـده سلسله مراتبي و از كل به جزء سـازماندهي   صورت بهنها آ ي طهراب

1384 :258.(  
). در محـيط  35: 1373روشـندل،  ت (اس ـداخلـي و خـارجي    يهـا  طيمحهر نظام داراي 

يـك خـرده نظـام     عنـوان  بـه آن را  تواننـد  يم ـيي وجود دارند كـه  ها نظامداخلي هر نظام خرده 
فـارس عـلاوه بـر     ). خلـيج 43 :1386 ،لهـي د (اتبديل كنن ناكارآمدردي و يا كارك كاركردي، بي

 ي ارتباط دارد، خود همچون يك منطقـه  اش يدروناي با اجزاي  كه در سطح داخلي و منطقه اين
در تعامل  الملل نيببا نظام  1يك خرده نظام عنوان بهاز آن ساختاري،  تر مهمخاص جغرافيايي و 

يكـي از   عنـوان  بـه خلـيج فـارس    ي گفـت كـه سيسـتم تابعـه     تـوان  يم ـ ،عبارت ديگر هت. باس
يك كل  عنوان به يالملل نيبسيستم با و ارتباط شديد آن  الملل نيبموجود در روابط  يها ستميس

كنترلي از سوي ديگر، پيچيدگي خاصي به نظـم   ي ساختي آن در حوزه يها يژگيوسو و  از يك
اي در اغلـب مـوارد، دخالـت     منطقـه  ي درونهـا  ينظم ـ بيد اي آن بخشيده و ضمن وجو منطقه

ايـن   ). بـا 45: 1386 ،الحي و قاسـمي ت (ص ـاس ـاي را نيز در بر داشـته   منطقه ي برونها ستميس
                                                       1- Sub – system. 
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در هر محيط ممكن است عواملي به تعامل و تعارض مشغول شوند، اين عوامـل در  توصيفات 
سنتي «اي از عوامل  يعني آميخته» قيتلفي«و يا از عوامل » سنتي«، »ساختاري«فارس از نوع  خليج

  .)Richard, 1981: 145د (هستن» ساختاريو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ي خليج فارس اختلافات و تعارضات در حوزه -1ي  شمارهر نمودا

  
  

 تشديد اختلافات و دخالت نيروهاي بيگانه در منطقه

 اي بحران در منطقه و تعارضات منطقه

اختلافات قومي
 ذهبيم

 
 اختلافات مذهبي

  

 اقتصادي
 

 مرزي و جغرافيايي
  

 قدرت

 فارس اختلافات و تعارضات در خليج

تلفيقي از سنتي و
 ساختاري

 

 عوامل سنتي
  

 عوامل ساختاري
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  فارس ي خليج ) عوامل ناكارآمدي در محيط داخلي منطقه2( نمودار شماره

 را نقش عوامل زير ،، برخي ديگراند ذكر گرديده هاي فوق اردر نمود كه يعلاوه بر موارد
؛ انـد  شـمرده در ايجاد واگرايي بين ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مهم 

: 1385سياست خارجي ايران و ساير كشورهاي منطقه (ابراهيمي فر،ي ها يريگ تفاوت در جهت
)، اخــتلاف در سـاختارهاي اجتمــاعي،  185: 1388اسـدي،  ( )، اختلافـات ارضـي و مــرزي  27

 ،ي(امام ، تمايز در ساختارهاي فرهنگي(Sipri, 2008). (military ballance, 2008:132) اقتصادي
، )، سـوءظن ظرفيتـي  181: 1380پـور،   ضادهاي مذهبي و ايدئولوژيك (كريمـي ، ت)187: 1378

 ،)75: 1384(اميراحمدي )، 45: 1380بشري ، ()31: 1380زاده، دمجته( ي تسليحاتيها استيس
 ،(محمـد ادريـس   )، تعارضات هويتي31: 1387مهر، عزيزيم ()، تروريس12: 1384ذوالفقاري (

 عوامل سنتي عوامل ساختاري تلفيقي از عوامل ساختاري و سنتي

 تعارضات قومي

 تعارضات مذهبي

 ساختار مرزها

 تار اقتصاديساخ

 ي قدرت موازنه

 پذيري آسيب ژئوپليتيك

 فارس نام خليج مليت جمعيت

 عوامل ناكارآمدي در محيط داخلي منطقه خليج فارس
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). 34: 1387 ،يكمركز تحقيقات استراتژجمهوري اسلامي ايران ( يا ع هسته) و موضو8 : 2005
ميزان  بندي تمامي نظريات موجود به سنجش اين پژوهش با رويكردي جديد و تلفيقي به جمع

  .پردازد ميي عوامل گوناگون ريرپذيتأث

  يافته هاي تحقيق 

 SPSS افـزار  در محيط نـرم  ها پرسشنامهي تحقيق، ابتدا تمامي ها افتهدست آوردن ي هبراي ب
 يتأثيرگـذار بنـدي ميـزان    افزار مذكور مبادرت به طيـف  كه با استفاده از نرم طوري هد. بوارد ش

  بندي در جدول زير آمده است. فطي ي . شيوهميا نموده رهايمتغ

  ها فيطدست آوردن  هروش ب -1ي  هجدول شمار

امتياز بوده  300امتياز و بيشتر تا ميزان 240مساوي باآنهاتمامي متغيرهايي كه مجموع امتيازات  )1طيف (
  .ي خيلي بالا)تأثيرگذاربا قدرت  يرهايمتغ فيد (طشون يماست در اين طيف واقع 

امتياز بوده  239و بيشتر تا ميزان ازيامت 180مساوي باآنهامتغيرهايي كه مجموع امتيازاتتمامي  )2طيف (
  .ي بالا)تأثيرگذاربا قدرت  يرهايمتغ فيد (طشون يماست در اين طيف واقع 

امتياز بوده  179و بيشتر تا ميزان ازيامت 120مساوي باآنهاتمامي متغيرهايي كه مجموع امتيازات  )3طيف(
  .)متوسطي تأثيرگذاربا قدرت  يرهايمتغ فيد (طشون يمست در اين طيف واقع ا

امتياز بوده  119امتياز و بيشتر تا ميزان61مساوي باآنهاتمامي متغيرهايي كه مجموع امتيازات  )4طيف(
  .ي كم)تأثيرگذاربا قدرت  يرهايمتغ فيد (طشون يماست در اين طيف واقع 

د رنيگ يمباشد در اين طيف قرار  ازيامت60مساوي باآنهاي كه مجموع امتيازاتتمامي متغيرهاي  )5طيف (
  .خيلي كم) تأثيرگذاري طيف متغيرهاي با قدرت(

 ي شـماره  ، طوري است كه هرچه از طيفها فيطي تأثيرگذار ي نحوهقابل ذكر است كه 
كاسـته   هـا  في ـطي تأثيرگـذار شـدت و  ميزان و ي بالاتر حركت كنيم، از ها فيطبه سمت  يك
از  دوو طيـف   دوي بيشتري نسبت بـه طيـف   تأثيرگذاراز قدرت  1 فيط كه يطور به. شود يم

در نهايـت  ه ي ك ـطـور  بـه برخـوردار اسـت.    سـه ي بيشتري نسبت بـه طيـف   تأثيرگذارقدرت 
  خواهد بود. ، مختص به طيف پنجگانه پنجي ها فيطدر بين ي را تأثيرگذار نيتر فيضع
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  كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارسو ي بين ايران سنجش عوامل واگراي

  بندي عوامل واگرايي ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نتايج طيف -2ي  جدول شماره

  امتياز گويه  ها گويه  طيف

  )1طيف (

  280  اختلافات مذهبي و عقيدتي
  273  برداشت متفاوت از امنيت

  270  ايران يا هسته ي هراسي و برنامه ايران
  269  فارس) -ناسيوناليسم (عرب 

  259  اختلافات ارضي و مرزي
  240  هرمز ي گهنافزايش قدرت ايران در ت

  2طيف 

  238  حضور مستقيم آمريكا و پايگاه نظامي
  221  اختلاف سياست تسليحاتي و رزمايش نظامي

  217  رقابت بر سر رهبري منطقه
  214  و جهان اسلام يا هاختلاف نگاه به مسائل منطق

  209  نفتي يها استيس
  200  سويي با غرب در مجامع جهاني عليه ايران هم

  193  ها (مثل خليج فارس) تحريف نام

  3طيف 
  177  اقتصادي يها رقابت

  169  يافته جرائم سازمان
    ***********  )4طيف(
    **********************  )5طيف (

بنـدي مشـخص شـده اسـت، از مجمـوع پـانزده عامـل         فكه در جدول طي ـ طور همان
)، 1در طيـف (  مؤلفهر مجموع شش ، دنهايي در واگرايي بين ايران و اين كشورها تأثيرگذار
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) واقع شدند كه نتايج در قالب نمودارهـاي  3ف (در طي مؤلفه) و دو 2در طيف ( مؤلفههفت 
  زير نشان داده شده است.

  
  
  
  
  
  
  

  1بين ايران و كشورهاي عضو شورا در طيف  واگراكنندهل عوام -3ي  نمودار شماره

از ميان عوامل واگراكننده بين ايران ، كه در نمودار فوق نشان داده شده است طور همان
از ديـد پاسـخگويان عامـل اختلافـات مـذهبي و       تأثيرگـذار عامل  نيتر عمدهو اين كشورها 

عي و اين كشورها با ماهيت اسـلام  عقيدتي است. نظام جمهوري اسلامي با ماهيت اسلام شي
خود در تضاد يكديگر نيستند و همگي تحـت   به درچه اين دو ايدئولوژي خود. گتسنن هستن

ي افراطي از اين مسأله باعث تصادم اين دو مذهب جهان ها قرائتلواي اسلام قرار دارند، اما 
در  تأثيرگـذار عامـل   نيتـر  يقـو  عنـوان  بـه اسلام در برابر يكديگر شده است و اين عامل را 

ي ايدئولوژيكي ها رقابتدر  توان يمواگرايي طرفين معرفي كرده است. نمود اين وضعيت را 
خاص) مشـاهده   طور (به عام) و عربستان سعودي طور ا (بهي بين ايران و اين كشورها منطقه

نجـر  گري و اسلام وهابي با پشتيباني عربستان سعودي در منطقه م رشد جريانات سلفي د.كر
خلـيج   ي به رويارويي بين ايران و اين كشور شده است. اين تصادم امروزه نه تنها در منطقـه 

فارس بلكه به خارج از آن نيز كشيده شده است. برخوردهاي ايدئولوژيك و متضاد عربستان 
ربسـتان سـعودي بـا داشـتن     ت. عو ايران در فلسطين، لبنان و عراق نمودي از اين مسأله اس

ي از حركـات آنهـا در   جانبـدار عيان خود، همواره ايران را متهم به حمايـت و  وحشت از شي
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منطقه كرده و تمامي تحركات ناشي از بيداري اسلامي را در منطقـه بـه جمهـوري اسـلامي     
. اين كشور همواره بخشي از حركات خود را متوجه داخل مرزهاي ايران دهد يمايران نسبت 

ر ي در كشورهاي محـل رقابـت ايـران و ايـن كشـو     ي سياست خارج است. در عرصهنموده 
انجـام  ن ي عظيمي براي مقابله با نفوذ ايـرا ها يگذار عراق، سوريه، لبنان و فلسطين) سرمايه(

مثال، تحولات اخير لبنان نوعي رويارويي غيرمستقيم ايران و عربسـتان در   طور بهداده است. 
عراق نماد يك رقابـت راهبـردي بـين     . همچنين انتخابات سال گذشتهدهد يملبنان را نشان 

ي تشـديد شـده اسـت. عربسـتان     ا منطقهين وضعيت با تحولات اخير د. اايران و عربستان بو
همين  هت. بشيعيان بحرين كرده اس ژهيو بهي شيعي منطقه ها گروهايران را متهم به حمايت از 

جز بحرين به ساير  بت بهين رقاد. ادان يمشورشيان تحت نفوذ ايران  راخاطر، شيعيان بحرين 
با نفوذ در سوريه  ها يعربستانالعكس، ت. بدو طرف كشيده شده اس ي كشورهاي مورد علاقه

در جنوب شرق و شمال غرب  دهد يمسعي در تضعيف ايران دارند. همچنين شواهدي نشان 
 نشين) در مناطق قوم خصوص بهايران و در داخل مرزهاي سرزميني جمهوري اسلامي ايران (

در صدد تغييـر مرزهـاي مبـارزه و     ها يعربستانر واقع، ت. دريزي اس عربستان در حال برنامه
نشـين   در منـاطق قـوم   تـوان  يمگسترش آن در سطح مرزهاي ايران هستند. نتيجه اين كار را 

ي در خوزستان و تر آرامايران ديد. اين وضعيت با شدت بيشتر در جنوب شرق و با وضعيت 
  پيگيري است.كردستان در حال 

نزديك و با وجود تحولات اخيـر، ايـن    ي در آينده رسد يم نظر به ديبعچه گفته شد  بنابر آن
ي مذهبي تقليل يابد. البته بايد ذكر كرد كه در بين اين  در زمينه) ين ايران و اين كشورهاا (بتضاده

فوق متفـاوت  كشورها همگي داراي تعصبات شديد مذهبي نيستند، بلكه شدت آن در كشورهاي 
    .ي نسبت به مسائل مذهبي دارندتر معتدلمثال قطر، امارات و عمان موضع  طور د. بهباش يم

امنيـت   نيتـأم ي  ي برداشـت متفـاوت از نحـوه    مؤلفـه  كننده،اواگر تأثيرگذاردومين عامل 
جمهوري اسلامي به چند دليل مخـالف  . محوري) است در مقابل غرب محوري ي (بوميا منطقه

آمريكا دشمن جمهوري  ژهيو بهغرب ف زيرا از يك طر ،تب و آمريكا در منطقه اسحضور غر
ساز حركات واگرايانه  با نفوذ غرب در ساختار اين كشورها زمينه ،اسلامي است. از طرف ديگر
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ين كشورها كه تحت نفوذ مستقيم آمريكا هستند، بـا ايـن   ت. اايران شده اس كشورها بابين اين 
قراردادهـاي نظـامي خواهـان     يامنيت نيستند، با امضا نيتأمتنهايي قادر به  استدلال كه خود به

و معتقدند امنيت در خليج فارس تنهـا بـا حضـور      شدهآمريكا و غرب در خليج فارس  حضور
علـت ضـعف    بـه طـرف   ين وضعيت از يكد. اكشورهاي قدرتمند مثل آمريكا ايجاد خواهد ش

راق و از طـرف ديگـر پشـتيباني در جهـت حمايـت از      نظامي اين كشورها در برابر ايران و ع ـ
در  تـوان  يم ـمـود ايـن وضـعيت را    ت. نكـار در برابـر حركـات مردمـي اس ـ     ي محافظهها ميرژ

جمهـوري اسـلامي ايـران     ،نيبنابراي آمريكا در سركوب مردم بحرين مشاهده كرد. ها تيحما
اين در حـالي اسـت    ؛مشاركت تمامي كشورهاي منطقه است امنيت با حضور و نيتأمخواهان 

هاي  مؤلفههمواره يكي از  مؤلفهين د. ادانن يمحضور غرب را ضروري  كه اين كشورها همواره
  كننده بين ايران و اين كشورها بوده است.و واگرا تأثيرگذار

كه بسيار واضـح اسـت    طور نهمات. اس ايران يا هسته ي هراسي و برنامه ايرانسومين عامل، 
از كشورهاي عضو شوراي همكاري است. جمهوري اسلامي  تر نيسنگان بسيار ي ايرژئوپليتيكوزن 

 تـر  تيپرجمعي خليج فارس  تنهايي از مجموع كشورهاي حوزه ميليون نفر به 75با جمعيتي بالغ بر 
برانگيز مانع  لحاظ قدرت نظامي، سياسي و ... اين عدم توازن همراه با برخي عوامل اختلاف است. به

ت. ي ايـران اس ـ ا هسـته دو قطب به يكديگر شده است. يكي از عوامل مؤثر قـدرت   از نزديكي اين
، اما نفوذ آمريكـا در ايـن   ديآ ينمحساب  ي ايران گرچه عاملي براي واگرايي صرف بها هستهدرت ق

يكـي از عوامـل    ،ي جمهـوري اسـلامي  ا هسـته قدرت نظـامي و  ه كشورها و القائات منفي نسبت ب
كشورهاي عضو  ي كه در چندين مجمع ساليانه يطور ت. بهدرآمده اس نيطرفتأثيرگذار در مناسبات 

گيري شده و حتي پيشنهادهايي از  ي ايران موضعا هستهآميز  صلح ي شوراي همكاري نسبت به برنامه
  جانب شورا به ايران ارائه گرديد.

ي  كـه سـابقه   مؤلفـه فـارس اسـت. ايـن     –عـرب   گرايـي  ملياختلافات ، عامل نيچهارم
البتـه عامـل    ت.برانگيـز در منطقـه بـوده اس ـ    ته و همواره يكـي از مـوارد مناقشـه   اي داش يرينهد

 ي ايران كه نقطه ي ژيم گذشتهت. راز زمان حال بوده اس تر پررنگگذشته  ناسيوناليسم در رژيم
همواره در تصادم فرهنگي با اين كشورها بـود.   ،گرايي ايراني گذاشته بود تمركز خود را در ملي
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يروزي انقلاب اسلامي با ماهيت مذهبي ايـن وضـعيت را تـا حـدودي دچـار گسسـت كـرد،        پ
پر كرد و بعد از  را ايراني و عربي گرايي مليكه ماهيت مذهبي شيعي نظام شكاف بين  يطور به

از بـين   انهيگرا يمل يها شكافلبته اين بدان معني نيست كه د. اانقلاب شكاف مذهبي تشديد ش
  دي تقليل يافت.رفت، ولي تا حدو

، شكاف مذهبي (شيعه و سـني) و  ها شكافبا تحولات بعدي و گذشت زمان امروزه اين 
  ايراني و عربي) بر هم منطبق گشته است.( گرايي مليشكاف 

پنجمين عامل، اختلافات ارضي و مرزي است. گرچه جمهوري اسلامي بخش عظيمـي  
كرده اسـت، امـا بخشـي از مرزهـاي     از اختلافات مرزي خود را با اين كشورها حل و فصل 

است. اين مسأله منجر به تحديـد حـدود نشـدن بخشـي از       بودهطرفين تاكنون محل مناقشه 
ما در مجمـوع ايـن اختلافـات    د. امرزهاي آبي شده است كه داراي منابع نفتي و گازي هستن

 ـجزار نها اختلاف بـين ايـران و امـارات بـر س ـ    ت. تنياورده اس وجود بهمشكل چنداني را   ري
قرار داده اسـت. امـارات تـاكنون بـا      ريتحت تأثي ايراني، تمامي اختلافات مرزي را  گانه سه

ي نتوانسته است موفقيتي كسب نمايد و حتي در الملل نيبطرح ادعاهاي واهي خود در مجامع 
ي عـرب در صـدد طـرح آن در     ي گذشته با حمايت كشورهاي عضو شورا و اتحاديهها سال

بوده است، اما جمهوري اسلامي با طرح اين مسأله كه اين يـك مسـأله داخلـي    سازمان ملل 
ي را كسب نمايد. امارات متحده توانسـته  الملل نيبايران است، تاكنون نتوانسته است همراهي 

خـود   ي ي سـاليانه هـا  اجـلاس است با متقاعد كردن كشورهاي عضو شـوراي همكـاري در   
را بگنجاند. البته در آخرين  گانه سهيانه، موضوع جزاير ي سال همواره يكي از بندهاي قطعنامه

) امارات با طرح اين مسأله، موضوع را از بحث شورا خارج سـاخت و  1389مجمع ساليانه (
بعيد است  اگرچهت. ادعا نمود اين مسأله توسط طرفين (ايران و امارات) در حال بررسي اس

مـا يـك عامـل نيرومنـد جهـت      د. اشوكه با تحولات اخير از موضع شوراي همكاري خارج 
  گسست بين ايران و اين كشورها است.

شورهاي عربي كه ت. كهرمز اس ي ثر افزايش قدرت ايران در بستن تنگهششمين عامل مؤ
، همـواره از  ننـد يب يم ـشريان حياتي و اقتصادي خود را در منطقه و صـادرات آن را بـه خـارج    
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گذشته  يها سالدر  ،همين دليل ريكا نگران هستند. بهاحتمالي ايران و آم قدرت ايران و برخورد
كلـي   طـور  بـه اما  ،اند هرمز از صادرات نفت مطرح كرده ي را در خارج ساختن تنگه ييها طرح

زني ايران منجر به بدبيني طرف مقابـل   ايران در تنگه هرمز و افزايش قدرت چانه نظامي قدرت
گذشـته در بسـتن    يهـا  سـال امي ايـران در  گيري مقامات نظ ـ شده است. اين وضعيت با موضع

  .هرمز تشديد شده است ي تنگه
 نيترتأثيرگـذار و  نيتر يقوعنوان  ) را به1وقتي تمامي عوامل فوق در طيف ( ،كلي طور به

  .آيد ميدست  هنتايج زير ب، طيف، بر اساس ماهيت مورد سنجش قرار دهيم
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1هاي چهارگانه در طيف ( مؤلفهن ايران و كشورهاي عضو شورا بر اساس ي بي عوامل واگراكننده -4 ي نمودار شماره

طيـف بـا    نيترتأثيرگذار عنوان به) 1كه در نمودار نشان داده شده است، طيف ( طور همان
درصـد از مجمـوع    50امنيتـي بـا    –هاي نظـامي   مؤلفهخيلي زياد،  يتأثيرگذارقدرت عوامل با 

شدت واگرايي در اين طيـف   دهد يمقرار دارند. اين نشان  نخست ي در رتبه واگراكنندهعوامل 
 –هـاي فرهنگـي    مؤلفـه  امنيتي اسـت.  –هاي نظامي  مؤلفهديگري در گرو  ي مؤلفهبيشتر از هر 
هـاي   مؤلفـه ، انـد  بودهمهم ديگر در اين طيف  ي مؤلفه يتأثيرگذاردرصد قدرت  34اجتماعي با 

گونـه   هـاي اقتصـادي هـيچ    مؤلفهنهايت در سوم و  ي درصد در رتبه 16ديپلماتيك با  –سياسي 
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عوامل اقتصادي در نقش واگرايانه قدرت بـالايي   ،دهد يم. اين نشان اند نكردهامتيازي را كسب 
  ي شديد نيستند.تأثيرگذاري با قدرت ها فيطو يا لااقل در  ندارند

  
  
  
  
  
  

  )2هاي چهارگانه در طيف ( مؤلفهشورا بر اساس عوامل واگرا كننده بين ايران و كشورهاي عضو  -5 ي نمودار شماره

 15بين ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري در مجموع از    كننده عوامل واگرااز ميان 
كننـده  اطيف عوامـل واگر د () قرار دارن2عامل در طيف ( 7دست آمده در تحليل نهايي  هعامل ب

  با قدرت واگرايي زياد).
كننـده بـين ايـران و ايـن     ، از ميان عوامل واگراشود يميده كه در نمودار فوق د طور همان

  از ديد پاسخگويان به شرح زير است:  تأثيرگذارعامل  نيتر عمده) 2 فيطدر ا (كشوره
تأثيرگذار در اين طيف، حضور مسـتقيم آمريكـا در ايـن كشـورها و ايجـاد       عامل نيتر مهم

. ايران همواره ناخرسـندي خـود را از   تأسيس پايگاه نظامي در فضاي سرزميني اين كشورها است
رسـانده   آنهـا در داخل سرزمين خود به اطـلاع   اين كشورها براي در اختيار گذاشتن پايگاه نظامي

ي  نقطـه  عنـوان  بـه ي آمريكـايي  هـا  گاهيپاي متعدد در اين كشورها و آن هم ها گاهيپااست. وجود 
از فضـاي جغرافيـايي ايـن    ن يـرا ي احتمالي به خاك جمهـوري اسـلامي ا   اتكايي در جهت حمله

در جهـت كنتـرل    هـا  گـاه يپاطرف و انجام عمليات اطلاعاتي توسط غرب از ايـن   كشورها از يك
كننده و اختلاف برانگيز بين طرفين بـوده اسـت.   اتحركات جمهوري اسلامي ايران يك عامل واگر

ي احتمالي به ايـران   ر حملهبه آمريكا د گاه چيهكه  اند كردهگرچه مسئولين اين كشورها بارها ادعا 
اجازه نخواهند داد، اما ايران در مقابل بارها به ايـن كشـورها انتقـاد داشـته      شان نيسرزماز فضاي 
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ي احتمـالي   هرگونه حركت آفندي و حمله اند كردهاست و حتي مسئولين نظامي ايران بارها اعلام 
رو خواهـد شـد. ايـن     ن كشورها روبـه ي ايران عليه آ آمريكا از خاك اين كشورها با پاسخ كوبنده

نـابراين، ايـن مسـأله    ت. برو ساخته اس كار عرب را با چالش اساسي روبه وضعيت رهبران محافظه
 .درآمده استآميز بين ايران و اين كشورها  ي اختلاف يك مسأله عنوان به

و لحـاظ وزن   اسـت. بـه   در اين طيف، رقابت بر سر رهبري منطقه تأثيرگذاردومين عامل 
گرچـه بيشـتر   د (قدرت ايران قرار ندارن ي كدام از اين كشورها در حد و اندازه قدرت ملي هيچ

بيشتري نسبت بـه ايـران دارنـد).     ي از درآمد سرانه ،نفت و جمعيت اندك فروش ي واسطه هب آنها
ي ژئـوپليتيك كشورهاي كوچك (بحرين، امارات، قطر، عمان، و كويت) همواره از ضعف  ،نيبنابرا
بت به ساير كشورها منطقه (ايران، عراق، عربستان) برخوردارند كه البته ما در اين پژوهش هيچ نس

ه دو قدرت ديگر يعني ايران و عربستان پرداخته شده اسـت.  ب و دبحثي راجع به عراق وجود ندار
ستوني آمريكا در خليج فارس (ايران ستون نظامي و عربستان سـتون  و اين دو كشور در سياست د

ان آمريكـا ايـن   دطرح بودند. با پيروزي انقلاب اسلامي و خروج ايران از صـف متح ـ ) مقتصاديا
ي در منطقـه  ژئوپليتيكه دو رقيب فرو ريخت. ايران و عربستان بعد از انقلاب هموار سياست عملاً

(و يا در سطح خردتر كشورهاي م يند. عربستان همواره ادعاي رهبري بر جهان اسلاآ يمحساب  به
شــوراي همكــاري) داشــته اســت. البتــه در ســطح كشــورهاي عضــو شــوراي همكــاري   عضــو
 خصوص بهتوانايي انجام اين مهم را ندارد.  تر عيوساما در مقياس  ،يي كسب كرده استها تيموفق

ي ژئـوپليتيك با تحولات جديد منطقه و نزديكي احتمالي ايـران و مصـر از يـك طـرف از قـدرت      
 ـو بـه افاً ممكن است، تحولات داخلي، عربستان كاسته خواهد شد. مض بيـداري اسـلامي ايـن     ژهي

كشـور قطـر    فارسخليج  ي رو سازد. همچنين در سطح منطقه هي روبا دهيچيپكشور را با وضعيت 
نقـش  و ي كرده ا منطقهيك ميانجي خود را وارد معادلات  عنوان بهتيك خود يامروزه با بسط ژئوپل

عربسـتان بـا    ي ي پدرمĤبانـه هـا  استيس. قابل ذكر است عربستان سعودي را تضعيف ساخته است
از بحرين كه از حمايت وسـيع   ريغ ت. بهواكنش منفي ديگر كشورهاي عضو شورا روبرو بوده اس

اختلافات آشكار و پنهان بين عربستان و سـاير كشـورها    ،عربستان برخوردار است ي جانبه و همه
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ايـران و   بـا وجـود   رو ساخته اسـت.  هچالش روب قدرت عربستان را با خليج فارس عملاً ي حوزه
 شده است.  كاستهي عربستان را ژئوپليتيكوزن  ، ازدو قدرت برتر نظامي منطقه عنوان بهعراق 

ي نظـامي طـرفين اسـت.    هـا  شيرزمـا ي تسـليحاتي و  هـا  استيس، سومين عامل اختلاف
ي اول خريـد  هـا  بـه رتعضو شورا از لحاظ درآمد سرانه و همچنين خريد نظامي در  كشورهاي

ي تسليحاتي كه با خريدهاي عظـيم و هنگفـت   ها استيسقرار دارند.  الملل نيبسلاح در سطح 
ي خريد كلان همواره مورد اعتراض ايران ها استيت. سمنطقه را به انبار باروتي تبديل كرده اس

سـياري از  مشخص است كـه ب  ، و حتي بعضاًنديب ينممطابق با تهديدات در منطقه  رابوده و آن 
مسـأله  ايران با حساسيت اين  ،نيبنابرا .تمقابله با ايران خريداري شده اس براياين تسليحات 

 گيري كرده است. را پي
ي هـا  شيرزمـا ي نظـامي طـرفين اسـت.    هـا  شيرزمابخش ديگر بحث در اين زمينه، انجام 

كشـورهاي منطقـه   ي كـه توسـط   ا منطقهي ها شيرزماكلي دو نوع هستند. نوع اول،  طور بهنظامي 
يـن  ن. اي نظـامي ايـرا  ها شيرزماي نظامي كشورهاي عضو شورا يا ها شيرزما. مثل رديگ يمانجام 

ي چنـداني   ، امـا مسـأله  شـود  يم ـشيوه و نوع رزمايش گرچه با حساسيت طرف مقابل به آن نگاه 
اي همـواره   منطقـه اي نظامي اين كشورها با كشـورهاي فر ها شيرزما. اما نوع دوم، اند نكردهايجاد 

ت. رو شـده اس ـ  ي ايران در منطقه بوده است، كه با واكنش شديد ايران روبهها ينگران بخشي از دل
ي اخير جمهوري اسلامي ايران براي اثبات حسن نيت بـه طـرف مقابـل بـا دعـوت از      ها سالر د

هاي نظامي و اعزام يـك   ي نظامي كشورهاي عضو شورا براي نظارت بر سنجش رزمايشها گروه
 بوده است. كشورهازدايي با اين  ي تنشها استيسي نظامي قطري در راستاي  هيأت بلندپايه

ي ايـران و  هـا  رقابتچهارمين عامل اختلاف در نوع نگاه به مسائل منطقه و جهان است. 
 كه يطور ت. بهي و جهاني شده اسا منطقهاين كشورها منجر به اختلاف در نوع نگاه به مسائل 

را  ن آني همچـون فلسـطي  ا منطقـه عربستان سعودي در مباحث  ژهيو بهرا و كشورهاي عضو شو
 جهان اسلام ي مسألهفلسطين را  ي مسألهاما ايران  ،دانند يم داخلي در جهان عرب ي يك مسأله

 ـ .مطرح ساخته است الملل نيبو حتي آن را در سطح  دانسته ران مسـائل  گ ـكـه تحليل  طـوري  هب
مايت ايـران از فلسـطين قلمـداد    ، حشورهاي غربي را با ايرانسياسي يكي از عوامل اختلاف ك
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فلسطين منجر به اختلافات بين ايران و ايـن كشـورها    ي مسألهگانه به ين طرز نگاه دود. اكنن يم
ي هـا  گـروه و  جنـاح جمهوري اسلامي از  ،ي كهطور به .از جريانات داخلي فلسطين شده است

خـاص از   طـور  بـه عـام و عربسـتان    طور بهشورها و اين ك كند يمحمايت  »حماس«وابسته به 
ين اختلاف ديدگاه در لبنان نيـز مشـهود اسـت.    د. اكنن يمگردان حمايت دجريان تشكيلات خو

اسـت.   پرداختـه  االله حزب مخالفي ها گروه، عربستان به حمايت از »االله حزب«حمايت ايران از 
ايـران  مهـوري اسـلامي   ج كـه،  اليدر ح عراق نيز وجود دارد. ي همچنين اين رقابت در صحنه

، عربسـتان بـه حمايـت از    كند را حمايت مي در عراق هاي معتدل و ساير گروه جريانات شيعي
نـوع نگـاه ايـران و ايـن كشـورها بـه        ،نينـابرا . بدهد ادامه مي القاعدهي افراطي سني و ها گروه

 بسياري از مسائل منطقه و جهان متفاوت است. 
استحصـال از منـابع نفتـي و گـازي      ي يا نحوه و يانرژنفتي،  يها استيسپنجمين عامل 

ي طرفين بوده است. در مقاطعي عربستان سـعودي  ها چالشين سياست همواره يكي از ت. ااس
جبران كاهش توليد نفت در جنگ تحميلي كه منجـر   براي ي عضو شوراساير كشورها همراه به

ز مباحـث  ا نفت توليدي توسط ايران شـدند. كسري مبادرت به جبران  ،به فشار به ايران گرديد
استحصال از منابع نفت و گازي مشترك اسـت. ايـران بـا     ي نحوه ،در اين زمينه تأثيرگذارديگر 

مشـخص نشـده اسـت.     آنهـا كه هنوز تكليف برخـي از  د ي مشترك دارها حوزهر چندين كشو
  .ديآ يمحساب  ها بهروابط بين ايران و اين كشوردر  تأثيرگذاريكي از عوامل  ،نيبنابرا

ي عليـه  الملل ـ نيببا غرب در مجامع  اين كشورها سويي هم ،عاملششمين  از ديد پاسخگويان
مستقيم و واضح در مجامع جهاني عليه ايران  طور بهكار عرب گرچه  ي محافظهها دولتايران است. 

س اسـلامي)، امـا   ي ديپلماسي و حضور در سـازمان كنفـران   به واسطههم  نآاند ( نكردهگيري  موضع
و  شـده اسـت  ي مستقيم و غيرمستقيم از دشمنان ايران ها تيحمامنجر به  آنهاكارانه  ماهيت محافظه

ي بـا تشـديد   ا هستهمثال، در بحث  طور به. اند كردهدر مقاطعي حتي عمليات رواني غرب را تشديد 
 .ميا بودهكشورها  يي از جانب مقامات اينها يريگ عمليات رواني غرب عليه ايران شاهد جبهه
و القاب تاريخي است. اين  ها نامتحريف پاسخگويان، هفتمين عامل در اين طيف از ديد 

 ،ديگر عبارت به) بوده است. 2گذار در طيف (ريثل تأعامامتياز در مجموع هفتمين  193عامل با 
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نـام   حريـف ت. تپژوهش اس ـ نيا عامل سنجيده شده در 15از ميان  تأثيرگذارسيزدهمين عامل 
در تأثيرگـذار  خليج عربي توسط اين كشـورها يـك عامـل     ي واژه جعلي خليج فارس و عنوان

بلكه  ،رو گشته است هين وضعيت نه تنها با واكنش شديد ايران روبت. اواگرايي طرفين بوده اس
ي اجتماعي ايران را درگير ساخته است. ايرانيـان چـه در داخـل و چـه در خـارج عليـه       ها هيلا

 .اند دادهسويي خود را نشان  معلي خليج فارس هج ي واژه
) بيشـترين  1امنيتي مثل طيـف (  –ي نظاميها مؤلفه) 2كننده در طيف ( از بين عوامل واگرا

  .اند شدهي بعدي واقع ها رتبهدر  يمساو باًيتقربا نسبت  ها مؤلفه. ساير اند داشته را يتأثيرگذار
  
  
  
  
  
  
  

  متوسط) ي درت واگرايانه(ق 3در طيف  بر واگرايير وامل تأثيرگذاع -6ي  نمودار شماره
طيـف  ر عامـل د  2عامل مورد سنجش،  15، از مجموع شود يمكه در نمودار فوق ديده  طور همان
اول طيـف قـرار    ي امتياز در رده 177ي اقتصادي با ها رقابتو از ميان عوامل مذكور،  اند شدهمذكور واقع 

ي اقتصـادي در   مسائل نظامي و امنيتي مجالي را بـراي توسـعه   ي ينهدر زم رقابتاكم بودن فضاي د. حدار
مهوري اسلامي ايران با داشتن چندين بنـدر مهـم و جزايـر مناسـب جهـت      ت. جمنطقه محدود كرده اس

تـرك    گـذاري  ي سرمايه ي لازم را در زمينهها ساختزيرت ي مبادلات تجاري نتوانسته اس توسعه هـاي مش
يك  عنوان بههمين دليل، برخي كشورهاي منطقه مثل امارات متحده  هد. بهيا سازاقتصادي با اين كشورها م

در  هـا  ي زيرسـاخت  ي آينده ممكن اسـت بـا توسـعه   ها سالالبته در  ،كند يمي عمل ا منطقهمنبع ترانزيت 
كيش و قشم) بتواند ترانزيت كالا را از جنـوب بـه شـمال تغييـر دهـد. ايـن رقابـت         ژهيو بهجزاير ايران (

  كه تاكنون نقش ضعيفي عمل نموده است.   نديآ يمحساب  قتصادي يكي از عوامل چالشي آينده بها
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اـن ، ايافته (قاچاق كالا دومين عامل در اين طيف رشد جرائم سازمان واد مخـدر ...) اسـت. در   ، م ـنس
اـي   ي كالا از دبي و ساير بنادر كشورهاي منطقه و گسيل آن به سمت بخش كالا، خروج بدون برنامه مرزه

از ايران به ن مچنين قاچاق انسات. هي ايران و اين كشورهاسها چالشقاچاق يكي از ل شكبه شمالي ايران 
برانگيز ديگر در منطقه بوده است. قاچاق مواد مخدر  اين كشور (قاچاق زنان و نيروي كار) از عوامل مناقشه

اـملي در واگرايـي بـوده كـه در      و صدور آن از افغانستان از طريق مرزهاي شرقي ايران به ايـن   كشـورها ع
  اي استفاده نمود. در جهت همكاري و همگرايي منطقه مطلوبي اين نكات منفي به نحوز ا توان يمصورتي 
  
  
  
  
  
  

  )3طيف ( هاي واگرايانه بين ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري مؤلفهنقش  -7 ي نمودار شماره
  .ار نگرفتعاملي در اين طيف قر گونه چيه: 4طيف 
  .عاملي در اين طيف قرار نگرفت گونه چيه: 5طيف 

  گانه در ارتباط با واگرايي ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري ي پنجها فيطنتايج نهايي مقايسه  -3ي  جدول شماره

تعداد عوامل در   ها فيط
  طيف

درصد از كل 
  عوامل

جمع امتياز 
  طيف

درصد مجموع 
امتيازات طيف به كل 

  ها فيط
  5/45  1591 40 6 )1طيف (
  5/43  1492 66/46 7 )2طيف (
  11  362 33/13 2 )3طيف(
  0  0 0 0 )4طيف(
  0  0 0 0 )5طيف (
  100  3429 100 15  جمع
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) در مجموع بـا  2طيف ( ،ها مؤلفهلحاظ تعداد  دست آمده است: به هدر مجموع نتايج زير ب
) 1لحاظ تعداد عوامل بوده است. طيـف (  هب تأثيرگذارداراي بيشترين عوامل  مؤلفهداشتن هفت 

) در مجموع بـا  3ف (بوده است. طي رهايتعداد متغلحاظ  به ها فيطدوم  ي در رتبه مؤلفهبا شش 
 ـ بـوده  تأثيرگـذار  مؤلفـه فاقـد   5و  4ي هـا  فيطدارا بودن دو عامل در رتبه سوم قرار دارد.  د. ان

 )1(ي هـا  في، طي بر حسب طيفأثيرگذارتلحاظ درصد  به دهد يمكه نشان  طور همان ،نينابراب
   . اند دادهرا به خود اختصاص  تأثيرگذاردرصد از مجموع عوامل  66/86در مجموع ) 2(و 

 3429ي بـر حسـب امتيـازات در مجمـوع از     تأثيرگذارلحاظ مجموع امتيازات و ميزان  به
امتيـاز (يعنـي    1492)، 1) مربـوط بـه طيـف (   درصد 5/45امتياز (يعني  1591امتياز كل، ميزان 

درصـد) از مجمـوع در    11امتياز يعني ( 346) با 3)، و طيف (2درصد) مربوط به طيف ( 5/43
در  ها فيطي تأثيرگذارقابل ذكر اين است كه هرچه ميزان  ي نكته ت.سوم واقع شده اس ي رتبه
تند ست كه عوامل واگرا شديد و خيلي شـديد هس ـ اين معنا بيشتر باشد به )2(و ) 1(ي ها فيط

و  )4(ي هـا  في ـطي تأثيرگذاركه در اين پژوهش به اين نتيجه منتج شد، اما اگر مجموع درصد 
 ،نيبنابرابيشتر باشد به اين معني است كه عوامل واگرا از قدرت چنداني برخوردار نيستند.  )5(

لا بـا  يها فيطباشد نه  شتريبي پايين ها فيطالگويي است كه مجموع امتيازات  ،لآ الگوي ايده
  .)نيتر نييپا 5بالاترين و طيف  1(طيف 

  ي واگرايانه بين ايران و كشورهاي عضو شورا گانهرچهاي ها مؤلفهبر اساس  ها فيطبندي  تقسيم -4ي  جدول شماره

  ها فيطدرصد از كل   مجموع امتيازات هامؤلفه  ها فيط

 )1طيف (

  0 0 ي اقتصاديهامؤلفه

  34.50  549  فرهنگي -ي اجتماعي ها مؤلفه

  16.27 259 ديپلماتيك-ي سياسيهامؤلفه
  49.22 783 نظامي امنيتييهامؤلفه
  100  1591 ي طيفهامؤلفهجمع
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  ها فيطدرصد از كل   مجموع امتيازات هامؤلفه  ها فيط

 )2طيف (

  14 209 ي اقتصاديهامؤلفه

  12.93  193  فرهنگي -ي اجتماعي ها مؤلفه

  13.40  200  ماتيكديپل -ي سياسي ها مؤلفه

  59.65 890 نظامي امنيتييهامؤلفه

  100  1492 ي طيفهامؤلفهجمع

  )3طيف(

  51.15 177 ي اقتصاديهامؤلفه

  48.85  169  فرهنگي -ي اجتماعي ها مؤلفه

  0  0  ديپلماتيك -ي سياسي ها مؤلفه

  0 0 نظامي امنيتييهامؤلفه

  100 345 ي طيفهامؤلفهجمع
  0 0 0  )4طيف(
  0 0 0 )5طيف (
  100 100 15  جمع
  
  
  
  
  
  
  

  (در حالت كلي) عوامل واگرا بين ايران و اين كشورها ها مؤلفهمجموع امتياز  -8ي  شمارهر نمودا



 

 

76

ال 
، س

عي
دفا

ت 
اس

سي
له 

مج
تم

يس
ب

ره 
شما

 ،
77 ، 

ان 
ست

زم
13

90
    

  
  
  
  
  
  
  

  (در حالت كلي) عوامل واگرا بين ايران و اين كشورها ها مؤلفهرصد امتياز د -9ي  شمارهر نمودا

اقتصـادي،   را بر طبق عوامل و ها مؤلفهنگاه شود و  مسأله چه با يك تحليل عميق به چنان
 ـ امنيتي تقسيم –ديپلماتيك و نظامي  –اجتماعي فرهنگي، سياسي  دسـت   هبندي كنيم نتايج زير ب

در مجموع  ها فيطكننده در تمامي رين عوامل واگرابيشت ،در مجموع به لحاظ وزنخواهد آمد. 
از عوامل واگرايانـه را شـامل    درصد 43تنهايي  به ها ؤلفهمامنيتي است. اين  –ي نظامي ها مؤلفه

يران بر اين نكته واقف باشند كـه  مهوري اسلامي اسياسي و امنيتي ج مسئولين ،نيبنابرا. شد يم
  ي طرفين بوده است.ها ييواگرامسائل سياسي و امنيتي عامل اصلي 

تماعي و فرهنگي قرار دارند. ي اجها مؤلفهي نظامي امنيتي و با فاصله زياد ها مؤلفهبعد از 
در  ،نيبنـابرا . انـد  شـده  يم مابين را شامل درصد از اختلافات في 29.51در مجموع  ها مؤلفهاين 

  .ريزان قرار گيرد بايد مورد توجه برنامه ها مؤلفهاين  برايريزي  قدم دوم توجه و برنامه
بـه  سـوم قـرار دارد.    درصد در رتبه 14.86ديپلماتيك در مجموع با  –ي سياسي ها مؤلفه

ديپلماتيـك از شـدت چنـداني بـين ايـران و ايـن كشـورها         – ي سياسـي ها مؤلفه رسد يم نظر
  قرار دارند. ها مؤلفهساير  ريتأثتحت  عمدتاًنبوده و ر برخوردا

  قرار دارد.ه كنندي واگراها مؤلفهآخر از  ي درصد در رتبه 12.5ي اقتصادي در مجموع با ها مؤلفه
ي نظامي امنيتي، ها مؤلفهعبارتند از:  ها تياولومجموع به لحاظ واگرايي به ترتيب  ، درنيبنابرا

  ي اقتصادي. ها مؤلفهديپلماتيك و در نهايت  –ي سياسي ها مؤلفهي اجتماعي و فرهنگي، ها مؤلفه
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  گيري  تيجهو نتحليل  تجربه

 ج فـارس ي عضـو شـوراي همكـاري خلـي    ي عوامل واگرايي بين ايران و كشورها نهيزمدر 
گـذار در روابـط طـرفين    ريعامـل تأث  نيتـر  مهـم عوامل متعددي استخراج گرديد كه در ايـن بـين   

عنـوان محـور مشـترك تمـامي       نـابراين، توجـه بـه اسـلام بـه     ت. باختلافات مذهبي و عقيدتي اس
 ـمبناي خوبي براي حل تضادهاي موجـود باش ـ  تواند ين ممسلمانا عبـارت ديگـر، تأكيـد بـر      هد. ب
منطقـه  راهبرد از جانب كشـورهاي   نيتر مهمي مذهبي ها آموزهجاي  ي ديني و مشترك بهها آموزه

  چه جمهوري اسلامي و چه اين كشورها) باشد.(
، اختلافـات  گرايـي  ملـي ي ايران، اختلافـات  ا هستهي ها برنامهبرداشت متفاوت از امنيت، 

ي هرمـز از ديگـر    نگـه ي بـه كنتـرل ت  ابيدستمرزي و ارضي و همچنين افزايش قدرت ايران در 
بين ايران و اين كشورها بوده است. با شدت كمتري نسبت به اين عوامـل،   ي كنندهعوامل واگرا
 نيتر مهمكه از  اند كردهديگر بر ميزان واگرايي ايران و اين كشورها كمك  تأثيرگذارشش عامل 

ي هـا  اسـت يسرها، حضور مستقيم آمريكا و احداث پايگاه نظـامي در ايـن كشـو    به توان يم آنها
 يي و جهـان ا منطقـه تسليحاتي، رقابت بر سر رهبري منطقه، اختلاف نگـاه نسـبت بـه مسـائل     

ايـران و در  مهوري اسـلامي  سويي با غرب عليه ج مي نفتي، هها استيسجهان اسلام،  ژهيو (به
  جاي خليج فارس) اشاره كرد.  هو القاب تاريخي مثل خليج عربي ب ها نامنهايت تحريف 

ل آ كننده را بخواهيم ترسـيم كنـيم، ايـده   مناسب در ارتباط با عوامل واگرا راهبردچه  نچنا
عوامـل واگـرا را بـه همگـرا تبـديل نمـود، امـا         ،حالتي است كه بتـوان از طريـق آن  اين بحث 

پـذير   اين وضعيت در كوتاه مـدت امكـان   ،ي مختلف تحقيق بيان شدها بخشكه در  طور همان
. بـدين معنـي كـه اگـر بتـوان عوامـل       گـردد  يم ـرد قـدم بـه قـدم مطـرح     راهب ،نيست. بنابراين

 ،بـه همـين ترتيـب   رين هستند بـه سـطح اخـتلاف رسـاند و     ي كه در نقش تضادآفا كنندهواگرا
  ي براي همگرايي برسانيم.ا نهيزممابين را تخفيف داده و به حالت خنثي و يا حتي  اختلافات في
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اختلافـات عقيـدتي و    ،كننـده اائـل آمـديم از بـين عوامـل واگر    چه در اين تحقيق به آن ن آن

مذهبي نه تنها در سطح اختلاف بلكه به يك تعارض بين ايران و اين كشورها تبديل شـده اسـت.   
بـه   الامكـان  يحت ـهمين دليل، بايد تلاش شود تا تعارضات ناشي از اين مسأله كـاهش يافتـه و    به

كه اين مسأله د قدم بعدي اختلافات را يك پله نزول دا در توان يممچنين د. هسطح اختلاف رسان
) گانـه  ر (پنجي مذكوها فيطبندي  عبارت ديگر، در درجه هد. بباش يممستلزم سازوكارهاي مناسب 

  ي بالاتر سوق دهيم.  ها فيطي پايين به ها فيطبايستي عوامل مذكور را از 
گرا بـين ايـران و ايـن كشـورها     ي چهارگانه، عوامل واها مؤلفهلحاظ  جه است، بهقابل تو

ي تأثيرگـذار امنيتي با بيشترين درصـد   –ي نظامي ها مؤلفهنهايت استحصال گرديده است و در 
 ـدي بين ايران و اين كشورها هستنها مؤلفهين رت كنندها واگر اول  ي در مرحلـه  ،همـين دليـل   ه. ب

ي اين تأثيرگذارتوان  ،بعد ي امنيتي) نموده و در مرحله –سعي در ترميم اين اختلافات (نظامي 
لايي از شـدت بـا  ك سياسـي ديپلماتي ـ  يهـا  مؤلفـه ، هـا  مؤلفهبعد از اين . را پايين آورد ها مؤلفه

. در اشتباه طرفين اسـت)  يعملكردها(كه بخش عظيمي از اين واگرايي مربوط به  برخوردارند
ي در جهـت سـوق   ا ي عديدهها تلاشطرفه را فعال و گسترش داده و بخش اقتصادي روابط دو

انجـام   ي خلـيج فـارس   ي اقتصادي با مشاركت تمامي كشـورهاي حـوزه  ا منطقهدادن منطقه به 
از ماهيـت نظـامي و امنيتـي منطقـه كاسـته      د پذيرد. زيرا هرچه منطقه ماهيت اقتصادي پيدا كن ـ

ي مشترك اقتصادي در منطقه با مشاركت يكديگر يـك  ها يگذار سرمايه ،. علاوه بر اينشود يم
 -سياسـي   ي در حـوزه  د.خواهـد آور  وجود بهمنافع اقتصادي را در منطقه  وار هريزنج ي لسلهس

چه واضح است  ي بين سران كشورها انجام پذيرد. اما آنتر كينزدشود ارتباط ديپلماتيك تلاش 
 دليل ضعف ساختارهاي داخلي و عدم توانايي در حل و فصـل ايـن مشـكلات    به اين كشورها

عوامل 
 تضادآفرين

عوامل 
 اختلاف

سازي  خنثي
 اختلافات

توسعه
هاي  زمينه

 همگرايي
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مدت نيازمند كه در بلند رسد يمنظر  به، اما دانند يمبه دخالت در امور داخلي خود ايران را متهم 
  حل و فصل موضوعات خود از طريق ايران خواهند بود.

 ،نيبنـابرا  ي اجتماعي فرهنگي، عوامل واگرايي از شدت بـالايي برخوردارنـد.  ها مؤلفهدر 
وط بافت اجتماعي اين كشـورها  مرب ژهيو بهتلاش در جهت انجام امورات فرهنگي و اجتماعي 

كـه تحـولات    كند يماين مسأله زماني اهميت پيدا قرار گيرد.  ايران يها يزير در اولويت برنامه
  اي را رقم بزند. معادلات منطقه تواند يمبيداري اسلامي با محوريت مردم 

ها گرايي بـين ايـران و ايـن كشـور    عوامل وا ي چه كه گفته شد، ريشه بر آننادر مجموع ب
ي هـا  مؤلفـه ي نظامي و امنيتي و سپس اجتماعي فرهنگي. در ها مؤلفهترتيب عبارت بودند از  به

ضعف نظامي ايـن كشـورها و نفـوذ آمريكـا در      ،نظامي و امنيتي نقش عوامل مختلفي از جمله
اختلافات اجتماعي و فرهنگي بخشي از  ي قابل بحث و بررسي است. اما در زمينه آنهاساختار 
اعـراب   ي سال اختلاف بين ايران و مجموعه صدهاو  ها دهي و تاريخي نتيجه ا شهيرت اختلافا

را تخفيـف و   آنها ها ريتأث توان يمپذير نيست، اما  در كوتاه مدت امكان مسألهبوده است كه اين 
هـاي گونـاگون زمينـه را     مؤلفهپژوهش از آن جهت كه عوامل و  مفروضنابراين، د. بكاهش دا

  قابل اثبات است. اند آورده وجود بهي طرفين براي واگراي

  هاپيشنهاد
ي ژئوپليتيكي خليج فارس  پيشنهادهاي راهبردي در جهت مقابله با عوامل واگرا در حوزه

  اي باشد عبارتند از: ي منافع منطقه كننده اي كه تأمين گونه به
  اختلافات مذهبي و ايدئولوژيكي )1

 يدتي با سـازوكارهاي گونـاگون و   تلاش در جهت كاهش اختلافات مذهبي و عق
 .جاي اختلافات مذهبي هروابط ب ي كيد بر اصل مشترك اسلام در توسعهأت

  استفاده از ظرفيت مراكز اسلامي و نزديك ساختن نظريات علماي مذهبي طرفين
 .با محوريت قرار دادن انسجام اسلامي در منطقه

  سلاميمنظور تقريب مذاهب ا هي متعدد ديني بها شيهماايجاد.   
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  ي علماي مذهبي اهل سنت ايران در اين كشورها و همچنين ها تيظرفاستفاده از
  .علماي مذهبي تشيع ساكن در اين كشورها

 تبليغـات   ي توسـعه  ،هاي مذهبي از جمله گرايي همكاري در جهت كاهش افراطي
   .ي بين ايران و اين كشورهاا رسانه

  امنيت نيتأم ي برداشت از نحوه )2
ت احساس تضمين امني كه اولاً امنيت ميسر نخواهد شد مگر اين نيتأمان از برداشت يكس

از جانب كشورهاي ضعيف منطقه نسبت بـه كشـورهاي قدرتمنـد (همچـون ايـران و عـراق)       
زدايي و جلـوگيري   ي تنشها استيسدر اين زمينه معطوف به  ها تلاش نيتر عمدهآيد.  وجود به

، منظـور  ي ايران اسـت. بـدين  ا هسته ي برنامه ژهيو به ،نطقههراسي در م ايران ي از گسترش پديده
ي خود را براي اين ا هسته ي شفافيت برنامه همانند گذشته سياست لاًوايران ا جمهوري اسلامي

ي با محوريت تمامي كشورهاي ا هستهمشترك  ي يك برنامه تواند مي ادامه داده و، ثانياًكشورها 
   .را كليد بزندمنطقه (حتي عراق) 

  فارس) –عرب ( يافراط گرايي مليجلوگيري از گسترش  )3
آفـرين   كيد بر عوامل وحـدت أت ،در كاهش و تخفيف اين پديده تأثيرگذارعامل  نيتر مهم

توسعه و گسترش ارتباطات بين ايران و اين كشورها  برايمناسب  راهبردمثل دين است. اتخاذ 
 ـالا ميقـد نيـان از  كـه اعـراب و ايرا   مسـأله و همچنين نمايان سـاختن ايـن    در مجـاورت و   امي

هـاي دور،   يمبادلات فرهنگي و اجتماعي و تجـار  كه تأكيد به اين و اند بودههمسايگي همديگر 
  آورد. فراهمزمينه را براي كاهش واگرايي  تواند انجام شده است، مي

 اختلافات مرزي و ارضي )4
 سازوكارهاي گوناگون. تلاش در جهت از بين بردن اختلافات ارضي و مرزي در منطقه با  
  منابع نفتي و گازي مشترك ي مسألهتلاش در جهت حل.  
 اي در جهت حل و فصل اختلافات و دعاوي طرفين. ايجاد يك سازمان مشترك منطقه  
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هرمـز و تضـمين عبـور و     ي دادن تضمين امنيتي توسط ايران به اين كشورها در تنگه )5
ي هـا  قـدرت منـافع ايـران توسـط     هك تا زماني( يي مشترك دريايها يهمكارمرور و 
  .از خاك اين كشورها تهديد نگردد) جو سلطه

ي نظـامي  هـا  گـاه يپابرچيـدن   بـراي تلاش در جهت ايجاد تفهيم به اين كشـورها در   )6
كـه ايـن كشـورها     ين امر ميسر نخواهـد شـد مگـر آن   ا. اآمريكا در خاك اين كشوره

ش نمايد كه با مشاركت جمعـي  ايران تلا ،احساس امنيت كامل داشته باشند. بنابراين
  مين نمايد.ي را تضا منطقهاين كشورها امنيت 

كـه بـا مشـاركت تمـامي      شـود  يم ـپيشـنهاد   خريـد تسـليحات؛   ي شفافيت در زمينه )7
ي هـا  پـروژه آميـز در قالـب    كشورهاي منطقه بخشي از خريدهاي تسـليحاتي رقابـت  

تسـليحاتي كـه فشـار    ي هـا  رقابتگذاري شده تا هم از  مشترك در اين بخش سرمايه
ي هـا  پـروژه كاسته شود و هـم ايجـاد    آورد يم وجود بهزيادي بر اقتصاد اين كشورها 

  مشترك اعتمادسازي را در منطقه افزايش دهد.
ي دريـايي و دعـوت   ها شيرزما ژهيو بهي نظامي ها شيرزمااطلاع دادن به كشورها از  )8

   .ها شيرزمامشاركت در اين  براياز طرفين 
رهبـري ايـران در    ي در زمينـه  كشورهاآمده در اين  وجود بهزدودن تفكر  برايتلاش  )9

  ي گوناگون.ها سميمكانمنطقه با سازوكارها و 
در مـورد مسـائل مختلـف     ها دگاهيدنزديك ساختن  ي ي مشترك در زمينهها يهمكار )10

  :بنان، عراق) از طريق، لمثل فلسطينم (ي و جهان اسلاا منطقه
  ؛ي در سطوح مختلف سياسي ديپلماتيك و نظامي امنيتيي كارشناسها تأيهتبادل  
  ،ي متعـدد در سـطوح مختلـف بـا     هـا  كنفـرانس و  هـا  شيهماگسترش سمينارها

   .ي مشتركها دغدغهمحوريت قرار دادن 
  ي نفتي.ها استيساشتراك در  ي در زمينه ها دگاهيدنزديك ساختن  )11
عـدم همراهـي و    ي ينـه جانبـه بـا ايـن كشـورها در زم    ي دو يـا چند هـا  دادايجاد قرار )12

  .ايرانمهوري اسلامي سويي با غرب عليه ج مه
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تحريـف برخـي از    ي ي مشترك بين ايران و اين كشـورها در زمينـه  ها رگروهايجاد كا )13
 ي تاريخي و رسيدن به يك اجماع از طريق:ها نام
  ؛ي كارشناسي از ايران با استنادات مربوطه به اين كشورهاها گروهاعزام   
  مسأله.حل  برايي مشترك ها شيهماايجاد  
  ي تاريخي ها نامحفاظت از اصالت  برايگسترش ارتباطات ايران در سازمان ملل

  و جغرافيايي مثل خليج فارس.
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  مجله سياست دفاعي         
  1390 زمستان، 77، شماره بيستمسال 

  پليتيكضد ژئوابعاد فكري و مادي 

  1 اسكندر مرادي  11/08/1390تاريخ دريافت مقاله: 
    28/09/1390    تاريخ تأييد مقاله:  
    85 - 125     صفحات مقاله:    

  چكيده:
اد فكـري و مـادي آن   هاي ضد ژئـوپليتيكي و ابع ـ  هدف اصلي اين مقاله فهم واكنش

هـاي ضـد    اسـت. واكـنش  » پراكتيس«پردازي و بعد مادي  است. منظور از بعد فكري، نظريه
هاي مختلف نظم ژئوپليتيكي متفاوت است. ضـد ژئوپليتيـك بـازخورد     ژئوپليتيكي در دوره

هاي  تواند اشكال متفاوتي داشته باشد؛ از گفتمان هاي سلطه است. ضد ژئوپليتيك مي گفتمان
هاي اجتماعي. معمولاً  هاي جنبش ختلف روشنفكران دگرانديش گرفته تا راهبردها و تكنيكم

هـاي مختلـف دگرانديشـان توجيـه      ها و راهبردهاي ضد ژئوپليتيكي توسط گفتمـان  تاكتيك
هاي نظـري و پـراكتيس مشـابه اسـت.      شود. منطق ژئوپليتيك و ضد ژئوپليتيك در حوزه مي

يابـد و ضـد ژئوپليتيـك بـا ضـدگفتمان       رت) مشـروعيت مـي  ژئوپليتيك توسط گفتمان (قد
ي جغرافيايي و ميدان عمل ضد ژئوپليتيك، تابعي از ژئوپليتيك است. ضد  (مقاومت). حوزه

رود.  كنـد و هـم فراتـر از مرزهـا مـي      ژئوپليتيك هم در داخـل مرزهـاي دولـت عمـل مـي     
در داخل مرزهاست  دگرانديشي ضد ژئوپليتيك گاهي معطوف به تغييرات ساختاري قدرت

نظـر   الملل و سياست جهـاني. از نقطـه   و گاهي درپي تغييرات بنيادين در اقتصاد سياسي بين
ي دانش و قدرت، موسوم بـه   به مقوله» ميشيل فوكو«شناسي نيز در اين مقاله رويكرد  روش

  پيرو شده است.» تبارشناسي دانش«

*  *  *  *  *  

  واژگان كليدي

  .تيك، بعد فكري، بعد مادي، گفتمان، قدرت، مقاومت، تبارشناسيپليضد ژئوژئوپليتيك، 

                                                       
  .، تهران، ايراننور  دانشگاه پيام جغرافياي سياسي استاديار -1
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  مقدمه

هاي مختلف علـوم انسـاني مبتنـي بـر كاربسـت مفـاهيم و        رويكردهاي انتقادي در حوزه
شـناختي نيسـتند، امـا ماهيـت      دور از بـار ايـدئولوژيكي زبـان    هايي است كـه هرچنـد بـه    سازه
سـازند. ايـن    تر مـي  ي دانش/قدرت را آسان ر پيچيدهگفتماني و انتقادي آنها فهم روابط بسيا ضد

هاي علوم انساني را تحت تأثير  دوم قرن بيستم بسياري از جنبه ي طور ويژه از نيمه رويكردها به
شـود، امـا ويژگـي     هاي فكري متفاوت را شامل مي قرار داده است. اين رويكردها هرچند نحله

  شود.  زده نمي لسفي و روشكلي آنها اين است كه درگير قضاياي سنگين ف
 ي دانش/قدرت جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، رويكردهـاي انتقـادي از دهـه    ي درحوزه

هـاي   بعد تحت تأثير انديشمندان مكتب ساختارگرايي، ساختارشكني و رهيافت هفتاد ميلادي به
» وا ليوتـار فرانس ـ«و » ژاك دريـدا «، »ادوارد سـعيد «، »ميشيل فوكو«مدرنيستي كساني مانند  پست

بسياري از مفاهيم رايج در اين حوزه را تحت تأثير قرار داده و اين تأثير در آثار كسـاني چـون   
كـولين  «، »ادوارد سـوجا «، »كـيم ريجيـل  «، »جيروئيـد اتوتايـل  «، »سيمون دالبي«، »پاول روتلج«

  و ديگران مشهود است.» فلينت
ك نه توصيف و تحقيق صـرف در  اصلي اين رويكرد اين است كه ژئوپليتي» پروبلماتيك«

روابط انسان و محيط و يا قدرت، سياست و فضاست بلكه، شكلي از گفتمان و بياني از روابط 
 ي شـده  هـاي ازپـيش تعيـين    عبارت ديگر، جغرافيـا نـه متكـي بـر داده     دانش و قدرت است. به

افيـا نـوعي   جغرافيايي، بلكه نوعي گفتمان و شكلي از دانش/قدرت و يا ژئو/قدرت است. جغر
  شود. فناوري قدرت محسوب مي

سازي معاني رايج و مرسوم ژئوپليتيـك،   با واژگون ،اين مقاله با همين نگرش نوشته شده و در واقع
توان  پليتيك را ميضد ژئو ،پليتيك فهم و كشف شده است. در يك بيان كليضد ژئوابعاد معنوي و مادي 

هـاي اجتمـاعي ايـن نـوع ژئوپليتيـك       دانست. سرچشمهواژگون ساختن معني و مفهوم رايج ژئو/قدرت 
به مثابه مفهـوم مركـزي    را فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي دولت ي اند كه سلطه طبقات زيرين جامعه

سلطه هستند كـه مقاومـت را در برابـر قـدرت منسـجم       ها منازعات ضد كشانند. اين چالش به چالش مي
  كنند. نشيني مي شود، عقب كه از بالا كنترل مي دهند و از توافق عمومي دولت قرار مي
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  روش تحقيق
و » شناسـانه  ديرينـه «در اين مقاله براي فهم ابعاد مادي و معنوي ضـد ژئوپليتيـك از رويكـرد    

تحليـل قواعـد نهفتـه و     ي شـيوه  2شناسـي  استفاده شده اسـت. ديرينـه   1ميشيل فوكو» تبارشناسانه«
انساني است. هدف آن، توصيف آرشيوي از احكام است كـه   ها درعلوم ي تشكيل گفتمان ناآگاهانه

و  3شناسي درپي شرح شـرايط وجـود گفتمـان    هستند. ديرينه  ي خاص رايج در يك عصر و جامعه
شناسي، شرايط تحليل امكان تشكيل علوم اجتماعي  علمي كاربرد و انتشار آن است. ديرينه ي حوزه

هاي عميق نهفتـه، وراي هـر علـم     تواند ساخت مي شناسي است. فوكو معتقد است كه روش ديرينه
  ).80: 1376جديدي را كه موضوعش انسان باشد، كشف كند (دريفوس و رابينو، 

انسـاني و  كنـد. تبارشناسـي پيـدايش علـوم      دانش و قدرت تأكيد مي ي فوكو بر رابطه 4تبارشناسي
منـدرج در كردارهـاي اجتمـاعي پيونـد     هاي قدرت  فناوريناپذيري با  نحو جدايي شرايط امكان آنها را به 

تـه مـي    آن  آيد و در دهد. در تبارشناسي نگرش انتقادي پديد مي مي شـود.   بر تأثيرات قـدرت تأكيـد گذاش
 ي و جوهر آنها نيست و لحظـه  ريخي مرسوم، در پي كشف منشأ اشياهاي تا تبارشناسي بر خلاف نگرش

امـوري را كـه فاقـد تـاريخ     ها و  رشناسي تاريخيت پديدهداند. تبا عالي فرايند تكامل نمي ي ظهور را نقطه
). تبارشناسـي  24: (همان دهد كه دانش وابسته به مكان و زمان است نمايد و نشان مي اند، باز مي تلقي شده

ي را كه يها ها و ناپيوستگي كوشد گسست در پي تداوم و پيوستگي ميان رويدادها و وقايع نيست، بلكه مي
  .)46: 1384(ضيمران،  ي و اجتماعي مورد غفلت قرارگرفته، كشف كنددر روندهاي تاريخ

  ژئوپليتيك

مفهوم ژئوپليتيك برداشت شده است اين است كه  از چه معاصر، آن 5ليتيكيدر سنت ژئوپ
ايـن   انسـاني اسـت.   ي اراده ايـدئولوژي و  گرايي، آرمان بيرون از ليتيك رويكردي علمي وژئوپ

البته بايد توجه داشت كه اين نـوع نگـرش    ليتيك دارد.صطلاح ژئوپدرازاي ا  تاريخي بهادعاي 
                                                       1- Michel Foucault(1926-1984).  2- Archeology.  3- Discourse.  4- Genealogy.  5- Geopolitical Tradition.  
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 ،عبـارت ديگـر   بـه  دارد. بعد رنسانس به ي اروپايي از دوره ي زده روش نگرش علمي و ريشه در
دارد  اعتقاد عميقاً اين نگرش، بعد دارد. به »دكارت« ي از دوره »اُبژه« و »سوژه«ريشه در جدايي 

علـم نيـز بايـد     و داشـته،  خـارجي قـرار   ي كننده مشاهده از ذهن هر بيرون كه دنياي واقعي در
  راه روش علمي بپردازد. از اُبژه ي ذهن به مطالعه مستقل از

قرن نـوزدهم  اواخر  ليتيك ازژئوپ تعاريف از تمامي تعابير و درتقريباً نگرش  ي اين نحوه
فـرض شـده ايـن    ليتيك ئوپتعريف ژ جوهر چه ، آنعبارت ديگر به داشته است. حال وجود به تا

بين محيط فيزيكي  ي ويژه رابطه هب الملل، جغرافياي سياست بين ي ليتيك به مطالعهاست كه ژئوپ
نگرش  هنيت ونگرش، ژئوپليتيك جدا و بيرون از ذ اين در پردازد. سياست خارجي مي و رفتار
 واقعـي و  ،انهغيرجانبدارليتيكي نيز تحقيق ژئوپ وژئوپوليتسين قرار دارد  يا و سياستمدار محقق،

  علمي است.
ليتيـك  ژئوپ عـام و  طـور  بـه كه جغرافيا  چه در اين مقاله بر آن تأكيد شده اين است آن اما

گفتماني غير اي طبيعي و جغرافيا هرگز پديده اجتماعي است. گفتماني تاريخي و خاص،طور  به
 يـا بـه مثابـه گفتمـان خـود     جغراف ندارد. سياست قرار بيرون از ايدئولوژي و جداي از نيست و

نـوعي پـراكتيس جانبدارانـه بـراي بازنمـايي سياسـت        ژئوپليتيك قدرت است.شكلي از دانش/
طبقـات حـاكم    و 2جـو  سـلطه هاي  دولت و 1هاي مركزي قدرت اين بازنمايي، در فضايي است.
ليتيكي هـاي ژئـوپ   بازنمـايي  خود نوعي عمـل گفتمـاني اسـت.    3بازنمايي دارند. نقش مسلط را

 و ها انديشه و معناي مشاركت عقايد نخستين گام خود به در گويد، مي» ايولاكوست«كه  همچنان
 براي به هيجـان آوردن و  يك ملت، ها ميان تمام افراد يك گروه يا خصوص مشاركت ارزش هب

ايـن   زيـرا  اهميـت دارنـد،   فضـايي بسـيار   ليتيكي ابعـاد هـاي ژئـوپ   بازنمايي در بسيج آنهاست.
  ).101: 1378باشند (لاكوست،  ناقشه ميم ستند كه مورده ها سرزمين

                                                       1- Core Power.  2- Hegemonic States.  3- Representation.  
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 هنجارهـا و  هـا و  ارزش توانـد بيـرون از   ژئـوپليتيكي نمـي  تحليـل   پراكتيس بازنمايي در
انتظـارات و   جداي از شوند هاي كه بازنمايي مي ، اُبژهعبارت ديگر به ايدئولوژي صورت پذيرد.

عملـي   ،نتيجـه  در حتي منتقـدين) نيسـتند.   حاكم و ي طبقه مدار، تسسيا (دولت، اهداف سوژه
  ايدئولوژيكي است. ارزشي و جانبدارانه،

گونه  نگفتمان ژئوپليتيكي را اي ،»كنترل فضا«در كتاب  »استوارت كوربريج« و »جان اگنيو«
  اند: تعريف كرده

 بـر  الملـل  بـين قرائت جغرافيـاي اقتصـاد سياسـي     نگارش و ي ليتيكي نحوهگفتمان ژئوپ«
» اسـت  1ليتيكيهاي مختلف نظم ژئوپ دوره خارجي در هاي اقتصادي و تيس سياستاساس پراك (Agnew & Corbridge, 1995: 46).  

عبارت ديگـر، گفتمـان    به فرايند بازنمايي فضايي است. ليتيكي نوعي عمل وگفتمان ژئوپ
ليتيكي نقش محـوري در  ژئوپگفتمان  نگارش سياست فضايي است. ليتيكي نوعي قرائت وژئوپ

  پراكتيس فضايي دارد. ليتيكي ونظم ژئوپ و مديريت فضا كنترل و
نخبگـان   منظـور از  ليتيكي نقش نخبگـان سياسـي حيـاتي اسـت.    ساخت گفتمان ژئوپ در

تمـام   مشـاورين در  ورجي متخصصين سياست خـا  رهبران سياسي، سياسي كل مقامات دولتي،
قابـل   ي نكتـه  دهند. مي قرار تأثيرتوضيح و تحت  هدايت، مردان راهاي دولت دنياست كه فعاليت

و توليـدي   ندارد گفتمان قرار ي سلطه نخبگان بيرون از حاكميت و ي كه جامعه است توجه اين
ليتيكي محصول ذهنيت صرف نخبگان سياسـي  گفتمان ژئوپ اني است.تاريخي و گفتم فرهنگي،

  ت.متون اس اي از دهنده براي مجموعه ي نخبگان نوعي سازمان جامعه نيست.
ليتيكي توجه به موارد زير اهميـت  گفتمان ژئوپ بين نخبگان سياسي و ي توضيح رابطه در

  : (Ibid: 48-49)دارد
يـك   ات جغرافيـايي ويـژه بـر   توضيح تأثير يا و فعاليتي مجزا ليتيكي تنهاگفتمان ژئوپ )1

 توصيف يك وضعيت سياست خارجي در وضعيت سياست خارجي مشخص نيست.
                                                       

شود. مكانيزم  هاي اصلي تأسيس مي قدرت ي وسيله هاي مشخص است كه ب نظم ژئوپليتيكي الگوهاي ثابت سياست جهاني در دوره -1
  پارادايمي است. تحول نظم ژئوپليتيكي براساس الگوي تحول
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 توصيف جهان است. تلويحي تقسيم و سازي ضمني و يق عاديطر ليتيك تنها ازژئوپ
موضوعات  ها، كان براي تحريك يك سري از داستانگذاري يك م نام بخشي و هويت

 تنهـا منطقه تحت عنوان اسلامي يا غربـي   تشخيص يك ،عنوان مثال به هاست. يافته و
  هست. بلكه تعيين سياست خاص آن منطقه نيزگذاري صرف نيست  نام

هـاي   كارگيري تعمدي مدل كه به اين ليتيكي درگير استدلال عملي است تامان ژئوپگفت )2
روايـات   اسـاس تمـايزات و   ليتيكي عملي بـر استدلال ژئوپ ليتيكي باشد.رسمي ژئوپ

ــه مــدل  ــوپ وجــدان عمــومي اســت، ن ــه ليتيكي.هــاي ژئ ــوان  تشــخيص منــاطق ب عن
هـاي   تقابـل  /سـركوبگر، دمكراتيك متمدن/وحشي، غربي/غيرغربي، افتاده، مدرن/عقب
كـه   ليتيكي بـدون توجـه بـه ايـن    اهميـت بـوده اسـت كـه گفتمـان ژئـوپ       دوتايي بـا 

كـه مشـغول بازنمـايي     هـا  يا رسـانه  مداران و سياست كنندگان آن دانشگاهيان، استفاده
  .هستندآن  درگير اند، گ عموميفرهن

 دارد. گـرا  ليـل سرشـتي تق  شـود،  گفتمان ژئوپليتيكي ارائه مـي  دانش جغرافيايي كه در )3
 شـود.  فيلتـر مـي  ليتيكي پيشـين  ئـوپ هاي ژ اني براي سازگاري با برداشتاطلاعات مك
هـا بـه نفـع     ي مكـان  انگاري فعال واقعيت پيچيـده  طريق ساده ليتيكي ازاستدلال ژئوپ

كـه   دهـد  دلال نشـان مـي  ايـن اسـت   كند. عمل مي ليتيكي قابل كنترل،تجريدهاي ژئوپ
تـا بـه آسـاني     توانند به كالاهاي امنيتي تبديل شـوند  ن ميآ مردمان و ها چگونه مكان

  يا بمباران شوند. كنترل و گيرند، حمله قرار مورد
 سياسـي جهـاني نقـش برابـر     - بازنمايي فضاي اقتصـادي  نخبگان سياسي در ي همه )4

 نقـش بيشـتري در   جـو  سـلطه هاي  دولت هاي بزرگ و نخبگان سياسي قدرت ندارند.
نـه تنهـا براسـاس پـراكتيس ايـن       اين امـر  دارند. ،يكي مسلطليتتأسيس گفتمان ژئوپ

 ليتيكي مسـلط دشـمنان و  گفتمـان ژئـوپ   براساس سـازگاري فعـال بـا    بلكه، نخبگان،
شـود   مـي  رو چالش روبه واضح است كه بازنمايي هژمونيك با افتد. متحدين اتفاق مي
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سـازگاري   ،مسلطليتيكي ي گفتمان ژئوپ1»واژگان گفتگو«حتي اين چالش بايد با  اما،
  درك شود. قابل فهم و داشته باشد تا

  2ژئو/قدرت

 ـ  قدرت يك عنصر كليدي در بحث سـزايي در   ههاي مربوط به گفتمان است. فوكو تـأثير ب
تأكيـد   3بازانديشي در باب مفهوم قدرت داشته است. فوكو بـر درون پيوسـتگي قـدرت/دانش   

هـاي قـدرت    ما داريم نتيجه و پيامـد جنـگ   ي كهآن دانش ي كه از ديدگاه او همه ي، تا جايدارد
قدرت است. قدرت نيز بر اسـاس اصـول دانـش پايـه، نظـارت،       ي است. دانش نوعي فرآورده

ي دانش همه چيز  دهد. قدرت در سايه راهبرد خود را بسط وگسترش ميكنترل، سازماندهي و 
قـدرتي   ي هيچ رابطه«كه:  كند ويژه در تبارشناسي دانش تأكيد مي بهكند. فوكو  پذير مي را رؤيت

هـيچ دانشـي بـدون     ،زمان طور هم دانش مربوط به آن وجود ندارد. بهاي از  بدون تأسيس حوزه
  .(Foucault, 1977: 27)» فرض و تأسيس روابط قدرت ممكن نيست پيش

تحت تأثير فوكو و ادوارد سعيد موضـوع جغرافيـا را    »انتقادي ژئوپليتيك«در كتاب  »اُتوا«
طبيعـت نيسـت، بلكـه     ي داند. از ديدگاه اُتوا جغرافياي جهـان محصـول و فـرآورده    قدرت مي

بر سر قدرت براي سازماندهي، اشغال و مـديريت   4»هاي رقيب اتوريته«هاي بين  جنگ ي نتيجه
شان براي تحميـل   هاي در روند تاريخ، قدرت را از طريق توانايي امپراتوريهاي  فضاست. نظام

  .(O Tuathail, 1996: 1) كار برده اند هنظم و معني بر فضا ب
اروپا در آغاز قرن شانزدهم مـيلادي بـراي اُتـوا هماننـد جـان اگنيـو در كتـاب         ي تجربه

سرآغاز اين نوع رويكرد به دانش جغرافيـايي اسـت. در    »ژئوپليتيك: بازخواني سياست جهاني«
به سازماندهي فضـا   5دهاي پادشاهي جدي هاي تمركزگراي حكومت اروپاي قرن شانزده، دولت

                                                       1- Terms of Debate.  2- Geo/pwer.  3- Power/Knowledge.  4- Competing Authorities.  5- New Monarchs. 
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پرداختند. در مناطق درون و بيرون از تسـلط   1گرايي سلطنتي حول اصول سفت و سخت مطلق
سالاري قدرتمند دربـار و   ، قدرت اجرايي سلطنتي بر فضا بر اساس ديوان3تاج و تخت 2اسمي

تياراتي هاي اخ ارتش گسترش و تعمق يافت. نتيجه در بسياري از موارد، هنگامي كه بلندپروازي
، 5بود. در بستر اين نبـرد  4كرد، خشونت قدرت سلطنتي و مقاومت لردهاي محلي تقابل پيدا مي

و ساير اشكال توصيفي دانش كه جغرافيـا نـام گرفـت، و     »كارتوگرافي«مدرن،  ي در آغاز دوره
باشد. براي  7»سياسي«تواند چيزي ديگري غير از  سختي مي شد به نوشته مي 6تحت نام حكومت

بـود، شـكلي از دانـش بـود كـه در       8طلـب، جغرافيـا تحميـل خـارجي     دافعان دربـار توسـعه  م
در امتداد خطوط تثبيت شده توسـط   9»سازي فضاقلمرو«درك شد و به  امپراتوريهاي  پايتخت

بلكه مـتن   ،قدرت سلطنتي اختصاص يافت. جغرافيا، چيزي نبود كه قبلاً در مالكيت زمين باشد
طلب بود. جغرافيـا اسـم نبـود     تمركزگرا و توسعه امپراتوريهاي  ي دولت وسيله هزمين ب 10فعال

(هـم   طلـب اسـتعمارگر   هـاي جـاه   توسط دولـت  11بلكه فعل بود يعني تصوير و نگارش زمين
 ـ    استعمار داخلي و هم استعمار خارجي) ر اسـاس  كه در پي تصـرف فضـا و سـازماندهي آن ب

  .(Ibid: 1-2) هاي فرهنگي و منافع مادي خود بودند ديدگاه
كند. منظور اُتوا  دانش/قدرت ژئوپليتيك را تحت عنوان ژئو/قدرت مطرح مي ي اُتوا رابطه

از دانـش و يـادگيري،    12عنوان پيكري غيرجانبـدار  از ژئو/قدرت، كاربرد دانش جغرافيايي نه به
و مـديريت فضـاي    13قدرت كه درگيـر توليـد دولتـي    هاي فناورياي از  بلكه به مثابه مجموعه

                                                       1- Royal Absolutism.  2- Nominal Domain.  3- Crown.  4- Violent.  5- Struggle.  6- Sovereign.  7- Political.  8- Foreign Imposition.  9- Territorialization of  Space.  10- Active Writing.  11- Geo-graphing and Earth-writing.  12- Innocent.  13- Governmental Production.  
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ژئو/قدرت درگير دولتي كردن جغرافيا از قـرن شـانزدهم    1باشد. امر نامعلوم رزميني است، ميس
بعد است. در مفهوم ژئوقدرت و دولتي كـردن دانـش جغرافيـايي، اُتـوا تحـت تـأثير        ميلادي به

  است. 2»امنيت، سرزمين و جمعيت«در  ويژه بهميشيل فوكو 
هاي  تاريخ نظام«تحت عنوان  »دي فرانس«هاي ميشيل فوكو در كالج  سخنراني ي مجموعه

، 4قدرتي زيســت/ مطالعــه طــرح عمــومي ســخنراني عبــارت بــود از، شــد. ايــراد مــي 3»فكــر
ريـزي   هاي امنيتـي، فضـاي امنيـت، برنامـه     درت، سازوكارهاي انظباطي، دستگاهكارهاي قسازو

ي و ظهـور  امنيـت، عقلانيـت دولت ـ   ي فضاي شهري در قرون شانزده و هفـده مـيلادي، مسـأله   
  دانش و قدرت. ي در قرن شانزدهم و رابطه 5مندي دولت و دولت ي جمعيت، مسأله

مربوط به هنر  هاي ر پي اشكال وسيع تبارشناسي نظريهد »گرايي دولت« فوكو در سخنراني
مـديريت دولـت از جانـب فرمـانروا نيسـت، بلكـه        ي دولت تنها مسـأله  ي دولت است. مسأله

سـت.  ا دگي است. دولت اسـتقرار درسـت اشـيا   شخصي و ارواح و زنحاكميت رفتار  ي مسأله
هـاي   كـه دسـتگاه   مـاني كند، يعنـي ز  دولت را در قرن شانزدهم جستجو ميهاي هنر  فوكو ريشه

اي از  كو همچنين هنـر دولـت را بـه مجموعـه    هاي سرزميني توسعه يافتند. فو اجرايي حكومت
ربـط   ،در قـرن هفـدهم توسـعه پيـدا كردنـد      وها كه در قرن شانزدهم شروع  ها و دانش تحليل

به معني علـم   6»ستاتيستيكس« دهد. دانش دولت با تمامي ابعاد، عناصر و فاكتورهاي قدرت مي
  دولت بود.

ي دانـش بـا قـدرت، مسـائل مربـوط بـه        ي رابطه ي فوكو درباره اُتوا با بسط نظريه
شـرح زيـر توضـيح     بـه  عبـارت ديگـر، ژئو/قـدرت را    ارتباط بين جغرافيا و قدرت يا بـه 

  :(O Tuathail, ibid: 8)دهد مي

                                                       
اـص يـك    «منظور از مفهوم پروبلماتيك  است. »لويي آلتوسر«گرفته شده در آثار  كار ازمفاهيم به »Problematic« امر نامعلوم يا -1 وحـدت خ

  .Michel Foucault, Security, Territory, Population, Lectures at the College De France (1977-78). 3- The history of systems of thought.  4- Bio-power.  5- Governmentality.  6- Statistics -2  ).296: 1384 (بشيريه، هاي داده شده است ناظر برپاسخ مجموعه سؤالاتي است كه حاكم و ،عبارت ديگر به است. "»يون نظريفرماس
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دانش/قدرت است. دانش و قدرت  ي اي طبيعي نيست، بلكه نوعي رابطه ا دادهجغرافي )1
شناختي عمومي، رهيافت ما به  م دلالت دارند. بر اساس اصول روشنيز مستقيماً بر ه

ترهاي تـاريخي و  هاي اشكال دانش نبايد بيرون از روابط قدرت باشد. بايد بس ـ تاريخ
هـا در نظـر    مباحث مربـوط بـه تـاريخ اشـكال دانـش     جغرافيايي روابط قدرت را در 

توگراف و يـا  دان، كـار  عنوان مثال، هويت موقعيـت سـوژه يعنـي جغرافـي     بگيريم. به
ي كـه  ژئـوپليتيك هـاي جغرافيـايي، كـارتوگرافيكي و     هاي اُبـژه  ژئوپوليتسين و ويژگي

هاي جغرافيـايي كـه ايـن     شود و تكنيك بازنمايي مي ي اين سوژه مشخص و وسيله هب
نمايـد، همـه ناشـي از     دهد و يا به نقشـه تبـديل مـي    كند، ارائه مي مي ها را مرتب اُبژه

  تأثيرات روابط قدرت و دانش است.
روابط عمومي قدرت كـه در آن دانـش جغرافيـايي مـدرن شـكل گرفـت، تمركزگرايـي و         )2

بعد  روپايي در امتداد كره زمين از قرن شانزدهم ميلادي بهسيستم دولتي ا امپراتوريي  توسعه
ي امپرياليستي نيازمند شكلي تهاجمي و جديد از دانش/قـدرت   است. تمركزگرايي و توسعه

ايتـز  «طوري كه ادوارد سعيد در دهي به فضا بود. همان جغرافيايي براي نظارت، اشغال و نظم
ي بعـد از عمـل    گفته است، امپرياليسم مرحلـه  2»فرهنگ و امپرياليسم«و  1»و استعمارزدايي

تصوير  طور مجازي هر فضايي در جهان كشف شود، به خشونت جغرافيايي كه در طي آن به
 3عنوان امر نامعلوم درآيد و در نهايت تحت كنترل قرار گيرد، است. سياست نگارش زمين به

 ـ  الملل شروع نمي با جغرافيا و سياست بين امعلوم تـلاش بـراي توليـد    شود، بلكه اين امـر ن
جاي فرض نظام دولتي كاملاً شكل گرفتـه   نظر جغرافيايي است. به الملل از نقطه سياست بين

ي اصلي، نبرد قدرت بين جوامع مختلف بـر سـر    ي دولت، مسأله هاي محدودشده و هويت
هـاي   داشتن حق صحبت در مورد جغرافيا، فضا و قلمرو است. شـروع بـر اسـاس هويـت    

                                                       1- Yeats and Decolonization(1998). 2- Culture and imperialism(1993). 3- Problematic.  
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ي سيستم دولت خلق شده وگسترش يافته است سقوط به آن چيزي  وسيله يي كه بهجغرافيا
  ناميده است. 1»دام سرزميني«را  است كه آگنيو آن
نگرش به فضا و نمـايش   2ي شده هاي نهادينه شناختي، راه نظر روش سومين مسأله از نقطه

طور نـامنظم و   ي و بهآرام طلب قرن شانزدهم ميلادي، به هاي سلطنتي توسعه آن است. حكومت
ي كـه  هـاي  و مفهوم طبيعي زمان را بر سـرزمين فضا  ي نظر عمومي درباره سطح يك نقطه همغير

 3دنبال تأسيس قدرت خود از طريـق نشـاندن   نمودند. حكومت به كردند، تحميل مي تصرف مي
عنوان  هم به و 4آگاه ي عنوان نماينده دنبال تأمين اقتدار خود هم به هخود در فضا بود. حكومت ب

طبيعي جايگاه دولت و اقتـدار   طور بهنظر مركزي كه  طهسرزمين بود. فضا از يك نق 5راوي عليم
نظر مركزي، يك موقعيـت   دست شد. اين نقطه اقليدسي) يك ي بر اساس (هندسه ،پادشاهي بود
ته، در سرزمين حكومت ساخته شده بود. الب 7را ايجاد نمود كه در آن بينش وسيع 6نظارتي ثابت

هـاي نمـايش    فنـاوري كه فنـون و   تاريخي، اين بينش وسيع در مورد سرزمين، هنگامي ي تجربه
  اي متفاوت بود. طور قابل ملاحظه بهشد،  كار گرفته مي بهانداز كلي  فضا در يك چشم
جـا   قول فوكـو آن  كم گرفت. به در برابر قدرت را نبايد دست 8، حضور مقاومتدر نهايت

قاومت نيز وجود دارد. در برابر قلمروسازي جغرافيايي امپرياليسـم، هميشـه   كه قدرت هست، م
وجود دارد. مقاومـت ضدامپرياليسـتي بـه تعبيـر ادوارد سـعيد       9نوعي مقاومت ضدامپرياليستي

  ها و مذاهب است.  سو، معبد قهرمانان، افسانه هاي ملي هم و ريشه 10»جستجوي اصالت« نوعي

                                                       1- Territorial Trap.  2- Institutionalized Ways.  3- In-state-ing.  4- Omniscient Illustrator.  5- Omniscient Narrator.  6- Fixed Spectatorial Position.  7- Panoramic Vision.  8- Resistance.  9- Anti-imperialst resistance.  10- Search for Authenticity.  
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رابر تلاش براي نگارش بر عليه تاريخ وجغرافيـاي امپرياليسـتي   هرچند ريشخندهاي زيادي در ب
ي فضـا و زمـان نيـز     ي ديدگاه رسمي امپرياليسم درباره وجود داشت با اين همه، نوعي طرد براي ارائه

موجود بود. نبرد ضد استعماري تنها شامل تلاش براي استعمارزدايي فضاي فيزيكي و سرزمين نيست، 
  يي از هويت، تاريخ و دانش جغرافيايي نيز هست.بلكه شامل استعمارزدا

، جغرافيا و فرهنگ، ادوارد سعيد تأكيد امپراتوريبا توجه به انعكاس پروبلماتيك عمومي 
كامل رها از نبرد بـر سـرجغرافيا نيسـتيم. ايـن نبـرد، نبـرد        طور بهكدام از ما  كرده است كه هيچ
سـربازان   نيست. اين نبرد، تنها نبرد ارتش وها و مالكيت سرزمين  گذاري مكان صرف بر سر نام

رقيب نيـز هسـت،    2»تصورات«و  1»ايماژها«جغرافيا همچنين، تنش بين  سر نيز نيست. نبرد بر
هـاي   اُبـژه نه تنها تلاش براي بازنمايي ماديت  ي يك نبرد بين قدرت و مقاومت كه در برگيرنده

، نبـرد بـين نيروهـاي مـادي قدرتمنـد      همسـان  طور بهفيزيكي و مرزهاست، بلكه  - جغرافيايي
اسـت. از منظـر    بـين مـا و آنهـا    5و ديگـري نـامطلوب   4ايـدال ، بـين خود  3مرزهاي گفتمـاني 

هاي حقيقـت نيسـت، بلكـه     هاي كارتوگرافيك و رژيم ي تكنيك استعماري، جغرافيا تنها مبارزه
  ي نگرش به دنياست. طرق مختلف نحوهنبرد بين 

  6پليتيكضد ژئو

يك؛ نقد دانش/قدرت ژئوپليتيك، مفـاهيم اسـتعلايي و پـراكتيس فضـايي آن     پليتضد ژئو
از جمله كساني مانند روتلج، دالبي، اُتوا  مدرن پستهاي  است. اين رويكرد در آثار ژئوپوليتسين

پليتيكي تحت تأثير ميشيل فوكو، ادوارد سـعيد  ضد ژئوكار گرفته شده است. رويكرد  و اگنيو به
پليتيـك، حضـور   ضـد ژئو رار دارد. تأكيـد بنيـادين و پروبلماتيـك اصـلي     و آنتونيو گرامشي ق ـ

هـاي ژئـوپليتيكي اعمـال شـده      جا حاضر است. سياسـت  اي مقاومت در برابر قدرت همه شبكه

                                                       1- Images.  2- Imagines.  3- Discursive Borders.  4- Idealized Self. 5- Demonized Other.  6- Anti-geopolitics.  
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ها از طرف سياستمداران و نخبگان  ي اين دولت بندي شده هاي مفصل ها و گفتمان توسط دولت
سـلط، اسـتثمار و   ها بوده، و تحـت ت  اين سياست ندرت از جانب كساني كه هدف حكومتي، به

انـد. ايـن نـوع تأكيـد بـر       الشعاع قرار نگرفته هاي مقاومت تحت گروه اند، يعني انقياد قرارگرفته
بر  ريشه در ديدگاه مشهور فوكو مبني پليتيكي،ضد ژئوحضور مقاومت در برابر قدرت در متون 

قدرتي بدون حضـور   ي كند كه؛ هيچ رابطه ميحضور مقاومت در برابر قدرت دارد. فوكو تأكيد 
هـاي  راهبردتوانـد در   مانند قدرت، چندگونه است و مـي  .... مقاومت نيز مقاومت وجود ندارد

  .(Foucault, 1980: 142)جهاني ادغام شود 
هاي ژئوپليتيكي بر اعمال دولت و نخبگان دولتي مبتني هستند. از ديدگاه انتقـادي   روايت

تـرين   عنوان عـالي  كنند كه فرض دولت به ژئوپليتيكي بر مفاهيمي تأكيد مي هاي ضد روايت ضد
ضد ژئوپليتيك بر نفي دولـت  اولين تمركز  ،د. بنابراينكشان چالش مي ان سياسي فضا را بهسازم
د، است. نفـي دولـت   شو امي تضادهاي اجتماعي در آن حل ميكه تم »ارگانيك«عنوان هستي  به

ژئوپليتيـك از قـدرت   وم اجرايي آن يعني نفـي قـدرت اسـت. ضـد     ترين مفه مستلزم نفي مهم
تعبير فوكو قدرت را نبايد تنها در تملك طبقه يا دولت و  ي نموده و بهزدايمتمركز دولت تمركز

جو نمود. قدرت راهبردي است خـاص كـه در روابـط قـدرت معنـا      روايي خاص جستيا فرمان
هـاي مقاومـت    دهد. روايت ت را تشكيل ميبخشي از اين روابط قدر مقاومت، دهد. حضور  مي

اي هسـتند كـه تعبيـري نـو از      مردمان فراموش شده و به حاشيه رانده شـده  ي بخشي از حافظه
دهند و مبتني بر قدرت نظـامي، ثـروت، فـرامين و ايـدئولوژي مقامـات       مفهوم قدرت ارائه مي

 ژئوپليتيك«توان  روتلج ميتعبير پاول  هاي مقاومت را به رسمي و كنترل فرهنگي نيست. روايت
مفهـوم رايـج ژئو/قـدرت اسـت.      و ، واژگـون سـاختن معنـي   ضد ژئوپليتيـك ناميد.  1»از پايين

فرهنگـي،   ي اند كـه سـلطه   هاي اجتماعي اين نوع ژئوپليتيك طبقات زيردست جامعه سرچشمه
 هـا منازعـات ضدسـلطه    كشـانند. ايـن چـالش    چالش مي اقتصادي، سياسي و نظامي دولت را به

 ي داخلي و هم در عرصه ي هم در عرصه -هستند كه مقاومت را در برابر قدرت منسجم دولت

                                                       1 -Geopolitics From Below.  
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 ،شـود  (توسط دولت) كنتـرل مـي   دهند و همچنين از توافق عمومي كه از بالا قرار مي -خارجي
  .(Routledge, 2003: 236) كنند نشيني مي عقب

 ضـد «سـت. ايـن مفهـوم از    كار گرفته شـده ا  به هوم ضد ژئوپليتيك توسط پاول راتلجمف
كار رفته اقتباس شـده اسـت. ضـد ژئوپليتيـك نيرويـي اخلاقـي،        به 2كه توسط كنراد 1»سياست

نـه بخشـي از    ژئوپليتيكهاي ضد  مدني است. نهادها و سازمان ي سياسي و فرهنگي در جامعه
سـت.  نهـاد ا  محـور و دولـت   هاي دولـت  روندهاي توليد مادي در اقتصاد و نه جزئي از سازمان

هـاي   ها، سازمان هاي مذهبي، رسانه توان به سازمان پليتيك ميضد ژئواز نهادهاي  ،عنوان مثال به
ا ه ـ هاي تجاري اشاره نمود. نقش اصلي ايـن سـازمان   هاي آموزشي و اتحاديه داوطلبانه، سازمان

 بخـش  كننده و يا هويت اساس آن طبقات سياسي دولتي مشخصاين است كه اين پندار را كه بر
كـه   پليتيك بر استقلال پايدار از دولت و كسـاني ضد ژئوچالش بكشانند.  منافع جامعه هستند، به
 ي مبـارزه  ي درهـم تنيـده   ي پليتيـك دو شـيوه  ضـد ژئو انـد، تأكيـد دارد.    در قدرت قرار گرفتـه 

(اقتصادي و نظامي) دولت و نهادهاي  دهد. اول؛ قدرت ژئوپليتيكي مادي را ارائه مي 3ضدسلطه
چـالش   از جانـب نخبگـان سياسـي و اقتصـادي را بـه      4هـاي تحميلـي   ي، و دوم؛ بازنماييجهان
هايي كه بر دنيا و مردمان مختلف آن تحميل شده و اين مردمان در راسـتاي   كشاند، بازنمايي مي

  .(Ibid, 237)اند  خدمت گرفته شده منافع ژئوپليتيكي آنها به

  هاي نظم ژئوپليتيك پليتيكضد ژئواشكال مقاومت در برابر قدرت: 

هـاي   الگوهـاي مقاومـت در برابـر پنـدارها و گفتمـان      5هاي مختلف نظـم ژئـوپليتيكي   دردوره
ي  ي اسـتعمارگري و هـم در دوره   ها هم در دوره ژئوپليتيكي اشكال متفاوتي داشته است. اين مقاومت

جانبدارانه بر اساس  ي استعمارگري كه مبتني بر نوعي از بازنمايي جنگ سرد حضور داشته است. دوره
رفته، بربر/متمـدن بـوده و در    افتاده/پيش هاي دوتايي عقب ي غربي مبتني بر تقابل الگوهاي ذهني سوژه

                                                       1 -Anti-Politics. 2 -Konrad, G. 1984, Anti-politics, New York; Henry Holt.  3 -Counter-Hegemonic Struggle.  4 -Imposed Representations.  5- Geopolitical Order.  
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ي عملـي يافتـه    بيان گرديده، هم حضور متني داشته و هم جنبـه » شناسي شرق«نماي  قالب كلي و علم
نتس فـانون و تمـامي نويسـندگان    است. حضور متني مقاومت در آثار كساني چون ادوارد سـعيد، فـرا  

و حتـي رهبـران سياسـي مشـهور ماننـد      » گوندرفرانك  آندره«و » ساميرامين«ي وابستگي مانند،  نظريه
امـام  «خصـوص در آثـار    ي اسـلامي مقاومـت بـه    و در حوزه» كاسترو«، »گوارا چه«، »ماندلا«، »گاندي«

د ژئوپليتيك ضد استعمارگري در تمـامي  مشهود است. ژئوپليتيك استعمارگري نوعي از ض» (ره)خميني
ي  همراه داشته است. هويت اين حضور براساس رد و عدم پذيرش نحوه فضاهاي حضور قدرت را به

  ها و مردمان بوده است. مكان 1هاي سوءژئوپليتيكي تعبير بهتر بازنمايي بازنمايي ژئوپليتيك قدرت و يا به
تـوان بـه مقاومـت     ، مـي عنوان مثال به .رددا هم ماهيت عملي ذهني و ي مقاومت هم جنبه

» فـانون «كه  همچنان مطرح است. 2»استعمارزدايي« كه تحت عنوان ضداستعمارگري اشاره نمود
 مستعمرات بـود  در فيزيكي استعمار استعمارزدايي هم شامل عقب راندن حضور كند؛ اشاره مي

مبـارزات  بـود كـه تحـت تـأثير      اي جهاني ايي پديدهاستعمارزد ....3ذهن هم استعمارزدايي از و
 آمريكا شوروي و هر دو قدرت داشت. قرار ليتيك جنگ سردژئوپ همچنين ضداستعمارگري و

 يكديگر برابر در تر راهبردهاي ژئوپليتيكي وسيع عنوان بخشي از طلبانه به هاي استقلال جنبش از
  . (Ibid)كردند حمايت مي

ر ژئوپليتيك جنگ سـرد عبـارت بـود از،    خصوص د ي پراكتيس، اشكال مقاومت به در حوزه
هاي دهقاني در مناطق مختلف از جمله در آمريكاي لاتين و مركزي و سـاير منـاطق جهـان.     جنبش

عنـوان مثـال،    هاي اقتدارطلب و كاهش فقر بود. به چالش كشاندن رژيم ها به هدف اصلي اين جنبش
، و جنبش ملـي ويتنـام در   1979در سال  ، انقلاب نيكاراگوئه1959توان به انقلاب كوبا در سال  مي

هاي اسلامي در برابر اشغال شوروي در افغانستان و انقلاب  برابر اشغالگري آمريكا، مقاومت جنبش
ي تمـدني غـرب    هـا حتـي در داخـل حـوزه     اشاره نمود. اين جنـبش  1979اسلامي ايران در سال 

  شد. مي طلب و ضدجنگ حمايت هاي اجتماعي صلح خصوص از جانب جنبش به

                                                       1- Geopolitical Misrepresentations.  2- Decolonialization.  3- Decolonialization of the Mind. 
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اـن شـكل       ي جنگ سرد جنبش در دوره اـطق جه اـير من اـ و س هاي ضد ژئوپليتيكي متعددي در اروپ
بـش    گرفت كه بنيادهاي معرفتي ژئوپليتيك ايدئولوژيكي را بـه  اـند. جن اـلش كش لـح   چ اـي ص طلـب ضـد    ه

اي  تهگري، مبارزه براي خلع سلاح هس اي و ضد نظامي هاي ضد هسته هاي كروز، جنبش كارگيري موشك به
ها هم وجه عيني داشتند و هم نوعي بازنمايي بودند. وجه عيني  اند. اين جنبش در اروپا و آمريكا از اين جمله

هاي صلح در سرتاسر اروپاي غربي و آمريكا بود. وجه  شامل اقدامات مستقيم غيرخشن، تظاهرات و كمپ
اـ بـه      سليحاتي ابرقـدرت ي ت اي جنگ سرد، مسابقه بازنمايي نيز عبارت بود از، نقد نظريه يـم اروپ اـ و تقس ه

بخشي به پـراكتيس   ها براي مشروعيت هاي ابرقدرت ها توانايي هاي نظامي و ايدئولوژيكي. اين جنبش بلوك
  .(Ibid)رو ساختند  اي روبه ژئوپليتيكي و جلب افكار عمومي را با چالش عمده

  پليتيكضد ژئونظمي  بي ي مقاومت در دوره ي شبكه

اـن ژئـوپليتيكي تغييركـرده اسـت و هـم ماهيـت           با فروپاشي نـاختي گفتم اـي ش جنگ سرد هـم بنياده
اـني «هاي اين دوره كه تحت عنوان كلي  هاي ضد ژئوپليتيكي. گفتمان مقاومت از آن اسـم بـرده   » نظم نوين جه

مي ي ژئـوپليتيكي، ماهيـت ژئواكونـوميكي دارنـد. هرچنـد ژئوپليتيـك و ژئواكونـو        شود كه علاوه بر جنبه مي
ي قدرت فرادستي (ژئوپليتيك  ) اما هر دو آنها متعلق به حوزه1ي  هاي زيادي باهم دارند (جدول شماره تفاوت

اند. وجه ژئوپليتيكي اين گفتمان  عبارت ديگر، ژئوپليتيك و ژئواكونومي از اجزاي گفتمان سلطه از بالا) هستند. به
اـن)     هاي نظامي آمريكا در مناطق مختلف جهان تداوم دخالت اـطق جه اـير من (عراق، افغانستان، خاورميانه و س

اـرت از       تحت عنوان كلي گسترش دمكراسي و آزادي و مبارزه با تروريسم اسـت. وجـه ژئواكونـومي نيـز عب
 3»آزادي اقتصادي«است. اصل بنيادين اين دكترين 2»ليبراليسم نو«عبارت ديگر  و يا به 1»ليبراليسم فراملي«دكترين

هاي كه  هاي) قدرتمند است. اقتصاد بايد از موانع سياسي و اجتماعي و محدوديت قات وگروهبراي (دولت، طب
اـدي ملـي،     رها گردد. اين محدوديت 4»منافع عمومي«اند، تحت عنوان  ها تحميل نموده دولت ها (قـوانين اقتص
اـرگران) بـه   هاي اجتماعي، توافق طبقاتي؛ توافق بين اتحاديه برنامه اـن آزاد    ع هاي كارگري و ك نـوان موانـع جري

                                                       1- Transnational Liberalism.  2- Neoliberalism.  3- Economic Libertiy.  4- Public Interest.  
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اـن   هاي فراملي در جهت استثمار نيروي كار و محيط و در راستاي منافع تجارت و سرمايه و آزادي همكاري ش
اـدهاي ملـي (از طريـق خصوصـي     مورد توجه قرار مي اـزي   گيرند. تأكيد اين دكترين كنار نهادن قوانين اقتص س

زار، و در عمل، توسـط قدرتمنـدان اسـت. در نتيجـه،     هاي دولتي) در راستاي تخصيص منابع توسط با شركت
اـني در جهـت     المللي مانند صندوق بين هاي بين قدرت سازمان اـرت جه المللي پول، بانك جهاني، سازمان تج

اـل توسـعه، سـرمايه    اـي دولـت   گـذاري  تقويت دكترين ليبراليسم نو و تحميل آن به كشورهاي در ح اـ در   ه ه
  .(Iibd)از محيط زيست در سرتاسر جهان كاهش چشمگير يافته است بهداشت، آموزش، رفاه و حفاظت 

الملل تحت تأثير  ي سياست جهاني واقتصاد سياسي بين در واقع، ژئوپليتيك و ژئواكونومي درعرصه
تـند.     ها، طبقات و دولت بخش و غيريت سازگروه هايي قراردارند كه گفتمان هويت گفتمان هـاي برتـر هس

توان  ي بارزآن را مي اند. نمونه هدف عمل نموده جهت و هم ي عمل هم ي در حوزهژئوپليتيك و ژئواكونوم
و » تاچريسـم «ي تاچر و ريگان) مشـاهده نمـود. گفتمـان     در اواخر جنگ سرد در بريتانيا و آمريكا (دوره

ي بريتانيـا و آمريكـا در سياسـت     نوعي استدلال ژئوپليتيكي/ژئواكونوميكي براي حفظ سـلطه » ريگانيسم«
  هاي فراملي (ژئواكونومي) بود. جهاني (ژئوپليتيك) و كنترل و ادغام اقتصادهاي ملي درمنافع شركت

  (Spark and Lawson, 2003: 319) ي ژئوپليتيك و ژئواكونومي مقايسه -1ي  جدول شماره

هاي  هم ژئوپليتيك و هم ژئواكونومي درگير روندهاي مديريت تغييرات پيچيده از طريق بازنمايي
  دهند. سياسي مي -. بنابراين، بعد فضايي به منازعات و روندهاي اقتصاديهستندزمينيسر

 :شرح زير باهم دارندهايي بهاما ژئوپليتيك و ژئواكونومي تفاوت
 ژئواكونومي: ژئوپليتيك:

  قرن بيستم توسعه يافت. خراوادر قرن نوزده توسعه يافت.خرااو در
  ريشه در پايان جنگ سرد دارد. رد.داامپراتوريپايانريشه در

ركود تجارت آزاد و قدرت گرفتن  ي در دوره
 خودكفايي ملي توسعه يافت.

گسترش تجارت آزاد و ركود  ي دوره در
  خودكفايي ملي توسعه يافت.

هاي  هاي دولت رقابت ي كننده ژئوپليتيك منعكس
  سرزميني بر سر سلطه بر نظام جهاني است.

رقابت بر سر  ي نندهك ژئواكونومي منعكس
جهاني كه در آن آمريكا  ي گاه سلطه گراني

  آن. امپراتوريتسلط دارد اما نه از نوع 
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  )1ي (ي جدول شمارهادامه
دراواسط قرن بيستم ظهوركرد تا با نظام 

شكل  »فورديست«سياسي سرزميني  -اقتصادي
  از:اهداف عبارتند  بگيرد.

  ؛الف) كنترل متمركز
  ؛برابر ب) تعهد به رفاه

 .ج) مديريت رقابت

» فرافورديسم«سياسي  -درنظام اقتصادي
  ند از:شكل پارادايمي گرفت. اهداف عبارت

  ؛الف) كنترل نامتمركز
  ؛اجتماعي -ب) قطبي شدن اقتصادي

  .ج) قواعدزدايي از مديريت

از  در بستري ايجاد شد كه دولت و بازار نسبتاً
  هم متمايز بودند.

درآن دولت و  در بستري ايجاد شد كه
عمومي  -بازار در شراكت خصوصي
  اند. پيچيده درهم تنيده

داري  ايدئولوژيكي آلترناتيو سرمايه نظر از
 شد.جهاني محسوب مي

نظر ايدئولوژيكي مبنتي بر اين ايده است كه  از
 داري جهاني وجود ندارد. آلترناتيوي براي سرمايه

 گرا توسط نويسندگان نظامي اي از نظر نظريه
 مانند مكيندر و راتزل توسعه يافت.

ي تجارت  اي توسط نويسندگان حوزه ازنظر نظريه
 مانند ادوارد لوت واك و كينيچي اوهاماي توسعه يافت.

امور خارجي و داخلي را با واژگاني چون 
  كند. حاكميت، متحدين و دشمنان از هم جدا مي

در ژئواكونومي با واژگاني مانند 
المللي حاكميت  ينبهاي داخلي/  سياست
  شود. پذير مي شده و ريسك رنگكم

در ژئوپليتيك سياست كلان بر كنترل و 
 سازي درجهت امنيت متمركز ا ست.اتحاد

در ژئواكونومي سياست كلان بر رقابت و 
 شراكت درجهت نفوذ اقتصادي متمركز است.

  گذاران سرمايهآل: مشتريان و موضوعات ايده آل: شهروندان و سربازانموضوعات ايده
ها  ملت -ها، دولت  پندارهاي سرزميني حول بلوك

 .هستندي آهنين سازمان يافتهو مرزها مانند پرده
هاي  ، دولت1پندارهاي سرزميني حول مركز ثقل

  هستند.  سازمان يافته 3ها مانند؛ شبكه و لينك2ايمنطقه
  ها. و شبكه 4مرزي تمركز بر بي تمركز برمرزها و سرحدات.

                                                       1- Nodality.  2- Region-states. 3- Web. 4- Borderlessness. 



 

 

103

ك
ليتي

ئوپ
د ژ

ي ض
ماد

ي و 
كر

د ف
ابعا

  

المللـي مختلـف، ماننـد توافقنامـه      هاي تجارت آزاد بـين  نامه ليبراليسم فراملي ازطريق موافقت
هـا   (بين كانادا، آمريكا و مكزيك) نهادينه شده اسـت. ايـن توافقنامـه   1تجارت آزاد آمريكاي شمالي

 ـ«كه، هرمنطقه و يا كشوري بايـد كـالا و خـدماتي را كـه درآن      هستند  براساس اين دكترين ت مزي
  بين اين كشورها بايد برداشته شوند.» تعرفه«دارند، توليد نمايند و موانع تجاري ازجمله  2»رقابتي

درعمل نتايج  اما قي بيان گشته،خلامبتني براصول ا ابتدا در مباحث مربوط به تجارت آزاد
 اسـت كـه توسـط    دكترين ليبرال مبتني براصول سيسـتم بـازار   دنبال داشته است. قي بهخلاغيرا

 دوي آنهـا اعتقـاد   هر بندي شد. فرمول» ريكاردو ديويد« و »آدام اسميت« اقتصاددانان كلاسيك،
 بهينـه از  ي اسـتفاده  تسهيل در گرايي ملي و به تخصص كالا برداشتن موانع جريان آزاد داشتند؛

آزادسـازي تجـارت بـه الگوهـاي تجـاري مفيـد مبتنـي         شد. منابع كمياب جهان منتهي خواهد
سـازي تجـارت   آزاد طرفداران دكترين تجارت آزاد، بنا به باور انجامد. زيت نسبي ميبراصول م

موجب افزايش رقابت بازارهاي محلي  ،چيز هر قبل از داشت. دنبال خواهد نتايج بسيارخوبي به
 دهـد،  كاهش مـي  را ها قيمت نمايد، تضعيف مي هاي ضدرقابتي را پراكتيس ،نتيجه در و شود مي

دوي  هـر  يتجـارت جهـان   ،هعـلاو  بـه  دهد. افزايش مي ندگان وكارايي ملي راكن انتخاب مصرف
خدماتي كه  و صادرات كالا براي تخصص و تقويت كشورها ي واسطه به ثروت ملي وجهاني را

 در فنـاوري باعـث گسـترش    همچنـين تجارت آزاد  د.ده رند، افزايش ميآن مزيت نسبي دا در
اندازصلح جهاني  ي چشمالملل بينهمكاري  و تجارت آزاد كه اين نهايتاً و شود جهان مي سرتاسر

  . (Gilpin, 2001: 198)دهد افزايش مي را
 فضا به توليد و و الملل بيناقتصاد سياسي  ي عرصه دكترين تجارت آزاد و ليبراليسم اقتصادي در

گرديـد   منجر 3»ثبات هژمونيك«ي  بازنمايي نوعي ازگفتمان ژئوپليتيكي/ژئواكونوميكي موسوم به نظريه
در  4»رهبري قدرتمنـد «نظريه غربي بود. براساس اين  ي ذهنيت سوژه تأثير  كه منطق استدلال آن تحت

 قابـل توجـه و   ي نكتـه « :گويـد  مي» گيلپين«كه  ضروري است. چنان الملل بينسياسي  اقتصاد ي عرصه
                                                       1- North American Free Trade Agreement (NAFTA). 2- Competitive Advantages.  3- Hegemonic Stability. 4- Strong Leadership.  
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نان شـده اسـت. ايـن    داايـن نظريـه از جانـب اقتصـاد     برانگيز اين است كه بيشترين حمايت از تعجب
معتقدند؛ بازار  نظريه ي برانگيزاست كه اقتصاددانان كلاسيك حداقل درحوزه تعجب اين نظر حمايت از

اقتصـاد   ي عرصـه  (اقتصاد ملي) وهـم در  داخلي ي عرصه تواند خود را هم در بدون دخالت دولت مي
ي تأكيـد  الملل ـ بينهمكاري  ي هدرتوسع سلطهكنترل نمايد. مدافعين اين نظريه برنقش قدرت  الملل بين
 مـالي و سـاير   تجارت، سيسـتم پـولي و   ي عرصه ي درالملل بين، همكاري سلطهكنند. بدون قدرت  مي

 ي با ارزيابي نظريه 1»اشين گرين«. »خواهد بود غيرممكن نباشد، دشوار ي اگرالملل بينموضوعات امور 
آزادسازي تجاري  و سلطهكاري مثبت بين براساس تجربيات تاريخي بيان داشت؛ هم »ثبات هژمونيك«

تأكيـد   3»روبـرت مانـديل  « و 2»نوبل لاوريـت « مانند »ثبات هژمونيك«پردازان  وجود دارد. ساير نظريه
ضـروري اسـت. نقـش     سـلطه بسـتگي دارد.   4به قدرت مسلطالمللي  بينكنند؛ ثبات سيستم پولي  مي

 5»فـراي « كمونيست را افـزايش داده اسـت....  رفاه اقتصادي كشورهاي غير ،ايالات متحده جويي سلطه
 7»هژمـون «تـأمين كالاهـاي عمـومي بـدون حضـور       6»انتخاب عمومي ي نظريه« معتقد است؛ بر طبق

  .(Ibid, 96) غيرممكن است
كه توسط  دارد ي/ژئواكونوميكي قرارژئوپليتيكگفتمان ي ثبات هژمونيك تحت تأثير  نظريه

 گزينشـي زيركانـه از   ،ايـن نظريـه   حمايت شـده اسـت.   ودولتي ارائه  نخبگان سياسي غربي و
 در سـلطه توجيـه پـراكتيس قـدرت     ،هدف اصـلي ايـن نظريـه    تاريخي است. مواد تجربيات و

 اين نظريه اين اسـت كـه هرگـز    دليل اصلي نقد ست.ا فضا و الملل بيناقتصاد سياسي  ي عرصه
قرائـت   مبتنـي بـر   8»شهودي ي يدها« يك اين تئوري بيشتر ،واقع در بندي نشد. درستي فرمول هب

كه شـوروي   توضيح نداد هرگز نظريهاين  اي علمي باشد. كه نظريه اين تا اي ازتاريخ است، ويژه

                                                       1- Eichengreen(1993). 2- Nobel Laureate. 3- Robert Mundell.  4- Dominant Power. 5- Frey.  6- Public Choice Theory.  7- Hegemon.  8- Intuitive Idea.  
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نقـص   .(Ibid) بخشـند  مي بهبود جهاني ليبرال را اقتصاد آيا گرا ژاپن نظامي آلمان نازي و سابق،
 رفـاه و  جهاني، آزادسازي اقتصاد دهد كه دست نمي اصلي اين نظريه اين است كه هيچ دليلي به

امنيـت   نـه تنهـا   منـاطق مختلـف دنيـا    در سلطهدولت  حضور دنبال دارد. ي را بهالملل بينصلح 
  توسعه بخشيده است. بنيادگرايي را دنبال نداشته بلكه تروريسم و به جمعي وجهاني را دسته

 الملل بينسياسي  داقتصا ي عرصه در سلطه حضور ي سايه ي اجباري درالملل بينهمكاري 
 حاشيه راندن مردمان بومي، به و بيشتر آن فقر ي نتيجه رقابتي داشته است و ي هبجن بيشتر فضا و

تخريـب محـيط    كاهش رفـاه اجتمـاعي واقتصـادي و    كارخانجات، كارگران صنايع و دهقانان،
قابت به سمت ر«نوعي  به 1»كاستيلو« و» بريچر« به تعبير »ثبات هژمونيك« ي نتيجه زيست است.

  منجرگرديده است. 3»سقوط به سراشيبي« يا و 2»پايين
اتفـاق   »ثبـات هژمونيـك  «ي سياست و فضا در برابر  چه درعرصه از ديدگاه انتقادي آن

اش نبـوده اسـت.    هـاي قربانيـان   هاي آن بدون چـالش  افتاده اين است كه روندها و پراكتيس
بوده است. مقاومـت   جو سلطه د مقاومت غيرهمراه و همزا »ثبات هژمونيك«عبارت ديگر،  به

دست نيـاورده، امـا اميدواركننـده اسـت. سـلطه       غيرهژمونيك هرچند نتايج مورد انتظار را به
ي  برداري بيشتر از نقاط مقاومت باشد، اما حـداقل نتيجـه   پي سركوب و بهره  ممكن است در

ت ضـد ژئـوپليتيكي در   چنين اقدامي اين است كه اين سركوب بسيارخطرناك است. مبـارزا 
پليتيـك در  ضـد ژئو نظمي  ي بي عبارت بهتر، دوره ي موسوم به نظم نوين جهاني و يا به دوره

هـاي فراملـي اسـت.     المللي و شركت ها، نهادهاي بين چالش كشاندن قدرت دولت راستاي به
هدف اين مبارزات، حمايت و بهبود معيشت مردم، فرهنگ و محيط زيست است. كارگزاران 

هـاي   اي اجتمـاعي، گـروه   هـاي شـبكه   پليتيكي شامل طيف وسيعي ازجنبشضد ژئوبارزات م
قومي و مذهبي، مردمان بومي، طرفداران محيط زيست، مدافعين حقوق بشـر و حيوانـات و   

  دستي جامعه است. هاي فراموش شده و پايين ساير لايه

                                                       1- Brecher and Cotello(1993). 2- The Race To The Bottom.  3- Downward Levelling.  
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 »روتلج« كه به تعبير فضايي است؛ 1مدني ي ي جامعهضد ژئوپليتيك ي بستر فضايي مبارزه
  .2پايه هاي دولت سازمانز نه جزئي ا است و نه بخشي ازتوليد مادي اقتصاد

  عناصر فكري و مادي ژئوپليتيك

 ،هاي ويژه اسـت  ها و پراكتيس پليتيك همانند ژئوپليتيك داراي استدلال منطقي، رويهضد ژئو
هاي آن بر مفاهيم  ها و پراكتيس و رويههاي ژئوپليتيكي  ماهيت و نتايج آن متفاوت است. استدلال اما

تـأثير گفتمـان    شناسانه تكيه دارد. ژئوپليتيـك تحـت   محور، مردانه و شرق استعلايي، انضمامي، قوم
هـايي از تجربيـات تـاريخي و     هاي كلان كه تنها جنبه هاي ژئوپليتيكي در قالب روايت است. نظريه

نمايد، بيان شده اسـت. ژئوپليتيـك    رانه انتخاب ميصورت گزينشي آگاهانه و جانبدا جغرافيايي را به
ها، طبقـات و   تواند عمل كند. منافع آن منافع قدرت خارج از مدار قدرت و ايدئولوژي نمي 3نمادين
  الملل و فضاست. بين سياسي اقتصاد ي هاي مسلط در حوزه گروه

 نـه بـر   پليتيكضد ژئو نموده است. ايجاد را ضد ژئوپليتيك آميزصورت طنز ژئوپليتيك به
شناسانه و مردانه تكيه دارد،  رقدانش ش و نه بر رويكرد محوري و قوم نه بر مفاهيم استعلايي و

برابرگفتمان  مقاومت در ضد ژئوپليتيك؛ است. پراكتيس آن غيرمتمركز بلكه ماهيت آن پخش و
كـلان   سـازي  پـي روايـت   نه در ضد ژئوپليتيك است. »گفتمان ضد« عبارت ديگر به يا مسلط و
 ماهيـت غيرمتمركـز   ضد ژئوپليتيكجغرافيايي.  نه انتخاب گزينشي تجربيات تاريخي و است و

ضـد   (پـراكتيس)  مـادي  و اي) (نظريـه  فكـري  عناصـر  و ابعـاد  اي اسـت.  شبكه بنابراين،د، دار
 كـنش اسـت در   هم /ژئواكونومي وژئوپليتيكگفتمان خشن  برابر واكنش است در هم ژئوپليتيك

 (فضـاي مجـازي).   حتـي مجـازي   فراملي و ملي و هاي محلي، اجتماعي عرصه سطح نهادهاي
شــروع  ي /ژئواكونومي همــان نقطــه ضــد ژئوپليتيــك عملــي  شــروع فكــري و  ي نقطــه

  /ژئواكونومي است.ژئوپليتيك

                                                       1- Civil Society.  2- State-funded Organizations.  3 -Representational Geopolitics.  
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  ليتيكدانش/قدرت ژئوپاز  1زداييتمركزفكري؛  بعد

تشكيل  را ژئوپليتيكرت كه ماهيت دانش/قد مفاهيم بنياديني هستند فكري، بعد از منظور
 بعـد  فضـا.  هويت وحاكميت، امنيت،  سرزمين، قدرت، دولت، از؛ اين مفاهيم عبارتند دهند. مي

واژگـون  ، عبـارت ديگـر   بـه  يا اين مفاهيم وشكني  ضد ژئوپليتيك منوط است به شالودهفكري 
 ي دربرگيرنـده  هـا تنهـا   دلالـت  نحوي كه اين معاني و هاي اين مفاهيم به دلالت ساختن معاني و

انسـان   چـه  آن عبـارت اسـت از  : «گويد مي كه فوكو چنان 2واژگوني فرادستي نباشد. ژئوپليتيك
مكتبي  كه وقتي سنت يا بدين معنا كند.احيا  ذهن خود فرض مفهوم مخالف در ممكن است در

ي  زمينـه  مقابـل آن،  تعبيـر  و طرح تفسـير  توان با مي دارد، رويدادي عرضه مي خاصي از تفسير
 توجه قرار خاصي مورد ي زاويه اي از وقتي پديده كرد. آن خصوص مهيا در اي را ي تازه انديشه

 افـق ديگـر معـاني و    اينجا زاويه و در مطرح كرد. نيز آن را افق ديگر توان زاويه و مي گيرد، مي
از » تمركززدايــي«رويكــردي چنــين  اســت و مــدنظر ژئوپليتيــكهــاي دانش/قــدرت  دلالــت

   3.»شود ت ژئوپليتيك ناميده ميدانش/قدر
نتــايج  ي،ژئــوپليتيكگفتمــان  مخــالف ســنت و تعبيــر و طــرح تفســير ديــدگاه نظــري از

ضـدگفتمان نتـايج    و ضـد ژئوپليتيـك  فكـري   بعد دنبال دارد. ي بهضد ژئوپليتيك ضدگفتماني و
  داشت. دنبال خواهد به نيز 4عملي) ضد ژئوپليتيك( عيني مادي و

  دولت

فردريـك  « بژه دولـت بـوده اسـت.   اُ ي برژئوپليتيكگفتمان  بيشترين تمركز ؛رسد مي نظر هب
اسـاس جغرافيـاي سياسـي     بـر  جغرافياي دولت كرده بـود.  مبتني بر را تماميت جغرافيا »راتزل

 جغرافيـايي قـرار   تفكـر  ي حـوزه  تمامي مفاهيمي كـه در  و اندازها چشم مناطق، ها، راتزل مكان
اوج  ي نقطـه  روي زمـين و  ولت بزرگترين موفقيت انسـان بـر  د دارند تحت لواي دولت است.

                                                       1 -Decentralization.  2 -Reversality.   
  .Practical Anti-Geopolitics -4  جغرافيا، دانشگاه تهران. ي دكتري، دانشكده ي )، ژئوپليتيك و گفتمان، رساله1390رجوع شود به: مرادي، اسكندر، ( -3
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بـه   محـدود  جغرافياي سياسي تنها در 1كه معناي سياسي بود راتزل معتقد تمامي رخدادهاست.
 - اكنـون زمـان دولـت    هاي سياسي باشـد.  خدمت پروژه در دانش جغرافيايي بايد دولت است.

   .(Agnew, 2002: 64) ملت بود
 كـرد.  جستجو »هگل«فلسفه سياسي  در بايد فياي سياسي راتزل راهاي فكري جغرا ريشه

كـه   آن بـود  هگـل بـر   شـوند.  حـل مـي  » پـروس «دولـت   درنهايتاً  هگل تمامي تضادها، نظر به
 داشتن دولت و هاست. درون دولت در رشد زيستن و بيني، آينده قابل پيش سرنوشت آدميان در

 ،نه تنها اجتمـاعي  ها انسان پيشرفته ضروري است.جوامع  آن براي اكثريت آدميان در زيستن در
تـاريخي   بلكه دولـت اوج فراينـد   ،دولت تصادفي نيست وجود سياسي هستند. و بلكه دولتمند

  ).184: 1383ز عصر يونان آغاز شده است (وينسنت، درازي است كه ا
 يـا  و اترين سازمان سياسـي فض ـ  توان عالي نمي بژه دولت راليتيكي اُضد ژئوپ رويكرد در
 در تنهـا  تكامـل فضـا   بژه دانسـت. اُ سوژه و، عبارت ديگر به ذهن و وحدت عين و ي تنها نقطه

روايت كلان حـل تضـادهاي    فرض و ها ملت -دولت تاريخي  ي تجربه يابد. دولت عينيت نمي
ي تشكيل  نتيجه نموده است. اعتبار بي قالب دولت را اقتصادي در فرهنگي و سياسي، اجتماعي،

دولـت   دنبال داشته اسـت.  خشونت فضايي به چيز هر قبل از ها هيكل ملت قالب و در ها دولت
هـا مـانع    بيني كرده بود به تحقق آزادي نيانجاميد. در بسياري از موارد دولت كه هگل پيش چنان

 3بايد صـفت فرومانـده   2»نوام چامسكي«ها به تعبير  اند. به بسياري از دولت اصلي تحقق آزادي
ديدگاه چامسكي دولت متجـاوز، مسـتبد، سـتمگر يـا ديكتـاتور از جهتـي فرومانـده و        داد. از 

الملل مـدرن امـروز (از    كم بر اساس معيارهاي حقوق بين آيد، دست شمار مي شكست خورده به
در » عبـداالله صـالح    علي«در مصر، » مبارك«در ليبي، » معمر قذافي«هاي  توان به دولت جمله مي

ر بحرين اشاره نمود كه تنهـا براسـاس سـركوب خشـن مـردم دوام يافتـه       د» آل خليفه«يمن و 
براساس هيچ معياري ضعيف نبودند، اما در تـاريخ  » استالينيستي«است). آلمان نازي و شوروي 

                                                       1- Political.  2- Noam Chomsky(1928). 3- Failed States.  
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هـاي   ي دولـت  توان گفت شاخصـه  اند. مي هاي فرومانده ي عنوان دولت تمام و كمال، شايسته به
ردن امنيت براي خود، تضمين حقوق در وطن و خـارج از آن  آو فرومانده، درماندگي در فراهم

هـاي   يا حفظ نهادهاي دمكراتيك كارآمد (نه صرفاً قراردادي) است. اين مفهـوم شـامل دولـت   
ها، با دقت وضع شده اما  الملل را كه طي سال هايي كه قوانين بين شود، دولت شكن هم مي قانون

  گيرند. اند، ناديده مي م شكسته شدههاي ايالات متحده دره گذاري در اثر بدعت
تر از آن هستند كه تنها  ساختارهاي اجتماعي، سياسي ،فضايي و اقتصادي بسيار پيچيده

ي حـل   توانـد نقطـه   در مفهوم بسيار انتزاعي دولت تجلي بيابند. دولـت و دولـت ملـي نمـي    
از اشكال متنوع  ي انساني باشد. دولت را بايد تنها شكلي تضادها و تناقضات تاريخي جامعه

تر  هاي مدرنيته دانست. حقيقت بسيار پيچيده سازمان سياسي فضا و تنها روايتي از فرا روايت
برانگيزتر از آن است كه تنها در دولـت تجلـي يابـد. گفتمـان ژئـوپليتيكي نيـز تنهـا         و بحث

ه معنـي نفـي   زدايي از گفتمان ژئوپليتيكي ب دولت تمركز داشته باشد. دولت اُبژهتواند بر  نمي
موضوعيت دولت در دانش ژئوپليتيـك نيسـت، بلكـه بـه ايـن معنـي اسـت كـه ژئوپليتيـك          

تواند تنها بر دولت تمركز كند و يا تنها پراكتيس دولت و دولتمردان باشـد. سـاختارهاي    نمي
كه قابل زيست شوند و نه صرفاً كنترل گردنـد بـه سـاختارهاي غيرسياسـي      فضايي براي اين

  بر دولت نياز دارند.ديگري علاوه 

  قدرت

رقابت  معمولاً است. ژئوپليتيك مفاهيم اساسي در مفهوم دولت از مانند مفهوم قدرت نيز
ي ژئـوپليتيك هـاي   انديشه شرايط و دهيم. ژئوپليتيكي به آن ميصفت  تقابل قدرت است كه ما و

ضـد   در وبـيش عميـق اسـت.    تـأثيرات كـم   بـا  هـا  قدرترويارويي ميان  فرض وجود مبتني بر
سرچشـمه   هـاي سياسـي،   اغلب نظريه قدرت است.منشأ  است، برانگيز چه چالش ژئوپليتيك آن

ل توانـايي تحمي ـ  قدرت را و كنند مي ايدئولوژي دستگاه دولت جستجو و ساختار در قدرت را
  دانند. اراده به رغم مقاومت ديگران مي
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 ـتـأثير   فوكـو  مباحث مربوط به گفتمان اسـت.  كليدي در قدرت يك عنصر  سـزايي در  هب
 يـا  قدرت نوعي مايملك نيست و ديدگاه فوكو از باب مفهوم قدرت داشته است. بازانديشي در

بلكـه قـدرت سرشـتي     تعيـين مـي كننـد،    كه مناسبات قدرت را مناسبات اقتصادي نيستند تنها
  روابط اجتماعي پخش شده است. سرتاسر به صورتي نامتقارن در نه يكپارچه و متناقض دارد

كنـد. فوكـو بـر     هاي ممكـن رفتـار را توليـد مـي     قدرت در كنار محدود كردن رفتارها، شكل
آن دانشي كـه مـا داريـم     ي پيوستگي قدرت با دانش تأكيد دارد تا جايي كه از ديدگاه او همه درون

مفهوم قدرت بـه تحليـل    ي پردازي درباره جاي نظريه هاي قدرت است. فوكو به نتيجه و پيامد جنگ
اند. قدرت كالا، منصب يا غنيمت و يا نقشه و تـدبيري   پردازد. روابط قدرت نابرابر و متحرك يآن م

سياسي در سراسر پيكر جامعه اسـت. از نظـر فوكـو بـراي فهـم       هاي فناوريبلكه عملكرد  ،نيست
سـطح آن   يعنـي بـه   1سـطح كردارهـاي خـرد    اش بايـد بـه   قدرت در فعليت آن و عملكرد روزمـره 

  ).312: 1385 (دريفوس، گيرند ياسي برويم كه كردارهاي ما در درون آن شكل ميس هاي فناوري
بلكه  اي خاص منسوب كرد، يا طبقه به فردي مستبد صرفاً نبايد قدرت را فوكو ي به گفته

نشـأت   هـا  قـوانين وگفتمـان   هنجارهـا،  جمله نهادهـا،  از اجتماع عوامل غيرشخصي، قدرت از
 جـا  آن فوكـو؛  به تعبير دهد. روابط قدرت معنا مي اص كه درقدرت راهبردي است خ گيرد. مي

 قـدرت موكـول اسـت بـه حضـور      وجـود  زيـرا  آورد، مي بر سر كه قدرت هست مقاومت نيز
  ).156: (ضيمران. نقاط اي از مجموعه

ي به اين معني است كه براي فهـم  ضد ژئوپليتيك رويكرد مفهوم قدرت در از تمركززدايي
 اي از مجموعـه  ناشي از قدرت را يا دولت رجوع كرد و حكومت و اختاربه س تنها قدرت نبايد

نظـام   ساختار يا منابع و جمعيت، سرزمين، ي اداره موقعيت جغرافيايي، ي مانندژئوپليتيكعوامل 
 جهتـي  قـدرت چنـد   سـاخت.  به نهادهاي سياسي محدود نبايد تنها قدرت را الملل دانست. بين

سـلطه   قـدرت را  جـوهر  نبايـد  . همچنـين بالا به پايين هم از و پايين به بالا يعني هم از است؛
  شود.  تحت سلطه اعمال مي ي طبقه هم بر مسلط و ي طبقه قدرت هم بر دانست.

                                                       1- Micro.  
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راسل«زدايي از مفهوم قدرت، اتخاذ ترتيباتي است كه در آن به تعبير عد ديگر تمركزب« 
شـرايط سياسـي،    »كنفوسـيوس «از حكومت كمتر از ببر هولناك باشد. راسل با نقل داستاني 

كنفسـيوس از  « :كنـد  شناسي و آموزشي رام كردن قدرت را ارائـه مـي   اقتصادي، تبليغي، روان
 استاد [اين زاري] كند. گذشت و زني را ديد كه بر سر گوري زاري مي مي »تاي«كوه  ي دامنه

ؤال كنـد. گفـت: زاري   را پيش فرستاد تا از آن زن س »لو تسه«گاه  سوي آن زن راند و آن به را
بار پدر  ماند كه اندوه بر اندوهش افزوده باشند. زن پاسخ داد: چنين است. يك تو به كسي مي

همان طريق جان داده  جا كشت. شوهرم نيز كشته شد و اكنون پسرم به اين شوهرم را ببري در
ي نيسـت.  جا حكومت ستمگر روي؟ زن پاسخ داد: اين جا نمي است. استاد گفت: چرا از اين

تـر   گاه استاد گفت: فرزندان من، اين را به ياد داشته باشيد: حكومت ستمگر از ببر هولناك آن
  ).288: 1385 (راسل،» است

  سرزمين

كنتـرل سـرزمين    يـا  و تسخير سر تقابل قدرت بر رقابت و ي،ژئوپليتيك ي يك منازعه در
ديدگاه  از ع اصلي مناقشه است.سرزمين موضو ي،ژئوپليتيكبحران  هر در، عبارت ديگر به است.

تمـام خصوصـيات جغرافيـايي آن اسـت كـه ارتبـاط بـين         رجوع به سـرزمين بـا   ايولاكوست،
  ).5ا: (ايولاكوست كند برجسته مي را جغرافيا و ژئوپليتيك
 پنداشته شود. 1واقعيتي غيرگفتماني تواند بژه سرزمين نمياُ ،ضد ژئوپليتيكضدگفتمان  در
 2اي زبـاني  پديـده  گفتمـان تنهـا   بحث برانگيزاست اما اُبژهيرگفتماني بودن غ گفتماني يا هرچند
 معتقـد  فوكـو  توجه داشت كه اين بدين معني نيست همه چيزگفتماني اسـت.  البته بايد نيست.

  . (Kendal and Wickham, 1998: 80)است گرفتار گفتمان ي در چنبرهنيست كه همه چيز 
نگاه اول  در سرزمين نيز اُبژه غيرگفتماني است. 3بدن د؛ده توضيح مي فوكو ،عنوان مثال هب

موجوديت سرزمين در يك  و عملكرد اما رسد. مي نظر صرفش غيرگفتماني به 1اساس ماديت بر
                                                       1- Non-discoursive.  2- Linguistic Phenomenon.  3- Body. 
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اُبـژه سـرزمين توليـدي گفتمـاني      ،يژئـوپليتيك تفكـر   در گيـرد.  خلأ غيرگفتماني صورت نمـي 
 ابعـاد  زمين تحت عنوان آمايش سرزمين بـا گفتمان به سر ژئوپليتيك به مثابه شود. محسوب مي

نـه   گفتمـان اسـت.   2موجوديت سرزمين تحت حاكميت تماميت و بخشد. متنوع نظم مي بسيار
  شـان غيرگفتمـاني   رفماديت ص اساس عينيت و ي برژئوپليتيكهاي  اُبژه سرزمين بلكه ساير تنها

 مورد در وقتي ما افتد. اني اتفاق مياي گفتم زمينه در ها اين اُبژه عملكرد موجوديت وهستند، اما 
يـا   جهت توجيـه و  هاي جغرافيايي در عنوان بازنمايي ژئوپليتيكي بههاي  اُُبژه ساير يا سرزمين و

پـراكتيس   مشـروعيت و  توجيـه،  كنـيم بازنمـايي،   ژئوپليتيكي اسـتفاده مـي  مشروعيت پراكتيس 
  بود.  نخواهدانه غيرجانبدار

 در 3ي براساس مفهوم قلمروخـواهي ژئوپليتيكگفتمان  عينيت صرف سرزمين در ماديت و
، بلكـه  دولت حيـاتي اسـت  بقاي  سرزمين نه تنها براي شناسايي و واقع توليدي گفتماني است.

مشـخص بـه نـام     و فضاي محصور جانب دولت مستلزم وجود پراكتيس قدرت از كاربست و
  سرزمين است.

، دولـت  عبارت ديگـر  به داشته باشد. غييرماهيتي لايت تواند ضد ژئوپليتيك سرزمين نمي در
اين فـرض   موجوديت ثابت سرزميني مبتني سازد. فرض تماميت و بر را ماهيت خود تواند نمي
فرضـي بـراي تمـامي     توانـد  نمـي  روي زمين، دولت سرزميني است همچنان كه زندگي بر كه؛

 محدود تواند نمي تنها اجتماعي اقتصادي و زندگي سياسي، 4شناسي هستي نظر از باشد. ها زمان
 مـوارد  بسياري از ي درژئوپليتيك هاي مقاومت ضد شبكه به مرزهاي سرزميني يك دولت باشد.

هاي  نظريه اند. ساخته رو به چالش رو فضاي مجازي با خصوص در به سرزميني دولت را حضور
 غيـر  و جاودانـه  ابـدي،  ايـن مفهـوم را   شـده و  چارچوب سرزمين گرفتـار  الملل در روابط بين

  تاريخي است. كاملاًحالي است كه اين مفهوم  اين در اند، دانسته مند زمان

                                                                                                                               1- Mteriality.  2- Sovereignty.  3- Territoriality.  4- Ontology.  
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  حاكميت
 ديگـر  از دولـت را ، واقع همين عنصـر  در ي دولت حاكميت است.يكي از عناصر تأسيس

 حقـوقي بـر   نظـر  آن از ي كه اراده دارد دولتي اقتداري وجود هر در كند. مشخص مي ها انجمن
عنوان يـك   دولت به است. آور الزام دارند آن قرار داخل قلمرو هايي كه در انجمن و افراد ي همه

 آن قـرار  ي حوزه كه در هاي حقوقي را موضوع ي اصلاح نهايي همه اختيار بايد انجمن حقوقي،
  ).243: 1382داشته باشد (عالم،  دارد

فتـه  ي انسـان مـدرن تسـلط يا   الملل ـ بين فهم زندگي ملي و حاكميت مفهومي است كه بر
 بردارنـده و  حاكميـت در  نتايج تكامل دولـت مـدرن اسـت.    تاريخي از نظر حاكميت از است.

چنـان كـه   هم جامعـه اسـت.   بـين قـدرت سياسـي و    شهروندان و دولت و ي بازگوكننده رابطه
كـه   ايـن  ي است دربـاره  يادعاي يا بلكه مفهوم و نيست، 2»فاكت«حاكميت  گويد، مي 1»هينسلي«

استقلال  حاكميت همراه واژگان منافع، باشد. چگونه بايد و كند عمل ميقدرت سياسي چگونه 
 بـر  خـود  ي ظرفيـت دولـت بـراي تحميـل اراده     ي بردانـده  در همچنـين  امنيت ملـي اسـت.   و

  . (Camilleri & Falk, 1992: 11)هاست دولت ساير بر يا شهروندان و
 ،بنـابراين  ؛گرفتـه  رارمـدرن ق ـ  ي قلـب دوره  در 3هـم نهـاد   عنوان ايـده و  حاكميت هم به

بـر  تأكيـد   غربي با نتگرال ساخت تفكرحاكميت اَ فضاست. زمان و عرصه) غربي (در ي تجربه
آن سـرزمين بايـد    ي كـه در ژئـوپليتيك نتگـرال گفتمـان   همچنـين اَ  و 4بنـدي  قطـب  دوبخشي و

  . (Ibid)است انحصاري كنترل شود، ي به شيوه حصاربندي و
تواند آخـرين واژه در گفتمـان ژئـوپليتيكي باشـد. حضـور       يمفهوم حاكميت نم ،با اين همه

نظـري و هـم در ميـدان عمـل بـا       ي پليتيكي مفهوم حاكميـت را هـم در حـوزه   ضد ژئومقاومت 
رو سـاخته اســت. ايـن مســأله كـه حاكميــت     هــاي بنيـادين روبــه  هـاي عمــده و پرسـش   چـالش 
تـك افـراد اسـت، بسـيار      يـت تـك  امن ي كننـده  منافع تمام افراد يك ملت و تـأمين  ي كننده تضمين

                                                       1- Hinsley.  2- Fact.  3- Institution.  4- Dichotomies and polarities. 
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منافع، هويت و امنيت ملـي اسـت، گفتمـان سياسـي      ي كننده تعيين چه آن ،مشكوك است. در واقع
داخلي كاركرد حاكميت همانند كاركرد  ي ساخته شده توسط طبقات حاكم جامعه است. در حوزه
نـداده اسـت.    هـاي اجتمـاعي را پوشـش    ايدئولوژي است. حاكميت نهادي و قانوني تمامي لايـه 

كـاركرد ايـدئولوژيك و    ي كننـده  هاي اجتمـاعي آشـكار   ها و نقاط مقاومت و جنبش حضورحوزه
حاكميت است. خطوط قرمز حاكميت و ممنوعيت عبور از آن توسط طبقات مسـلط   ي جانبدارانه

  شود. جامعه تعيين مي
ازبخشـي   شـدن، جهـاني   رونـد  شدن اسـت. جهاني  روند بيروني چالش حاكميت، عدب 

فرهنگـي   اجتمـاعي و  اقتصادي، آن روابط سياسي، تري است كه در»هم وابسته جهان هرچه به«
واحـدي   يـا  هـيچ كشـور   و شـود  بازيگران دولتي نمي به مرزهاي سرزمين يا محدود و منحصر

آمـده   دست هاي به پيشرفت نشود. ثرهاي خارج از كنترل مستقيم خودش متأرويداد نيست كه از
افـزايش   ي،الملل بينتجاري  تكوين ترتيبات ظريف اقتصادي و ارتباطات، و وريفنا ي زمينه در

روابـط و حقـوق    آمده در تحولات پديد هاي فراملي و شركت ي والملل بينهاي  فعاليت سازمان
عميقاً  نقش دولت را نيز وجامعه و فرد زندگي هر بستر سو، به اين پايان جنگ سرد الملل از بين

  اده است.د قرارتحت تأثير 
ماهيـت ژئوپليتيكي/ژئواكونـوميكي    ،اول ي كند. شيوه متضاد عمل مي ي جهاني شدن به دو شيوه

شدن از بالا بيانگر همكاري  نامد. جهاني مي »شدن از بالا جهاني«اي را  چنين شيوه »ريچار دفالك«دارد. 
هاي  حول فعاليت ت وبين كشورهاي پيشرفته و عاملان اصلي تشكيل سرمايه در نظم نوين جهاني اس

ديگـر   ي زند. شيوه المللي و ساير تحولات مشابه دور مي هاي اقتصادي بين هاي فراملي، سازمان شركت
مشاركت مردمي در سـطوح   »شدن از پايين جهاني«پليتيكي/ژئواكونوميكي است. ضد ژئو ،شدن جهاني

شي از تقويـت اشـكال نهـادي و    عنوان بخ هاي غيردولتي به محلي، ايجاد جوامع مدني، تقويت سازمان
 جهـاني  ي شيوه حقوق بشر را در  ي شود. فالك مسأله مدني را شامل مي ي هاي مرتبط با جامعه فعاليت

  .(Richard Falk, 1993: 39) دهد قرار مي »شدن از پايين
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  امنيت
بـه مفهـوم    چيـز  هـر  قبل از ها اقدامات، دولت و ها اجراي سياست پراكتيس، ي حوزه در
 و هـا  مناسـبي بـراي سياسـت    گر عبارت ديگر، توسل به امنيت توجيه به اند. توسل جسته امنيت

 (چه داخلي و تهديد امنيت به معني رهايي از ها دولت رويكرد در بوده است. ها اقدامات دولت
درك » تهديـد « ديگري به نـام  ي مسأله نبود امنيت براي دولت در ،واقع در است. چه خارجي)

تماميـت عملـي آن مربـوط     ها جهت حفـظ هويـت مسـتقل و    به قدرت دولت امنيت شود. مي
گفتمـان   در داراي واقعيـت خـارجي اسـت.    نگاه دولت موضـوعي عينـي و   امنيت از گردد. مي

بـه   تواننـد  نمـي  افـراد عبارت ديگـر،   به نه افراد. هستند ها ژئوپليتيكي مرجع نهايي امنيت دولت
  عنوان مرجع امنيت شناخته شوند.

ملت  - دولت هاي نظريههاي سياسي و  محوري در مرجع امنيت گفتمان حاكم در نظريه دولت
است. اين مكتب رهيافتي است كه صـرفاً   1»مكتب كپنهاگ«ترين مكتب اين گفتمان  بوده است. مهم

گـذاري   هـاي اسـت كـه در راسـتاي پايـه      باشد و جزء اولـين رهيافـت   مبتني بر مطالعات امنيتي مي
). در اين مكتب فـرد  132: 1383 (خاني، براي مطالعات امنيتي تلاش نموده است جايگاهي مستقل

پردازان اين مكتب بـراي نپـذيرفتن    از مشهورترين نظريه 2»بوزان«تواند مرجع امنيت ملي باشد.  نمي
  ):138: (همان نمايد اي از دلايل زير را اقامه مي عنوان مرجع امنيت ملي، مجموعه فرد به

موقعيـت   ثـروت،  حيـات،  عـواملي ماننـد   سادگي قابل تعريف نيسـت.  به امنيت افراد )1
 پيچيـده هسـتند،   هاي امنيت فردي بسيار عنوان شاخصه آزادي به سلامتي و اجتماعي،

  هاي آن متناقض است. جنبه بيشتر زيرا
 زيـرا  نـدارد،  سـطح فـردي وجـود    قابل قبولي براي ارزيـابي امنيـت در   معيار وزن و )2

سايه  ها سرنوشت انسان برتهديدات و خطرها  متناقض از نوع ومت اي بزرگ، مجموعه
  افكنده است.

                                                       1- Copenhagen School.  2- Barry Buzan. 
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محـيط   در كه افراد باشد اين حقيقت مي ناشي از است، تهديداتي كه متوجه افراد اكثر )3
 قابل اجتناب اجتمـاعي،  انواع فشارهاي غير اين محيط موجد و برند مي انساني به سر
  باشد. سياسي مي اقتصادي و

عنـوان   روي دولت بـه  بر را خود تمركز مرجع امنيت، فردمحوري در رد گ بامكتب كپنها
ترين بازيگران  قوي ها الملل، دولت نظام بين كنون در است تا معتقد و دهد مي امنيت قرار محور
   اند. جهاني مشروعيت سياسي درآمده ترين معيار صورت مهم به حال حاضر در بوده و

از جانب دولت مـورد انتقـاد قـرار     1هاي امنيتي ساختن افتپليتيكي رهيضد ژئودر رويكرد 
عد نظامي امنيـت  اند. تمركز بر ب عد نظامي امنيت تأكيد بيشتري داشتهها همواره بر ب گيرد. دولت مي

 ي گذاشته و مطالعات امنيتي بيشـتر بـه مطالعـه    ،محور شدن مطالعات امنيتي تأثير عميقي بر نظامي
پليتيكي تمركز ضد ژئوتبديل شده است. در رويكرد  راهبرديمطالعات  ي هم در حوزه جنگ و آن

آن كـاهش امنيـت در    ي دهـد كـه نتيجـه    بر امنيت نظامي، تصوير بسيار غلطي از واقعيت ارائه مي
شود.  سطح كلان است. در مقياس جهاني تمركز بر امنيت نظامي موجب افزايش ناامني جهاني مي

  آميز و قهري فضاست. كنترل اغلب خشونت امنيت بيشتر معطوف به ي مقوله
محيطـي تأكيـد     زيسـت  و  فناورانـه  هـاي اقتصـادي،   جنبـه  ي برضد ژئوپليتيك رويكرد در

طرفـداران محـيط    ماننـد » پايين ازژئوپليتيك «بلكه كنشگران  ها مرجع امنيت نه دولت شود. مي
طرفـداران حقـوق    ادي واقتص اجتماعي و ي رانده شدهطبقات به حاشيه  مردمان بومي، زيست،
خبرنگـاران بـدون    شـكان و مانند انجمن پز هاي بدون مرز سازمان هاي غيردولتي، سازمان بشر،

 افكار مفهوم امنيت تابع ذهن و، اين رويكرد در زنان است. قومي و هاي مذهبي و اقليتمرز و 
هدف اصـلي   ت.اس 3عملي گفتماني و 2امنيت اقدامي گفتاري گفتمان است.تحت تأثير  و افراد
معنـاي   رهـايي بـه   مرجعيت دولـت اسـت.   اقدام امنيتي و ي رهايي ازضد ژئوپليتيك رويكرد در

                                                       1- Securitization. 2- Speech Act. 3- Discoursive Act.  



 

 

117

ك
ليتي

ئوپ
د ژ

ي ض
ماد

ي و 
كر

د ف
ابعا

  

 محور دولت مفهوم نظامي و از رهايي گذار از منظور ناشدني نيست. خشونت كنترل آنارشيسم و
  محيطي است.ت زيس هويتي و اقتصادي، هاي اجتماعي، لايه امنيت به ساير

  1هويت
عنوان يك مفهوم  به و جديد، عصر نوزاد اجتماعي،ي سياسي و  وان يك پديدهعن هويت به

 در ژئوپليتيـك  ي هاي عمـده  پراكتيس يكي از علوم اجتماعي است. ي هاي تازه ساخته از علمي،
ي ژئـوپليتيك  كـاركرد  آن بوده است. آميز كاربست خشونت خلق مفهوم هويت و فضا، ي عرصه

 ي هويـت برسـاخته   مقابل بـوده اسـت.  » دگر« برابر يك در» من« اساس فرض وجود هويت بر
 كشف سوژه يكـي از  يا و ظهور تولد سوژه دارد. ربطي وثيق با نوين آن، ي چهره در ژئوپليتيك

تحـت حاكميـت    متفـاوت و  ادوار ي درژئـوپليتيك  پنـدار  مـدرن اسـت.   بنيـادين عصـر   عناصر
بلكـه خـالق    ،داشـته  را »من« چيستي ي وادعاي پاسخگويي به كيست ويژه نه تنها »هاي اپيستمه«

  بوده است. نيز» من«براي  ي هويت ويژه
 بـوده اسـت.   آميز هاي خشونت پراكتيس مبتني بر فضا ي عرصه در» من« يژئوپليتيكخلق 

پرسـش   ابـد. ي مفهوم نمي معني و» من غير« يا فرض وجود و بدون وجودژئوپليتيكي » من« اين
 يـك  وجود از خبر اين پرسش نشان و است.» هستيم؟ كجا كه و ما« يژئوپليتيكبنيادين هويت 

 بـرده اسـت.   سـؤال  زير را چيستي ما هستي و كه دشمن پنداشته شده و دهد ديگري مي» دگر«
 و شناسـد  مـي  ديگـري بـاز   از آدمـي خـويش را   بدان هر چه آن ي چيزي جزءژئوپليتيكهويت 

  نيست. ،كند ريف ميآن تع پرتو در را خود» چيستي« و» كيستي«
شـود.   ممكن نمـي  »سازيمعنا« بي ترديد، شناخت از خود و ديگري جز در پرتو يك فرايند 

يك ويژگي فرهنگـي يـا يـك     ي ه شدن معنا بر پايهفرايند ساخت«هويت ، »مانوئل كاستلز«به تعبير 
ه گونـه ك ـ  نظـر وي، همـان   است. به »هاي فرهنگي كه بر ديگر منابع معنا برتري دارند دسته ويژگي

  ).30: 1383، (تاجيك دهند ها هم معنا را سازمان مي دهند، هويت ها را سامان مي ها، كارويژه نقش

                                                       1- Identity.  
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 هـم در  بـوده و  آميز ي داخلي خشونت عرصه سازي هم در هويت ،ژئوپليتيك ي عرصه در
هاي طبقـات   ي تمام هويت برگيرنده سازي ملي در داخلي هويت ي عرصه در خارجي. ي عرصه

اسـاس   بـر  سـاخت هويـت تنهـا    مـذهبي نبـوده اسـت.    قـومي و  اقتصادي، ي،مختلف اجتماع
گفتمـان سياسـي    در قـدرت بـوده اسـت.    در مسلط و ي منافع طبقاتي طبقه هاي ذهني و انگاره

 و هـا  آرمـان  هـا،  شامل ايده تنها جانبدارانه بوده و سازي رويكردي مردانه و دولت مدرن هويت
  ذهني خاص است. منافع عيني و
مان سياسي دولت مدرن، ساخت هويت مبتني بر اين فرض بوده كه هويـت براسـاس   در گفت

ديويـد  «، »استوارت هال«كه  پليتيكي، همچنانضد ژئومليت امري ابدي و منسجم است. در رويكرد 
هاي  نيست، بلكه از طريق نظام 1كنند؛ هويت ملي هرگز امري ابدي تأكيد مي» گرو توني مك«و » هلد

دسـت   هاي ابدي، ثابت، ضروري و يك شوند و خود را به مثابه هويت ي ساخته ميبازنمايي فرهنگ
دسـت نيسـت، زيـرا بيـرون از      كنند كه هويت ملي هرگز هستي يك دهند. آنها تأكيد مي نمايش مي

دست بودن افسانه است؛ زيرا قبل از هر چيز، بسياري از دولت  شوند. يك امتزاج فرهنگي ساخته مي
هاي مجزا ساخته شده و تنها از طريـق رونـدهاي طـولاني خشـونت،      از فرهنگهاي مدرن  ملت -

اند. در اين روند ملت فتح شده، آداب و رسوم، فرهنگ و زبان آنها  دست شده سركوب و اشغال يك
كه وفـاداري بـه    علاوه، قبل از اين دست بر آنها تحميل گرديده است. به نفي شده و يك هويت يك

هاي اعمال شده براي ساخت هويت از جانب  شده اتفاق بيفتد، خشونتدست  هويت ساختگي يك
هـا از طبقـات اجتمـاعي مختلـف، جـنس و       كـه ملـت   دولت مدرن فراموش شده است. نهايتاً ايـن 

  .(Hall, Held & Mc Grew, 1992: 292-297)اند هاي متفاوت تشكيل شده گروه
هـاي   هويـت  بر ي گرديده ودست نف ساختگي يك ملي هويت ي،ضد ژئوپليتيك رويكرد در

 را خـود  نيست وجود قادر انسان ديگر ي،ضد ژئوپليتيكفضاي  در شود. محلي تأكيد مي و خرد
موجوديـت   ،ضـد ژئوپليتيـك  نظمي  ي بي دوره در هاي يك هويت معين حفظ كند. محدوده در

گذاشته  فراتر را پا اي نيز عده شدت به مخاطره افتاده و بازنمايي آن به استعداد متعالي و ي سوژه

                                                       1- Primordial.  
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 ناخالص، و 1هاي كدر هويت عصر ،ضد ژئوپليتيكنظم  بي ي دوره دهند. مرگ وي مي از خبر و
 3وانمودها عصر ،2هاي صدقي محلي آيين برتأكيد  تمايزات، تجليل از ثبات، بي مرزهاي لرزان و

نـدارهاي  پ و جملـه اروپـا   ي ازژئـوپليتيك اي  تمامي نقاط كـانوني وگـره   هاست. 4فراواقعيت و
 يافتنـد،  مـي  قـرار  ثبات و شكل گرفته و پيرامون آنها ها كه هويت ها ملت - دولت و اروپامحور

بنـابراين،   تصرف هستند. و معرض تغيير همواره در و بيش نيستند» هاي تهي دال« همگي خود
  ).16: 1390اند (مرادي،  بحران شده دچار ساز نيز هاي هويت اُبژه

  فضا
ي  ترين مفـاهيم در دانـش جغرافيـايي اسـت. كـل پـراكتيس و فلسـفه        ديمفهوم فضا از بنيا

هـا و رخـدادها در فضـا بسـتگي دارد      ي چارچوب مفهومي مديريت توزيع ابُژه جغرافيا به توسعه (Harvey, 1969: 191)ژئـومتري  «مفهوم فضـا مبتنـي بـر     ،هاي علمي . در جغرافيا، مانند ساير رشته
ژئومتري اقليدسي تنها زبـان فضـايي مناسـب بـراي حـل مسـائل        بوده است. در واقع،» اقليدسي

عنوان علم فضايي در تـاريخ تفكـرات جغرافيـايي     جغرافيايي انگاشته شده است. مفهوم جغرافيا به
كـه فضـا مفهـوم اساسـي      توان تاريخ جغرافيـا را از زمـاني   بيش از حد مهم بوده است. حداقل مي

. (Ibid: 206)ي است، تاريخ مفهوم فضا در جغرافيا دانست شناسي جغرافياي دهنده در روش سازمان
گردد. منظور كانت از فضا، فضاي  بر مي 5»كانت«هاي  برداشت فضايي از مفهوم جغرافيا به انديشه

كـه فضـا يـك     آليستي و استعلايي خود را مبني بر ايـن  ديدگاه ايده 1770مطلق بود. كانت در سال
فضا چيز و يا يك رخداد نيست. فضا يك نوع چارچوب بـراي  است بيان نمود.  6داستان مفهومي

هـا تفـاوت داشـت.     چيزها و رخدادهاست. در ديدگاه كانت جغرافيا و تاريخ اساساً با ساير رشـته 
 را هـايي  تمامي پديـده  ي هايي كه بر اساس بعد فضا و تاريخ مطالعه ي تمامي پديده جغرافيا مطالعه

                                                       1- Blur Identities. 2- Truth Regime. 3- Simulation.  4- Hyperreality.  5- Immanuel Kant (1724-1804). 6- Conceptual Fiction.  
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اند بنيان نهادند. هر دوي تاريخ و جغرافيا، كل شرايط ادراكات مـا   كه براساس بعد زمان نظم گرفته
» هتنر«و » هارتشورن«. برداشت كانتي از مفهوم فضا بعدها توسط (Ibid: 207-8)كنند  را تكميل مي

  در جغرافيا گسترش يافت.
 برتري زمان بر ،»سوجا ادوارد« آثار جمله در از ،مدرن جغرافياي سياسي پست در هرچند

 ي ازژئـوپليتيك گفتمـان   امـا  )،29 :1388گرفته (زكي،  قرار انتقاد مورد جغرافيا تاريخ بر و ضاف
 هاي دوتايي در تقابل ست.مند فضا زمان فهم غير و مبتني بر نوعي تأويل بعد رنسانس به ي دوره

 هـا  اني مك براي همه و ها) ي زمان برداشتي غير تاريخي (براي همه ي مبتني برژئوپليتيكگفتمان 
 به اين معني است كه برداشت كانت از ضد ژئوپليتيك در مفهوم فضا تمركززداي از بوده است.

هاي دوتـايي   تقابل نسبي است. و مفهومي پويا فضا ،واقع در قابل دفاع باشد. تواند نمي جغرافيا
 به ديگـر  وابسته ضد ژئوپليتيك زمان نباشد. ووابسته به مكان  تواند ژئوپليتيكي نميگفتمان  در

  است. اكتشاف فضاهاي ديگر و جستجو فوكو به تعبير و (فضاهاي متنوع) فضاها
 در گويا گفت: نه، مركزي است يا قدرت، تحليلش از در فضا كه آيا پاسخ به اين در فوكو

 ،زنـدگي اجتمـاعي   شـكلي از  هـر  در فضـا  كنـد.  مي هم نقش مركزي ايفا فضا قدرت، فناوري
اعمال قدرت  كارگيري و به در نه تنها فضا قدرت بنيادين است. ،عمل هر در فضا بنيادين است.

نقـش اساسـي    قدرت نيـز  برابر هرگونه مقاومت در بلكه در است، اهميت بنيادين برخوردار از
  .(Jones and Jones & Woods, 2004: 153) دارد

 ان راگفتم ـ معنوي ضـد  فكري و مندي عناصر همراه زمان فضامندي به ضد ژئوپليتيك در
 وجـود  منـدي و  زمـان  فضـامندي،  كنـد،  سـوجا تأكيـد مـي    كه ادوارد همچنان دهند. تشكيل مي

هـاي   تمـامي جنبـه   بشري است كه همراه يكـديگر  صوري وجود بنيادي و اجتماعي سه متغيير
 و اجتمـاعي فضـا   توليد بشري برخاسته از نظام فضايي وجود دهند. تشكيل مي بشري را وجود

  كنند.  پيكربندي مي منعكس كرده، جهان را بودن در بشري است كه هردوبناي جغرافياهاي 
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1سازي مقاومت عد مادي؛ جهانيب  

 در هاي اجتماعي متفاوت آن اسـت.  شبكه مدني وي  جامعه ،ضد ژئوپليتيك يفضاي بستر
، يـا بـه تعبيـر ديگـر     فرودسـت و  ژئوپليتيـك  كـارگزاران ضـد   هاي وسـيعي از  طيف اين بستر

 زنـان،  ي جامعـه  مـدافعان حقـوق بشـر،    زيسـت، طرفداران محـيط   مانند» پايين از ژئوپليتيك«
سازي  جهاني ضد طلب و هاي صلح جنبش مردمان بومي و هاي مذهبي، اقليت هاي قومي و گروه

 خشـن و غير اكثـراً  ومعمـولاً  هـاي   پراكتيس اين كارگزاران جنـبش  گيرند. مي داري قرار سرمايه
 اقتصادي، ي درهم تنيده مرتبط وهم  هاي به حوزه ها يك اين جنبشضد ژئوپليت است. 2اجتماعي
 مبـارزات سياسـي ممكـن اسـت ابعـاد      گيـرد.  مـي  بـر  در محيطي را ستزي سياسي و فرهنگي،

 فرهنگـي و  سياسـي،  ابعـاد  ي مبارزات اقتصادي هم دربرگيرنـده  داشته باشد. دربر اقتصادي نيز
متفـاوت   كه دولت كـارگزارآن اسـت،   ها جنبش ژئوپليتيكي به اينواكنش  محيطي است. زيست
  زندان باشد. يا قتل و ترور، تعامل، مصالحه، سركوب، شكنجه، اقداماتي نظير است و
دسترسي يكسان به منابع  ي خواستارضد ژئوپليتيكهاي اجتماعي  جنبش اقتصادي، عدب در

 و ها طرف دولت بع ازاين منا معدني است. طبيعي و موادآب،  خاك، جنگل، مانند طبيعي مولد
هـاي   صـادي جنـبش  اقت عـد ب شـوند.  مـي  تهديـد  گرفتـه و  قرار هاي فراملي تحت فشار شركت

پـي   بلكـه در  ،هاي مختلف جامعه ميان لايه منابع در ي توزيع عادلانه خواستار اجتماعي نه تنها
 ملي )،روستا و (بين شهر اي درسطوح محلي منطقه شرايطي است كه به عدالت فضايي و ايجاد

 جنـوب،  شـمال و  غنـي،  (بين كشورهاي فقيـر و  المللي بين اي) و حاشيه (بين مناطق مركزي و
  بينجامد. پيرامون) و مركز

 هــاي اجتمــاعي حــول مســائل طبقــه، هويــت جنــبش انســجام و فرهنگــي نيــز عــدب در
سياسـي   عـد ب گيرنـد.  هاي اجتماعي زندگي روزانه شـكل مـي   شبكه همسايگي و خويشاوندي،

ايـدئولوژي   نقد روندهاي سياسي و محور تماعي به چالش كشاندن ويژگي دولتهاي اج بشجن
  نقش دولت است. و »نئوليبرال« ي توسعه

                                                       1- Globalizing Resistance.  2- Non-violent social movement. 
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هـاي معنـايي    كيفيـت زنـدگي دلالـت    هاي عدالت و طرح دغدغه هاي اجتماعي با جنبش
رنوشت تعين س حق خودمختاري و قومي، مسائل جنسي، ي برگيرنده نحوي كه در به سياست را

هـاي   جنـبش  محيطـي،  ي زيسـت  حـوزه  در دهـد.  گسـترش مـي   متفاوت باشد، افراد و ها گروه
 درياهـا و  ها، رودخانه ها، جنگل مناطق اكولوژيكي مانند اجتماعي شامل مبارزه براي حفاظت از

  حيات وحش است. حمايت از بيابان و ها، اقيانوس
زمـان   هـم  هسـتند و  1عـدي چندب ها اين جنبش قابل توجه اين است كه بسياري از ي نكته

اجتمـاعي   هـاي  جنـبش  كنند. مطرح مي فرهنگ را اكولوژي و فقر، جنس، قوميت، مسائلي مانند
 هاي اجتماعي بر كشورهاي توسعه يافته جنبش در هاي فضايي داشته باشند. ممكن است تفاوت

درحـال   افتـه و نيكشـورهاي توسـعه    كـه در  حـالي  درهسـتند،    متمركز» مسائل كيفيت زندگي«
  قدرت است. به منابع ثروت و هاي اجتماعي دسترسي برابر هدف جنبش توسعه،

  يريگ بندي و نتيجه جمع

عد فكـري و  هاي ويژه است. ب ها و پراكتيس هاي منطقي، رويه ژئوپليتيك داراي استدلال ضد
در برابـر   حضـور مقاومـت   ي طنزآميز اسـتدلال ژئـوپليتيكي و نشـانه    ي مادي ضدژئپليتيك نتيجه

عد فكـري منـوط بـه تمركززدايـي از مفـاهيم بنيـادين و اسـتعلايي دانش/قـدرت         قدرت است. ب
ين، حاكميت، امنيت، هويت و فضـا.  ژئوپليتيك است. اين مفاهيم عبارتند از دولت، قدرت، سرزم

د. در بيني كرده بود، به تحقق آزادي نيانجامي ـ كه هگل پيش نظر ضد ژئوپليتيكي دولت چنان از نقطه
. براي فهم مفهـوم قـدرت نيـز نبايـد تنهـا بـه       هستند  ها مانع تحقق آزادي بسياري از موارد دولت

شناسـي زنـدگي سياسـي، اقتصـادي و      نظـر هسـتي   ساختار حكومت و دولت رجوع كرد. از نقطه
تواند محدود به مرزهاي سرزميني يك دولت باشد، حاكميـت سـرمنزل نهـايي     اجتماعي تنها نمي

سـاز   هـاي هويـت   گفتماني اسـت، ابُـژه  ژئوپليتيكي نيست، امنيت اقدامي گفتاري و عملي گفتمان 
  اند و فضا در هرگونه مقاومت دربرابر قدرت نقش اساسي دارد. دچار بحران شده

                                                       1- Multidimensional.  
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هـاي اجتمـاعي    ي مـدني و شـبكه   نظر مادي بستر فضايي ضد ژئوپليتيك جامعه از نقطه
هاي وسيعي از كارگزاران ضد  در اين بستر طيفمتفاوت آن در تمامي فضاهاي جهان است. 

هاي غير خشن و اجتمـاعي اسـت.    گيرند. پراكتيس اين كارگزاران جنبش ژئوپليتيك قرار مي
ي اقتصـادي، فرهنگـي،    تنيـده  هم مرتبط و درهـم   هاي به ها، حوزه ضد ژئوپليتيك اين جنبش

شدن/سـاختن را بـا    هـاني محيطي است و بعد ژئوپليتيكي/ژئواكونـوميكي ج  سياسي و زيست
  اند. رو ساخته چالش روبه



 

 

124

ال 
، س

عي
دفا

ت 
اس

سي
له 

مج
تم

يس
ب

ره 
شما

 ،
77 ، 

ان 
ست

زم
13

90
    

  
  
  
  
  
  

  منابع

  فارسي
 .، جلد اول و دوم، تهران، نشر ني»هاي سياسي در قرن بيستم تاريخ انديشه«)، 1384بشيريه، حسين،( -1
 .، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي»فرامدرنيسم و تحليل گفتمان«)، 1384تاجيك، محمدرضا، ا( -2
، ترجمـه: حسـين بشـيريه،    »ميشيل فوكو؛ فراسوي ساختارگرايي و هرمنوتيك«)، 1385( دريفوس و رابينو، -3

 تهران، انتشارات ني.
 ، ترجمه: نجف دريابندري، تهران، انتشارات خوارزمي.»قدرت«)، 1385راسل، برتراند، ( -4
، سـي هاي جهاني، ملـي و محلـي در جغرافيـاي سيا    تحليل تأثيرات متقابل مقياس«)، 1388زكي، ياشار،( -5

 جغرافيا، دانشگاه تهران. ي ي دكتري، دانشكده صنعتي ارس، رساله-موردي؛ منطقه آزاد تجاري ي مطالعه
 .، تهران، انتشارات هرمس»ميشيل فوكو؛ دانش و قدرت«)، 1384ضيمران، محمد،( -6
 ، تهران، نشر ني.»بنيادهاي علم سياست«)، 1382عالم، عبدالرحمن، ( -7
 المللي ابرار معاصر فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين ي ، تهران، مؤسسه»هاي امنيت نظريه«)، 1383خاني، علي، ( عبداالله -8
 .، ترجمه: علي فراستي، تهران، نشر آمن»ها در ژئوپليتيك عوامل و انديشه«)، 1378لاكوست، ايو، ژيبلن بئتريس، ( -9

 جغرافيا، دانشگاه تهران. ي ي دكتري، دانشكده ، رساله»ژئوپليتيك و گفتمان«)، 1390مرادي، اسكندر، ( -10
  ، ترجمه: حسين بشيريه، نشر ني.»هاي دولت نظريه«)، 1383وينسنت، آندرو، ( -11

 .Agnew, John, (2002), "Making Political Geography", Published in Great Britain by Hodder Education. 13- Agnew and Corbridge, (1995), "Mastering Space", Routledge.  14- Camilleri and falk, (1992), "The End of Sovereignty", Published by Edward Elgar, Ltd, UK -12  انگليسي



 

 

125

ك
ليتي

ئوپ
د ژ

ي ض
ماد

ي و 
كر

د ف
ابعا

  

15- Falk, (1993), "The Making of Global Citizenship in Global Vision: Beyond the New 
World Order", 39. 16- Foucault, (1977), "Power/Knowledge", New York, Pantheon.   17- Foucault, (1977-1980), "Selected Interview and Other Writings", Accessed From Internet.  18- Hall, Held and Mc Grew, (1992), "Modernity and It's Future", Oxford and Combridge. 19- Harvey, David, (1969), "Explanation in Geography", Arnold, London.   20- Jones and Jones and Woods, (2004), "An Introduction to Political Geography", Routledge. 21- O tuathail, Gearoid, (1996), "Critical Geopolitics", University of Minnesota Press. 22- Dalby, Otuthail, Spark, Lawson and others, (1998) "Rethinking Geopolitics", Routledge.   



 

 



 

 

  ه سياست دفاعيمجل         
  1390 زمستان، 77، شماره بيستمسال 

   رفتار ژئوپليتيكي تركمنستان در برابر ايران؛
  1ي تيغ تاختن اسب روي لبه

  2 رضا جنيدي  24/07/1390تاريخ دريافت مقاله: 
    28/09/1390    تاريخ تأييد مقاله:  
    127 - 159    صفحات مقاله:     

  چكيده:
آسـياي   ي يافتـه  ي تازه اسـتقلال ها شوروي و ظهور جمهوري ماهيراتحاد ج پس از فروپاشي

مطرح بوده كه اين كشورها چه رويكردي در قبال ايـران اتخـاذ خواهنـد     سؤالهمواره اين  ،مركزي
 ي كننـده  نمود. با توجه به نقش پايدارتر عوامل و ملاحظات ژئوپليتيكي نسبت به ساير عوامل تعيـين 

جمهوري اسلامي  قبالتركمنستان در ژئوپليتيكي رفتار  ارزيابيين مقاله اهدف رفتار عملي كشورها، 
 . استايران 

و  هـا  بـا در نظـر گـرفتن تمـامي فرصـت      تركمنسـتان  دهـد كـه   نتايج اين تحقيق نشان مـي 
جويانه در برابـر   انه و مسالمتكار از الگوي رفتاري محافظه، همواره خودي ژئوپليتيكي ها محدوديت

؛ با اين وجود، در مورد برخي مسائل اساسي و بنيادين مانند ترانزينت انرژي هد كردپيروي خوا ايران
منطقه نيـز   ي نقش ايران در آينده ي ه كنند و تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه به ميزان زيادي تعيين

  هستند، ملاحظات جمهوري اسلامي ايران را در نظر نخواهد گرفت. 

*  *  *  *  *  

  واژگان كليدي

  .رفتار تعاملي ي ژئوپليتيكي، رابطه تركمنستان، ايران، ژئوپليتيك،

                                                       
 ..ه استاي است كه در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه تهران تصويب و اجرا شد نامه اين مقاله برگرفته از پايان -1
  دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس. -2
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  مقدمه

اكنون جمهوري تركمنستان در آن قرار گرفته است، مشتركات تـاريخي و   سرزميني كه هم
) و (پايتخـت اشـكانيان  » نساء«يي همچون ها دارد. بقاياي شهر ايراناي با كشور  فرهنگي ديرينه

ي اسـلامي و ايرانـي   هـا  ي سياسـي و فرهنگـي حكومـت   هـا  ي پايگاه، كه زمان»ابيورد«و  »مرو«
اند، يـادآور چنـين مشـتركاتي     اند، و از نظر جغرافيايي در قلمرو خراسان بزرگ قرار داشته بوده
ي متمادي جزيي از سرزمين و قلمرو حاكميت دولت ايران به شمار ها باشند. تركمنستان قرن مي
دوم قـرن   ي از نيمـه  هـا  روس ي خصـوص سـلطه   و بـه  رفته است. حوادث مختلف تاريخي مي

موجب قطع شدن روابط ايران با جمهـوري مزبـور    ،از اوايل قرن بيستم ها كمونيست نوزدهم و
اين روابط را احيا نمود و موجب باز شدن فصـل   شوروي، مجدداًاتحاد جماهير شد. فروپاشي 

  . جديدي در روابط ايران و جمهوري نوپاي تركمنستان گرديد
جغرافيـايي و اشـتراكات فرهنگـي و تـاريخي      همجـواري  ،با توجه به عـواملي همچـون  

ين جمهوري تازه توان اذعان نمود كه پيدايش ا جمهوري اسلامي ايران با كشور تركمنستان، مي
اي و حتي جهاني  امنيتي و مناسبات منطقه -اي بر محيط سياسي  كننده ثير تعييناستقلال يافته، تأ

گيـري جمهـوري تركمنسـتان در     همراه آورده است. فروپاشي شوروي سـابق و شـكل   ايران به
لـف سياسـي،   ي مختها ي فراوان در زمينهها مرزهاي شمال شرقي ايران، علاوه بر ايجاد فرصت

اي نيز براي كشور ما به همـراه داشـته    ي سياسي امنيتي عمدهها ، چالشاقتصادي، فرهنگي و ...
ئـوپليتيكي  ژي هـا  و چـالش  هـا  جمهوري اسلامي ايران با فرصـت  است. در واقع، مواجه شدن

تحليـل  ، لـزوم  هي آسياي مركزي به وجـود آمـد   قدرت در منطقه يدي كه پس از بروز خلأجد
ئـوپليتيكي  ژتدوين يك سياست خارجي مبتنـي بـر وضـعيت    رفتار ژئوپليتيكي اين كشورها و 

  جديد را الزامي نموده است. 
 آسـياي  كشـورهاي  سـاير  ماننـد  شوروي، فروپاشي از پس بلافاصله نبا اين وجود، تركمنستا

 بـا  تـا  كردنـد،  تـلاش  آنهـا  و گرفـت  قرار جهاني و اي منطقه يها قدرت توجه و قفقاز، مورد مركزي
 شـرايط، در  ايـن  در كننـد.  كسب خود براي منافعي تركمنستان سياست خارجي ي عرصه حضور در

بسـتن   المنـافع  مشـترك  مسـتقل  كشـورهاي  سـازمان  اه ايجـاد ر از تـا  بـود  تلاش در روسيه كه حالي
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 اتحاد مانده از جا به كشورهاي در روسيه يها مرزبان حفظ براي تلاش و مدت بلند امنيتي قراردادهاي
 و اروپـايي  يها دولت آمريكا، مانند ديگر بازيابد، كشورهاي منطقه در را خود گذشته اقتدار ،شوروي

 نظـر  جلـب  بـا  كردنـد تـا   تـلاش  پاكسـتان  هندوستان، چين، عربستان، ننداي ما منطقه يها دولت نيز
  . (Johnson & Glinchey, 2005)دهند افزايش منطقه در را منافع خود و نقش منطقه، كشورهاي

اين مقاله با در نظر گرفتن آغاز بازي بزرگ جديد در اين منطقه و همچنين ساير عوامـل  
منسـتان در برابـر ايـران در صـدد اسـت رفتـار ژئـوپليتيكي        ژئوپليتيكي تأثيرگذار بر رفتار ترك

ي تعيـين رژيـم حقـوقي     ويژه در مورد ترانزيت انـرژي و مسـأله   تركمنستان در قبال ايران را به
  درياي خزر مورد بررسي و تحليل قرار دهد.

حاضر بر اين است كه اگر چه تركمنسـتان بـه دليـل برخـي ملاحظـات       ي استدلال مقاله
جويانه و تعـاملي در قبـال ايـران در     كند رفتاري مسالمت در مقياسي كلان سعي مي ژئوپليتيكي

پيش گيرد، اما در دو موضوع مهم ژئوپليتيكي، يعني ترانزيـت انـرژي از مسـير ايـران و رژيـم      
  حقوقي درياي خزر ملاحظات ژئوپليتيكي ايران را در نظر نخواهد گرفت.

  مباني نظري تحقيق

گذار و غيرقابل انكار عوامل جغرافيايي، فضايي و تأثيري نقش  دهنده تاريخ نشان ي مطالعه
ي سـنتي  ها برخي ژئوپليسين از منظرچه  ؛مشي و رفتار كشورها است ژئوپليتيكي در تعيين خط

هـاي ژئـوپليتيكي    بدون در نظـر گـرفتن سـاير مؤلفـه    ، »وس هوفرها«   و »مكيندر« افراطي مانند
  .باشد ميسياست كشورها  ي كننده تعيينامل يگانه عجغرافيا،  تأثيرگذار،

 ي ها و بازيگران سياسي بر پايه روابط ژئوپليتيكي روابطي هستند كه بين كشورها و دولت
شود. روابـط ژئـوپليتيكي بـين بـازيگران از      تركيب عناصر سياست، قدرت و جغرافيا برقرار مي

شـود. ايـن    و رقابـت تشـكيل مـي   الگوهاي سلطه و استيلا، تحت سلطه، تعامل و تعادل، نفـوذ  
تركيـب و   ي ثبات يا تحول آنها تابعي از نحوه ي از پويايي برخوردار بوده و دوره الگوها اساساً

  ).218: 1385نيا،  حافظ(باشد  جغرافيا، قدرت و سياست مي ي هگان تحول عناصر سه
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نـوع رابطـه،    تعاملي يكي از انواع مختلف روابط ژئوپليتيكي است. بر اساس اين ي رابطه
همواره بـه چشـم    ،آميز نسبت به يكديگر دارند كه نگرش احترام ضمن اينها و بازيگران  دولت

اي يا  رقيب به همديگر نگريسته و در پرتو ادراك از منافع ملي خود و نيز منافع متعارض منطقه
اند؛ هر  گماننسبت به اهداف يكديگر بد كنند و معمولاً جهاني، با يكديگر محتاطانه برخورد مي

اي نيز همكاري و عضويت داشته باشـند. بـه عبـارتي،     ي منطقه در يك سازه ،چند ممكن است
  . )218(همان:  م با احتياط دارندآميز توأ بازيگران مربوطه، به يكديگر نگاه احترام

دانـان سياسـي روابـط بـين سياسـت و       جغرافـي « ند:) معتقد19: 1383( »شلي«و  »برادن«
البتـه محققـان    . ... نمايند ميرا مطالعه  -يالملل بيناز محلي تا  -ي فضايي ها مقياسجغرافيا در 
ديـدگاه   از يـك  الملـل  بـين توانند سياست محلي و ملـي را در بررسـي روابـط     ميژئوپليتيك ن

  .»جغرافيايي ناديده بگيرند
ير به استفاده جهت تحليل رفتار ژئوپليتيكي تركمنستان در برابر ايران، ناگزبر اين اساس، 

ي هـا  باشيم. در سطح ملي به بررسـي ويژگـي   و جهاني مي اي مختلف ملي، منطقه سه مقياساز 
غيرقابل انكار آن بر رفتار سران ايـن كشـور در برابـر ايـران      تأثيرو  ها سياسي اجتماعي تركمن

تقسـيم   ي لهي منطقه در مسأنوع تعامل كشورهااي مسائلي همچون  پردازيم. در سطح منطقه مي
و  دهـيم  ميآب و يا تعيين مسيرهاي ترانزيت انرژي و مسائلي از اين قبيل را مورد بررسي قرار 

جغرافيـايي مناسـبات    –ابعاد فضـايي   ي ، اگر ژئوپليتيك را علمي بدانيم كه به مطالعهدر نهايت
پـردازد، رفتـار    مـي ي الملل ـ بـين ي سياسـت ملـي و   هـا  قدرت و رفتار سياسي بازيگران عرصـه 

توان بدون در نظر گرفتن قدرت هر يـك از كشـورها و الگـوي     ميرا ن ها ئوپليتيكي حكومتژ
 ها ، هدفها ي، نقشالملل بينمورد تحليل قرار داد. تغيير در نظام  الملل بينتوزيع قدرت در نظام 

كنـد كـه بـه     مـي ي شرايطي را تحميل الملل بيندهد. نظام  ميي عمل كشورها را تغيير ها و شيوه
 ي فراتر بگذارند. بـراي نمونـه، منطقـه    را توانند از چارچوب آن پا ميه كشورهاي كوچك نويژ

ي شـوروي سـابق بـود، بلافاصـله پـس از فروپاشـي        سال تحت سـيطره  70آسياي مركزي كه 
در اين منطقه را فـراهم   ها رقابت قدرت ي قدرت شد. چنين وضعيتي زمينه خلأشوروي دچار 
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هـاي تـازه    جمهـوري اي ژئوپليتيكي نويني را فـراروي دولتمـردان   و تهديده ها نمود و فرصت
  قرار داد. يافته استقلال

  روش تحقيق

اي براي جمهوري اسـلامي   ان از منظرهاي مختلفي اهميت ويژهرفتار ژئوپليتيكي تركمنست
تركمنستان بر امنيت ملـي ايـران،   امنيتي اوضاع  ذاريتأثيرگجواري جغرافيايي و  ايران دارد؛ هم

قش مكمل ارتباطي و ترانزيتي تركمنستان، تشريك مساعي ايران و تركمنستان در امور دريـاي  ن
ي، و ديپلماسـي فعـال كشـورهايي نظيـر ايـالات      تاريخ وو فرهنگي  دينياشتراكات مازندران، 

از جمله مواردي اسـت كـه    ها در اين كشور ويژه صهيونيست روسيه و به متحده آمريكا، تركيه،
بـر ايـن اسـاس،    نمايـد.   مـي  دوچندانرا نسبت به رفتار ژئوپليتيكي اين كشور  نايراحساسيت 

نظامي، امنيتي، مورد نياز كاربران سياسي،  تحقيق حاضر جزء تحقيقات كاربردي است كه عمدتاً
  باشد. اقتصادي و ... مي

شود. در  تحليلي محسوب مي -از نظر ماهيت و روش تحقيق نيز جزء تحقيقات توصيفي 
به تشريح و تبيين دلايـل چگـونگي و چرايـي     ،چه هست تحقيق علاوه بر تصويرسازي آناين 

  پردازيم. تركمنستان در قبال ايران ميژئوپليتيكي رفتار 

  هاي تحقيق يافته

گـذار  تأثيري ژئـوپليتيكي  هـا  مؤلفـه  ،جواري جغرافيايي، اشتراكات تاريخي با توجه به هم
دهند. اما در اين ميـان،   ميقرار  تأثيرر قبال ايران را تحت زيادي رفتار ژئوپليتيكي تركمنستان د

اي برخـوردار اسـت.    رژيم حقوقي درياي خـزر از اهميـت ويـژه    وي ترانزيت انرژي  مؤلفهدو 
كه آيا تركمنستان مسير ايران را براي ترانزيت انرژي انتخاب خواهد كرد؟  مسألهاين  ،عبارتي به

خـواني خواهـد    ورد تقسيم درياي خزر با موضع ايران همو همچنين آيا موضع اين كشور در م
هاي ژئوپليتيكي اثرگـذار بـر رفتـار     مؤلفه .برخوردار استاي براي ايران  اهميت ويژهاز داشت، 

  تركمنستان در قبال ايران و نوع تأثير آن عبارتند از:
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  ترانزيت انرژي از مسير ايران و موضع تركمنستان
تنوع بخشي  خود،اقتصادي و سياسي  جهت تحكيم استقلال لال،پس از استق تركمنستان دولت

ترين مسير ترانزيتي كه از همان ابتـدا نظـر    گمان، مهم به مسيرهاي عرضه انرژي را در پيش گرفت. بي
كم، عبـور از يـك كشـور بـه جـاي چنـد كشـور،        مسافت تركمنستان را جلب نمود، مسير ايران بود؛ 

ي نيـروي انسـاني    ايران در زمينـه  ي تي و همچنين، امكانات گستردهي اندك، وجود تضمين امني هزينه
ها و امكانات بنـدري در امـر صـدور     كارآمد در صنايع نفتي، حمل و نقل خشكي و دريايي، پالايشگاه

هاي نفتي و گاز موجود، امكانات بندري مناسب در امر صدور گاز، امتيازات  ي لوله نفت و گاز و شبكه
آسـياي   -ديگري را براي صدور نفت و گاز خـزر   ي گذارد كه هيچ گزينه تيار ميچشمگيري را در اخ

). امـا تركمنسـتان تـاكنون بـه دليـل برخـي       1382مركزي، ياراي هماوردي با آن نيست (مجتهـدزاده،  
ملاحظات ژئوپليتيكي مسير ايران را براي انتقال انرژي خود به جهان خارج برنگزيده اسـت. برخـي از   

  ژئوپليتيكي عبارتند از:  اين ملاحظات

  مسيرهاي رقيبتعدد 
انرژي خود، عـلاوه بـر مسـير ايـران      ي تركمنستان براي تنوع بخشي به مسيرهاي عرضه

مسير ترانس خزر، ترانس افغان و مسير غرب بـه  مسيرهاي شمالي، ي ديگري از جمله ها گزينه
 ،رسد مينظر  د. بهها نيز رقابت نمايرو دارد. بنابراين، ايران بايد با اين مسير شرق (چين) را پيش

دريغ امريكـا   در ميان مسيرهاي غيرروسي، مسير افغانستان با توجه به مسافت كم و حمايت بي
تـرين   انـرژي جـدي  و مسير غرب به شرق با توجه به نياز مبرم چين به تنوع بخشي بـه منـابع   

 از لولـه  خـط  يـك  سـاختن  بـراي  2006 سال در تركمنستان و چينكه  ؛ چه اينرقيب ايران است
 لولـه  خط اين طول. گذرد مي قزاقستان و ازبكستان از كه يافتند دست توافق به چين به تركمنستان

 منتقل چين غرب در »ارومچي« به را »آمودريا« يها ميدان گاز و شد بيني  پيش كيلومتر 7000 حدود
 دسـامبر  14 در لولـه  خـط ايـن   .دارد قرار چين خاك داخل نيز آن كيلومتر 4500 از بيش. كند مي

 40 سالانه برسد، خود ظرفيت حداكثر به 2013 سال در لوله خط اين كه هنگامي و شد افتتاح 2009
  ).112: 1389(كولايي،  دهد مي انتقال را گاز مكعب متر ميليارد
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  فشارهاي ژئوپليتيكي ايالات متحده امريكا (سياست همه چيز بدون ايران):
 اروپا به تركمنستان گاز صادرات براي كارشناسان توسط كه مسيري منستان،ترك استقلال از پس

 خط اين. بود اروپا بازارهاي به تركيه و ايران مسير شد، داده تشخيص مناسب اقتصادي و تجاري نظر از
 در مذاكرات .داشت اولويت هم تركمنستان خود براي تركمنستان، و ايران خوب روابط به توجه با ،لوله
 1400 طـول  بـه  اي لولـه  خـط  ساخت هدف،. شد آغاز 1995 و 1994 هاي سال در لوله خط اين مورد

 بود شده گرفته نظر در مكعب متر ميليارد 28  لوله خط اين ظرفيت .بود اروپا بازارهاي به ايران از كيلومتر
 كـه  بـود  ريـزي  هبرنام ـ حـال  در راسـتا  ايـن  در اوليـه  هاي اقدام .شد مي تأمين ايران و تركمنستان از كه

 بـا  آمريكـا  مخالفـت  هـم  امـر  ايـن  دليل د.كشي كنار پروژه از را خود ناگهان 1996 سال در تركمنستان
  .(Olcott, 2006: 212) بود ايران كردن منزوي براي تلاش و ايران با مرتبط هاي حرط

و » نظـم نـوين جهـاني   «هايش به منظور تحقـق بخشـيدن بـه     ايالات متحده در راستاي كوشش
اش در چارچوب نظام تك قطبي، اهميت فراواني براي كنترل مناطق برخوردار از منـابع   استمرار سلطه

افزون بر اين، امريكـا از طريـق ممانعـت از     ل است.ئفارس و درياي خزر قا يعني خليجانرژي كمياب 
امريكـا بـراي    اين كشـور اسـت.   راهبردي ي انتقال انرژي به دنبال تخليه ي آفريني ايران در مسأله نقش

رؤساي جمهور سه كشور آذربايجان، » شرق به غرب از مسيري غير از ايران« ي اجراي طرح خط لوله
به واشنگتن فراخواند و به آنها توصيه كرد كه  1996تركمنستان و قزاقستان را در پايان ماه جولاي سال 

ي  رو صورت گرفت كه قـوه  ي از آننفت خود را از طريق ايران صادر ننمايند. اين اقدام تبليغاتي سياس
امريكا در حضور كنگره، افكار عمومي و مقامات غيررسمي امريكا روشن سازد كه هيچ خط  ي مجريه
). بدين لحاظ، امريكـا تمـام تـلاش    13: 1378نفت و گازي از ايران نبايد عبور كند (كلاوسون،  ي لوله

؛ حتي نمايد جنوبي پيگيري مي -ي شماليغربي به جاي مسيرها -خود را براي تحقق مسيرهاي شرقي
  .هاي كلان به بهاي پرداخت يارانه

اما براي توليد و صـادرات آن   ،تركمنستان متكي به صادرات انرژي استاقتصاد علاوه،  به
ت تركمنسـتان درصـدد   حكوم ـ »نظـراف « ي . به گفتهگذاري خارجي دارد نياز مبرمي به سرمايه

اي از  از طرفـي، بخـش عمـده    .(Commission on security & Cooperation in Europe, 2004) اسـت دريـاي خـزر   خـود در  هـاي نفتـي    ماندهي چـاه هاي خارجي جهت سا نظر شركت جلب
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 ي اند و طبق قانون تحريم ايران از سوي كنگـره  ي خزر امريكايي هاي نفت و گاز منطقه شركت
هاي غيرامريكايي  گذاري كنند و شركت توانند در ايران سرمايه امريكايي نميهاي  امريكا، شركت

گذاري كنند، مجازات خواهند  ايران بيش از بيست ميليون دلار سرمايهگاز  كه در صنايع نفت و
انتقـال   ي مسأله). بنابراين، تركمنستان ناچار است ملاحظات امريكا در 46: 1382(حيدري،  شد

  انرژي را تا حدود زيادي در نظر بگيرد. 
كننـد در صـورت بهبـود     خلاف نظر برخي تحليلگران كه گمان ميكه  اين أملقابل ت ي نكته

فعـالي بـه    ترانزيتينقش آفريني  ي و يا تغيير نظام در ايران، امريكا اجازه واشنگتن -روابط تهران 
، ايالات متحـده همچنـان   بهبود روابط آمريكا و ايرانصورت  دهد، بايد گفت كه حتي در ايران مي

تمام نماينـدگان امريكـا    ي به گفتهچه  ؛در اين منطقه جلوگيري خواهد نمود ايران نقش آفريني از
  »:استيومان«و  »ولف«، »اليزابت جونز«، يعني خزري  مسائل حوزه در

 را در دريـاي خـزر چنـين كـاري     ،كنـد  هرجايي تحريم عليه ايران را لغو امريكا در اگر«
» كند كه ايران در اين منطقه بـازيگر نباشـد   مي زيرا منافع راهبردي آن كشور حكم ؛نخواهد كرد

  .)65: 1381(آروانيتوپولس، 
  نويسد: مياي در نيويورك تايمز  ل ايران نيز طي مقالهكارشناس مسائ» كنت تيمرمن«
اگر ايران تحريم نشود، آن وقت به مسير اصلي صادرات نفـت و گـاز دريـاي خـزر بـه      «

دت ده سال، درآمد ناشي از توليد انرژي خـود را  بازارهاي جهاني تبديل خواهد شد و ظرف م
كه مشروعيت و اقتدار بيشتري پيدا خواهد نمـود. بـا لغـو     به دو برابر خواهد رساند؛ ضمن اين

  ).98: 1382(ولايتي، » كنيم ميما ابرقدرت شدن ايران در منطقه را تضمين  ، عملاًها تحريم

   ژئوپليتيكي روسيه فشارهاي
(رنگـي) و   2براي مجـازات انقلابيـون   1»امپرياليسم انرژي«ي استفاده از  بر پايهراهبرد جديد روسيه 

يـدن غـرب در رقابـت جديـد جهـاني          امپراتـوري ، احياي 3»وفا هاي بي دولت« سـابق و بـه چـالش كش
                                                       1- energy imperialism 2- revolutionaries 3- disloyal states 
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(Tsygankov, 2006: 677)  .تـرين مشـكلات فـراروي     با در نظر گرفتن ايـن راهبـرد، يكـي از مهـم    است
روسيه ؛ چرا كه به بازارهاي جهاني استخود  انرژيچگونگي انتقال  ي مسألهاستقلال، تركمنستان پس از 

اين كشور ترانزيت هاي  اقدام به بستن اين خط لوله و راه بارهاتركمنستان، در جهت تحت فشار قراردادن 
را بررسي كرد، هاي ديگر صدور گاز خود به اروپا  هنگامي كه تركمنستان راهويژه،  به ؛به اروپا نموده است

سـال مسـدود كـرد تـا      2تـا   را به اروپا ، انتقال انرژي تركمنستانرهبران اين كشور هشدار بهمسكو براي 
). شاهد بزرگ اين ادعا، سير نزولي توليد 53: 1376(استار،  ها پيام مسكو را به وضوح درك نمايند تركمن

تـان از    طوري كه است؛ به 1992تا  1999هاي  گاز تركمنستان طي سال  2/56ميزان صادرات گـاز تركمنس
ميليارد متر مكعب در  4/12و  1997ميليارد متر مكعب در سال  1/16به  1992ميليارد متر مكعب در سال 

  ).  78: 1383زاده،  رسيد (عيسي 1998سال 
(پيشگاهي فرد و جنيدي، ي ترانزيت انرژي  مسألهمنافع ايران و روسيه در  تضادبنابراين، 

انرژي خود است.  ي ز ديگر مشكلات تركمنستان براي تنوع بخشي به مسيرهاي عرضها) 1389
اصلي مسيرهاي انرژي  ي كننده امريكا همچنان كنترل موافقتروسيه با شرايط كنوني در اگرچه 
گـاه   را جلب كند، آن تركمنستانچه ايران بتواند با رفع تنگناهاي ديپلماتيك نظر   اما چنان است،

 ي آغاز عملي رقابت ژئوپليتيكي ايران و روسيه براي كنترل كريدورهاي انرژي حوزهبايد شاهد 
  .باشيمآسياي مركزي  –خزر 

  همكاري روسيه و امريكا در زمينه انرژي
ضمن موافقت با حضور نظـامي  بر اساس رويكردي جديد، ، سپتامبر 11ي  روسيه پس از حادثه

همكـاري  ، انـرژي نيـز   ي ان جنگ ضد ترور، در زمينـه در جريو همكاري با اين كشور ايالات متحده 
جيهـان   -تفلـيس   -بـاكو   ي با احداث خطوط لولهدر اين سال . روسيه آغاز نمود با امريكا جديدي را

اعضاي وزارت انرژي امريكا به كنگره اعلام كرد  از 1»د كوبرنرلئونا«موافقت نمود. در اين مورد، آقاي 
زماني كه منافع روسيه در اين خصوص در نظر گرفته شود، آنها با ساخت  اند تا ها عنوان كرده كه روس
شركت روسـي  علاوه بر اين،  ).6: 2003نيكهول، (. جيهان مخالفتي نخواهند داشت -باكو  ي خط لوله

                                                       1- Leonard Coburn 
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 - تفلـيس  -مهـم صـادرات بـاكو    ي درصدي به كنسرسيوم ساخت خط لوله 5/7با سهم » لوك اويل«
ها، بـا انتقـال    خدمتي روس خوش امريكا نيز به پاس. (Kozhikov & Kaliyeva, 2004: 3) جيهان پيوست

  انرژي از مسيرهاي شمالي موافقت نمود. 
روابط مسكو و واشنگتن به تدريج رو به تيرگـي گراييـد، امـا     2005اگر چه پس از سال 

 ـ  11ي پس از  روسيه با چراغ سبز امريكا در دوره زرگ را بـا  سپتامبر چندين قرارداد ترانزيتـي ب
پايـان  «) از اين تحول با عنوان : الف1383( »ملكي« ،طوري كه كشورهاي منطقه منعقد نمود؛ به

  . نمودياد » بازي بزرگ جديد

  خزر و موضع تركمنستان يم حقوقي درياي ژر
اعي مس ـمسائلي همچون جلوگيري از نظامي شدن دريا و تشـريك   ي تركمنستان در زمينهاگر چه 
زمان اقـداماتي   اما هم تقريباً مشتركي با ايران دارد؛رداري و حفظ محيط زيست خزر، نظرات ب در امور بهره

خلاف اين موضع صورت داده كه كاملاً متضاد با مواضع و ملاحظـات ايـران اسـت؛ اقـداماتي از قبيـل:      
يـن يـك   1993تصويب قانوني در پارلمان تركمنستان در سال  اي ه ـ ي آب ي محـدوده  جانبـه  مبني بر تعي

يـن     هاي سرزميني و منطقه داخلي، آب الملـل و قـرارداد    ي انحصاري اقتصادي كه نقـض كامـل حقـوق ب
تـان براسـاس    273: 1382زاده،  رود (ترك به شمار مي» مينسك« )، تقسيم مرزهاي سرزميني خود بـا قزاقس

ر تقسيم سـواحل  ي مشتركي با آذربايجان مبني ب و صدور بيانيه 1997فوريه سال  27خط مياني در تاريخ 
تـان مشـغول      . علاوه بر اين، هـم 1998خود براساس خط مياني در نوامبر سال  اكنـون جمهـوري تركمنس

  ).74: 1383برداري از ميادين نفتي خود در درياي خزر است (روبان،  بهره
تركمنستان در گيري  بر نوع موضعي ژئوپليتيكي بسيار مهم،  مؤلفهدر شرايط كنوني، چهار 

با موضع جمهوري اسـلامي ايـران   آن تعيين رژيم حقوقي خزر و ميزان هماهنگي  ي لهقبال مسأ
  كه عبارتند از:تأثيرگذار است 

 :اـي     تركمنستان در ابتدا مسألهجمهوري  نفوذ ژئوپليتيكي روسيه اـع بـودن دري ي اشتراك و مش
يـه   خزر را كه هماهنگ با موضع جمهوري اسلامي ايران و روسيه بود، پذيرفت. هنگامي كه روس

اـ    1998تغيير داد و طي قراردادي در سال  1998موضع خود را در سال  اـ را ب بخش شمالي دري
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تـه    تـر شـد. اگـر چـه      قزاقستان تقسيم كرد، نقش ديدگاه تركمنستان به ويژه بـراي ايـران برجس
ان نيز ، روسيه و آذربايج2001كه در سال  تركمنستان ابتدا با نظر روسيه مخالفت نمود، اما هنگامي

بـهم و       در مورد تقسيم بخش تـان نيـز از موضـع م يـدند، تركمنس هاي ساحلي خود به توافق رس
چندپهلوي خود دست كشيد و عملاً تقسيم دريا را بر اساس خط مياني پذيرفت كه كاملاً مغاير 

زماني كه روسيه با تقسيم بستر دريا ميان پنج كشور ساحلي موافقت كـرد،  با موضع ايران است. 
(پيشگاهي فرد و جنيـدي،   ها، ايران را تنها گذاشت كمنستان نيز براساس تبعيت سنتي از روستر

رئيس جمهور سابق تركمنستان، هنگام امضاي قرارداد گازي روسـي  » نيازوف« ).76-75: 1389
اـد در مسـأله   ، اعلام كرد كه عشق2002تركمني در سال  – اـده    آب اـي خـزر آم ي هرگونـه   ي دري

تـا توافـق     مصالحه و همكا يـن راس يـه اسـت. در هم اـريخ      ري با روس اـيي پيرامـون نفـت در ت ه
عمـل آمـد كـه بايـد بـه       بـه » زاريـت «تركمنـي   –براي ايجاد كنسرسيوم روسـي   27/10/2002
  ).114و  113: 1383برداري معادن نفت در قسمت تركمني درياي خزر بپردازد (عزتي،  بهره

 ادعاهاي ايالات متحده نيـز در مـورد    :گذار غرب مايههاي سر نياز تركمنستان به آمريكا و شركت
اـيي اسـت كـه در      ي اقتصادي در منطقه ناشي از شركت داشتن منافع عمده اـي غيردولتـي آمريك  ه

اـلات متحـده از     گذاري سنگين كـرده  سرمايه ي عمليات اكتشاف و صدور نفت و گاز منطقه انـد. اي
اـن شـدتي از      وده است.روسيه سخت مخالف بايران و همان آغاز با موضع  اـ آن چن در عـوض، ب

حمايت كرده كه اين توهم در منطقه ايجاد شده  (تقسيم مناطق دريايي) موضع جمهوري آذربايجان
اي براي نظرات ايالات متحده كه بـه   كه موضع آذربايجان در واقع چيزي نيست جز پوششي منطقه

  ). 84-85: 1379تهدزاده، (مج دقت از سوي واشنگتن تحت مراقبت و نظارت قرار دارد
هاي خارجي و جلب حمايت معنوي غـرب،   با توجه به نياز تركمنستان به سرمايه گذاري

گذار در  ي سرمايهها ملاحظات سياسي اقتصادي امريكا و شركتسران تركمنستان ناچار هستند 
  د. ناكتشاف، استخراج و انتقال انرژي منطقه را در نظر بگير ي زمينه

 تـان،   گ واحل ايران و تركمنستان:طول و شكل س تـان، قزاقس سترش طولي چهار كشور تركمنس
هاي شرقي و غربي درياي خزر، موقعيت مناسبي را براي دستيابي به  روسيه و آذربايجان در كرانه

رژيم حقوقي متناسب با منافع اين كشورها فراهم آورده است. اين در حالي است كـه ايـران بـه    
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اش  اترك، امكان گسترش دادن فلات قاره ي يلومتري بين آستارا تا دهانهك 657رغم مرز مستقيم 
تـه  اـريخي و    را در قبال دو كشور آذربايجان و تركمنستان ندارد و براي دستيابي به خواس اـي ت ه

درصد براي  20به طرح تقسيم ساير كشورها را اش، بايد به قراردادهاي پيشين تكيه كند يا  طبيعي
اـ بـر    كه، قابل تأمل اين ي نكته متقاعد نمايد.ساحلي  هر يك از پنج كشور در صورت تقسيم دري

آستارا «تا » حسينقلي«درصد يعني خط مستقيمي از خليج  13تا  12اساس خط مياني سهم ايران 
ي  )؛ اين در حالي است كه بلافاصله پس از ايـن محـدوده  1 ي خواهد بود (تصوير شماره» خان
شود و در صورت افزايش سـهم   و گاز اثبات شده خزر شروع ميهاي نفت  درصدي، ميدان 13

ي سـرزميني   درصد مورد نظر خود، بخشي از اين منابع نفت و گاز دريا در محدوده 20ايران به 
 خواني ندارد. هم و آذربايجان اه با علايق تركمنستانگ اي كه هيچ مسأله ايران قرار خواهد گرفت؛

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درياي خزر) راهبرديقسيم درياي خزر براساس خط مياني (منبع: مركز مطالعات ت -1ي  تصوير شماره
 تركمنسـتان در   برداري سريع از منابع فسيلي دريـاي خـزر:   نياز تركمنستان به بهره

كـه بـر آن اسـاس     »آلمـاتي « ي ويژه بيانيـه  بندي به قراردادهاي پيشين و بهصورت پاي
بـرداري   جانبه براي بهره گونه تلاش يككشورهاي ساحلي متعهد هستند از هرتمامي 

)، ملزم است 73: 1378تناب كنند (دهقان طزرجاني، از ذخاير زيربستر درياي خزر اج
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برداري نكند؛  تا تعيين كامل رژيم حقوقي دريا از منابع فسيلي قلمرو دريايي خود بهره
مهـم كـه   خـواني چنـداني نـدارد. ايـن      اي كه با شرايط اقتصادي اين كشور هم مسأله
ويـژه   ي نفـت و گـاز دريـا، بـه    هـا  با شتاب هر چه بيشتر، استخراج از ميدان ها آذري
انـد، شـتاب تركمنسـتان بـراي      ي مـورد اخـتلاف دو كشـور را آغـاز كـرده     هـا  ميدان
اين در . ): ب1383(ملكي،  نمايد ميتشديد نيز برداري از ذخاير ساحلي خود را  بهره

برداري از منـابع فسـيلي دريـا را     ن هرگونه بهرهحالي است كه جمهوري اسلامي ايرا
  داند. منوط به تغيير كامل رژيم حقوقي خزر مي

  وابستگي تركمنستان به منابع آب ايران
درصـد از وسـعت داخلـي     80و خشكي مداوم اقليم تركمنستان باعث شـده كـه    بارش كم

شـرقي و جنـوبي   هـاي   خاك اين جمهوري از جريانات آب دائمي محروم باشد و تنها در حاشيه
بـه   ،همچنـان  ،اقتصاد تركمنستان. از طرفي، خورد است كه رودهاي دائمي به چشم مياين كشور 
است كه نياز به آب منظم و فراوانـي دارد  ويژه پنبه  محصولات كشاورزي به بهمتكي  يميزان زياد
تـرين   شـود، مهـم   يقوم كه از آن منشـعب م ـ  . در حال حاضر، آمودريا و كانال قره)1390(سينائي، 
نيـز دو رود مهـم   » هريـرود «و » مرغاب« هستند.آب تركمنستان  ي كننده مينأسطحي تي ها جريان

گيرنـد. بـا افـزايش ثبـات در      ديگر تركمنستان هستند كه از ارتفاعـات افغانسـتان سرچشـمه مـي    
شـود و  رود اقتصاد كشاورزي اين كشور از پيشرفت چشـمگيري برخـوردار    افغانستان، انتظار مي

نياز افغانستان به دو رود مذكور بيشتر شود. در صورت تحقق چنين سناريويي، احتمالاً روابـط دو  
كشور تركمنستان و افغانستان تحت تأثير چالش هيـدروپليتيكي قـرار خواهـد گرفـت. همچنـين،      

يـن  آمودريا بر سر استفاده از آب ا ي دست رودخانه تشديد اختلافات كشورهاي بالادست و پايين
وابستگي تركمنسـتان   ،صورتاين . در رسد به نظر ميمحتمل بسيار امري  ،نزديك ي رود در آينده

  .بيشتر خواهد شدبه مراتب  ،شود به رودهايي كه از ايران به اين كشور روانه مي
(تجـن) و   »هريـرود «، »درونگـر «، »محـلات نـادري  «، »اتـرك «هـاي   افزون بر رودخانه

بي متغيـر  تركمنستان جاري هستند، چندين رودخانه با د ن به سويكه از خاك ايرا »سومبار«
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نيز از ارتفاعات مرزي  »لاين«، و »تكان قره«، »چهچهه«، »كمان چهل«، »شورلق«و فصلي، مانند 
. بايـد يـادآور شـد كـه     هسـتند   هاي پست تركمنستان در جريان به سوي دشت »هزارمسجد«
بـه   »هريـرود «و  »اتـرك «ن متر مكعب آب از طريق ميليو 830و  275ترتيب سالانه حدود  به

چه نياز آبي شمال شرقي  چنان، به اعتقاد نگارنده ).4: 1371(ملكي،  شود تركمنستان وارد مي
 گـاه، احتمـالاً   ايران تشديد شود و در راستاي رفع اين مشكل سدهايي نيز احـداث شـود؛ آن  

؛ يدروپليتيكي قـرار خواهـد گرفـت   هثير چالش أروابط دو كشور ايران و تركمنستان تحت ت
  . اي كه تركمنستان بايد از آن به شدت احتراز نمايد مسأله

  جواري جغرافيايي همپيوستگي و 
بـر اسـاس واقعيـت جغرافيـايي غيرقابـل انكـار و لايتغيـر يعنـي          جمهوري تركمنسـتان 

ومتر مـرز مشـترك   كيل 1200با بيش از  – اي به نام ايران با همسايه بايد» جواري جغرافيايي هم«
كنـد كـه راه    اقتضـا مـي   ييجغرافيـا ي هـا  واقعيـت كـه   مراوده و تعامل داشته باشد؛ چـه ايـن   –

كشورها در  با اين وجود، .آميز و همكاري به جاي تنش و تعارض در پيش گرفته شود مسالمت
 ـتواننـد   دهند كه مي مي همسايگاني، اولويت را به خويشارزيابي منافع  داف اه ـ ي كننـده  مينأت

متمايل به مركـز اتحـاد    امروزه، سياست خارجي تركمنستان عمدتاً .باشد شانمورد نظراساسي 
هـاي   با اين وجود، نقش نزديكي جغرافيايي ايـران كـه وابسـتگي    ؛جماهير شوروي سابق است

ارتقاي منزلت ژئوپليتيكي ايـران  وجود آورده،  متقابل اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و ترانزيتي را به
   سياست خارجي تركمنستان را موجب شده است. در

  اختلافات پنهان ارضي
 ي بـين ايـران و روسـيه    1881بار به موجـب قـرارداد    مرز ايران و تركمنستان براي اولين

ي الملل ـ بينبراي كاستن از فشارهاي  1921ر شوروي در سال تزاري تعيين شد. اما اتحاد جماهي
پوشي كرد  چشم ،تزاري در ايران به دست آورده بود ي هاز بخش كوچكي از امتيازاتي كه روسي

اتحـاد جمـاهير شـوروي     –ايـران   1921المللي در فصل سوم قـرارداد   بينمرزهاي  ي مسألهو 
همچنان در اختيـار شـوروي بـاقي    » سرخس كهنه«گنجانده شد. طبق اين قرارداد مقرر شد كه 
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رود،  مـي به شمار  »ميانكاله« ي شبه جزيره كه در واقع بخش انتهايي »آشوراده« ي بماند و جزيره
ابتدا تعلل و  »فيروزه«به ايران بازگردانده شد. اما اتحاد جماهير شوروي از بازگرداندن روستاي 

  ).187: 1382سپس امتناع ورزيد (محمدي، 
جوار ايـران اسـت، مقـر كـاخ      كوهستاني هم ي در حال حاضر، روستاي فيروزه كه ناحيه

باشد و استرداد آن، در شرايط عادي با توجه به نوع مناسـبات   كمنستان ميرياست جمهوري تر
طرح نخواهد بـود. البتـه، ايـران همـواره فرصـت طـرح ايـن         ابلبين دو كشور، به هيچ وجه ق

مرزي اترك و تغييرات مسـير آن   ي رودخانه ،كه موضوع را در اختيار خواهد داشت، ضمن اين
 ع ديگري براي تشديد اختلاف و تنش بـين دو كشـور باشـد   تواند موضو نيز ميبه سمت ايران 
  ).132: 1379(كريمي پور، 

در  از طرح ادعاي ايران نسبت به روستاي فيروزه در آينـده،  با هراستركمنستان بنابراين، 
انه در قبال كشور ما اتخاذ خواهد نمود. تغيير تـدريجي مسـير   كار محافظهي رفتاراين خصوص 

ن و توانـد روابـط ايـرا    (فرسـايش سـاحل جنـوبي ايـن رود) نيـز مـي       مرزي اترك ي رودخانه
  ثير قرار دهد.تركمنستان را در آينده تحت تأ

   ژئواستراتژيك تركمنستان در برابر ايرانضعف 
 80بـيش از   »قـوم  قـره «كه صحراي پست و هموار  از منظر ژئواستراتژيك، با توجه به اين
است، مرزهاي طبيعي اين كشور موضع دفاعي قابل درصد از خاك تركمنستان را اشغال نموده 

روند. به علاوه، شكل جغرافيايي، نحـوه و فضـاهاي پـراكنش جمعيـت و      مياتكايي به شمار ن
منابع حياتي سرزميني اين دولت نوپـا متمايـل بـه نـوار مـرزي جنـوبي اسـت؛ بـدين اعتبـار،          

و حتـي عمـق    راهبـردي عمق تركمنستان در قبال تهديد نظامي احتمالي از سمت جنوب، فاقد 
 60گيـران كمتـر از    آباد تا نوار مرزي ايران در بـاج  عشق ي كه، فاصله ويژه اين تأخيري است؛ به

شود تركمنستان ملاحظـات ايـران و    باعث مي مسألهاين ). 186: 1382كيلومتر است (محمدي، 
  در نظر بگيرد. زيادي را تا حدود آناستراتژيك ژئوويژه ملاحظات  به
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  هاي ايران منترك

امتداد جغرافياي سرزميني، پيوستگي و تمركز مرزي اقوام تـركمن ايـران بـا تركمنسـتان،     
جايي خطوط مرزي  هزمان با جاب هم .قرار دهد تأثيررا به شدت تحت تواند روابط دو كشور  مي

، قلمرو قوم تركمن نيز بـه دو قطعـه فضـايي تقسـيم شـد و      »آخال«ايران و روسيه طي قرارداد 
). اقدامات 49: 1374، و كمالي (عسگري خانقاه ييلاق و قشلاق آنها را با بحران مواجه ساخت

اسكان اجباري عشاير ايـن منطقـه و تغييـر نظـام      ،از جمله »تركمن صحرا«حكومت پهلوي در 
بـه   هـا  ثير زيادي بر گرايش تركمنگرفت، تأ انجام مي ها كه البته با زور سرنيزه اقتصادي تركمن

، همچنان ظلـم ايـن   پهلويي مرزها بر جاي گذاشت. پس از روي كار آمدن محمدرضا آن سو
  ها ادامه پيدا كرد.  شاهي بر تركمن ي ستم خانواده

ب با پيـروزي انقـلا   گونه اعتراضي نداشتند؛ و هاي ايران در رژيم گذشته حق هيچ تركمن
اي، جنبش سياسـي خلـق    ههاي سياسي فرامنطق و در پرتو القائات قدرت 1979اسلامي در سال 
بـه   هـاي ايـن جنـبش    اما در ادامه، فعاليـت شكل گرفت.  )1980تا  1979(هاي  تركمن در سال

الـت  پس از مدت كوتاهي بـا دخ  متمايل گرديد وهاي چپ  خشونت مسلحانه به رهبري گروه
فروپاشي اتحاد جماهير شـوروي، پيـدايش دولـت     پس از .فتدولت مركزي بحران پايان پذير

نسـبت بـه    اين كشـور تيك يلوموقعيت ضعيف ژئوپ ؛ اماقل ملي تركمنستان را در پي داشتمست
 گيردبپيش در اي در قبال ايران  جويانه و محتاطانه سياست مسالمت تركمنستانايران، باعث شد 

بـور  ييـدي بـر ادعـاي مز   را بتوان مهـر تأ » آرتم اولونيان«ي  ). شايد گفته178: 1381نيا،  (حافظ
  گويد:  ين تحليلگر سياسي ميدانست. ا

اي داشـت. ايـن    ف با آن روابط دوسـتانه وايران به يكي از كشورهايي تبديل شد كه نياز«
هـاي سـاكن    كه هرگاه مشكلات قومي تـركمن  ،موضوع براي بسياري از مردم علني شده است

راجـع   گفت كه حتي پوشي از آن مسائل مي ف با چشموشد، نياز ايران در تركمنستان مطرح مي
آميـز   آميز يـا رقابـت   د كه بتواند در ايران سخني خصومتي نكنيسؤالهم نكنيد، هيچ  به آن فكر

  »كرد. شد او خود افراد مسئول را تنبيه مي چنين سخناني مطرح مي ،تلقي شود. اگر هم
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هـاي دشـت    هاي تركمنستان براي تقويت انرژي همگرايي تـركمن  در حال حاضر، جاذبه
هاي اقتصادي آنهـا در ايـران تقريبـاً مسـاعد      براي فعاليت ي وي ديگر، عرصهكافي نيست؛ از س
 »گوگلان«هاي مذهبي مناسبي برخوردارند. همچنين، به دليل طول اقامت اقوام  است و از آزادي

ويژه در دوران معاصـر،   ايراني به ي و مشاركت آنها در برخي تحولات بزرگ جامعه »يموت«و 
  ). 125: 1379پور،  ت سياسي ايران حساس كرده است (كريميآنها را نسبت به سرنوش

ها در سه خصيصه و متغير زبان، قوميت و مذهب با تركمنستان اشتراك و تجانس  تركمن
هـاي روانـي يـك تهديـد بـالقوه محسـوب        به لحاظ امنيتي براي ايران زمينـه  مسألهاين دارند. 

انـد  تو اي دو كشور مي هاي توسعه ن توفيق طرحميزارو،  ). از اين178: 1381نيا،  د (حافظگرد مي
ها  مندي و كاهش يا افزايش همگرايي و واگرايي تركمن اي بر اصل رضايت كننده تأثيرات تعديل

  د.داشته باش

   و امنيت متقابل كاركرد مرز
ي كنسولي براي رفت و آمـد  ها ايران و تركمنستان از طريق يادداشت تفاهم ،در حالي كه

 »ايستگاه پـل «و  »آباد لطف«، »باجگيران«، »سرخس«و كشور چند نقطه گمركي مانند آزاد اتباع د
المللي در اين بخش از  معمول و مرسوم مرزهاي بين ي پديده اند اما قاچاق به عنوان ايجاد كرده

جهان نيز رواج دارد. قاچاق مـواد مخـدر از ايـران بـه تركمنسـتان و دسـتگيري و محاكمـه و        
يادي از ايرانيان در اين زمينه و همچنين ترددهاي غيرمجاز اتبـاع دو كشـور   محكوميت تعداد ز

ثير تواند تأ ويژه احتمال رفت و آمد عناصر اطلاعاتي رژيم صهيونيستي از اين مرز طولاني مي به
  ).132: 1379پور،  اي بر روابط طرفين بر جاي گذارد (كريمي كننده نگران

امنيـت در مرزهـاي   ، يالملل ـ بـين ي هـا  د مخدر و جنايتتروريسم، و موا از منظر ژئوپليتيك
هرگونه ناامني  ،چراكه ؛اي برخوردار است جمهوري اسلامي ايران براي تركمنستان از اهميت ويژه

قاچاقچيان، بنيادگرايان افراطي، تروريسـم،   و در مرزهاي شمال شرقي ايران همچون فعاليت اشرار
از ي تركمنسـتان خواهـد داشـت.    يم بر امنيت و منافع ملنژادي تأثيري مستق –قومي هاي  درگيري

  تواند تأثير مثبتي بر رفتار تركمنستان در برابر ايران بر جاي گذارد.   رو، اين موارد مي اين
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   گسترش ناتو به شرق و حضور و نفوذ نيروهاي نظامي امريكا
حـالي كـه    درسـت.  ناهمسان ا اين زمينه عمدتاًامنيتي تركمنستان و ايران در هاي  ديدگاه

را  رژيـم صهيونيسـتي  ايران گسترش ناتو به شرق و حضور و نفوذ نيروهاي نظـامي امريكـا و   
داند، تركمنستان اين وضعيت را فرصتي براي تقويت  تهديدي عليه امنيت و منافع ملي خود مي

شـايان توجـه اسـت كـه     . كنـد  ارزيابي مـي مجدد روسيه ي  استقلال خود و جلوگيري از سلطه
طـرح  «سـياي مركـزي بـود كـه بـه      آ اولـين كشـور  ، 1994 سال مهماه روز دهم  كمنستان درتر

، 2001سپتامبر  11پس از ). 302: 1379(چينگ و همكاران،  يوستپ» مشاركت براي صلح ناتو
از پايگاهي هـوايي    ي استفاده اجازه ،طرفي بيبه رغم در پيش گرفتن سياست دولت تركمنستان 
همچنـين، تركمنسـتان بـه    . فغانستان را براي نيروهاي ائـتلاف صـادر نمـود   در نزديكي مرز با ا

ايالات متحده اجازه داد تا ايستگاه عمليات رواني عليه طالبان را در خاك ايـن كشـور تأسـيس    
ي استفاده از خاك خود را براي انتقـال و   ، تركمنستان آشكارا، اجازه2001اواسط اكتبر  كند. در

: 1383اشنگتن داد (كـافمن،  رفدار امريكا به داخل خاك افغانستان به وپخش اخبار راديوهاي ط
از تركمنسـتان  ، 2002سـال   آوريل ماه بدين لحاظ بود كه بوش رئيس جمهور امريكا در ).110

 .اري كردزگ افغانستان سپاس در جريان اشغالرساني  به خاطر نقش كمك
 -عـال اسـت و روابـط نظـامي     ف تركمنسـتان در حال حاضر، گروه سپاه صلح امريكا در 

نزديكي دولت تركمنستان به غرب پس از تصـدي  باشد.  امنيتي ميان آنها نيز در حال تقويت مي
اساسـي   قـانون  از دائـم  طرفـي  بـي  اصـل  حـذف با » محمداف بردي«رياست جمهوري توسط 

) افـزايش يافتـه اسـت.    107: 1389(عطـايي و شـجاعي،    ناتو نشست در شركتو  تركمنستان
رفتـار  بـر  غـرب و تركمنسـتان تـأثيري منفـي     و نظـامي  تقويـت روابـط امنيتـي     هي است،بدي

  جاي خواهد گذاشت. بر تهراندر قبال  آباد عشق ژئوپليتيكي

   اي رامنطقهگذار ف سرمايههاي  حضور و نفوذ آمريكا و شركت
 آسياي مركزي بـه منظـور غلبـه بـر     ي هاي جهاني از سوي كشورهاي منطقه فراخواني قدرت

هـاي ژئواكونـوميكي و    مشكلات اقتصادي و كاهش وابستگي بـه روسـيه، باعـث تشـديد رقابـت     
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ويژه  شود رقابت ژئوپليتيكي، به طوري كه گفته مي حساس جهان شد؛ به ي ژئوپليتيكي در اين منطقه
تلاش براي دستيابي به ذخائر انرژي منطقه و كنترل مسيرهاي انتقال آن پس از فروپاشي شوروي در 

  .(Ferari, 2003: 3) ي درياي خزر و پيرامون آن نبوده است حوزه ي اندازه  چ كجاي دنيا بههي
ي خـود،   جانبـه  هـاي همـه   گيـري از توانمنـدي   اي كه با بهره هاي فرامنطقه يكي از قدرت

امريكـا بـود. در ايـن      پيش تقويت نمايد، ايـالات متحـده   توانست نفوذش را در منطقه بيش از
ي روابط خـود بـا    يافته براي حفظ و توسعه تان و ساير كشورهاي تازه استقلالشرايط، تركمنس

نخواهنـد   ي ضـدايراني واشـنگتن  هـا  اي جز تبعيت از بسـياري از سياسـت   ايالات متحده چاره
اي ايـن منطقـه   از سرعت رشد مناسبات ميان ايـران و كشـوره  اي كه باعث شده  مسألهداشت؛ 

از عمر سياسـي ايـن كشـورها،     ربع قرنم سپري شدن بيش از اي كه به رغ گونه كاسته است؛ به
آسـياي   –خـزر   ي منطقـه تاكنون، زمينه و بستر همگرايي بين ايران و همسايگان شمالي آن در 

هـاي   اي، كارشـكني  ترين روزنه در حد مطلوبي فراهم نشده و در صورت ايجاد كوچكمركزي 
س، چـالش  أي از در گردابيرا زا  ي تعاملو فضاشده هاي مختلف، آغاز  امريكا و غرب به شكل

تركمنسـتان در   رفتـار ژئـوپليتيكي  . بنابراين، بررسي و تحليل دقيقي از داده استو بحران قرار 
رسد.  بينانه به نظر نمي چندان واقعي امريكا  جويانه رفتار مداخلهايران بدون در نظر گرفتن  برابر
واشـنگتن تـأثير مسـتقيم و     –و همچنـين تهـران   واشـنگتن   –آبـاد   عبارتي، نوع روابط عشق به

  آباد در برابر تهران بر جاي خواهد گذاشت. ي عشق غيرقابل انكاري بر رابطه

   به روسيهسنتي تركمنستان وابستگي 
 -سياسـي رغـم فروپاشـي    مانده از دوران اتحاد شـوروي بـه   ساختارهاي اقتصادي برجاي

هـاي   نگرانييكي از  اند. را در منطقه تداوم بخشيدهفذ خود ثيرات ناأاقتصادي نظام كمونيستي، ت
اي و  ن است با از دست دادن نفوذ منطقـه اين است كه روسيه ممكيافته  كشورهاي تازه استقلال

كه آيا روسيه توانايي  ، به اعمال كنترل، حتي از طريق زور، متوسل شود. اينخود افزايش ضعف
هـاي   توانـد برخـي درگيـري    نيست، زيرا اين كشور ميندان مهم انجام اين كار را دارد يا نه، چ
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امر اصلاحات و توسعه را بـراي  را در اين منطقه ايجاد كند كه همين قومي، مذهبي و سرزميني 
  ).273-374: 1382(آليكر و ساينا،  خير خواهد انداختأهايي به ت دهه

رژي كشـورهاي  صادرات اناصلي مسيرهاي  ي كننده تر از همه، روسيه همچنان كنترل مهم
ويژه تركمنستان است. چنين وضعيتي ابزارهاي سياسي براي مسكو فراهم نمـوده تـا    منطقه و به

اي كه به نگراني  مسأله)؛ 3: 2004كازيكاو و كالي يوا، ( موقعيت خود را در منطقه تقويت نمايد
  تبديل شده است.  ها دائمي تركمن

ويـژه در   يـان ايـران و تركمنسـتان، بـه    م ي هاي دوجانبـه  افزايش همكاري از سوي ديگر،
هاي ژئوپليتيكي روسيه در ايـن كشـور    فرصت ي طور طبيعي از دامنه ترانزيت انرژي، به ي زمينه

هيچ عنوان مطلوب نظر روسيه نخواهد بود. بنـابراين، ملاحظـات    اي كه به مسألهخواهد كاست؛ 
 ـ  واسـتراتژيكي روسـيه در نگـاه تـركمن    ژئوپليتيكي و ژئ ير غيرقابـل انكـاري بـر رفتـار     ثأهـا، ت

چنـين  از سـوي ديگـر،    امـا  ايران بـر جـاي خواهـد گذاشـت.     برابرتركمنستان در  ژئوپليتيكي
يك عامـل مـؤثر در بهبـود روابـط دو كشـور ايـران و تركمنسـتان        عنوان تواند به  وضعيتي مي

كـه  كمنسـتان  تربـراي  ايـران   جغرافيـايي هـاي   برداري از مزيت بهرهچرا كه  آفريني نمايد؛ نقش
  ثر واقع شود.تواند بسيار مؤ ميبه روسيه است ژئوپليتيكي خود خواستار كاهش وابستگي 

   هاي آزاد نياز تركمنستان به مسير ايران براي دسترسي به آب
درك رفتار ژئوپليتيكي تركمنستان بدون در نظـر گـرفتن محصـور بـودن ايـن كشـور در       

) كشورهاي محصور در 95: 1381زعم ميرحيدر ( هرسد؛ چه ب ميخشكي چندان منطقي به نظر ن
اول بايـد بـا كشـورهاي دريـايي      ي ي ارتباطي خود، در وهلـه ها خشكي براي غلبه بر نارسايي

ي متناسـب و جـايگزين بـراي    هـا  اي خوب داشته باشـند. سـپس، از راه   خود، رابطه ي همسايه
ر خشكي دارند، وجـود ايـن   رسيدن به دريا استفاده كنند. مشكل ديگر كه كشورهاي محصور د

  دانند.  ميحالت رواني است كه هميشه خود را به يك كشور معبر وابسته 
محصور در خشكي براي دسترسي به دريا هيچ راهـي جـز عبـور از سـرزمين      كشورهاي

ي پيشـرفته و  هـا  كشور ديگري كه بر سر راه آنها واقع شده، ندارند. اگر دولت معبـر داراي راه 
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اي بـه   مسـأله گيرد، بم با همكاري در پيش أكافي باشد و رفتاري دوستانه و توتسهيلات بندري 
شود كه عبور مستلزم پرداخت عوارض سنگين بوده، بـه   آيد؛ ولي اغلب مشاهده مي وجود نمي

محصـور در   كشـور باعـث انـزاوي    ،آيد و در نتيجـه  دليل موانع مختلف به حالت تعليق در مي
  .)115-116 همان:( شود خشكي مي
در  ديگر تعداد همسايگان دريايي است كه كشور محصور در خشـكي را احيانـاً   ي مسأله

كنند. بديهي است كه هـر چـه يـك دولـت بـدون       ميانتخاب راه براي دسترسي به دريا كمك 
تواند از تسهيلات آنها اسـتفاده   ميتر  جوار باشد، راحت ساحل با كشورهاي دريايي بيشتري هم

تـر، مسـافت و    مهم ي مسألهه خروجي خود نيز آزادي عمل خواهد داشت. كند و در انتخاب را
ي اقتصـادي يـك كشـور محصـور در خشـكي و منـاطق        طبيعت سرزميني است كه ميان هسته

  ا يك بندر خوب دريايي قرار دارد.اي كشورهاي همسايه، ي هسته
نسـبت بـه سـاير     يا امتياز ويـژه اين حيث از از جواري با ايران  با توجه به هم تركمنستان

كه چهار كشور ديگر آسياي مركـزي تنهـا از    باشد؛ چرا برخوردار مي كشورهاي آسياي مركزي
، چين با جهان خارج تماس دارند ي مانده و بخش غربي نسبتاً عقبپاكستان  – طريق افغانستان

راحتي به تواند به  ميكشور (يعني ايران)  كاين در حالي است كه تركمنستان با عبور از خاك ي
ترين مسير ساير كشورهاي  هاي گرم جنوب متصل شود. بنابراين، بهترين و مناسب تركيه و آب

پاكستان، مسـير ايـران    –ثباتي مسير افغانستان  به دوري مسير چين و بي توجهآسياي مركزي با 
افتتـاح   بـا  آهن آسياي مركزي راه ي آهن سراسري ايران به شبكه اتصال راه ،كه ويژه اين است. به

هـاي عظـيم    گـذاري  و سـرمايه بندرعباس  –و خط آهن بافق تجن  – سرخس -آهن مشهد  راه
هاي زمينـي ارتبـاطي،    راه ي آهن، شبكه ها، بنادر، راه و نقل، مانند پايانهايران در زيربناهاي حمل 

كانـات  ين قبيل، امگمرگ و موارد ديگري از ا ي ي مرزي، توسعهها ها، گذرگاه سردخانهانبارها، 
امكانـاتي كـه    ؛اي را براي اين كشورها در ارتباط با جهان خارج فـراهم آورده  ارتباطي گسترده

 كشـورهاي آسـياي مركـزي در آرزوي دسـتيابي بـه آن هسـتند      كـه  هـاي متمـادي اسـت     سال
ي مرزي در مرز دو كشور، ارتباطات  علاوه، وجود چند بازارچه به ).144: 1380(اميراحمديان، 

هـاي اقتصـادي    كند. عضويت دو كشور در سازمان همكاري دو كشور را تسهيل مي تجاري بين
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تواند در روابط دو كشور تأثيرگذار باشد. مبـادلات تجـاري    (اكو) نيز عامل ديگري است كه مي
ميليارد بوده كه نسبت به سال قبل از آن بالغ  9/2بيش از  2008بين ايران و تركمنستان در سال 

اي كـه ايـران بعـد از روسـيه دومـين شـريك تجـاري         گونـه  داشته است؛ بهدرصد رشد  53بر 
  ). 82: 1389رود (عطايي و عزيزي،  تركمنستان به شمار مي

و  ي مواصـلاتي ايـران، در حـال حاضـر قطعـي     هـا  رسد نياز تركمنستان به راه به نظر مي
مي ايران سران اين كشور ملاحظات جمهوري اسلا ،شود ضروري است و همين امر موجب مي

   را تا حدود زيادي در سياست خارجي خود در نظر بگيرند.

   روابط اجتماعي و فرهنگي دو ملت
مشتركات تـاريخي و   اكنون جمهوري تركمنستان در آن قرار گرفته است، سرزميني كه هم

هـاي   ي توريستي دشت تركمن و اسـتان ها اي با كشور ما دارد. از طرفي، قابليت فرهنگي ديرينه
ي هـا  اي تـركمن  شاعر و قهرمان اسطوره» قلي«ويژه قرار گرفتن آرامگاه مختوم  ي كشور بهشمال

 –تواند باعـث تقويـت و گسـترش روابـط اجتمـاعي       مي، »آق توته«جهان، در روستاي مرزي 
ي خراسان شمالي، خراسان رضوي و گلستان، شـود. همچنـين،   ها فرهنگي تركمنستان با استان

ي ايران و امكان بهره گـرفتن از روحانيـان   ها مردم تركمنستان با تركمنتشابه فرهنگي و زباني 
تركمن ايراني جهت پاسخگويي به نيازهاي دينـي مـردم تركمنسـتان، از دلايـل گـرايش مـردم       

تواند  روند. تأكيد بر اين مشتركات مي ميشمار  قراري روابط صميمانه با ايران بهتركمنستان به بر
روابـط مـردم دو    ،در حال حاضـر بر جاي گذارد. ايران  برابرركمنستان در تأثير مثبتي بر رفتار ت

ي عمليات رواني غرب عليه نظام جمهوري ها و به رغم هجمه كشور در سطح بالايي قرار دارد
  نگرند. ميي احترام به ايرانيان  ها به ديده ي اين كشور، تركمنها اسلامي ايران در رسانه

   دين و مذهب
اعيـاد   ،اكنـون  دارند. هم بسيارياشتراك  ركمنستان از لحاظ ديني تجانس ومردم ايران و ت

شـن گرفتـه   جاز وحدت مسلمانان جهـان در دو كشـور    عنوان مظهري اسلامي فطر و قربان به
 ،كـه  دو كشور از لحاظ مذهبي با يكديگر تفاوت دارنـد؛ در حـالي  مردم . با اين وجود، شود مي
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داراي مذهب سـني حنفـي هسـتند. در ايـن ارتبـاط،       ها د، تركمنان شيعه مذهب عمدتاً ها ايراني
  نويسد:  مي) 205: 1377( »گراهام فولر«

جز آذربايجان شوروي، اغلب مسلمانان اتحاد شوروي سني هستند. آنها بـه ايـران بـه     به«
ي  نگرند، بلكه فقط در مقام نمادي از نحوه ميشده خويش نابه تنها كانون علائق مذهبي احيا مث

  » يابند. ميبرخورد با يك ابرقدرت است كه ايران را تنها قطب جاذبه 
. تواند نقش بسيار مهمي در تحكيم روابط فيمابين ايفـا نمايـد   اشتراكات ديني ميهر چند 

روابـط   توانـد در جهـت تضـعيف    مـي  كشور نيـز  اما از سوي ديگر، اختلافات مذهبي ميان دو
علاوه بر اين، تأكيد دولت تركمنستان بـر جـدايي   ر گيرد. بيگانگان قرا برداري بهره مورد طرفين

منسـتان  يـازده قـانون اساسـي ترك    ي دين از سياست و انتخاب نظام حكومتي لائيـك در مـاده  
هايي همچون روسيه، امريكا، تركيه و  نظر قدرت ) كه مطلوب146: 1378(روشندل و قلي پور، 

  تأثيري منفي بر روابط دو كشور بر جاي گذارد. تواند باشد، مي نيز مي رژيم صهيونيستيويژه  به

   صادرات گاز تركمنستان به ايران
كرد كه بـا توجـه بـه مشـكلات      ميبه شدت تلاش در شرايطي كه جمهوري تركمنستان 

ي روسيه، مسير و بـازار  ها استفادهصدور گاز به كشورهاي همسود و سوءآمده در جريان   پيش
رياست جمهـوري   ي ، مذاكرات خريد گاز دو كشور در دورهجديدي را براي خود ايجاد نمايد

شمي رفسنجاني آغاز شد. پس از توافقات صورت گرفته و با احـداث يـك خـط لولـه     ها  آقاي
آغاز شد.  .ه.ش1376اينچ، صادرات گاز تركمنستان به ايران در سال  40كيلومتري به قطر  190

دسـتاوردي  «خـط را  ، احـداث ايـن   2001 آباد در سال در كنفرانس نفت و گاز عشق» نيازوف«
ي هـا  سران تركمنستان در دو مرحله يعنـي سـال   ،خواند. اگر چه» اي تاريخي ارزشمند و حادثه

صادرات گاز به ايران را قطـع كردنـد، امـا ايـن      1386و اواسط زمستان بسيار سرد سال  1384
يز نوعي اعتـراض شـديد بـه    ي اقتصادي داشت و از سوي ايران ن جنبه اقدام به زعم آنها صرفاً

رئيس شـركت ملـي نفـت ايـران      »زاده سيد رضا كسايي«كه  قيمت پايين گاز تعبير شد؛ چه اين
گـاز، سياسـت   و نفـت   ي كنندهاز بزرگترين كشورهاي صـادر  نوان يكيه عايران ب« :اعلام نمود
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ن را كـاملاً  كنـد و موضـع تركمنسـتا    ميگذاري  ها در بازار جهاني پايه خود را بر اساس گرايش
  .»داند ميقابل پذيرش 
قطع صـدور گـاز   فروكش نمودن بحران در روابط گازي تركمنستان و ايران كه با پس از 

سران دو كشور به توافـق رسـيدند   . شروع شد، ه.ش1386 سال ماه دي 9تركمنستان در تاريخ 
دلار در  150ل و او ي هزار متـر مكعـب در نيمـه    هر دلار به ازاي 130نرخ گاز را به  آباد عشق
ســال ارديبهشــت  6تركمنســتان از و بــدين ترتيــب بــود كــه  رســاندب1387دوم ســال  ي نيمــه
  .از سرگرفت مجدداًصادرات گاز به ايران را  .ه.ش1387

منجـر بـه تيرگـي روابـط دو      .ه.ش1386اگر چه قطع گاز در اوج سرماي زمسـتان سـال   
آبـاد   زني عشق رات گاز از اين مسير توان چانهكه صاد شد. اما، با توجه به اينبراي مدتي كشور 

مند به افزايش صادرات خود از اين  بخشد، تركمنستان همچنان علاقه در برابر مسكو را ارتقا مي
سـران دو كشـور    .ه.ش1385در سـال  كـه   مسير و تعامل سازنده با ايران خواهد بود؛ چـه ايـن  

متر مكعب به دست  ميليارد 8ن به ايران از عقد قرارداد افزايش صادرات گاز تركمنستا ي درباره
 40قرارداد همچنين ناظر به واردات روزانه  اين. ميليارد متر مكعب در سال توافق كردند 14كم 

ي پـالايش  هـا  بنادر شـمالي و پـالايش آن و كسـر هزينـه     نفت خام تركمنستان از ي هزار بشكه
  .افزوده استآن با ارزش  ي براي صادرات دوباره نفتي يها فرآورده

   وزن ژئوپليتيكي تركمنستان در مقايسه با ايران
تركمنستان  كشوردو  ي وزن ژئوپليتيكي دهنده تشكيلي ها ترين مؤلفه مهمنگاهي گذرا به 

در مقايسه با در بسياري از پارامترها تركمنستان  وزن ژئوپليتيكيحاكي از اين است كه  ،و ايران
آب و  ايران با دارا بودن وسـعت بيشـتر،   دارد. قرار نازليسيار ايران در سطح ب وزن ژئوپليتيكي

دسترسي به  ،تر فراوان، منابع انرژي فسيلي كمي و كيفي بيشترتر، جمعيت  خاك و اقليم مناسب
، قـدرت نظـامي بسـيار    تـر  مطلـوب تر، وضعيت اقتصـادي   مناسب راهبرديي آزاد، عمق ها آب

جمهـوري تـازه   ن علمـي بـالاتر و ...، در مقايسـه بـا     تـوا  ،ي ارتبـاطي بيشـتر  هـا  راه توانمندتر،
برخـوردار   بسيار بـالاتري  ، بدون ترديد، از وزن و منزلت ژئوپليتيكيتركمنستاني  يافته استقلال
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با اين وجود، لازم است بين قدرت بالقوه و قدرت بالفعل نيز تفاوت قائل شد؛ چـرا كـه    است.
ي لازم بـراي كسـب   هـا  دارد، بلكـه بـه توانـايي   قدرت واقعي نه تنها بـه ابـزار مـادي بسـتگي     

نيز نيازمند است. براي مثال، حتـي حمايـت معنـوي     الملل بين ي ي سياسي در عرصهها حمايت
را در مقابـل سـاير بـازيگران    زنـي ايـن كشـورها     انهامريكا از كشورهاي آسياي مركزي توان چ

  بخشد. مياي ارتقا  ويژه ايران به ميزان قابل ملاحظه اي به منطقه
اول  :اسـت  ارزيابيدو زاويه قابل  ازآباد در برابر تهران،  بر رفتار عشق تأثير اين مؤلفهبررسي 

از ملاحظـات   برخينسبت به ايران ناچار است  تر كه، تركمنستان با توجه به قدرت ملي ضعيف اين
است اين  جمهوري اسلامي ايران را در سياست خارجي خود در نظر بگيرد. از جهت ديگر، ممكن

 ها ايجاد كند كه ايران با توجه به قدرت ملـي برتـر و موقعيـت ترانزيتـي     هراس را در ذهن تركمن
  خود، توانايي تحت فشار قرار دادن تركمنستان را در آينده به دست خواهد آورد.  العاده فوق

  ي تحقيقها تجزيه و تحليل يافته

، ملاحظـات و  هـا  مي عوامـل، ويژگـي  با در نظر گرفتن تمادهد كه  نتايج تحقيق نشان مي
تـلاش   اي و جهـاني، ايـن كشـور    در سه مقياس ملـي، منطقـه   تنگناهاي ژئوپليتيكي تركمنستان

با اين  ) در پيش بگيرد.1ي  و تعاملي با ايران (مدل شمارهجويانه  اي مسالمت خواهد نمود رابطه
رژي و رژيم حقـوقي خـزر   ويژه ترانزيت ان موضع اين كشور در برخي مسائل اساسي بهوجود، 

  .نخواهد بودايران  مطابق با منافع ملي
  
  
  

  تركمنستان و ايران الگوي رابطه تعاملي -1ي  مدل شماره
عمـدتاً بـه دليـل    موقعيت مناسـب ترانزيتـي ايـران، مسـير ايـران را       با وجودتركمنستان، 

 انتخاب نخواهـد كـرد.  براي انتقال انرژي به جهان خارج  و روسيه فشارهاي ژئوپليتيكي امريكا
ضـمن شكسـته شـدن     ،اي از ايران عبور نمايـد  چه خط لوله چنان اي عبارتي، در سطح منطقه به

  ايران  تركمنستان
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ي سياسي و اقتصادي اين كشـور  ها ي فرصت ري روسيه، به طور طبيعي از دامنهموقعيت انحصا
و  اي كه خوشايند روسـيه نيسـت   مسألهآسياي مركزي به شدت كاسته خواهد شد؛  ي در منطقه

ي پـس از فروپاشـي شـوروي شـاهد بـزرگ ايـن       هـا  فشارهاي مسكو بر تركمنستان طي سـال 
هاي ضـدايراني واشـنگتن، رفتـار ترانزيتـي      المللي نيز پيگيري سياست در مقياس بين ادعاست.

هـاي   اي كـه تـا زمـاني كـه مخالفـت      گونـه  دهد؛ بـه  تركمنستان را به شدت تحت تأثير قرار مي
ادامه پيدا كند، تركمنستان بـه سـختي خواهـد توانسـت      ترانزيتي تهراني آفرين نقشواشنگتن با 

   .انرژي خود را از مسير ايران به بازارهاي جهاني عرضه كند
موضـعي ناهمسـان بـا    اي خزر، رژيم حقوقي دري ي تعيين مسألهجمهوري تركمنستان در 

قياس قابل تحليل اسلامي ايران در پيش خواهد گرفت. چنين رفتاري در سه مموضع جمهوري 
براسـاس خـط    دريـا تقسيم سـواحل  كند كه  است. در مقياس ملي منافع تركمنستان ايجاب مي

در اي اسـت كـه    گونـه  بـه طول و شكل سـواحل ايـران و تركمنسـتان    ي را بپذيرد؛ چرا كه ميان
بايـد از قسـمتي از    آبـاد  عشـق گـاه   درصدي از دريا)، آن 20يران (سهم صورت تحقق ديدگاه ا

پوشـي نمايـد. ايـن     باشد چشم ميدرصدي خود كه البته داراي ذخاير نفت و گاز نيز  19و قلمر
رژيم حقوقي خزر به  ي مسألهتضاد منافع چشمگير عامل اصلي ناهمگوني ديدگاه دو كشور در 

بـرداري سـريع از منـابع فسـيلي      . در اين مقياس، همچنين، نياز تركمنستان به بهرهرود ميشمار 
بـرداري آذربايجـان از    ويژه با توجه به بهره راستاي تحكيم استقلال اقتصادي، به در درياي خزر

  منابع انرژي دريا، بر تعجيل تركمنستان در تقسيم دريا تأثيرگذار بوده است.
تعيـين رژيـم حقـوقي     ي مسألهنفوذ ژئوپليتيكي روسيه در توان به  اي مي در مقياس منطقه

بر مسـائل ايـن   ثيرگذار أت عناصرترين  عنوان يكي از مهم به اشاره كرد. تغيير موضع روسيه خزر
  .دريا نقش غيرقابل انكاري در تغيير ديدگاه تركمنستان بر جاي گذاشته است

گـذار   هاي سرمايه تركمنستان به امريكا و شركت اقتصاديوابستگي المللي،  در مقياس بين
تار اين كشـور را در موضـوع رژيـم    شوند، رف عنوان بازيگران ششم دريا شناخته مي كه به غرب

  دهند. حقوقي درياي خزر تحت تأثير قرار مي
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ملاحظات و عوامل ديگري نيز بر رفتار تعاملي تركمنستان در قبال ايران در سـه مقيـاس   
  اي و جهاني اثرگذار است كه عبارتند از: ملي، منطقه

  مقياس ملي:
مثبتي  اين عامل تأثيرروپليتيك، از منظر هيد :وابستگي تركمنستان به منابع آب ايران )1

  بر رفتار تركمستان در قبال ايران بر جاي خواهد نهاد.
كنـد كـه    اقتضا ميلايتغير  ييواقعيت جغرافيااين  :جواري جغرافيايي همپيوستگي و  )2

  بگيرد.در پيش را آميز و همكاري به جاي تنش و تعارض  المتراه مستركمنستان 
از طرح ادعاي ايران نسبت به روسـتاي   با هراسان تركمنست :اختلافات پنهان ارضي )3

كشـور مـا اتخـاذ     برابـر انـه در  كار محافظهي رفتار در اين خصوص فيروزه در آينده،
  خواهد نمود.

 به طور ناخود آگاه سبب مسألهاين  :ژئواستراتژيك تركمنستان در برابر ايرانضعف  )4
  در نظر بگيرد. زيادي تهران را تا حداستراتژيك ژئوملاحظات  آباد عشقشود  مي

 برقـرار  هـاي دو سـوي مـرز    تـركمن اكنون روابط نزديكي بين  هم :هاي ايران تركمن )5
كه به رغم تاكيد افراطي نيازوف بر هويت تركمني خـود،   اين تأملقابل  ي نكته است.

 ).1385ي ايران بيـان نكـرد (جوكـار،    ها هرگز ادعاي فرامرزي قومي در مورد تركمن
تواند تأثير مثبتي بـر رفتـار    مي، قطعاً، ابط و گسترش هرچه بيشتر آنهاكيد بر اين روأت

اين عامل در صورت ضعف دولت ، ايران داشته باشد. با اين وجود برابرها در  تركمن
، به طور بـالقوه،  تركمنستاننخبگان و سران جديد احتمالي  ي استفاده و مركزي ايران

  .شودحران در روابط دو كشور همسايه تنش و حتي ب، ايجاد تيرگي تواند باعث مي
از منظـر ژئوپليتيـك تروريسـم، و مـواد مخـدر و       كاركرد مـرز و امنيـت متقابـل:    )6

تواند تأثير مثبتـي بـر    ي، منافع مشترك دو كشور در اين مورد ميالملل بيني ها جنايت
  رفتار تركمنستان در برابر ايران بر جاي گذارد. 
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تـرين   يكـي از مهـم   :هـاي آزاد  راي دسترسي به آبنياز تركمنستان به مسير ايران ب )7
  آباد در برابر تهران است. عشقي  جويانه مسالترفتار  تأثيرگذار برعوامل 

تواند  تأكيد بر اشتراكات فرهنگي و تاريخي مي روابط اجتماعي و فرهنگي دو ملت: )8
  بر جاي گذارد.ايران  برابرتأثير مثبتي بر رفتار تركمنستان در 

  ات مثبت آن بيشتر است.تأثيراما  ؛نمايد مياي ايفا  نقش دوگانه :دين و مذهب )9
و تقويت روابط دو كشـور  يكي از عوامل تحكيم  صادرات گاز تركمنستان به ايران: )10

  رود. ميشمار  به
امـا   ؛نمايـد  مـي اي ايفا  نقش دوگانه وزن ژئوپليتيكي تركمنستان در مقايسه با ايران: )11

  تر است.بيشبه مراتب ات مثبت آن تأثير

  اي:  مقياس منطقه
امـا   ،نمايـد  مـي اي ايفـا   اين عامل نقش دوگانه :به روسيهسنتي تركمنستان وابستگي  )1

  ات منفي آن به مراتب بيشتر است.تأثير
بخشي به منابع انرژي خود و همچنين يافتن بازارهاي جديد، نياز  هاي چين براي تنوع تلاش )2

  دهد. كالا و يا ترانزيت انرژي را كاهش مي تركمنستان به مسيرهاي ايران براي واردات

  :المللي مقياس بين
منفي بر  نقش كاملاً :گسترش ناتو به شرق و حضور و نفوذ نيروهاي نظامي امريكا )1

  .گذاشتبر جاي خواهد هاي امنيتي  ويژه در حوزه بهرفتار تركمنستان در برابر ايران 
نقـش كـاملاً    ي:ا رامنطقهفهاي  ركتو ش ، رژيم صهيونيستيآمريكااقتصادي حضور و نفوذ  )2

  گذارد. ي سياست ترانزيتي بر جاي مي ويژه در حوزه منفي بر رفتار تركمنستان در برابر ايران به

  گيري  نتيجه

جويانـه   املي و مسالمتتع ي رابطه ي رفتار ژئوپليتيكي تركمنستان در برابر ايران در حيطه
ي بـده بسـتان داوطلبانـه و سـوداگري      و بر پايـه  جويانه ارزيابي است؛ در الگوي مسالمتقابل 
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ي مكاني و فضـايي  ها خودانگيخته و يا به عبارتي وابستگي متقابل، بازيگران سعي دارند مزيت
  خود كه ناشي از كاركرد آنهاست با يكديگر معاوضه نمايند.

ا كشور هاي ژئوپليتيك يكديگرند؛ به اين معنا كه تركمنستان تنه ايران و تركمنستان مكمل
ي گرم جنـوب دسترسـي   ها تواند از مسير يك كشور (ايران) به آب ه ميآسياي مركزي است ك

بـزرگ آسـياي    ي پيدا كند و از طرف ديگر، تركمنستان تنها پنجره و منفذ ورود ايران به منطقـه 
صـفر مـراد   «طور سنتي از زمان رياسـت   بهبا ايران  تركمنستان ي دوستانه ي رابطهمركزي است. 

روابـط   ي روند رو به رشد توسـعه  پيشين تركمنستان وجود داشته است. رئيس جمهور »ازفني
در مرزها، دلايل ملموسي بـراي   راهبرديگذشته و ثبات همراه با آرامش  ي بين اين دو در دهه

  اثبات اين ادعاست. 
 قيـاس بينـي آن در سـه م   تر رفتار ژئوپليتيكي تركمنستان در قبال ايران و پيش تحليل دقيق

 –آبـاد   واشـنگتن و عشـق   –آبـاد   ي، نوع مناسبات عشـق الملل بين مقياسدر قابل ارزيابي است. 
مسكو نقش بسيار تأثيرگذاري بر رفتار جمهوري تركمنستان در برابر جمهوري اسـلامي ايـران   

ي تركمنسـتان بـه    فناورانـه هاي اقتصادي، صـنعتي و   نمايد. براي مثال، تشديد وابستگي ايفا مي
و همچنين تداوم وابستگي سنتي تركمنستان به روسيه، تأثيري منفي بر رفتار ايـن كشـور    بغر

اصلي درگير ، تحول در روابط ژئوپليتيكي بازيگران همچنيندر برابر ايران بر جاي خواهد نهاد. 
 تواند رفتار تركمنستان در برابر كشور مـا  ويژه روسيه و امريكا نيز مي به ،ي تركمنستان در صحنه

در  ايالات متحـده آمريكـا  و  روسيهروابط اما در صورتي كه را به شكل بنياديني متحول نمايد. 
گيري از رقابت ايـن دو قـدرت، بهتـر و     خصمانه شود، كشور ايران با بهره» بازي بزرگ جديد«

ويـژه در   آسـياي مركـزي و بـه    -ي خـزر   تواند اهداف مورد نظر خود را در منطقه تر مي راحت
  تركمنستان پيگيري نمايد.جمهوري 
يـا تعيـين مسـيرهاي     ،تقسـيم آب  ي مسـأله اي، نوع تعامل كشـورها در   نطقهم مقياسدر 

هاي نفت و گاز)، ژئوپليتيك تروريسم، قاچـاق مـواد مخـدر و     (ژئوپليتيك لوله ترانزيت انرژي
تأثير قابـل  باشد،  مياي  ل كه عمدتاً داراي بازنمايي منطقهو مسائلي از اين قبي المللي، جرايم بين
. بـه عنـوان مثـال،    گـذارد  بر جاي مـي اي بر رفتار ژئوپليتيكي تركمنستان در برابر ايران  ملاحظه
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گـاه نيـاز آبـي تركمنسـتان بـه       آب در آسياي مركزي تشديد شـود، آن چه درگيري بر سر  چنان
  شود بيشترخواهد شد.  ميرودهايي كه از ايران به اين كشور وارد 

ي و ملي، نگرش مردم تركمنستان نسبت به ايرانيان نقش بلامنازعي در تعيـين  در مقياس محل
ي برخي از تجار  آباد در برابر تهران ايفا خواهد نمود. رفتار سوداگرانه و نسنجيده ي عشق نوع رابطه

  تواند نقش مخربي بر رابطه تعاملي دو كشور وارد نمايد. ايراني فعال در تركمنستان مي
هاي ژئوپليتيكي تأثيرگذار بـر   ها و محدوديت در نظر گرفتن تمامي فرصتدر مجموع، با 

روابـط خـود بـا    توان چنين استدلال نمود كه اين كشور در  رفتار تركمنستان در برابر ايران، مي
عبارتي، تا حدي ملاحظـات   ر پيش گرفته است. بهم با احتياط را دآميز و توأ ايران نگاهي احترام

تحـت   تهـران نمايد كه از سـوي   ن را در سياست خارجي خود لحاظ مياجمهوري اسلامي اير
شمار ايران نيـز   هاي جغرافيايي بي برداري از مزيت فشار قرار نگيرد و در عين حال قادر به بهره

  ي تيغ تشبيه نمود.  بهتوان آن را به تاختن اسب روي ل ميباشد؛ رفتاري كه 

  قدرداني 
ژئوپليتيك تركمنستان و رفتار «ارشد با عنوان  ي كارشناسي هنام اين مقاله مستخرج از پايان
ي دانشـگاه تهـران و   ها نگارنده از حمايت از اين رو،است. » سياسي مترتب از آن در قبال ايران

  آورد. ميعمل  جغرافياي آن دانشگاه قدرداني به ي دانشكده
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  مجله سياست دفاعي         
  1390 زمستان، 77، شماره بيستمسال 

  عراق ي طلبانه جنگ راهبردنقش تنگناهاي ژئوپليتيكي در 

  1 چمران بويه  29/07/1390تاريخ دريافت مقاله: 
  2 راد مراد كاوياني  30/08/1390تاريخ تأييد مقاله:      
  3 رضا جنيدي  161 - 194  صفحات مقاله:       

  چكيده:
خود اقدام  ي يابي به اهداف تعيين شدهي قدرت ملي و نيز دست حفظ و توسعه منظور بهكشورها 

، رو از ايـن  .كننـد  مـي اي  اي و فرامنطقـه  هاي منطقه در پيوند با ديگر قدرتژئوپليتيكي  راهبردبه تدوين 
تواند مكمـل ژئوپليتيـك    هايي كه مي نفوذ در سرزمين اند تا از طريق تصرف يا هاي سياسي كوشيده نظام

به  ،و از سوي ديگرسرزمين و منابع)  محدوديتتنگناهاي ژئوپليتيكي (رفع  سو اقدام به از يك ،آنها باشد
دهد كـه   تنگناهاي ژئوپليتيكي، كشورها را در موقعيتي قرار مي .افزايش وزن ژئوپليتيكي خود اقدام كنند

چون جنگ ي جبراني همها راهبرديي ـ سرزميني خود لاجرم دست به اقدامات و  براي رفع معضل فضا
 ،اي از جملـه  ش وارث تنگناهـاي ژئـوپليتيكي عمـده   لحاظ سـاختگي بـودن   بزنند. كشور عراق است به

عـراق   ،رو هاي آزاد است. از ايـن  دسترسي به آب براياش در خليج فارس  ي جنوبيها ناكارامدي كرانه
م بعث و چه در زمان حكومت جديد آن همواره در پي حل معضل ژئـوپليتيكي خـود   چه در زمان رژي

اي با كشورهاي ايران و كويت در زمـان   اين كشور مبادرت به دو جنگ منطقه ،بوده است. در اين راستا
حكومت صدام نمود. تكاپوهاي ژئوپليتيكي عراق پس از سقوط صدام و در زمان حكومت جديـد نيـز   

  با ايران و كويت شده است.  هاي مرزي عراق دد تنشجب تشديد مجمو
در عدم دسترسي آسان  عراق ژئوپليتيكيي هاپردازد كه تنگنا له ميأاين مقاله به تشريح اين مس

چه در زمان رژيم بعث و چه در زمان حكومـت  هاي آزاد باعث شده است كه حاكمان بغداد  به آب
  .تعريف كنندي فضايي حيات ي و توسعه حصيل سرزمينراهبرد ژئوپليتيكي خود را بر مبناي ت جديد

*  *  *  *  *  

                                                       
  .دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس -1
 .استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت معلم تهران -2
 دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس. -3



 

 

162

ال 
، س

عي
دفا

ت 
اس

سي
له 

مج
تم

يس
ب

ره 
شما

 ،
77 ، 

ان 
ست

زم
13

90
    

  واژگان كليدي

  .ي، فضاي حياتي، جنگژئوپليتيك راهبردعراق، تنگناي ژئوپليتيك، 

  مقدمه

يك كنشگر است. ايـن  جهت تغيير محيط فيزيكي و رواني  طلبي عملي در جنگ و جنگ
 كنـد. قلمروخـواهي،   خواهي نمود پيدا ميتغيير در مختصات جغرافيايي، در قالب مفهوم قلمرو

بر تحصيل سـرزمين و منـابع موجـود در آن     است كه ها در سياست خارجي دولت راهبرديك 
تر ريشه در نيازهـا و  راهبرد قلمروخواهي بيش .كند دلالت مي كشورها افزايش قدرت ملي براي

ي خـود بـه دنبـال    كه كشورها براي رفع نقاط ضعف سـرزمين  هاي سرزميني دارد، طوري ضعف
تـر بـه جنـگ     راهبـرد بـيش  هاي سرزميني در محيط اطراف خود هسـتند. پيگيـري ايـن     مكمل

لحـاظ سـرزميني چنـين وضـعيتي دارد.      عراق از جمله كشورهايي است كـه بـه  انجاميده است. 
تنگناهاي ژئوپليتيكي عراق از زمان موجوديت اين كشور نقش مهمي در روابط خـارجي آن بـا   

لمللي داشته است. دسترسي عراق به دريا با محدوديت همراه است. بر اين اسـاس،  ا محيط بين
يكي از اهداف اين كشور برطرف كردن اين تنگنـاي ژئـوپليتيكي بـوده اسـت. عـراق از آغـاز       

تـر بـه دريـاي مديترانـه توجـه داشـت.        بيش »خاندان هاشمي«تأسيس خود تا سقوط سلطنت 
يدند با ضميمه كردن سوريه، لبنـان، فلسـطين و اردن بـه    كوش سال مي 40حاكمان بغداد حدود 

 ، امـا موفـق نشـدند   آورنـد  وجـود  بـه عراق كشوري بزرگ تحت لواي خاندان هاشـمي عـراق   
هاي عراق را متوجه خليج فارس كـرد،   محقق نشدن چنين امري سياست .)52: 1389، (ولداني

رو شد، زيـرا ايـن    به بست رو يز با بنسو ن افيايي و ژئوپليتيكي عراق در اينهاي جغر اما واقعيت
نداشـت و   فـارس  كشور به دليل طول كم سواحل خود جايي ميان كشورهاي مسلط بر خلـيج 

اقتصادي آن نقش مؤثري ايفا كند. اين كشـور تنهـا در صـورتي     -توانست در امور سياسي نمي
افزايش طـول   منظور بهتوانست در تحولات خليج فارس مؤثر واقع شود كه شكل مرزهايش  مي

يافـت و ايـن امـر تنهـا از راه تحصـيل       ليج فـارس تغييـر مـي   تر به خ سواحل و دسترسي بيش
ويـژه جزايـر    ها مدعي مالكيت بر كويت بـه  ايران و كويت ممكن بود. عراق مدتهاي  سرزمين
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 ناميد. سـرانجام ايـن   خوزستان ايران را نيز عربستان مي ،بود و از سوي ديگر »بوبيان«و  »وربه«
و  »وربـه «و تصرف جزاير  »رود اروند«كشور براي تصرف خوزستان ايران، مالكيت انحصاري 

  ي نظامي كرد. به ايران و كويت حمله »بوبيان«
طلبانه و تهـاجمي   هاي توسعه راهبردهاي ژئوپليتيكي عراق،  رسد متأثر از ويژگي نظر مي به

 رو، يافتــه اســت. از ايــنجايگــاه محــوري  ايــن كشــور در رويكردهــاي سياســت خــارجي آن
تنگناهـاي   تـأثير  ،تحليلـي  -شناسـي توصـيفي   روش بـا درصدد برآمدند  اين نوشتارگان نويسند

  د.نكن بررسي عراق طلبانه جنگ راهبرد ژئوپليتيكي را در

  مباني نظري

  نسبت جنگ و مفهوم فضاي حياتي
فضـاي   ردهـا   انسـان  موجـود  منافع و ياجتماع يها دهيپد انيم برخورد حاصل 1جنگ
عبارت ديگر، جنگ در چارچوب كـنش انسـان    . به)46: 1386، نگريهونتز( است جغرافيايي

 انسان جغرافيايي اكوسيستم در جمعي يها كنش بين هاي جبري تعارض و محيط، محصول
 و هجــوم دفــاع، قالــب در را خــود رفتــاري يهــا واكــنش انســان آن از متــأثر كــه اســت
ي زنـدگ  در جنـگ  ي فلسفه ،اساس نيا بر .كند مي نظيمت خود ضد عامل عليه خواهي تملك
نسبت ها  انساني اتيح وي مانيا ،يذهن منافع نيب تعارض و برخورد اديبن بر انساني اجتماع

از  .اسـت  نظـر  مـورد  منفعـت  كسب آني جبر منطق كه داردبه فضا (مادي و معنوي) قرار 
: 1359شـود (جـونز،    كشـانده مـي   هاي ديگر رو، انسان لاجرم به جنگ و ستيز با انسان اين
كنـد. وي معتقـد اسـت كـه بيشـتر       از اين شرايط با عنوان وضع طبيعي ياد مـي » هابز). «28
 ـ هـا  نـوع  هاي فطري انسان درجهت پيكار با هم  ها وخواسته ميل ش قـرار دارد. تركيـب دو   ي

در فضاي  چه شود، انسان به هرآن خواهي سبب مي عامل ميل به آزادي (ماكياول) و تماميت
) فضـا  119: 1384پيرامونش وجود دارد، ميل به تصاحب و تملك آن داشته باشـد. (هـابز،   

يابـد.   مـي  تحقق آن در اجتماعي زندگي ساختار كه است جايگاهي و زمين سطح از بخشي
                                                       1- war.  
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انسـان،   ي وسـيله  بـه  تغييريافتـه  طبيعي يها فرايِند شامل جغرافيايي، فضاي عبارت ديگر، به
از . )118: 1382شـكوئي،  . (باشـد  مي منتظم كل يك در كار تقسيم و توليد ياجتماع شرايط

 اقتصـادي  - اجتمـاعي  نيازهاي اثر در مداوم طور به فضا ،ي كنشگري انسان واسطه رو، به اين
). در فضايي كـه افـراد انسـاني در قالـب     286 يابد (همان: مي تغيير فرم و وسعت انسان در

كشـي   مفروض تنها در صورت بهـره  ي اند، يك جامعه شده جوامع گوناگون از يكديگر جدا
) بر اين 374: 1390و توسعه يابد. (روسو،  تواند رشد از فضاي يك يا چند كشور ديگر مي

تواند موضـوع رقابـت بـراي تصـاحب آن      اساس، فضا داراي نوعي بار ارزشي است كه مي
نظران علم  يشمندان و صاحباي مفهوم فضاي حياتي نزد اند ي چنين ويژگي واسطه شود. به

هـاي عصـر روشـنگري و     ريشـه در انديشـه   فضـاي حيـاتي  سياست شكل گرفـت. مفهـوم   
گـراي آلمـان دارد. از فلاسـفه نيـز      هاي رمانتيك و تـاريخ  وطني در سنت هاي جهان گرايش

ديـدگاهي  » هربـرت اسپنسـر  «و » فيختـه «، »روسـو «، »هابز«، »سيسرو«، »ارسطو«، »افلاطون«
كردنـد (عـالم،    اند و آن را بـا بـدن انسـان مقايسـه مـي      سبت به نهاد دولت داشتهارگانيك ن

را در قالـب   فضاي حيـاتي » كارل هاوس هوفر«و » فردريش راتزل«). سرانجام 230: 1383
 ي دولـت بـه مثابـه پديـده     ،بر اساس ايـن ديـدگاه  دولت ارگانيك تئوريزه كردند.  ي نظريه

را كاركردهاي مختلفـي   خود، طريق مؤسسات مختلف ازشود كه  ميدرك اطبيعي و زيستي 
هاي متشكل (اندام) دولت  صحت كل بخش ي دهنده . كاركردهاي مناسب نشاندهد ارائه مي

اي  سـرزميني اسـت كـه پيكـره     »راتـزل «مـورد نظـر    1»رومزلبن«. (Jones, Greta, 1980)است
آن  ي ت و تـوان توسـعه  گسترش مرزهاي دولت بازتـابي از سـلام  رو،  از اينارگانيك دارد. 

كنند كـه در صـورت نبـود فضـاي حيـاتي       ها همانند جانواران رشد مي ملت است و دولت
پويـا و   ها كـاركردي موقـت،   دولت مرز، بر اين اساس ميرند. شوند و سرانجام مي ناتوان مي

تـر تحصـيل    هـاي قـوي   دولـت موجـب شـد   » روملبنـز «ناشي از » دترمينيسم«دارند. متغيير 
از  ياريدر بس ـ ).Vallecera, 2008(را توجيه كنند هاي ضعيف  دولتي متعلق به اه سرزمين

                                                       1- Lebensraum. 
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روزافـزون   يابي از قدرت ريناگز ياتيح يفضا نيمنظور تأم ها به دولت كيتيژئوپل هاي هينظر
 ي قالـب انديشـه  در  رو، از ايـن  )75: 1386 ،يقلمروها هستند. (عزت گرينفوذ در د قياز طر

هــاي آن بــه علــت تمايــل  ارضــي و حفــظ آزادي ي ي توســعهتــلاش بــرا فضــاي حيــاتي،
  )  96: 1384خواهد كرد. (محمود،  ناپذير اجتناباي  مقولهرا جنگ خواهانه ديگران  آزادي

  ژئوپليتيك
هـاي ناشـي از    روابط متقابل جغرافيا، قدرت، سياسـت و كـنش   ي ژئوپليتيك علم مطالعه
راهبـرد و   هـا تـابعي از   اين روابط و كـنش  .)37: 1385 نيا، حافظ( تركيب آنها با يكديگر است
، همبسـتگي  رو از اين. هستندها و نيز ساختار نظام ژئوپليتيك جهاني  موقعيت ژئوپليتيك دولت

و  وجـود دارد هـا   ميان ژئوپليتيك و الگوي رفتار سياست خـارجي دولـت   شديديو هماهنگي 
ند تا به ساختار روابط ژئوپليتيكي شو ي ژئوپليتيكي طراحي و عملياتي ميراهبردها ،اساس آنبر

  د.نجهت و معنا بخش

  ژئوپليتيك يها واقعيت
هـاي ناشـي از    روابط متقابل جغرافيا، قدرت، سياسـت و كـنش   ي ژئوپليتيك علم مطالعه
هـا تـابعي از راهبـرد و موقعيـت ژئوپليتيـك       اين روابـط و كـنش  . تركيب آنها با يكديگر است

رو، همبسـتگي و همـاهنگي بـالايي     پليتيك جهاني است. از اينها و نيز ساختار نظام ژئو دولت
راهبردهاي  ،ها برقرار است و براساس آن ميان ژئوپليتيك و الگوي رفتار سياست خارجي دولت

 شوند تا به ساختار روابط ژئوپليتيكي جهت و معنـا بخشـد.   ژئوپليتيكي طراحي و عملياتي مي
سياسـي   -ئوپليتيكي هستند كه از مـاهيتي جغرافيـايي   هاي ژئوپليتيك بيانگر ادراكات ژ واقعيت

ها، اهداف و منافع ملي، امنيت ملي، تماميت ارضي، بقـا   برخوردار بوده و رفتار سياسي، راهبرد
پوشي از آنها تحقق اهـداف حيـاتي و    كه چشم طوري كند. به و موجوديت كشورها را توجيه مي
هـاي   رو، واقعيـت  از ايـن ). 37: 1385نيا،  حافظ( سازد رو مي راهبردي كشورها را با چالش روبه

كنـد.   ها را در مسير دستيابي به منافع ملي هدايت مي ژئوليتيك سياست داخلي و خارجي دولت
هـاي   ساز تـدوين كـد   ادراك ناشي از شرايط و وضعيت برآمده از يك واقعيت ژئوپليتيك زمينه
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ميزان آگاهي و درك از واقعيات ژئوپليتيك شود. بر اين اساس، بسته به  ژئوپليتيكي كشورها مي
  شود. راهبرد ملي كشورها تدوين مي

  كد ژئوپليتيك
كد ژئوپليتيك عبارت است، از دستور كار عمليات سياست خارجي يـك كشـور كـه در مـاوراي     

تـدلال مجموعـه   ي دهـد، كـه نتيجـه    هاي جغرافيايي را مورد ارزيابي قرار مي مرزهاي خود، مكان اي از  اس
نيـا،   جغرافيايي مربوط به زيرساخت سياست خارجي يك كشور است (حـافظ  -هاي سياسي  فرض پيش

هاي كم و بيش منسجم در ژئوپليتيك جهاني يا وضـعيت و   ديدگاه ي ). كد ژئوپليتيك نماينده144: 1384
وع منافع يك كشور است. بنابراين، كدهاي ژئوپليتيك اساس سياست خارجي كشورها را تشكيل داده و ن

يـن مـي   رو،  . از ايـن (O’LoughlinT, 1994: 89)كنـد   منافع، تهديدات منافع و نوع واكنش به تهديدات را تبي
تـه بـه      يك منطقه يا مختصات جغرافيايي محل كنش و واكنش كد هاي ژئوپليتيك كشورها اسـت كـه بس

 گيرد.   كل ميآميز و همكاري ش ماهيت كدها (همسو و غيرهمسو) فضاي تقابل و منازعه يا مسالمت
  ژئوپليتيكي راهبرد

آلماني مطرح كرد. وي مـدعي شـد كـه آلمـان و     » هاوس هوفر«راهبرد ژئوپليتيكي را اولين بار 
روسيه در مقام دو قدرت بزرگ اروپا، بايد در آسيا به اشتراك منافع دست يابند. اين ترتيبات به آلمـان  

). راهبـرد ژئـوپليتيكي   88 – 89: 1379بـد (عزتـي،   داد تا از طريق ژاپن با آمريكـا ارتبـاط يا   امكان مي
جغرافيايي و عوامل ژئوپليتيكي ثابـت   -هاي فضايي جنبه ي مشي كه دولت بر پايه عبارت است، از خط

 1385نيـا،   گيرد تا به اهداف و منافع ملي خود دست يازد (حـافظ  و متغير عليه رقباي خود در پيش مي
اي از طراحي برنامـه   هاي ژئوپليتيكي گونه جامع و متكي بر واقعيتعبارت ديگر، يك راهبرد  ). به122:

هـاي   نگـرش  ي اي بـر پايـه   شود. ماهيت چنين برنامه است كه از آن با عنوان راهبرد ژئوپليتيكي ياد مي
  المللي قرار دارد.  ي ادراك يك كشور از منافع حياتي خود در محيط بين راهبردك مبتني بر نحوه
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  لهمحيط مسأ

  فياي سياسي و ژئوپليتيك عراقجغرا
جغرافيـا   دهـد،  مـي  قـرار  تأثير تحت را كشور يك سياست شرايطي هر در كه عواملي از يكي

 آن مسـئولان  بـه  را هـا  حل راه و ها گذاري سياست ها، انديشه از كشور بسياري هر جغرافياي است.
 .)24 :1388، قلمال (سريع كند مي عمل انتزاعيات و اصول از گاهي فراتر و تحميل كشور

ايرانى از سپاه عثمانى بـه تـصـرف  نيروهاي پس از شكست 1535سـرزمـين عراق در سال 
كه  1638 تا 1625 هاى جـز سـال آن امـپـراتـورى درآمـد و تـا پـايـان جـنـگ جـهـانـى اول، بـه

 ـ ،رفت. پس از جنگ جهاني اول شمار مي در تصرف ايران بود، بخشي از عثمانى به ا فـروپـاشــى  ب
در  »موصـل «ولايـت   سهدسـت مـتـفـقين، عراق از  آن بـه ي امـپـراتـورى عـثـمـانـى و تـجـزيـه

نشين  (بخش شيعه  در جنوب» بصره«نشين كشور) و  در مركز (بخش سني »بغداد«شمال (كردستان)، 
ورِ «ي  براسـاس معاهـده   تشكيل شد و و اكثريت) ـومـيــت  تـحــت قـيـم  1920اوت  10در » سـ

 تا آغاز جنگ جهاني دوم عراق زير نفوذ انگلسـتان قـرار داشـت، امـا     انـگـلسـتـان قـرار گـرفـت.
 طـور رسـمي   بـه و  خـارج شـد  انگلسـتان  ي  از سـلطه  1932دوازده سـال بـعـد يـعـنـى در سـال 

به دست  با كودتا، زمام قدرت را در عراق »رشـيـد عـالى گيلانى« 1941. در سـاليافتاسـتـقـلال 
 1958سـى مـقـاومـت كـنــد. تـا سـال    ياما نـتـواسـت در برابر هـجـوم سـربـازان انـگـل ،گرفت

پادشـاهي عــراق    حكومت. سـرانـجـام در همان سال كرد عراق حكومت ميبر  »هاشمي خاندان «
چـنـد جـمـهـورى اعـلام شـد.  حكومتسرنگون و  »عـبـدالكـريـم قـاسـم«دنـبـال كـودتـاى  بـه

بـر ايـن   دسـت گرفـت.    كودتا كرد و زمام امور را به »قاسم«عليه  عراقسـال بـعـد، حـزب بـعـث 
ريشـه در فروپاشـي    تـر  بـيش در پيوند بـا خواسـت همگـاني نبـوده و      عراقوجودي  اساس، دليل

 دو . ايـن امـر  اسـت  (انگلستان و فرانسه) داشـته  يا هاي فرامنطقه امپراتوري عثماني و منافع قدرت
 عـراق بـا   مرزي و ارضي اختلافات است؛ اولين عارضه، در پي داشته مهم براي اين كشور ي عارضه
 منـابع  بـه  مرزها، بودن قراردادي دليل به اين اختلافات است. سعودي عربستان جز به همسايگان ي همه
 و كشـور  ايـن  ميـان  تنش و منازعه بسترهاي و ها زمينه موجب شد و يافت تسري نيز گاز و نفت و آب

 كه است خشكي در عراق نسبي محصور بودن دوم، ي عارضه .داشته باشد وجود همواره همسايگانش
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 تمايـل  و كرده است ايجاد آزاد هاي آب به كشور اين عدم دسترسي لحاظ به را ژئوپليتيك تنگناي نوعي
-155: 1383 هاركاوي، و كند. (كمپ مي برجسته فارس خليج در تر حضوري  براي را عراق راهبردي

دليل تأمين نكـردن نيازهـاي ايـن كشـور ناكارامـد       هاي جنوبي عراق به عبارت ديگر، كرانه ) به152
(اسـدي،   كيلـومتر اسـت   58دريايي عراق در خليج فارس حدود  ي طول كرانهشوند.  محسوب مي

ن قـرار  آبـادا  ي و جزيـره  (مرز مشترك عراق با كويـت)  »عبداالله خور« ي كه در فاصله) 233: 1381
كيلومتر در خلـيج فـارس سـاحل دارد.     80، عراق حداكثر»خورعبداالله« با احتساب طول آبراه د.دار

ارونـدرود هسـتند كـه     ي دهانـه  سه بندر معروف آن در خليج فارس و ،»فاو«و  »القصر ام«، »بصره«
  .مناسب نيستندها  كش نفترفت و آمد لاقي بودن براى تعـمـق كـم و با دليل بـه

  
  
  
  
  
  
  
  

  1975اير زالج ي اساس معاهدهرمرزها و قلمرو دريايي ايران، عراق و كويت ب -1ي  شكل شماره

عراق از نظر اقتصادي، ارتباطي، نظامي و راهبـردي   يژئوپليتيك مشكلاتيكي از  اين امر
ترين كشور عربي خليج فارس را  نظامي پرجمعيت - كه رفتار سياسي شود، طوري حسوب ميم

كنـد. در   عاونـت مـي  مژئوپليتيـك   ي در اين منطقهآن بازيگري  قرار داده است و ازتحت تأثير 
عراق جويي براي تنگناي ناشي از كمبود فضاي آبي و ساحلي به هدفي آرماني براي  چاره ،واقع

بـه   آسـان ، گسترش خط ساحلي و دسترسي رو از اين )257 :1384 نيا، . (حافظاست مبدل شده
ايـن   ها معتقد هسـتند،  عراقياست  عراق بوده راهبرديرس از اهداف هاي ساحلي خليج فا آب
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 اروندرود«بر  اين كشور ايران به عراق، حاكميت انحصاري »خوزستان«مهم از طريق پيوست« ،
 »بوبيـان «و  »وربـه «كـويتي   ي در اختيار داشتن كويت يـا دسـت كـم حاكميـت بـر دو جزيـره      

تحديـد حـدود مرزهـاي     ،اسـت  سبب شـده  ي عراقا وضعيت نامساعد كرانه پذير است. امكان
هرگـز   ،دريايي در شمال خليج فارس كه به همكاري و تفاهم ايران، عراق و كويـت نيـاز دارد  

 موضـوع ي بـراي حـل   ا انگيـزه  اين كشور به دليل مشكلات ژئـوپليتيكي  ،در واقععملي نشود. 
  )41 :1379 پور، كريمي. (كند آن ارزيابي مي نشدن ندارد و منافع خود را در حل و فصل

  كي عراقيكدهاي ژئوپليت
ق ژئوپليتيـك  كدها و علائ» خاندان هاشمي«سيس خود تا سقوط سلطنت عراق از آغاز تأ

بر ايـن اسـاس    عراقسال تلاش حاكمان  40كرد. حدود  را در درياي مديترانه پيگيري مي خود
به عراق يك كشور بزرگ  »اردن«و  »فلسطين«، »لبنان«، »سوريه«استوار بود كه با ضميمه كردن 

نـاممكن شـدن چنـين     .)55 :1389، (ولداني آورند وجود بهعراق  »خاندان هاشمي«تحت لواي 
يي و ژئـوپليتيكي،  ي جغرافيـا ها ي عراق را متوجه خليج فارس كرد. اما واقعيتها امري سياست

اق از مديترانـه بـه خلـيج    رو كرد. اما اين تغيير نگـاه عـر   هبست روب سو نيز با بن عراق را در اين
ي هـا  فارس با اين تفاوت همراه بود كه اين بار عـراق تـلاش داشـت علائـق، كـدها و مكمـل      

  نظامي پيگيري كند.  ليتيكي خود را با رويكرديژئوپ

  رود اروند
اسـت كـه از پيوسـتن رودهـاي      عـراق مرز بـا كشـور    غربي كشور و هم در جنوب »رود اروند«

بـه نـام    يدر محل ـ يطـولان  يمسـافت  يپس از ط ت. اين روداس  پديد آمده »كارون«و  »فرات«، »دجله«
 84طول بخـش مـرزي ايـن رودخانـه      .)16 :1376ي، رسد (منصور يم رانيبه خاك ا »هيليف ي هقصب«

غربـي   كيلومتري شـمال  110 در »قرنه«ن به كارون در شهر كيلومتر است. دجله و فرات پيش از پيوست
كيلـومتر اسـت.    190خلـيج فـارس  رود از قرنه تا ريزشـگاه آن در   طول اروند .پيوندند هم مي آبادان به

 8كـه در نهايـت در    قـرار دارد  »فـاو «و شـهر عراقـي    »ارونـدكنار «شهر ايراني  بينريزشگاه اروندرود 
تـا   400عرض ايـن رود بـين   ) 1389ور، . (پارسا پريزد كيلومتري جنوب اروندكنار به خليج فارس مي
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و همچنـين   »آبـادان «و  »خرمشهر«ايراني  بندرهايمتر  متغيير است.  18تا حدود  آن متر و عمق 1000
 »مشـترك  ميـان «اند. ايـن رود   هاي اين رودخانه واقع شده در كناره »بصره«ترين بندر عراق يعني  بزرگ
 كـه  . با توجه به ايـن دارند ي در استفاده از آنوق يكسانالمللي هر دو كشور حق بين طبق قوانينو است 
(خـط فـرض    »الميـاه  مقسـم «هاي مرزي يا به روش خط فرض  رودخانه ايتعيين خط مرز بر ي نحوه

حالت جزر  راني در قابل كشتي »القعر خط«معناي  به( »تالوگ«به روش  است يامنصف وسط رودخانه) 
امـا عـراق    شد، تعيين مرز مي 1»تالوگ«ه دارد بايد به روش ي اروند طبق مشخصاتي ك ) رودخانهكامل

 »تـالوگ «رودخانه بـود و مـرز را سـاحل ايـران و نـه در امتـداد خـط         ي همهمدعي مالكيت كامل بر 
هـاي   با اين فرض اروندرود جزء آب بود. در واقع،الملل  دانست كه اين ادعا فاقد مبناي حقوق بين مي

گيري و برداشـت آب از ايـن    ايران براي كشتيراني، ماهي ي حق استفاده و دمآ شمار مي داخلي عراق به
رودخانـه در   13 . نزديـك بـه  شد مي رودخانه بايد با اجازه و تصويب عراق و پرداخت عوارض انجام

آنهـا خـط منصـف     ي كـه در همـه   وجـود دارد كيلومتري ايران و عراق  1600طول مرزهاي مشترك 
براي اروندرود قائـل   تنها غيرقانوني را يشده است. ولي عراق اين استثنا عنوان مرز مشترك پذيرفته به

 ان دو كشـور ي ـم 1316تيـر   13 داداين ادعاي عراق به قرار ي البته ريشه. )1389پارساپور، ( است شده 
هـاي   كيلـومتر از آب  5روند به استثناي سراسر ا گردد كه طبق آن حق كشتيراني در مي عراق بر ايران و

 ارونـد  ي همـه شد و مالكيت عراق بر  (با فشار انگلستان) به دولت عراق واگذار» تالوگ«آبادان تا خط 
در  »عبـدالكريم قاسـم  «با كودتاي  ).71: 1387(اردستاني،  كيلومتر گسترش يافت 5رود به استثناي آن 

كـه   مبـدل شـد. ايـن در حـالي بـود      روابط ايـران و عـراق   به بحراني حاد در رود اروند 1337 تير23
عراق) ادعاي حاكميت مطلق عـراق بـر ارونـدرود را     رهبر كودتاكنندگان عليه حكومت(» البكر حسن«

شـوند   رود مـي  كه وارد اروند هايي را مطرح كرد و مقامات بعثي تصميم گرفتند اسناد و مدارك كشتي
 رود عراق آبراه ارونـد  ي وزارت امور خارجه 1348فروردين  26 ردنبال اين تصميم د بازرسي كنند. به
 ـها  هاي خود را از روي كشتي ناپذير خاك عراق دانست و از ايران خواست پرچم را جزء جدايي ايين پ

را ملغـي و تمايـل    1316مـرزي   ي عهدنامه 1348ارديبهشت  دولت ايران در ،اين اقدام در پيبياورد. 

                                                       1- Talweg. 
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بـا يكـديگر   اين رويـداد دو كشـور    بر اثر اعلام كرد. »تالوگ«ردادي مبتني بر خط خود را به انعقاد قرا
در جريـان اجـلاس سـران اوپـك، در      »هواري بومدين«گري  با ميانجي پيدا كردند، امانظامي  درگيري

خـط   ي منزلـه  به »تالوگ«الجزاير و با پذيرش خط  ي گرفت. به موجب عهدنامه انجامباره توافقاتي  اين
ويـژه   دو كشور، عملاً حاكميت ايران بر اروندرود پذيرفته شد. با اين حال، پس از اين قرارداد به مرزي

، رهبران عراق بارها در سخنان خود خواستار برقـراري حاكميـت   در ايرانبا فروپاشي نظام شاهنشاهي 
 برگردند 1975 سال خواهند به موضع پيش از و اعلام كردند كه مي شدندمطلق آن كشور بر اروندرود 

  .  )63: 1368(ولداني، 

  خوزستان
اـرس و   جيدر جـوار خل ـ  و رانيا يغرب مربع در جنوب لومتريك 075/64با مساحت  »خوزستان«استان  ف

تـان   يشرق ، از شمال»لرستان«از شمال به استان  »خوزستان«رود قرار دارد.  اروند اـل و   «و شرق به اس اـر مح چه
از جنـوب   ،»راحمديو بو هيلوكيكه«به استان  يشرق از شرق و جنوب ،»لاميا«ان به است يغرب از شمال ،»ياريبخت
اـ آخـر   1359 وريشهر 31استان از  نيا در .شود يمحدود م »عراق«، و از غرب به كشور »فارس جيخل«به   نيت

اـم شـد   ي مناطق اشغال شده يريگ بازپس يبرا گوناگوني يها اتيعمل تحميليروز جنگ  اـ ايران انج ز . در آغ
اـدان «، »خرمشهر« ،»مشكياند«، »دزفول«، »سوسنگرد«چون  ييجنگ شهرها تـان)  مركـز  ( »اهـواز «و  »آب خوزس

اين استان به لحاظ هويت تاريخي خود  .ارتش عراق قرار داشتند ي و توپخانه يهدف حملات موشك درپي پي
اـي محلـي    حكومـت » ريشاهرخ ميرزاي تيمـو «همواره مورد ادعاي عراق بود. در دوران مقارن با حكومت  ه

اـرس و       » قويونلو جهانشاه قره«غرب ايران تحت حاكميت  كه شيعه مـذهب بـود، قـرار داشـت و حكومـت ف
يـعه در ايـران و   » شاهرخ ميرزا«ي  نوه» عبداالله سلطان«ي  خوزستان نيز در سلطه بود. در اين زمان كه مذهب ش

تـر » سيد محمد مشعشع«عراق رواج داشت. فردي به نام  اـعد جامعـه   در بس اـي     مس تـان ادع يـعي خوزس ي ش
فـوت  » شاهرخ ميـرزا «مهدويت كرد و با استفاده از احساسات مردم قيامي تدارك ديد. در اين اوضاع و احوال 

هاي ديگر ايران را تصرف كرد، ولي  ضمن اعلام استقلال قسمت» قويونلو جهانشاه قره«دنبال اين رخداد،  كرد. به
اـران      غرب ايران و جنـوب  ي جنوب يعه در مورد منطقهبه دليل اعتقاد به مذهب ش محمـد  «شـرق عـراق كـه ي

تـرش نفـوذ         جا نفوذ پيدا كرده بودند، چندان سـخت  در آن» مشعشع يـن امـر موجـب گس گيـري نكـرد و هم
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طور مستقل در اين منطقـه حكومـت    سال به 70شرقي عراق شد و حدود  در خوزستان و جنوب» مشعشعيان«
اـس،   » اسماعيل صفوي«ي شاه  با حمله 1914سرانجام در سال  »مشعشعيان«كردند.  سرنگون شدند. بر ايـن اس

يـن عـرب  » مشعشـعيان «عراق با استناد به خلأ قدرت دولت مركزي ايران در دوران  اـ     و همچن نـژاد بـودن آنه
تـان مطـرح مـي    ي تجزيـه  ي خود را درباره طلبانه ادعاهاي توسعه يـره     ي خوزس  ي كـرد. موقعيـت سياسـي عش

اـيي مـؤثر بـود.      در خوزستان دوره» شيخ خزعل«ويژه  ، به»ها خزئلي« يـن ادعاه يـخ  «ي قاجار نيز در طرح چن ش
يـن دوران پرآشـوب مشـروطيت در ايـران دامنـه        » خزعل اـر و همچن اـر قاج ي  با استفاده از نفوذ خـود در درب

اـني و پديـد    اول و تجزيهحكمراني و نفوذ خود در خوزستان را تثبيت كرد. با پايان يافتن جنگ جهاني  ي عثم
ي خوزستان و حكمراني بر آن برآمـد   آمدن كشورهاي تركيه، عراق، كويت و...، شيخ خزعل نيز درصدد تجزيه

ي فعل و انفعالات  ). مجموعه246: 1387ي خزعل پايان گرفت (حسيني،  ي ارتش رضا شاه غائله كه با مداخله
ويـژه پـس از انقـلاب ايـران      ي اين منطقه، بـه  ادعاهايش را دربارهاي شد تا عراق طرح  سياسي خوزستان زمينه

ي خوزستان انجام دهد. مشكلات ناشي از انقـلاب و ضـعف    اي براي تجزيه هاي گسترده مطرح كند و تلاش
اـره   طلبانـه  دولت مركزي ايران وضعيت مساعدي براي عراق فراهم كرده بود تا مطامع توسعه ي  ي خـود را درب

كانون توجه و مداخلات زمامداران عـراق   در اين استان را ،وجود اقليت عرب خوزستانكند.  خوزستان عملي
ژئـوپليتيكي ايـن    راهبردها و شيوخ قبايل عرب استان در  عراق با گروهك ي كه روابط گسترده طوري ،قرار داد

يـن   ب نـواحي عـرب  و جـذ  »عربيسـم  پان«هاي  آموزه يبا القا كوشيد ميي يافت. عراق ا كشور جايگاه ويژه نش
براي  در اشغال خوزستان موجب شد تا زمامداران عراق اقداميچنين  موجبات جدايي خوزستان را فراهم كند.
شـد   آنان اين همراهي سبب مي ي عقيدهي قائل شوند. به ا ويژه اهميتهمراهي و كمك اقليت عرب استان در 
رو، در گام اول عراق سعي در تحريف تاريخ خوزستان  از اين خود گيرد. تا اشغال خوزستان رنگ آزادسازي به

تـان جـزء    كرد كه در اين خصوص به چاپ نقشه مي هايي از كشور خود اقدام كرد كه خوزستان نيز با نام عربس
  )26: 1388آن بود. (رشيد، 

  خوزستان ق ژئوپليتيكي عراق درعلائ
در خلـيج   كشـور را  مـانور ايـن   ي هاي آزاد، گستره محدوديت عراق در دسترسي به آب

دسترسـي   عـراق  . تا جايي كه از آغاز اسـتقلال كرد مياقتصادي محدود  و از نظر نظامي فارس
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قـرار  رهبـران آن كشـور    هاي آرمان ي هاي خليج فارس پيوسته در زمره آسان و گسترده به آب
ژئوپليتيـك همـواره چنـد     مشـكل از ايـن   رهاييبراي  دوران حكومت بعث . زمامدارانگرفت

اشغال خوزستان بود. الحاق خوزسـتان بـه عـراق     هاداشتند كه يكي از آنزينه پيش روي خود گ
   هايي به اين شرح براي اين كشور داشت: مزيت

   ؛)34 :1387 تسلط بر منابع غني نفت ايران (حسيني، )1
  ؛رود هاي اروند حاكميت انحصاري بر آب )2
، »هنـديجان «، »دز«، »كرخـه « ،»كـارون «رودهـاي  تسلط بر منابع مهـم آبـي همچـون     )3

  ؛»همنشيرب«و  »مارون«، »جراحي«
  .خوزستاني ا جلگهخيز و  استفاده از مناطق حاصل )4
، »خرمشـهر «، »آبـادان «بنـدرهاي  از جملـه   هاي اقتصادي و نفتـي  كانون گيري از بهره )5

  .»(ره)امام خميني«و  »ماهشهر«
  ي ساحلي. افزايش طول كرانه )6
  ي عرب. تسلط بر اتحاديه )7
  ي و جهاني.ا تغيير جايگاه عراق در ساختار نظام ژئوپليتيك منطقه )8
  تحكيم مباني فكري حزب بعث و مشروعيت آن در جهان عرب. )9

متوجـه اسـتان   در جنگ با ايـران  حملات عراق  شد نوك پيكانهاي مذكور سبب  ويژگي
  د. وخوزستان ش

  در كويت »بوبيان«و  »وربه«جزاير 
 ي تـرين جزيـره   كيلومتر مربع وسعت، بزرگ 1500بوبيان در شمال شرقي كويت با حدود  ي جزيره
. مشرف اسـت عراق  »صرالق ام«و به پايگاه دريايي قرار دارد  »العرب شط«اين جزيره در مدخل . كويت است

آن تا آبادان نيز در همين حـدود   ي و فاصله استكيلومتر  20 با خاك عراق تقريباً »بوبيان« ي ترين فاصله كم
كيلـومتري   190، »موسـي  خـور « ي غربـي دهانـه   كيلومتري جنـوب  65طور تقريبي در  به »بوبيان« .باشد مي

شرقي ايـن   هاي شمال و شمال بخش .قرار دارد »ربوشه«غربي  كيلومتري شمال 250و  »خارك«غربي  شمال
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 2500طول ه را يك پل بتوني ب »بوبيان« جزيره كه در مجاورت خاك عراق قرار دارد، پست و باتلاقي است.
توانند از زيـر بخشـي از    ها مي كشتيكه،  طوري ؛ بهمتر به خاك اصلي كويت متصل كرده است 19و عرض 

اـن      شده استاحداث  »بوبيان« ي اين پل كه در قسمت جنوبي جزيره ، عبور كنند. ايـن پـل بـه كويـت امك
يـش   ويـت از مـدت  كنـد. ك دهد كه در صورت لزوم نيروهاي خود را به داخل اين جزيره منتقـل   مي اـ پ  ه
اـيل   با استقرار ادوات پدافندي و احداث استحكامات نظامي و حتي ساختمان كوشد مي هاي مسكوني و وس

اـن « ي واقع شدن جزيرهكند. اثبات  ر اين جزيرهتفريحي، حضور خود را د مهـم   ي در امتـداد جزيـره   »بوبي
در شـمال   نيـز » وربه«بسيار كوچك  ي جزيره. اين جزيره را دو چندان كرده است راهبرديخارك، اهميت 

يـله  هكيلومتر از آبادان قرار دارد و ب 20تر از  ي كما و در فاصله »بوبيان« ي جزيره  ـ ي باريكـه  ي وس  خـور «ي آب
عـراق   »القصـر  ام«بنـدر   بهمشرف  »بوبيان«جدا شده است. اين جزيره نيز مانند  »بوبيان« ي از جزيره »بوبيان

اـل    رئيس »عبدالكريم قاسم«است، بندري كه در زمان  يـس شـد و در س اـي بعـد    جمهور اسبق عراق تأس ه
 (www.garooh.com)  توسعه يافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (همان) رافيايي جزاير وربه و بوبيانموقعيت جغ -2ي  شكل شماره
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 »بوبيان«و  »وربه«در جزاير عراق  يكيتيژئوپل قيعلا
كرد. ايـن   را مطالبه مي »بوبيان«و  »وربه«جدي جزاير  طور به 1990تا  1969عراق از سال 

ساله اجـاره   99صورت  يا به آن كشور واگذار كند يا به كشور مايل بود كه كويت اين جزاير را
دليل اصلي توجه عراق به ايـن جزايـر، وجـود تنگنـاي فضـايي در قلمـرو آبـي جنـوب         دهد. 

هـاي ايـران و    ي آب ر احاطههاي دسترسي عراق به خليج فارس د كشورش است. در واقع، راه
انـد. بـا    تحت تأثير اين امر دچار مشكل شـده  »القصر ام«و  »بصره«كويت قرار گرفته و دو بندر 

روند عملاً از اهميت بندر بصره كاسته شد، زيرا مسـير رفـت و آمـد    در ا »تالوگ«پذيرش خط 
ي جزاير وربـه و   القصر نيز در احاطه در سمت ساحل ايران است. بندر ام ها در اروندرود كشتي

هاي كويت عبـور كـرد. دولـت عـراق      بوبيان قرار دارد و براي دسترسي به اين بندر بايد از آب
تواند در برابر حملات خارجي  است و نمي راهبرديفاقد عمق كرد به دليل وسعت كم  ادعا مي

بـه همـين دليـل در گذشـته هميشـه كويـت را بـراي         .)66 :1389، (ولـداني  از خود دفاع كند
در طـول جنـگ    .)57 :1367 داد (ولايتـي،  تحت فشار قـرار مـي  واگذاري جزاير وربه و بوبيان 

و سـپس   »الاميـه «و  »البكر«هاي نفتي  هدام اسكلهدليل انسداد اروندرود و انه بايران و عراق نيز 
عمليـات   اجـراي توانـايي  ايـن كشـور   و قطع شده  فارس  با خليج عراقهاي ارتباطي  راه ،»فاو«

براي تصرف يـا اسـتفاده از    گوناگون هاي روشبه عراق  رو، از اينرا از دست داده بود؛ دريايي 
عمليات دريايي به اجراي  آوردن قدرت مانور و  دست هاين جزيره اقداماتي انجام داد تا ضمن ب

 ،كلـي  طـور  به .خارك نيز صدمه وارد كند ي تأسيسات حياتي جمهوري اسلامي ايران در جزيره
  كنند: از جمله عللي هستند كه تلاش عراق براي تملك جزاير مذكور را توجيه مي زير موارد

تصـال بـه خلـيج فـارس و     باز شدن راه تنفسي عراق و خروج از انزواي محيطي بـا ا  )1
  ؛المللي هاي بين آب

  هاي نفتي و بازرگاني؛ دستيابي به ساحل مناسب و باكيفيت براي ايجاد تأسيسات و پايانه )2
  زها در خليج فارس؛گسترش طول ساحلي مر )3
  ؛ي اقتصادي خليج فارس افزوده شدن بر تعداد جزاير و بندرها در حوزه )4
  يدهاي نظامي.راهبردي كشور در برابر تهدافزايش عمق  )5
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  طلبانه  هاي جنگ راهبردكدهاي ژئوپليتيك و 

  به ايران نظامي ي حمله
 و تعيين مرزهاي آبـي  الجزاير ي عهدنامهوقوع انقلاب اسلامي در ايران روند اجراي مفاد 

) در وضـعيت جديـد بـه    20 :1388 (سجادپور و مقـدم،  خاكي ايران و عراق را متوقف كرد. -
دو كشـور مـاهيتي تهـاجمي بـه خـود گرفـت. نگرانـي صـدام از          مرور زمان سياست خارجي

ي مسـتعد عـراق و همچنـين مهيـا شـدن فرصـتي        هاي انقلاب اسلامي ايران در جامعه بازتاب
سـوي   ارداد الجزايـر، حكومـت صـدام را بـه    تاريخي براي جبران تحقير حاصل از امضـاي قـر  
ايران سطوح قـدرت در   اسلامي انقلاب جا كه رويارويي با ايران سوق داد. علاوه بر اين، از آن

كوشيد در محيط ژئوپليتيكي جديـد اهـداف و آمـال     انه را دگرگون كرده بود، عراق ميخاورمي
سياسي خود را نيز پيگيري كند. اين كشور پس از سرخوردگي چندين ساله در موضوع الحـاق  

 ـ ، رو از ايـن كويت به خـاك خـود ايـن بـار متوجـه خـاك ايـران شـد.          ا تحـولات و  همگـام ب
و  افـت ي يشـدت م ـ  زيعراق ن ياسيس يها تنش ران،يا يو خارج يداخل استيس يها يدگرگون

  كرد. مي اين كشور زمينه را براي برخورد با ايران فراهم

  تحولات و تحركات سياسي ـ نظامي عراق قبل از حمله به ايران
ر برابـر انقـلاب   چهار روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي اولين واكنش سياسي عـراق د 

عراق به «ي گفت: ا وزير خارجه نمايان شد. وي در مصاحبه »سعدون حمادي«ايران در سخنان 
ويژه عراق روابط دوستانه برقـرار   ند است كه اين كشور با اعراب، بهم جا علاقه ثبات ايران تا آن

دسـت   از سياسـت اسـتيلاجويي در خلـيج فـارس     در امور عراق دخالت نكند. همچنينكند و 
اما با  .)26/12/1357ي اطلاعات:  روزنامه» (بشويد و به تماميت ارضي دو كشور احترام بگذارد

ي  روزنامـه عـراق بـه ايـران آغـاز شـد و      گذشت چند ماه از پيروزي انقلاب، حملات سياسي 
سه روز متوالي ضمن اعـلام حمايـت از    1358 سال ارگان حزب بعث عراق در خرداد »الثوره«

نژاد ايران به رهبران انقلابي ايران اخطار كرد كه راه و روش شاه مخلـوع را دنبـال    عرب اقليت
شود و تأكيد كرد كه بازوي انقلاب عراق بلنـدتر از   شان گران تمام مي نكنند، زيرا اين امر براي



 

 

177

گ
 جن

رد
اهب

ر ر
ي د

تيك
وپلي

ي ژئ
اها

نگن
ش ت

نق
 

انه
طلب

 
راق

ي ع
  

عضو رهبري ملـي حـزب بعـث     »طاهر توفيق« .)26/3/1358(همان:  آن است كه به تصور آيد
ي ي جد سياست ايران معرف يك معارضه«نكوهش ايران در برابر عراق گفت: عراق نيز ضمن 

 »شـود  هاي عرب است و تهديدي جدي در روابط دو كشور محسوب مي عليه احساسات ملت
ويژه موضوع امريكـا،   عراق با تمركز بر وضعيت سياست خارجي ايران به .)10/4/1358(همان: 

 9 كـه يـك روز پـس از لغـو قراردادهـاي تسـليحاتي       افـزود، طـوري   بر حجم تنش با ايران مي
، آواكـس و ناوشـكن جنگـي،    16هـاي اف   ميلياردي ايران بـا امريكـا (شـامل خريـد جنگنـده     

وزير اطلاعات عراق ايـران را بـه    »لطيف جاسم«كوپتر، بوئينگ و گروين)  هاي بل هلي شركت
   .)21/5/1358 (همان: در حق اقليت عرب زبانش متهم كرد عدالتي بي

هـاي ضـد حكـومتي     هاي عربي از تأثيرات انقلاب ايران در تحرك جنبش ترس حكومت
عراق را به آن داشت تا خود را ناجي اعراب معرفي كند و با استفاده از ايـن نقـش دشـمني بـا     

دنبال تظاهرات شيعيان در بحرين و كويت،  ايران را مشروع جلوه دهد. در همين خصوص و به
قـدرت عـراق عليـه هـر     «با لحني اخطارگونه خطاب به ايران گفـت:   1358 سال صدام در مهر

كشوري كه بخواهد به حاكميت كويت يا بحرين تجاوز كند و يا به مردم و يا تماميـت ارضـي   
رود. ما حاضريم با هر كسي كه بخواهد با ما بجنگـد بـا او    كار مي آن كشورها آسيب رساند، به

هـاي نـوك    ق و دشمن ملت عرب باشد ما مانند نيـزه بجنگيم. هر كسي كه بخواهد دشمن عرا
» مستنصريه«او روز بعد نيز در دانشگاه » تيزي خواهيم بود كه براي جنگيدن با او آماده هستيم.

خون پاكي كه در مستنصريه به زمين ريخت بـدون  «ـ گفت:   »طارق عزيز«قصد به ـ محل سوء
ي  كـه انتقـام خـون كشـته شـدگان واقعـه      سپس سه بار سوگند يـاد كـرد   » انتقام نخواهد ماند.

ملت ما آماده است براي دفاع از افتخار و حاكميت «را خواهد گرفت و تأكيد كرد:  »مستنصريه«
ي جنگ قادسيه گفت:  وي همچنين درباره» خود و همچنين براي صلح بين مردم عرب بجنگد.

بـا   )Wright 1980: 319(» در آن [جنـگ] امپراتـوري ساسـانيان از اعـراب شكسـت خـورد.      « 
نظر جدي يك مقام رسمي دولت عراق اظهارات سـفير عـراق در بيـروت     حال، اولين اظهار اين

ي حقـوق   ايران بايـد كليـه  « ، گفت:1358 سال آبان 8ي النهار در  روزنامهبود كه در مصاحبه با 
   .)244 (پارسادوست: »طور داوطلبانه برگرداند بهالعرب را  عراق در شط
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گري ايـران در بصـره    ي كوتاهي پس از اشغال سفارت امريكا در ايران سركنسول فاصله به
دست مـأموران عراقـي اشـغال شـد و سـفير ايـران در بغـداد رسـماً خواسـتار بسـته شـدن             به

هاي ايران در بصره و كربلا  گري هاي عراق در خرمشهر و كرمانشاه و سركنسول گري سركنسول
ي ارضي خود در مورد اروندرود  هر تنشي با ايران، خواسته راق درع .)16/8/58(اطلاعات: شد 

هـاي مربـوط بـه     حـدود دو مـاه پـس از تـنش     ،كـرد. بـراي مثـال    شفاف بيان مي طور بهرا نيز 
 چـاپ  »المسـتقبل «ي  ي با نشريها گري ايران در بصره، وزير اطلاعات عراق در مصاحبه كنسول

الجزايـر را بپـذيرد. وي    1975ر در قـرارداد  نظايران دعوت كرد كه پيشـنهاد تجديـد  پاريس از 
نظر كنـد.  ي آن تجديـد  گفت كه تمديد قرارداد براي عراق مطلوب نيست و ايران بايـد دربـاره  

 گانـه را بـه   ي عربي است و ايران بايد جزاير سـه  العرب بدون ترديد يك رودخانه همچنين شط
مـلات لفظـي خـود بـه ايـران، در      ي ح صدام نيز در ادامه .)8/10/58(همان: امارات پس بدهد 

يك  عنوان بهبا صراحت خواستار به رسميت شناختن عربستان (خوزستان) 1359 سال فروردين
نيز در ارديبهشت همان سـال در   »طه ياسين رمضان«دنبال سخنان صدام،  ي عربي شد. به منطقه

. در همان ماه (خوزستان) تأكيد كرد سخناني بر پايبندي كشورش در گرفتن حق ملت عربستان
وقت رسالت خود و مفهـوم   صدام در واكنشي ديگر، در مجمع شوراي ملي عراق گفت كه هيچ

برنـد، از يـاد    (خوزستان) به سر مي ايم. ما فرياد زنان عربي را كه در عربستان آن را از ياد نبرده
  نخواهيم برد.

مگام با وضعيت ي سياسي مقاومت عراق و ه هاي خصمانه به موازات اظهارات و واكنش
گـواه اسـناد    گرفت. به سياسي داخلي و خارجي ايران، تحركات نظامي اين كشور نيز سامان مي

كه  تاريخي، تحركات نظامي عراق در مرز ايران از قبل پيروزي انقلاب شدت گرفته بود؛ طوري
 هاي ژاندارمري كـل كشـور در   وزير محمدرضا شاه در واكنش به گزارش بختيار آخرين نخست

كـه   هنگـامي «مورد نقل و انتقال ادوات نظامي برخي كشورهاي همسايه به مرزهاي ايران گفت: 
گونه مسائل طبيعي است، ولي نگران تجـاوز رسـمي    ، ايندر كشوري بحران داخلي وجود دارد

باره گزارش داد كه جمهوري  نيز در اين »آسوشيتدپرس« .)2/11/57 :اطلاعات» (به ايران نيستم
ي عراق به نقل و انتقال ادوات و تجهيزات نظامي در مرزهاي ايران دست زده اسـت  سوسياليست
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كوپترها  بهمن هلي 8حدود يك ماه بعد، چندي پس از فرار شاه از ايران در  .)3/11/57 (همان:
در ايـران و آبـادي    »بانـه «را كه بين شهر مـرزي   »سيرين«ي مرزي  و هواپيماهاي عراقي منطقه

 .)8/12/57(همان:  نفر در اين حمله كشته شدند 15كه است، بمباران كردند واقع شده  »شوط«
پس از حملـه بـه ايـران) در     يك ماه و سيزده روز( 1359 سال آبان 13علاوه بر اين، صدام در 

بـرداران  «راني به آمادگي قبلي ارتش عراق براي حمله به ايران اعتراف كـرد و گفـت:   يك سخن
هايي در مورد وضع ايران  رهبري نزديك شدند و پيشنهادها و توصيهنظامي در گذشته به من و 

باش باشيم. ما با هوشياري مراقـب همسـايگان خـود     حال آماده دادند. براي ما طبيعي بود كه به
هستيم و طرح عملياتي براي هر كدام از آنها داريم تا در صورتي كه يك همسايه بخواهد به ما 

» انـد  ي خيلـي دور تهيـه شـده    ها در گذشـته  اجرا بگذاريم. اين طرحرا به مورد  تجاوز نمايد آن
  .)585 (پارسا دوست:

ويـژه امريكـا    هاي ايران بـا غـرب بـه    گونه كه ذكر شد به هر ميزاني كه بر شدت تنش همان
كـه   رو، چنـدي پـس از آن   از اينيافت.  ي تحركات نظامي عراق نيز شدت مي دامنه ،شد افزوده مي

ي نظامي ايـران و امريكـا لغـو     جانبهي ايران اعلام كرد كه قرارداد دو وزير خارجه »ابراهيم يزدي«
كوپترهاي عراقي كمابيش دو هفته بعد، چندين پرواز شناسايي  هلي ،)31/2/58(اطلاعات:  شود مي

ي خرمشـهر و  هاي مرزي خود را در طول مرزهـا  آبادان انجام دادند و پاسگاه »خسروآباد«بر فراز 
 »مـدني «همچنين روز بعد از تعرض هـوايي مـذكور،    .)12/3/58(همان:  تقويت كردند اروندرود

از ايـن   .)13/3/58(همـان:   كند استاندار خوزستان به قاچاق اسلحه از عراق به خوزستان اشاره مي
 1359سـال   بهمـن  16مداوم ادامه يافت طـوري كـه در    طور بهبه بعد حملات هوايي اين كشور 

ها كشته بـر جـاي گذاشـتند     ارن كردند و دههاي مرزي ايران را بمب راقي دهكدهي ع چهار جنگنده
از طريـق مـرز هـوايي     »سـوخو «چهار روز پس از اين عمليات، دو هواپيماي  .)16/3/58(همان: 

كيلـومتري   90وارد حريم هوايي ايران شدند و ضمن شكستن ديوار صوتي تـا عمـق    »اورامانات«
سه روز بعد نيز دو هواپيماي سـوخوي ديگـر    .)20/3/58(همان:  نديران به تجسس پرداختخاك ا

  .)23/4/58(همان:  ي اورامانات را بمباران كردند يكي از روستاهاي حومه
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ي  كـوپتر عراقـي در منطقـه    دو هلي 1358آبان سال  23ي تجاوز عراق به ايران، در  در ادامه
سـاعت در منـاطق مـرزي ايـران پـرواز       به حريم هوايي ايران تجاوز كردند و مدت نـيم » نوسود«

). در همين روز حكومت عراق، ايرانيان مقيم اين كشور را به نـوار مـرزي   23/8/58كردند (همان: 
). ميزان حمـلات عـراق بـه منـاطق     23/8/58آورد و آنها را در وضعيت نامناسبي رها كرد (همان: 

ي ايران مواجه شد.  وزير خارجه» دهزا صادق قطب«حدي بود كه سرانجام با واكنش  مرزي ايران به
عراق برخلاف ضوابط همسايگي در خط امپرياليسم (امريكا و رژيم صهيونيسـتي)  «وي گفت كه: 

). سـه روز بعـد از   12/9/58(همـان:  » قرار دارد و در برخي نقاط مرزي به ايران حمله كرده است
ي  امي به اظهـارات وزيـر خارجـه   ي ايران، عراق در دو اقدام ديپلماتيك و نظ واكنش وزير خارجه

ي عراقـي بـه حـريم هـوايي      زمان با تجاوز دو هواپيماي جنگنـده  ايران پاسخ داد. در اين روز هم
نيز در يك يادداشت اعتراضي به سفير ايران در بغداد، ايران را بـه نقـض   » سعدون حمادي«ايران. 

اعضاي هيأت ديپلماتيـك خـود    ي مقررات اخلاقي و سنتي ديپلماتيك متهم و تهديد كرد كه همه
را پايـان   هـاي آن  كه ايران حمله به سفارت عراق و ديپلمـات  را از تهران فراخواهد خواند، مگر آن

جايي رسيد كه روابط ايـران و عـراق بـه سـطح      ها به ). سرانجام شدت تنش15/9/58دهد (همان: 
كـوپتر   كـه بـا چهـار هلـي    كاردار تقليل يافت. همچنين در اين روز يك هواپيمـاي ميـگ عراقـي    

تجاوز كرد و با شليك دو بمـب  » سومار«ي مرزي  شد به حريم هوايي ايران در منطقه همراهي مي
). در اوج 18/12/58ي سـومار از منطقـه خـارج شـد (همـان:       به سـوي تأسيسـات نفتـي منطقـه    

كـل سـازمان    دبيـر » كورت والدهايم«اختلافات ايران و امريكا، سعدون حمادي با ارسال پيامي به 
دست ايران را به رسميت نشناخت و با غيرقانوني خواندن ايـن اقـدام    گانه به ملل اشغال جزاير سه

طلبي، تهاجمات و تهديدهاي خود پايان دهد و حاكميت و اسـتقلال   از ايران خواست تا به توسعه
اخـراج كـرد.   ي عراق نيز يك ديپلمات ايرانـي را   كشورهاي عربي احترام بگذارد. وزارت خارجه

ي كـاميون بـه    وسيله ي عراقي به همچنين استانداري ايلام اعلام كرد كه قريب به پانزده هزار شيعه
). امـا در روزي كـه   18/1/59آورده شدند و در وضعيت اسفناكي رها شدند (همان: » دهلران«مرز 
را » نفت شهر«ندازها ا ها با آتش توپ و خمپاره ي ديپلماتيك ايران و امريكا قطع شد، عراقي رابطه

ها درگير شدند و نقـاط اشـغالي    نيز نيروهاي سپاه با عراقي» باويس«ي  زير آتش گرفتند. در منطقه



 

 

181

گ
 جن

رد
اهب

ر ر
ي د

تيك
وپلي

ي ژئ
اها

نگن
ش ت

نق
 

انه
طلب

 
راق

ي ع
  

ي  ي ژانـدارمري كـل كشـور بـه همـه      فرمانـده » ظهيرنـژاد «رويـدادها،   را پس گرفتند. متأثر از اين
). همچنين ارتش 19/1/59مان: باش كامل داد (ه هاي ژاندارمري در مرز ايران و عراق آماده پاسگاه

هـاي مـرزي را بـه تـوپ بسـت و       و پاسگاه» قصر شيرين«داخلي ايران،  اوضاععراق تحت تأثير 
). دو مـاه بعـد نيـز    17/4/59ي هواپيماهاي عراقي بمباران شد (همـان:   وسيله به» سردشت«اطراف 

عـراق و نيروهـاي    اي در سرتاسر نوار مرزي قصر شيرين بين نيروهـاي مهـاجم   درگيري گسترده
). همچنين دو روز بعـد  6/6/59ارتش ايران و سپاه پاسداران و مأموران ژاندارمري رخ داد (همان: 

اي غيرنظـامي شـهيد و مجـروح     عـده » خسـروي «و » نفت شهر«ي عراق به شهرهاي  بر اثر حمله
و » ظريـه من«شدند. ايران در واكنش به اين اقدام عـراق بـا اسـتفاده از آتـش تـوپ بـه شـهرهاي        

). در روزهاي پاياني شهريور كمابيش سرتاسـر نـوار مـرزي    15/6/59حمله كرد (همان: » خانقين«
عمليـات   ارتش، گرفت. طبق گزارش روابط عمومي ستاد مشترك ايران و عراق زير آتش قرار مي

ي غرب كشور، در سراسر مرز ايران و عراق درگيري وجود داشت و نفت شهر زيـر آتـش    منطقه
). در واكـنش بـه عمليـات    19/6/59هاي عراق و نيروي هوايي اين كشور بود (همان:  توپشديد 

عراق كه محل تجمع ارتش عراق و انبار مهمات آنها »  زرباطيه«آتشباري نيروهاي ايران روي شهر 
). 22/6/59آرايـي كـرد (همـان:     بود، ارتش عراق مقابل نوار مرزي استان ايلام با چند لشكر صف

 درعـراق   ي وزارت خارجـه نظـامي بـين ايـران و عـراق      -ها تـنش سياسـي    پس از ماهسرانجام 
صدام با ادعـاي حاكميـت    الجزاير را لغو و 1975قرارداد  1359 شهريور سال 26مورخ  يادداشتي

 ينيحس ـ( پـاره كـرد   هـاي تلويزيـون   را در برابر دوربين العرب)، آن  مطلق عراق بر اروندرود (شط
رويداد، نبردي سنگين در طول كانال اروندرود از دهانه تـا آخـر    وز پس از اين). چند ر46:1387:

خرمشهر و همچنين در مرزهاي خشكي استان خوزستان در گرفت كه در آن توپ تانك، موشك 
ي اين نبرد به ترمينـال خرمشـهر و فرودگـاه     كار گرفته شد. دامنه افزارهاي سنگين به و انواع جنگ

). يك روز بعد از اين نبرد زمينـي، هواپيماهـاي عراقـي    31/6/59(اطلاعات،  آبادان نيز كشيده شد
» بوشهر«، »شهركرد«، »اروميه«، »تبريز«، »همدان«، »شيراز«، »كرمانشاه«با ورود غيرمنتظره به آسمان 

). و بـدين  1/7/59هاي نظامي اين شهرها را بمباران كردند (همـان،   ها و پايگاه ، فرودگاه»تهران«و 
  ي عراق به ايران آغاز شد. ي ايران و عراق با حمله يب، جنگ هشت سالهترت
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هـاي   توانمنـدي  ؛اصلي داشـت  ي ماهيت ادعاهاي عراق در آن زمان دو جنبه ،كلي طور به
اهداف ايـن كشـور بـا ايـالات      يكي شدنآن و  يهاي سياسي و ژئوپليتيك عراق در كنار ضعف

 زمينـه و بسـتر  آورد كـه   وجـود  بـه را  وضعيتي جموعمدر  متحده در برخورد با انقلاب اسلامي
هاي گذشـته و   . عراق با استفاده از اين موقعيت در تلاش براي جبران ضعفآماده كردجنگ را 

  )217 :1373 نژاد، . (ثانياهداف خود برآمد تحقق

  به كويت حمله
ي  ئيـه ژو 29ي تاريخي ادعاهاي ارضي عراق در برابـر كويـت را بايـد در قـرارداد      سابقه

به امضا رسيد، كويت به  »بريتانيا«و  »عثماني«جو كرد. به موجب اين قرارداد كه بين جست 1913
ي ايالتي خودمختار با پرچم خاص خويش به رسميت شناخته شد. علاوه بر آن، مرزهـاي   منزله

 طـور  بـه كويـت   ،تعيين گرديد. تـا ايـن زمـان    ،كويت با عراق كه همين مرزهاي كنوني هستند
منعقـد بـين بريتانيـا و كويـت      1899ي بخشي از امپراتوري عثماني بود، ولي طبق قرارداد رسم

ي ا ميانـه ن جنگ جهاني اول كه متصرفات خاورتحت كنترل بريتانيا قرار گرفت. بعدها در جريا
امـارتي مسـتقل بـه رسـميت      عنوان بهعثماني از جمله عراق از آن جدا شدند، بريتانيا كويت را 

هاي بعد همواره با اين ادعا كه كويت از توابع استان بصره بوده  عراق در طول سال شناخت. اما
گاه  هيچ از نظر تاريخي عراق .)55 :1389، (ولداني دانست است، آن را بخشي از خاك خود مي

جمهور وقت عـراق، پـس از    رئيس »عبدالكريم قاسم«كامل نپذيرفت.  طور بهاستقلال كويت را 
، اعطاي استقلال به اين كشور از طرف انگلستان را جعلـي  1961ويت در سال اعلام استقلال ك

هـا در زمـان    خواند و كويت را جزء لاينفك عراق و بخشـي از اسـتان بصـره دانسـت. عراقـي     
استقلال و حاكميت كويت را به رسميت شناختند، اما هرگز راضي به حـل   »عبدالسلام عارف«

بـه   ايـن كشـور  يا پيوسـتن  كويت ش بغداد براي تصرف كوشاختلافات مرزي فيمابين نشدند. 
هنگام  صدور رسيد. از آن ي مرحله عراق زماني تشديد گرديد كه نفت در كويت كشف شد و به

گرايش روزافزوني براي سيطره بر ثروت نفتي و مالي كويت پديد آمد. عـراق بارهـا كويـت را    
واقـع در مـرز دو    »روميلـه «نفتي  ي نفت عراق از حوضچه ي متهم كرد كه اين كشور بر سهميه
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راه  است و حاضر نيست با اجاره يا فروش جزاير وربه و بوبيان به عـراق،  كشور چنگ انداخته
مركـز  ( را از ايـن نظـر تـأمين كنـد     دريا را براي بغداد بگشايد و منافع اقتصادي و راهبـردي آن 

بود كه صـدام   تبليغاتي - رواني در چنين فضاي .)221 :1381 هاي كويت، مطالعات و پژوهش
حدود آن را تعيين  1301در سال  بريتانياكه  -كويت  - با خطوط مرزي عراق را مخالفت خود

رسي عراق بـه دريـا   عدم دست سبباين وضعيت  كه وي بر اين باور بود .اعلام كرد -كرده بود
ي ا بهره هايي بي واماصرار كويت بر دريافت  ،از سوي ديگر .(Cleveland, 1999: 464) شده است

در  ،(Baker & Hamilton, 2006: 24)پرداخت شده بـود   به بغداد هشت ساله كه در خلال جنگ
نمايان شد. نمايندگان عـراق و كويـت   گر  متغيير تسهيل عنوان بهتشديد تعارض ميان دو دولت 
در ريـاض بـه    1990 سـال  مـرداد  10هاي عراق  ها و بدهي ي وام براي رفع اختلافات در زمينه

جمهور مصر در بغـداد بـا    حلي پيدا كنند. همان روز حسني مبارك رئيس گفتگو پرداختند تا راه
شر شده حكايـت  منتهاي  شصدام ديدار كرد و از او قول گرفت كه به كويت حمله نكند. گزار

ي كويت در گفتگوهايش موافقت كرده بود كه دولت وي بـا پرداخـت    از آن داشت كه نماينده
ي عراق اين پيشنهاد را رد كرد و خواستار پرداخت  يك ميليارد دلار به بحث پايان دهد. نماينده

كنان در را به  پرخاشتمام گذاشت و  گو را نيمهي كويت گفت ي مبلغ مورد ادعا شد. نماينده همه
هم كوبيد و به كشورش بازگشت. اين موضوع خشم عراق را برانگيخت و ساعاتي پس از اين 

نشين كويت را استان نوزدهم خود خوانـد و   رخداد، به كويت حمله كرد. مدتي بعد عراق شيخ
) 1945(ملل سيس سازمان أاز زمان ت .)22 :1361، (مجتهدزاده تغيير داد» الكاضمه«نام آن را به 

هـايي از خـاك    واگذاري بخـش  ارفقط خواست عراق در گذشتههرچند  .(BAKHASHAB, 1998) شـود  كشور ديگر مـي  ي زور ضميمه هاي عضو به سرزمين يكي از دولت بار بود كه نخستين اين
الحاق كامل كويت به عراق بود. عـراق همـواره    شاما در نهايت هدف شده بود؛به عراق  كويت

خلـيج فـارس    ي تيكي خود در منطقهيمعضلات ژئوپل ربود كه از طريق انضمام كويت باميدوار 
 برخورداري از يك موقعيـت برتـر در خلـيج فـارس    امكان كه بدون غلبه بر آنها، فائق آيد؛ چرا

دهد زمامداران بغداد براي  ميتهاجم عراق به كويت سند گويايي است كه نشان وجود نداشت. 
  كوشيدند. ي خود ميوپليتيكي ژئهاگريز از تنگنا
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  ي ژئوپليتيكي در عراق نوينها بازساخت انگاره

  العرب عراق جديد، قرارداد الجزاير و آرمان شط
رفـت كـه    با سقوط حكومت بعث در عراق و روي كار آمـدن حكـام جديـد انتظـار مـي     

 ه باشد، زيـرا رهبـران جديـد   ي داشتا سياست خارجي عراق در خصوص اروندرود تغيير عمده
هاي  لحاظ مذهبي و سياسي قرابت ن در زمان حكومت سابق بودند و بهپيمانان ايرا تر از هم بيش

يـك چـالش    عنـوان  بهرسد موضوع اروندرود همچنان  نظر مي بسياري به يكديگر داشتند، اما به
كه با سرنگوني حكومت بعث، حاكمان جديد ات دو كشور سايه افكنده است، چراملي بر مناسب

نوعي همچنان همان ادبيات سياسي دوران بعث را در خصوص لغو يا تغيير مفاد پيمان  عراق به
  كنند كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.  الجزاير مطرح مي

قـرارداد  « فت:گ »الحيات« ي روزنامه جمهوري عراق در مصاحبه با رئيس »جلال طالباني«
و بين دو كشور ايران و عراق نبـوده  بود شده صدام و شاه ايران امضا  پيش از اين ميانالجزاير 

 ي توافقنامـه مـا   :كه خواهان روابط خوب با تهـران اسـت، گفـت    كيد بر اينأوي ضمن ت است.
تصـريح كـرد كـه مخـالف برخـي       . طالبـاني »دانيم و آن را قبول نداريم لغو شده مي الجزاير را

ادامـه داد  الجزاير درج شده است و  ي هاي مشترك با ايران است كه در متون آن، توافقنامه بيانيه
كه در آنهـا بـه ايـن توافقنامـه اشـاره       دليلاين  هاي مشترك را تنها به بيانيهبرخي از  نيز تاكنون

دنبال اعتراض تهـران وي ناچـار بـه     به .(www.daralhayat.com, 2007) امضا نكرده استه، شد
اما توان لغو كرد،  نميطرفه  يك طور به را كه اين قرارداد هاي خود شد و اعلام كرد اصلاح گفته

متـأثر از تنگناهـاي    .به مـذاكره بـا ايـران بنشـيند     باره تا در اين خواهد شدتهران  ي تي روانهأهي
ي سياسـي عـراق،   ها ژئوپليتيكي عراق و جو رواني ايجاد شده است از تمايل بسياري از جريان

بار ديگر مخالفت خود بـا   ،ط خوب دو كشوراشاره به رواب (ضمنبا الحيات گو گفتطالباني در 
كنم كه روابط ايران و عراق طبيعي و خـوب   من فكر مي« گفت:و  اعلام كرد را قرارداد الجزاير
مسـائل مـرزي، اجـراي قـرارداد الجزايـر و موضـوع آب        از جملـه برخي موارد است. البته در 

  .(www.daralhayat.com, 2010) »اختلافاتي وجود دارد
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در مورد قرارداد الجزاير تنهـا محـدود بـه رئـيس جمهـور       مطرح شدهها و ادعاهاي  واكنش
شـامل  را نيـز  بلكه طيف وسيعي از سياستمداران و نماينـدگان مجلـس عـراق    است،  عراق نبوده

 ي تـرين پرونـده   بزرگ« :كه گفته استعراق  ي وزير خارجه »هوشيار زيباري«براي مثال،  شود. مي
الجزايـر،   قـرارداد وي مـدعي اسـت كـه اجـراي     اسـت.  ايران  مربوط به عراق در وزارت خارجه

شده، نقاط مـرزي مـورد    گذاري مرزي، مناطق مين رودهايجنگ هشت ساله، مربوط به  مطالبات
عراق بايـد   مجلساست كه مسائلي اختلاف و هواپيماهاي عراقي موجود در ايران، تنها بخشي از 

كه ايـران و   كرددر سخنان خود تأكيد ي عراق  وزير خارجه». دي را طراحي كنيها براي آنها برنامه
هـاي   از جمله اروندرود اختلاف دارند و تلاش ،عراق بر سر تعيين مرزهاي زميني و دريايي خود

ضرورت دست كشيدن از قـرارداد   ي ها درباره مخفيانه و درازمدت عراق براي متقاعد كردن ايراني
ي  دربـاره «: ادامه دادجديد با ايران به نتيجه نرسيده است. زيباري الجزاير و بستن قراردادي  1975

 يو .، حاضـر بـه گفتگـو نيسـتيم    اسـت  همدسخني به ميان نيااز آن الجزاير  مسائلي كه در قرارداد
از  خـارج ها را به پذيرش برخـي مـوارد مربـوط بـه مرزهـا،       شد: در سه سال اخير، ايرانيمدعي 

  (www.al-sharq.com, 2009). ايم كردهيب ترغالجزاير  قراردادچارچوب 
 :نيز تصـريح كـرده اسـت كـه     ي عراق هوزير خارج (وقت) معاون »محمد الحاج حمود«

گـوي طـرفين نخواهـد    نظر عراق ملغي است و موضوع گفت اما از ،اهميت دارد 1975قرارداد «
. حمود همچنـين  »يافتباره دست  توان به توافقي در اين البته مي« :. وي در عين حال افزود»بود
كنـيم از طريـق    عراق و ايران وجود دارد كه تلاش مي ميانبرخي مسائل حل نشده « :كيد كردأت

العرب (اروندرود)  حل مشكل شط ي ايم كه درباره ما اكنون توافق كرده. را حل كنيم هامذاكره آن
 .»مـذاكره كنـيم   ها و عوامـل طبيعـي ديگـر،    دليل انحراف از مجراي قديمي آن و غرق كشتي به

مشترك  ي عراق با طرف ايراني براي تشكيل يك كميته« :كيد كردأعراق ت ي معاون وزير خارجه
 اروند به مجراي قديمي آن و ترسيم حدود مرزها توافق كـرده  ي بازگرداندان رودخانه منظور به

زي برخي از مشكلات مربوط بـه خـط مـر   رفع  و ما به بازسازي استحكامات مرزي براي است
هـاي نفـت در    مرزي بـر سـر چـاه    ي س از مناقشهپ .(wwww.alforattv.net, 2008) »نيازمنديم

قانونگذاران عراقي « :گفت كهدولت عراق (وقت) سخنگوي  »الدباع علي«، »فكه«مرزي  ي منطقه
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انداز  كرد تا چشم تلاش خواهندي آن  و تجديدنظر درباره براي تجزيه و تحليل قرارداد الجزاير
مرزهـاي   آرايـش نظـامي در   وفكـه   ي در منطقـه   بروز تـنش  دنبال به.  (www.Cnn.com ,2009) »دســت آيــد هبــ، از جنــگ ايــران و عــراق حاصــل نشــدپــس ســوي صــلح كــه  ني بــهروشــ

 :كـه  نيز تأكيد كـرد نفت و گاز مجلس عراق  (وقت) رئيس كميسيون »اسامه النجيفي«مشترك، 
عراق و قرارداد الجزاير به سازمان ملل بازگردانده خواهـد  مرزهاي ايران و مربوط به  ي پرونده«

پارلمـان  « :النجيفي اضافه كرد كه .»المللي حل و فصل شود اين نهاد بين طريقموضوع از شد تا 
ويژه كميسيون نفت و گاز تا فرستادن اين پرونده بـه سـازمان ملـل متحـد، بـه       طور بهعراق و 
» واهـان حـل و فصـل سياسـي ايـن موضـوع اسـت       دهد و مجلس خ هاي خود ادامه مي تلاش (www.aawsat.com, 2010).  

 ي هـا  ي رودخانـه  دربـاره  امور آب دولت عراق نيـز  (وقت)وزير ،»عبداللطيف عبدالرشيد«
مـرزي بـين    هـاي  رودخانـه اسـتفاده از   ي اختلافات بسيار مهمي درباره«: گفتمرزي دو كشور 

گيري از اين  د تا عراق از حق طبيعي خود در بهرهشو طرفبر كه بايد وجود داردعراق و ايران 
خود ايران، منافع مشترك مرزي و آبي داريم، امـا ايـران بـا     ي منابع آبي باز نماند. ما با همسايه

كـه بايـد بـه عـراق وارد      هـاي شـده اسـت    رودخانهمسير  تغيير ، موجبها طرحاجراي برخي 
است ي تغيير داده ا گونه ، اروند و كرخه را بهكارونير ايران مس«شد: او همچنين مدعي  .»شد مي

ايران تـاكنون بـه   « :كه تأكيد كرد وي ,(www.tabnak.ir, 1388) »شود كه آبي به عراق وارد نمي
اسـتاد   ،»لستار سـلطان عبدا« .Angell)(2003 , »كدام از انتظارات آبي عراق پاسخ نداده است هيچ

همـان شـامگاه جنـگ     در الجزاير ي در دانشگاه بغداد معتقد است كه عهدنامه لالمل حقوق بين
عراق ايـن قـرارداد را از نظـر قـانوني باطـل       ،بنابراين .لغو شد 1980ايران و عراق در سپتامبر 

  .(www.aljazeera.net, 2010) استداند  مي
 را1975سابق عراق قرارداد  حكومت« :كه نيز گفترد مجلس عراق از نمايندگان ك ،»محمود عثمان«

اـ در    1975بود. يكي از بندهاي قرارداد  منعقد كردههاي كردي  منظور حذف تهديد جنبش به تعقيـب كرده
 ».الجزاير حذف شـود  قراردادتر اين بند از  تحت حاكميت عراق و ايران است كه بايد هرچه سريع ي منطقه

بايد قـرارداد   ،حاكميت داردآن  2/1 بر عراق و اروندرود 3/2برين باور است كه چون ايران همچنين او بر ا
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الجزاير اعتبار خود را  ي وي مدعي شد كه عهدنامه. (www.en.aswataliraq.info, 2008). جديدي بسته شود
  (www.cnn.com, 2009). از دست داده است چون صدام آن را در طول جنگ ايران و عراق پاره كرد

اعتبـار  بر اين اعتقاد اسـت حفـظ   نيز از نمايندگان سني مجلس عراق  ،»حسين الفلوجي«
انجـام  جديـدي   ي جانبـه  بايد مذاكرات دوبلكه  ،نيستسود ايران و عراق  الجزاير به ي عهدنامه

صلح باشد. او معتقد است كه جنگ ايران و عراق عهدنامـه را منسـوخ    ي كننده مينضكه ت شود
جديـدي   ي كشورها بعد از هر جنگـي توافقنامـه و عهدنامـه    ي همهكه  كردكيد أو تت اسكرده 

  :دادايران قرار  فراروياو سه گزينه  ،كنند. بر اين اساس امضا مي
   ؛الجزاير 1975لغو قرارداد  )1
  ؛كه حقوق دو طرف را شامل شود يا گونه بهقرارداد الجزاير تغيير مفاد  )2
  .(www.en.aswataliraq.info, 2008) رارداد جديدق و انعقاد 1975 قرارداد لغو )3
(لغـو   نظرقرارداد الجزاير بايد مورد تجديداستمداران عراقي معتقدند كه يس ،اين اساس بر

المللـي، اصـل تـداوم معاهـده و      در حقـوق بـين   . اين در حالي است كـه قرار گيرد يا اصلاح)
شـود و ايـن اصـول از     محسوب ميخصوصيت لايتغير بودن آن از اصول قطعي، دائمي و ثابت 

هاي مرزي است. بنابراين، استناد به اصل تغيير فاحش  ي عهدنامه دهنده اصول ذاتي مفاد تشكيل
ها يا تعليق مفاد  گونه عهدنامه كردن اين  اوضاع و احوال در معاهدات مرزي جايز نيست و ملغي

 .)102 :1387، ( ضيائي بيگدلي شود يا انقضاي اصول آن مردود تلقي مي
  و تنش با كويت »مبارك«بندر 

ي  واكنش حكومت جديد عراق در برابر ايران تنها به اظهارات ديپلماتيك و اعتـراض بـه عهدنامـه   
تـر خـود    ي كوچـك و ضـعيف   الجزاير انجاميد، اما سياست خارجي اين كشور در مقابل كويت همسايه

شـد. برخـورد سـه موشـك اسـكاد بـه       خود گرفت و در قالب تهديد موشكي آشكار  حالت تهاجمي به
هاي سياسي را  ي از تنشا موج گسترده 1390سال  شهريور 4خيز در مرز عراق و كويت در  ي نفت منطقه

اند، امـا   ها را اردوگاهي در خاك عراق بيان كرده در دو كشور ايجاد كرد. مقامات عراقي هدف اين موشك
هـا،   محـل برخـورد موشـك   زيـرا   داند، بوبيان مي ي كويت هدف حمله را تأسيسات نفتي خود در جزيره



 

 

188

ال 
، س

عي
دفا

ت 
اس

سي
له 

مج
تم

يس
ب

ره 
شما

 ،
77 ، 

ان 
ست

زم
13

90
    

اين بندر  .ي بوبيان بود  واقع در جزيره »مبارك«ي در نزديكي تأسيسات در دست ساخت بندر نفتي ا منطقه
صـورت   اسكله خواهد بود كه در ايـن  60شامل  ،فاز ساخته شود، پس از تكميل 4كه قرار است در قالب 

ي سه پـل   وسيله يج فارس تبديل خواهد شد. اين بندر از راه خشكي بهترين بندرهاي خل به يكي از بزرگ
يـج فـارس،      و از طريق راه »الحرير«و  »الصبيه«هايي به شهرهاي  و بزرگراه آهن به كشـورهاي جنـوب خل

متـر از   4000ترين نقطه به خـاك عـراق و    متر از نزديك 1300ايران، تركيه و عراق مرتبط خواهد شد و 
آغاز عمليـات سـاخت ايـن تأسيسـات      .(www.asriran.com, 2011) عراق فاصله دارد  مرزهاي كويت و

يـش از   بندري، موجب تيره شدن روابط عراق و كويت شده است. هزينه ميليـارد   6ي احداث اين پايانه ب
خـور  «هاي عراقي كه از طريق  تياست و كويت قصد دارد با احداث آن از كش بيني شده دلار پيش
يـم    شوند، ماليات دريافت كند. وارد ساحل فاو مي »عبداالله عراق معتقد است با تكميل تأسيسـات عظ

  شود. فارس محدود مي  هاي خليج ، دسترسي اين كشور به آب»مبارك«بندر نفتي 
  
  
  
  
  
  

  (www.garooh.com) موقعيت بندر مبارك -3ي  تصوير شماره
ي عراق با احضار سفير كويت در بغداد، اعتراض خود را در مورد ساخت اين تأسيسات  هوزارت خارج

اـرك،       هم .هاي مشترك دو كشور اعلام كرد ب آ نفتي عظيم در  اـت نفتـي بنـدر مب اـخت تأسيس زمان با آغاز س
اـت كـويتي   .اند كه به اين تأسيسات حمله خواهند كـرد  هاي مسلح جنوب عراق هشدار داده گروه نيـز در   مقام

ي بوبيان بخشي از خاك كويت است و اين كشور حـق   اند كه جزيره هاي عراق اعلام كرده واكنش به اعتراض
اـورت     .دارد در خاك خود اقداماتي در جهت منافع ملي خود انجام دهد اـرك در مج با تداوم ساخت بنـدر مب

لاف دولت قانون عـراق، كويـت را بـه    هاي ائت يكي از زيرمجموعه» فرسان«هاي عراق، فراكسيون پارلماني  آب
اـرك را      48كه دولت كويت طي  واكنش نظامي تهديد و اعلام كرد در صورتي اـخت بنـدر مب ساعت آينـده س
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گفتني است كه عراق  .(www.mashreghnews.ir, 2011) ي نظامي عراق مواجه شود متوقف نكند، بايد با حمله
ي فاو در  در منطقه» بندر فاو بزرگ«ي نفتي بزرگي باعنوان  در دوران حكومت صدام حسين قصد داشت پايانه

اـيي   جنوب بصره و در ساحل خليج فارس احداث كند. كه دولت كويت احداث اين پايانه را نقض حريم دري
  .(www.zamannews.ir, 2011) خود تلقي كرد

  گيري نتيجه
. در داردمتغييرهـاي ژئوپليتيـك    تلاش براي تقويت قدرت ملي ارتباط مستقيمي با عوامل و

هـايي فـراروي    ها يا محـدوديت  برخورداري از وسعت، موقعيت، منابع و... فرصتميزان اين ميان 
تعريفـي كـه از وضـعيت    وضـعيت ژئـوپليتيكي و   ها با توجه به  حكومتها قرار داده است.  دولت
هـاي   دهـي بـه نظـام    كنند كـه هـدف آن جهـت    مي يژئوپليتيك راهبردتدوين  اقدام به ،دارند خود

  است.   يسرزمينمنابع (مادي و معنوي) فضايي ـ و تصرف ، تحصيل سلطهسياسي براي 
تـري مسـاعد و بـالقوه بـراي جنـگ و      ناكارآ مدي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك عراق همواره بس

  عامل ديگر در گرايش اين كشور به جنگ مؤثر است: منازعه است. البته دو
  ؛هاي سياسي شخصي تمايلات و ديگاه )1
  نيستي ملي.  ورويكردهاي شو )2

اـجمي،      اـهيتي ته تلفيق اين دو عامل با تنگناهاي ژئوپليتيك عراق به سياست خارجي ايـن كشـور م
بـراي   اين كشوري  طلبانه هاي توسعه ساز تقويت انديشه زمينهقلمروخواه و معترض بخشيد و اين وضعيت 

تجاوز ارضي به ايران و   كه در قالب شد رفت از تنگناي ژئوپليتيكي موجود منظور برون تحصيل سرزمين به
سياسي عراق همواره بر اساس  -كويت خود را نشان داد. بر اين اساس، ادراك ژئوپليتيكي واحد جغرافيايي 

ي  رو، دغدغـه  گيـرد. از ايـن   هاي اطراف خود شـكل مـي  هاي ژئوپليتيكي در قلمروها و فضا كدها و مكمل
اـي ايـن   ي حكومـت  همهدر  عراقمحوري در سياست خارجي  يهاي آزاد نقش به آب نداشتن دسترسي  ه

عراق فضاي حياتي ايـن   حكومتسبب شده است تا  ديگر، ادراك ژئوپليتيكي عبارت كشور داشته است. به
همين  به .بدهداز طريق اروندرود، خوزستان و كويت تشخيص هاي آزاد  كشور را در دسترسي آسان به آب

اـي    بـراي ي جنگ و اقدام نظامي را به مثابه ابـزاري   منظور، دستگاه سياست خارجي عراق گزينه رفـع تنگن
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 ،رسـد  نظر مي بهآورد.  ژئوپليتيكي خود و همچنين الحاق فضاهاي مكمل به فضاي موجود خود به شمار مي
اـيي عـراق،     و به كييها و عوامل ژئوپليت لفهؤم يذيربا توجه به تغييرناپ  ـفض اـيي   طور كلي تنگناهاي جغرافي

اـس  شود. نگناهاي ژئوپليتيك اين كشور ترسيم ميت ي سياست خارجي اين كشور همواره بر پايه  ،بر اين اس
  كند. رفتار سياست خارجي عراق از الگوي زير تبعيت مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ژئوپليتيكي عراق(نگارندگان) برديراهمدل  -4ي  شكل شماره

راهبرد 
 ژئوپليتيكي
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تنگناي
جغرافيايي_فضايي  

 ميليتاريسم و نظامي گري ديپلماسي تنش زا

 سياست خارجي

 قلمروخواهي
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55- Claudia Wright, (1980), "Iraq: new power in the middle east", Foreign affairs, setting national priorities:Washington D.C,P.319. 56- Taylor, P.J, (1994), "Political Geograpfy world economy, nation stat and locality", Longman Scientific & Technical New Yourk. 57- O’Loughlin, J.V, (1994), "Dictionary of geopolitics", First publishd. Greenwood Publishing Group.    



 

 

  مجله سياست دفاعي         
  1390 زمستان، 77، شماره بيستمسال 

  تحليل ژئوپليتيك سوريه: 
  بستري براي تدوين سياست خارجي ايران در خاورميانه

  1 كاظم ذوقي باراني  02/08/1390: تاريخ دريافت مقاله
  2 قادري كنگاوري ا... روح  21/09/1390تاريخ تأييد مقاله:      

  3محمدرضا فراتي   195 - 214     صفحات مقاله:    

  چكيده:
ي حاضر، تحولات ژئوپليتيـك سـوريه را در خاورميانـه مـورد بررسـي قـرار داده و        مقاله

نمايد. اين نوشتار، ضمن بيان  برابر اين تحولات مشخص ميجايگاه جمهوري اسلامي ايران را در 
آفرينـي   كند تـأثير ايـن تغييـرات را بـر نقـش      تغييرات ژئوپليتيكي ايجاد شده در منطقه، تلاش مي

شـوند.   ي عمـده تقسـيم مـي    آفرينان به چنـد دسـته   بازيگران اين عرصه نيز تشريح كند. اين نقش
اي داراي نقـش   عنوان بازيگران منطقـه  طور سنتي به تركيه، كه بهبازيگراني مانند: ايران، عربستان و 

رسد حفظ منافع حياتي آنها نه تنها از سوي كشورهاي منطقـه، بلكـه از    نظر مي اند و به مؤثري بوده
هاي جهاني از ضروريات برقراري ثبات و امنيت در منطقه است. ساير كشورهاي اين  سوي قدرت

شود. گـروه سـوم، بـازيگران     كه نقش آنها در اين مطالعه بررسي ميمنطقه، دومين گروهي هستند 
  اي تأثير دارد. اند كه بازيگري و ديدگاه آنها در تحولات منطقه اي منطقه برون

 تحـولات سـوريه،   ژئوپليتيكي نامساعد و مساعد بسترهاي عميق و دقيق شناخت وصف، اين با
 جمهـوري  مـؤثر  حضـور  بـراي  گوناگون هاي چالش با مقابله و ها فرصت تحقق رويكردهاي و  ها زمينه

را در پي خواهـد داشـت. در ايـن     منافع بيشترين و هزينه خاورميانه، كمترين تحولات در ايران اسلامي
مكتـوب (كتـب،   از اسناد و مـدارك   ،تحقيق از روش توصيفي تحليلي استفاده شده، اطلاعات مورد نياز

  آوري شده است. ي جهاني اينترنت جمع ات شبكه) و نيز از اطلاعمجلات تخصصي، مقالات

*  *  *  *  *  

                                                       
  .تهران مدرس تربيت دانشگاه سياسي دانشجوي دكتري تخصصي جغرافياي -1
 .(ع)استاديار دانشگاه جامع امام حسين -2
  الملل. كارشناس ارشد روابط بين -3
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  واژگان كليدي

  اي. ژئوپليتيك سوريه، خاورميانه، ايران، تحولات منطقه

  مقدمه

 نقـاط  در آمريكا دار دامنه هاي تلاش و سرد جنگ از پس دوران در جهاني تحولات روند
 ايـن  در. است جهان براي مريكاا سوي از مشخص پيگيري راهبردي ي هدهند نشان دنيا مختلف
 پـردازان  نظريـه  و سياسي رهبران و نظريات سخنان از توان مي را آن زواياي و ماهيت كه راهبرد

 منـافع  و ها، نظريـات  ايده اساس بر جهان امور سازماندهي و آرايش فهميد، خوبي به امريكايي
 لازم هـدف  اين به رسيدن براي است بديهي .)88:  1390(اخباري و ديگران،  است كشور اين

 باشـد،  داشته  ويژه اي هبرنام و راهبرد جهان كشورهاي و مناطق يك از هر براي امريكا كه است
 جهـان  منـاطق  ي همـه  بـه  را خـود  مورد نظر جهاني ي سلطه خود، اهداف با آن هماهنگي با تا

  ست.خاورميانه ا ي منطقه راهبرد، اين در مهم بسيار مناطق جمله از. بگستراند
 ـ. اسـت  هاي جهاني بوده قدرت ي خاورميانه در طول تاريخ مورد علاقه رسـد   نظـر مـي   هب

  .(BP.Statistical Review of World Energy, 2011)است  نفتى عظيم وجود منابع از ناشى بيشتر كنونى شرايط در اين منطقه اهميت
 را ليتيـك ژئوپ اهميت بالاترين مختلف كشورهاي نظر از گذشته هاي زمان از كه اي منطقه

در دوران پس از جنگ سرد، تبديل آمريكا بـه  . است خاورميانه ي منطقه دارد، همچنان و داشته
اي  هاي جديـد منطقـه   قدرت مسلط در اين منطقه و افزايش آزادي عمل آن، باعث ايجاد رقابت

ي و ). همچنـين وجـود اسـلام سياس ـ   47: 1387(اكبـري،   ميان بازيگران اين حوزه شده اسـت 
ي عربـي و پيرامـون    هاي قومي بين هسـته  گراي اسلامي، تروريسم و اختلاف هاي افراط جريان
هـاي جديـد در ميـان     بنـدي  گيري صـف  عربي آن جدي بوده و به عوامل مهمي براي شكلغير

  ).177: 1386(دهشيار،  بازيگران، تبديل شده است
وزنـي   كـه  اسـت  اي گونه مهم به ي در اين منطقه سوريه ،ليتيكيدر اين بين موقعيت ژئوپ

 ي قـاره  سـه  اتصـال  ي نقطـه  گذرگاهي بودن سوريه در است. بخشيده كشور اين فراخور آن به
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 -هــاي مقاومــت در گســل منازعــات اســلامي آفريقــا، همچنــين وجــود هســته و اروپــا آســيا،
  .است داده هاي ژئوپليتيكي خاورميانه قرار كوران رقابت در را اين كشور صهيونيستي،

پيمان راهبـردي،   عنوان يك هم پر واضح است، تلاش براي حفظ و بقاي رژيم صهيونيستي به
ي آمريكا براي نيل به اين هدف؛ سـوريه   . از مشكلات عمده(The U.S. National Security Strategy on May, 27, 2010)شـود   مـي يكي از اهداف مهم راهبرد امنيتـي آمريكـا در خاورميانـه محسـوب     

پيمان صلح منعقد نكرده، بلكه با  راكه تنها كشور عربي است كه نه تنها با رژيم صهيونيستياست چ
هـاي مقاومـت اسـلامي عليـه رژيـم       اي بوده و از اين طريق هسته ايران انقلابي داراي روابط حسنه

صهيونيستي را شكل داده است. بنابراين، آمريكا براي تحقق صلح مورد نظـر خـود در خاورميانـه،    
نمودن روابط رژيم صهيونيستي با كشورهاي عربي، تأثير كشـور    لاش دارد، ضمن تقويت و علنيت

زمان چالش و مانع جدي در مقابل پيشرفت ايران ايجـاد نمايـد. ايـالات     سوريه را مهار نموده و هم
متحده بر اين باور است، در صورت موفقيت اين طرح، ساير بـازيگران فعـال در منطقـه نـاگزير از     

  خواهند بود. امريكااي  هاي خاورميانه همسو شدن با سياست
 ي اداره به نسبت كه سوريه برخي از ساكنين عربي، كشورهاي در اخير رخدادهاي آغاز با

 دسـت  »ليبي«و  »مصر« ،»تونس« ملل ثيرأت تحت داشتند، اعتراض كشورشان داخلي برخي امور
 هـدايت  و آمريكـا  و غـرب  دخالـت  بـا  ،محـدود  تحركـات  ايـن  اما ؛زدند سياسي تحركات به

خشونت رفته و تداوم اين وضـعيت باعـث    سمت به برخي كشورهاي منطقه سياسي تحركات
  اي شده است. اي و فرامنطقه هاي جديد بين بازيگران منطقه بندي ايجاد صف

اي در ايـن فضـاي    اي و فرامنطقـه  بالتبع، علائق ژئوپليتيكي بازيگران متعارض محلي، منطقه
اسي باعث شده است تا روابط متقابل ايران و ساير بازيگران نيز، از ثبات لازم برخوردار نبـوده  سي

  دهد. ي سير روابط، طيفي وسيع از روابط گرم تا تهديدزايي براي ايران را نشان مي و مطالعه
 در دل اين منطقه پيچيـده و كـاملاً   اعتقاد بر آن است كه تحليل عوامل ژئوپليتيكي سوريه

توانـد   گذار بر روابط بازيگران، ميروشن از عوامل مثبت و منفي تأثيرتصويري  ي نوع و ارائهمت
بستري مناسب براي تدوين يك سياست خارجي كارآمـد همسـو بـا اهـداف و منـافع ملـي و       

  هاي بالاي ايران فراهم نمايد. توانايي
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  ژئوپليتيك و جايگاه آن در سياست خارجي

 از مختلـف  پـردازان  نظريه سوي از ژئوپليتيك مفهوم شريحت جهت در بسياري هاي تلاش
 تحـت  ژئوپليتيـك  از گـاه  هـا  سال اين طول در. است گرفته صورت طرف اين به نوزدهم قرن

 سياست بر جغرافيا جبري ي جانبه يك تأثير گاه و ،راهبردي نظامي امور بر جغرافيا تأثير عنوان
 برخي و سياست، و جغرافيا ي دوجانبه تأثير را آن يبرخ. شده است الملل ياد بين روابط ويژه به

در شـرايط حاضـر،   . انـد  جهـاني دانسـته   رقابـت  و قـدرت  سـاختار  و مناسبات فضايي تحليل
و  (Braden, 2000)جغرافيـا  المللـي از منظـر    ي روابط و منازعـات بـين   ژئوپليتيك را به مطالعه

 وهـاي موجـود در يـك منطقـه (مجمـع     ي بـين نير  ها و رابطـه  رويارويي ميان قدرتي  مطالعه
  .كنند ) معنا مي1387نظام:  مصلحت تشخيص

دهـد، عوامـل ژئـوپليتيكي     يابي علل وقوع منازعات نشـان مـي   قابل توجه است كه ريشه 
 در خـارجي  انـد و سياسـت   اي را در اين فهرست بـه خـود اختصـاص داده    همواره سهم عمده

 موقعيـت  اسـت كـه   هـايي  محـدوديت  و امكانـات  از گرايانـه  واقـع  دركـي  نيازمند اول ي وهله
از سوي ديگـر، بـا توجـه بـه ايـن اصـل كـه         .است داده قرار يك كشور اختيار در ژئوپليتيكي

زنـدگي سياسـي و    ي سياست خارجي يك كشور هنگامي طبيعـي و حقيقـي اسـت كـه ادامـه     
ع ملـي در  ر پيگيـري همـان منـاف   هـا، د  هاي داخلي آن كشور باشد، لاجرم اين سياست سياست
  ).21: 1381(مجتهدزاده،  گيرند اي ژئوپليتيك به خود مي هاي فراملتي، جنبه صحنه

 و قـاطع  تـأثير  محيطي، مهم متغيرهاي از يكي عنوان به جغرافيايي به اين ترتيب، موقعيت
 در اي  كننـده  تعـين  نقـش  همـواره  و گذارد مي جاي بر بشري جوامع زندگي بر ناپذيري اجتناب
 زاده، (سـيف  كنـد  مـي  ايفـا  اي  منطقـه  و المللي بين هاي سياست از بسياري تكوين و گيري شكل
 عميـق  بصـيرتي  حـاوي  جهـاني،  نظام و خود به نسبت يژئوپليتيك درك ،واقع در. )62: 1382
 اهداف حتي و گيري جهت محتوا، تواند نمي كشوري هيچ و كشورهاست خارجي سياست براي

  .كند هدايت و طراحي جهاني ژئوپليتيك ظامن از مستقل را خود خارجي سياست
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  ژئوپليتيك خاورميانه

صلح  ها و مناقشات، اهميت انرژي، جنگ و هاي بسياري درخصوص بحران تاكنون كتاب
كه تعريفي جامع از اين منطقه ارائـه   غالب نويسندگان بدون ايندر خاورميانه نوشته شده است. 

اند، دليـل ايـن امـر واضـح اسـت، تقريبـاً هـيچ         تهنمايند به بسط موضوع مورد نظر خود پرداخ
  تعريف ثابتي از اين منطقه وجود ندارد.

كار  هب »آلفرد ماهان«مريكايي بنام ، مورخ دريايي ا1902بار در   ح خاورميانه را اوليناصطلا
هـا در طـول    و آمريكـايي  هـا  ي). مفهوم خاورميانه براي اروپـاي 20: 1374(ميرحيدر،  برده است
ها و متفقين در قاهره، معروف به  اني دوم روشن شد و آن زماني بود كه مقر انگليسيجنگ جه

كشـورهاي   ي هاي وسيعي از شمال و شرق آفريقا، ايـران، تركيـه و كليـه    مقر خاورميانه، بخش
). ايـن بحـث ناشـي از سياسـت     21(همـان:   عربي شرق كانال سوئز را تحت پوشـش داشـت  

كنند و بقيه را نسـبت   . آنها خود را مركز جهان معرفي ميهاي جهاني است خودمحوري قدرت
  ).48: 1377(ميزگرد فصلنامه خاورميانه،  سنجند به خود مي

شـود كـه يهوديـت، اسـلام و      ، اهميت اين منطقه با اين واقعيـت تقويـت مـي   با اين حال
نـه  ز خاورمياا -گـردد  كه پيروان آنها بيش از نيمي از جمعيـت جهـان را شـامل مـي    -مسيحيت

است كه تقريبـاً بـيش از يـك چهـارم      برخاستند. عامل ديگر اهميت منطقه وجود منابع فسيلي
وجـود   .(BP, 2011)دربـردارد  درصد ذخاير شناخته شده را  66توليدات نفتي جهان و بيش از 

سو و اهميت انتقال انرژي از سـوي   اي از انرژي جهان در خاورميانه از يك بخش قابل ملاحظه
اي در سياسـت خـارجي بـازيگران     ب شـده اسـت عنصـر انـرژي از جايگـاه ويـژه      ديگر، موج
  اي برخوردار باشد. فرامنطقه

عمل آمد، نـه از نظـر فيزيكـي و نـه از جهـت       هلاجرم، خاورميانه طبق تعريفي كه از آن ب
واقعيـت كـه منطقـه در     ). امـا ايـن  1384 يوسفي، نيست (حاجياي  شده فرهنگي منطقه محدود

درياي مديترانه، احمر، خليج فارس، خـزر و سـياه در    پنجانوس هند قرار گرفته و مجاورت اقي
  اند، سبب افزايش اهميت ژئوپليتيكي آن شده است. داخل آن رخنه كرده
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 ديكتـاتوري،  هـاي  نظـام  عليـه  مردمي اعتراضات آغاز و منطقه در اسلامي بيداري دنبال هب
. گرفته است قرار جدي آزمون ربي، درغ كشورهاي بالاخص جهان كشورهاي خارجي سياست

 هـم  ،... و دينـي  آزادي بيـان،  آزادي راسـتاي  در مـردم  مطالبـات  تحقق و توجه كه آزموني در
 كشـورهاي  در را غربـي  كشـورهاي  منـافع  هم و كند مي تضعيف را ديكتاتور حاكمان موقعيت
ر زمـان ديگـري، دچـار    در حقيقت، ايالات متحده، امروزه بيش از ه. اندازد مي خطر به بحراني

هاي خود در اين منطقه را جمهـوري اسـلامي    چالش شده است و مانع اصلي پيشرفت سياست
هاي خاورميانه نه تنها فاقـد يـك    داند. از سوي ديگر، دولت اي آن مي ايران و هم پيمانان منطقه

تـاريخ،   تـأثير هـايي كـه تحـت     انداز ژئوپليتيك مجرد هستند، بلكـه داراي انـواع ديـدگاه    چشم
ها با  باشند. در عين حال بيشتر دولت شان شكل گرفته، مي ايدئولوژي سياسي و مكان جغرافيايي

ها، عملاً داراي يك ديد تركيبي از نظام قدرت در جهان هسـتند.   سهيم بودن در برخي برداشت
اري اي است، نه جهاني. اين امر سـبب دشـو   منطقه ،ها مشغولي واقعي دولت عبارت ديگر، دل به

  هاي جديد سياسي در منطقه شده است.  بندي درك ماهيت اصلي رقابت بازيگران و صف

  سوريه و اثرگذاري ژئوپليتيكي آن بر منطقه ي تاريخچه

هـاي   اسـلام بـود. در سـوريه گـروه     امپراتـوري سوريه كشوري است كه زماني مركز 
هـا و   آسـوري  هـا،  يدرصـد)، ارمن ـ 9درصد)، كردهـا ( 90ها ( نژادي گوناگوني از قبيل عرب

نيـز بـدين صـورت اسـت:     بنـدي مـذهبي آنهـا     كنند. تقسيم درصد) زندگي مي1ها ( تركمن
 3(هـا   درصـد) و دروزي  11ها ( درصد)، مسيحي 12ها ( درصد)، علوي 74مسلمانان سني (

  .(Countries of the World and Their Leaders Yearbook, 2010) )درصد
 20،581،290) 2008شره از سوي سازمان ملـل متحـد (  اين كشور بر اساس آمار منت

كيلومتر مربع دارد و اغلب مردم آن عـرب و   185.170نفر جمعيت داشته، مساحتي بالغ بر 
  مسلمان هستند.

استقلال خود را از فرانسه بدسـت آورد. بـا ايـن وجـود،      1946كنوني در سال  ي سوريه
ثباتي سياسي بوده  در جامعه، شاهد دوراني از بي هاي مختلف دليل منافع متناقض گروه ويژه به به
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داخلي با حكمراني اقتدارگرايانه  ي ويژه در دوران حافظ اسد، در عرصه است. حكومت بعثي به
حـافظ   درگذشـت توصيف شده است. با  صهيونيستيبين المللي با سياستي ضد  ي و در عرصه

  برخوردي صورت گرفت.  گونه اسد، انتقال قدرت به فرزندش بشار اسد، بدون هيچ
لزوم تغيير در اين كشور مهم خاورميانه از چند سال قبل، نمودي عيني يافته  ،بدين ترتيب
(تبديل نظـام دوقطبـي بـه وضـعيت      نظام قدرت در جهان ي شده در صحنه بود. تغييرات ايجاد

نه، تغييرات ويژه آمريكا در خاورميا هاي ب دوران گذار فعلي)، حضور پررنگ كشورهاي فرامنطقه
مـيلادي و   80تـا   50هـاي   اساسي در نوع تعامل فلسطينيان و رژيم صهيونيستي به نسبت دهـه 

اسـلامي، سـوريه را در    بيداريهاي مسلمان كشورهاي خاورميانه معروف به  نهايتاً جنبش ملت
داخلي و خـارجي قـرار داده اسـت كـه تغييـر ديـدگاه و        ي هايي جديد در صحنه برابر واقعيت

   .طلبد چوب زمامداري دولتمردان سوري را ميچار
  :منظر، داراي اهميت است چند از سوريه رسد كشور نظر مي هبا اين مقدمه ب

 در موجود انساني نيروي بافت و جغرافيايي ي منطقه جمعيتي، بافت ي واسطه به سوريه  )1
 يـف تعر جايگـاه  از هـا  فلسـطيني  به آن نزديكي و عرب جهان در تخصصي منظر از آن

 مصـر،  عربي كشورهاي ميان در گفت توان به شايد. است برخوردار تعمقي قابل و شده
  .دهند مي تشكيل را عرب جهان مهم كشورهاي نخست ي لايه عربستان و سوريه

 مقاومـت  ي حوزه در اسلام، جهان در شده تعريف حكومتي بافت بودن دارا با سوريه  )2
  .شود مي شناخته مسير ينا در مقاومت فقرات ستون عنوان به جهادي

 جهان عرب، جهان در سوريه جايگاه بالتبع دارد، اهميت خاورميانه كل در اين كشور  )3
  .است بوده بالايي جايگاه هميشه اي منطقه معادلات و خاورميانه اسلام، جغرافياي

 ار سـوريه  تـوان  نمي و است برخوردار اي ويژه جايگاه از سوريه منظر، سه اين از بنابراين
 از و هـا  لايـه  ايـن  در را متفـاوتي  هاي تواند پيامد مي سوريه در رويدادي هرگونه. گرفت ناديده
   .باشد داشته پي در ديگر ي لايه به هرلايه
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  فضايي درون سوريه - هاي سياسي چالش

  توان در پنج لايه تحليل نمود: هاي دروني موجود سوريه را مي چالش

 نظام تك حزبي) 1
 ي پايـه  بـر  سـوريه  سياسـي  همچنين ساختار. ام سياسي تك حزبي استسوريه داراي نظ

 سياسـي  سـازمان  مـيلادي  1950 ي دهـه  در بعث حزب فعاليت آغاز. است گرفته شكل قدرت
 از يافتنـد  قـدرت  1963 سـال  از كـه  حـزب  ايـن  رهبـران . كـرد  ايجـاد  سـوريه  در را مسلطي
 و دينـي  هـاي  اقليـت  اختلافـات  يلتبد از تا اند جسته بهره حكومت در سويه يك هاي سياست
   كنند. جلوگيري داخلي جنگ به سوريه قومي

 مسيحي ،بعث حزب بزرگان از نفر سه. ندارند مشاركت فعالي مردم بعث، حزب ديدگاه در
 دسـت  در سـوريه  در بعث حزب. گرفت شكل بيروت آمريكايي دانشگاه در آن ي نطفه و هستند
 در بعـث  حـزب  كل سـاختار  طور به. هستند اقليت در اما دهبو »قرداهه« شهر از كه است ها علوي
 سـال  10 لكن طي .بوده است ها علوي دست امنيتي نهادهاي و دولت ساختار تسنن و اهل اختيار
 هـاي  دسـتگاه  امـور  و اسـت  شده كمرنگ بعث حزب نقش اسد حافظ فوت از پس ويژه به اخير
 و شخصي هاي ويژگي برخي دليل به »اسد بشار« .است افتاده علويون دست به كامل طور به امنيتي
 امـا  كـرد  آغـاز  سـوريه  در سياسـي  اصلاحات انجام براي را هايي تلاش اخير سال چند در نظري
 اصـلاحات  سـرعت  رو، ايـن  از و نشد هماهنگ وي با چندان سوريه دولت و بعث حزب ي بدنه

 همـين  و يافـت  كاهش نممك حداقل به اسد بشار شخصي تمايل رغم علي كشور اين در سياسي
  .آورده است فراهم سوريه در اخير هاي آشوب جهت را هايي بهانه امر

 المسلمين ) اخوان2
 اپوزيسـيون  تـرين  مهـم  عربـي  كشـورهاي  از بسياري مانند به نيز سوريه المسلمين اخوان

 .باشـد  مـي  برخـوردار  معتدل و تندرو سلفي طيف دو از كه رود مي شمار به كنوني نظام داخلي
 ـ    )1935. (ه.ش 1314اين گروه در سـال   مصـطفي  «دكتـر   ي وسـيله  هدر شـهر حلـب سـوريه ب

منظور مقابله با اشغال سوريه از سوي فرانسـه و   هالمسلمين مصر و ب به تأسي از اخوان »السباعي
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سروسامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي و رفع شكاف موجود بين جهـان عـرب از طريـق    
  ).172: 1370(كميجان،  جود آمدو هاحياي اسلام ب
 كشـور  سياسـى  دستگاه با آن مىئدا مخالفت سوريه، در جنبش اين ي مشخصه بارزترين

 )1981(. ش. ه 1360 نظـامى  درگيرى به توان مى مخالفت، اين ي جلوه ترين مهم از. بوده است
 ردك ـ اشـاره  حكـومتى  نيروهـاى  بـا  المسـلمين  اخـوان  جنـبش  در دولتـى  ضد جهاد طرفداران

كه پس از اين شكست، جنـبش مـذكور مجبـور     ،)105: تا اسلامي، بي تحقيقات ي پژوهشكده(
  طور پنهاني ادامه دهد. ههاي خود را ب شد فعاليت
 كشـورهاي  مقامات و كشور اين در المسلمين اخوان سوريه، در تظاهرات آغاز با زمان هم

 جبهـه  يك در »حريري سعد« و »خدام عبدالحليم« ،»تركيه« ،»قطر« ،»اردن« ،»سعودي عربستان«
 سـرنگوني  شعار به را كشور اين مردم اصلاحات و تغيير شعار تا گرفتند قرار سوريه نظام عليه
  كنند. تبديل اسد بشار نظام

 ي ريشـه  امـر،  ايـن  دليل هستند، ها ترك اصلي پيمانان هم از امروز سوريه المسلمين اخوان
 هويـت  از فراتـر  ديگـري  مسائل رسد مي نظر به بلكه ،نيست »توسعه و عدالت« حزب اسلامي
 بـراي  دليـل  شـوند. بهتـرين   پيمـان  دو هـم  ايـن  است شده موجب كه دارد وجود آنها اسلامي

 در نظـام  مخالفـان  بـراي  كنفـرانس  چهـار  برگزاري سوريه، المسلمين اخوان و تركيه پيماني هم
  .است شده لتشكي گرايان اسلام توسط آنها اغلب كه است تركيه شهرهاي

 اصـول  گذاشـتن  پا زير با اسد سقوط براي كه داده نشان اين گروه از آغاز بحران تاكنون،
 محكـي  گـروه  ايـن  بـراي  سوريه ،اما در واقع .زند مي كاري هر به دست خود، اي پايه و اصلي
 خـورد،  مـي  چشـم  بـه  مصـر  در چـه  آن ماننـد  سـوريه  در كـه چرا. بـود  خواهد دشوار و بزرگ

 .ندارد وجود مخالفان سطح در ويژه به حزبي تكثرگرايي
 هاي تكفيري، سلفي گروه) 3

 اسـلامي  امـارت  عنـوان  بـا  مسـتقلي  دولت شبه سوريه، »تلكلخ« ي منطقه در ،»المرعي ناصر«
 نيـز  را راديـويي  همچنين وي. است كرده تعيين نيز را خود مالي امور و دفاع وزراي و داده تشكيل
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 كه سوريه با مرزي مناطق در نيز لبنان در »طرابلس« تندرو هاي سلفي  .است كرده تأسيس خود براي
 .انـد  كرده سوريه هاي سلفي اسلامي امارات حمايت از به اقدام دارد، قرار امنيتي مراقبت تحت كمتر

  شوند.  دهد اين جريان از سوي كشورهاي ديگري مانند عربستان نيز پشتيباني مي شواهد نشان مي
 كويت، عربستان، ي برجسته هاي سلفي از نفر 70 از بيش 1390 ماه سال رتي 12 تاريخ در

 مـورد  را سوريه در بحران تشديد هاي حل راه تا كردند برگزار نشست رياض در سوريه و اردن
 پادشاه بر فشار آوردن وارد رياض، در گردهمايي اين از هدف شود مي گفته. دهند قرار بررسي
 در اردن و كويـت  هاي سلفي نيز اين از پيش. است بوده سوريه در بحران تشديد براي سعودي
 برضـد  را مـردم  راهـي  هر از تا بودند كرده تلاش ،»درعا« شهر گذشته ماه چند حوادث جريان
  .)25/2/1390 ،(روزنامه مشرق كنند تحريك سوريه نظام

 دروتن ـ هاي سلفي گرفتن قدرت به تواند مي حكومت سوريه براندازي براي غرب دخالت
هـاي   موضوعي كـه خوشـايند سـاير گـروه     .دهد قرار واقعي خطر در را مسيحيان و شود منجر

 المسـلمين  اخـوان  هـاي  سلفي معتدل، طيف خلاف نيز نيست. بر »اكراد«ويژه  همخالف سوريه ب
  .دارند خود پرونده در اسد حكومت با مبارزه جهت نيز را غرب با همكاري ي سابقه

 كردهاي سوريه) 4
 .)1390زاده،  باشد (هاني مي كشور اين هاي بخش فقيرترين از سوريه كردنشينبخش 

 ميـان  آن از. كننـد  مـي  شركت تأثيرگذار و فعال صورتي به كردها سوريه، اخير تحولات در
. بـرد  نـام  »آزادي اسـيران « نـام  بـه  اي جمعـه  يـا  و »آزادي ي جمعـه « نامگذاري به توان مي

 و »قامشـلي « و »حسكه« كردنشين مناطق در چه تراضاتاع در كردها فعال حضور همچنين
 نقـش  بيشتر چه هر شدن برجسته از نشان سوريه، پايتخت دمشق كردنشين محلات در چه

 كـرد  اپوزيسـيون  فعـال  حضور همه از تر مهم. دارد سوريه سياسي اخير تحولات در كردها
    .است استانبول نشست در سوريه

 رئـيس  اسـد،  بشـار  مخالفـان  از همايشـي  تركيـه  سـتانبول ا در 1390تير سـال   27در تاريخ 
 اجلاس در كردها .داشتند شركت ونياپوزيس هاي طيف همه آن در كه شد برگزار سوريه، جمهوري
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 تركيه پرچم نيز شما كه گفتند ديگران اعتراض به پاسخ در و كردند بلند را كردستان پرچم استانبول
 را مخالفـان  ديگـر  بـا  همكاري به دادن ادامه در سوريه كردهاي ترديد علل از يكي !ايد كرده بلند را
  .)27/4/1390دانست (شرق نيوز،  سوريه هاي آشوب قبال در تركيه سياست توان مي

 ،»بـارزاني  مسـعود « و »طالباني جلال« سوريه، داخلي امور در تركيه آشكار ي مداخله از بعد
 بـا  نشـد  حاضـر  نيـز  عراق وزير نخست و دكردن حمايت سوريه از شدت به عراقي، كرد رهبر دو

 نفـت  بشـكه  هـزار  150 ماهيانه ارسال براي قراردادي حتي و دهد نشان همراهي تركيه ي مداخله
 بـه  را اي سوريه تاجر 150 از متشكل گروهي و كرد امضا سوريه اقتصادي مشكلات كاهش براي

 مـدتي  تا كه است حالي در اين. يابد افزايش كشور دو ميان اقتصادي مناسبات تا پذيرفت حضور
كرد (پرس تـي وي.   مي متهم عراق به سلاح و خرابكار ارسال به را سوريه »المالكي نوري« پيش،

رسد، كردهاي سوريه با درك صحيح شرايط فعلي اين كشور و با توجه  نظر مي به .)1390مرداد  3
ن خـود را در اصـلاحات   ي خاورميانه، راه رسـيدن بـه اهـداف كـلا     منطقه به وضعيت كلي اكراد

  بين نيستند. حكومت فعلي دنبال خواهند نمود و در مورد تغيير حكومت، چندان خوش

 مشكلات اقتصادي) 5
 اخير، ماه چند در و آغاز ميلادي 2000 سال از سوريه حكومت عليه اقتصادي هاي تحريم

 مـوج  بـا  پيش سال چهار از سوريه است. دولت شده برابر چندين ها، غربي اقتصادي فشارهاي
 گرفتـه  قـرار  مـالي  شـديد  فشار زير دليل همين به و روبروست سنگين اعتصابات و اعتراضات

 اكثر .است رسيده بحراني وضعيتي به سوريه اقتصاد ناآرامي، و مردمي اعتراضات دنبالبه .است
 كـه  اجينس ـ كارخانجات ويژه به و كنند مي كار معمول از كندتر توليدي مؤسسات و ها كارخانه
 زنـدگي . مواجـه هسـتند   توليـد  افـت  بـا  شوند، مي محسوب كشور صادركنندگان ءجز معمولاً
 ايـن  در .اسـت  شـده  مختـل  امنيتي شديد تدابير البته و تظاهرات اعتصاب، دليل به نيز روزمره
 هاي پروژه تمام ،ديگر طرف از. شود كمياب ضروري غذايي مواد برخي كه نيست بعيد شرايط،
 فـرار  دليـل  بـه . است گرفته قرار فشار تحت سوريه پول و شده متوقف خارجي اريگذ سرمايه
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نيـز   سـوريه  ليـره  ارزش شـود،  مـي  بـرآورد  دلار ميليارد ده حدود معادل كه كشور از ها سرمايه
  .(www.irna.ir)است  يافته كاهش

 ،سـت متأثر از سـاختار اقتصـادي سـوريه ني    گذرد، مي سوريه در چه از نظر نگارندگان آن
. تحميل شده اسـت  دمشقبه  ها برخي كشورهاي منطقه و غربي سوي از كه است بحراني بلكه

 كننـد،  مـي  تـلاش  هـاي اقتصـادي   با تشديد تحـريم  غربي، كشورهاي و آمريكا ،در همين راستا
  .بريزند هم به را سوريه دروني اوضاع

  علائق ژئوپليتيكي بازيگران در سوريه

اي و  ينـد تعامـل و تقابـل قـدرت ميـان بـازيگران منطقـه       آسـوريه، بر  به مربوط تحولات
دارند كه به تفصيل به نقـش   وجود عمده و برجسته بازيگر چند ميان اين در .اي است فرامنطقه

 ايفـا  را سـكوت  نقش كه است صهيونيستي اولين بازيگر رژيم پردازيم. آنها در اين تحولات مي
 را سوريه در ريختگي هم به از نگراني يونيستيرژيم صه در داخلي هاي بحث كه هرچند كند مي

 نيـز  صهيونيسـتي  رژيـم  هـاي  مقـام  از برخـي  هـا  ناآرامي آغاز از حال، پس با اين. دهد مي نشان
 آن خواهـان  رژيـم  ايـن  تندرو ي خارجه وزير ،»ليبرمن آويگدور«. دادند نشان واكنش بلافاصله

ــد ــه ش ــه ك ــاني  ي جامع ــا جه ــم ب ــد رژي ــز اس ــون ني ــم همچ ــذافي رژي ــار ق ــد رفت  رويكـرد  بـه  سـوريه  رويـدادهاي  قبال در سكوت بعد اندكي اما .(www.khorasannews.com) كن
 ـ. شـد  بـدل  رژيم صهيونيستي رسمي نهادهاي و ها مقام ميان رد غالب رسـد رژيـم    نظـر مـي   هب

 تـوان  نمـي  لاجـرم  باشد، خوشحال يان مقاومت اسلاميتضعيف جر بايد از قاعدتاً صهيونيستي
 هـا  صهيونيست كه اين ويژه به. نكرد مشاهده كشور اين مقامات بيانات و رفتار نوع در را ترديد

 حضـور  و ندارند خاصي كشورتصور اين در آتي هاي بندي شكل و سوريه نظام ي آينده قبال در
 المسـلمين  اخـوان  يا ها گروه اين گرفتن رتقد احتمال و سوريه در سلفي هاي جنبش مسلحانه

 حكومت برافتادن سود اين رژيم ديگر، عبارت به . است نموده ترديد دچار را آنها كشور اين در
 رو، ايـن  از و بينـد  نمـي  آن آميـز  تهديـد  احيانـاً  تبعـات  و هـا  زيـان  از بيشـتر  را سوريه در اسد

 .شـود  مـي  مربوط راهبردي املاتعت هب تاكتيكي ملاحظات از بيش آن سكوت و داري خويشتن
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 وارد شـود  نبايـد  سـوريه  تحولات مورد در كه پذيرفته را نقش اين صهيونيستي رژيم همچنين
 .بريزد هم به را محاسبات ساير مداخله در اين امر هرگونه است ممكن چون

 و عربسـتان  اقـدام «: نوشـت  آويـو  تـل  قـومي  تحقيقـات  مركـز  محقق ،»گوجانسكي يوئيل«
سـوريه   در آن حفـظ  و بشـر  حقـوق  بـه  توجـه  ي مسأله سوريه، با مقابله در منطقه در تشتحركا
 گسـترش  از ايرانـي  ضد – سني ائتلافي تشكيل با كند مي تلاش وسيله اين به رياض بلكه نيست،
 عربسـتان  كـه  است امر اين بر دليل عربستان گيري موضع اين .كند جلوگيري منطقه در ايران نفوذ
 در جديـدي  هاي ائتلاف تشكيل ي انديشه بوده و در خويش اي منطقه قدرت افزايش ي انديشه در

از ديد عربسـتان   .»باشند منافع اين حافظ و داشته خواني هم اين كشور منافع با كه است خاورميانه
 سـرنگوني  بـا  تهـران  و اسـت  منطقه در ايران متحد ترين مهم رفتن بين از معناي به اسد سرنگوني

 مهيـا  سـعودي  عربسـتان  براي را زمينه كه عاملي شد، خواهد تضعيف بسيار دمشق بر حاكم نظام
 كـه  آن شـرط  بـه  البته بگيرد، برعهده را غرب با پيمان هم و طرفدار سني ائتلافي رهبري تا كند مي
 بسـيار  ريـاض  براي جهت اين از ائتلاف اين تشكيل و بگيرند بدست را قدرت سوريه در ها سني
 ريـاض  انـد. البتـه   بـوده  ناكـام  ضدايراني ائتلافي تشكيل در تاكنون »سعود آل« چون نمايد، مي مهم
 كـار  بـه  را آنها سوريه مقابل در يك به يك و تدريج به كه دارد اختيار در ديگري وامكانات ها برگه
 وحاميان سياسي هاي گروه ها، رسانه  مالي، امكانات دربرگيرنده ها برگه اين. گرفت خواهد و گرفته
 اسـلام  جهـان  مختلـف  منـاطق  در هـا  سـلفي  ي برگه از استفاده يا و لبنان در كشور اين سنت اهل
 و اي طايفـه  اختلافـات  ي حربـه  سـعود  آل اختيـار  در ابزارهاي ترين اصلي از همچنين يكي. است

  .كند ايجاد را تحريكاتي راحتي به تواند مي ابزار اين ي واسطه به كه است مذهبي
اي  منطقـه  ديپلماسـي  در كـه  اسـت  كرده سعي يگر بازيگر فعال عربي منطقه،عنوان د قطر به

 در كنـيم  نگاه اخير هاي ماه در قطر هاي گيري موضع به وقتي .داشته باشد پويا و فعال نقشي خود،
. اسـت  كـرده  حمايـت  مختلـف  كشـورهاي  در مردمي هاي جنبش از تاكنون كشور اين كه يابيم مي

 تحريـك  بـه  الجزيـره،  ي شـبكه  خبري هاي فعاليت دليل به را قطر نيز عربي كشورهاي از بسياري
 قبـال  در كشور اين موضع بنابراين،. كنند مي متهم هايشان دولت عليه قيام به عربي كشورهاي مردم
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 ديگـر  مواضـع  از متفـاوت  نيـز  هـا  گيـري  موضع اين. است بوده عربي روشن كشورهاي تحولات
 .نبودند خشنود عربي كشورهاي در تحولات از عموماً كه است بوده عربي كشورهاي

 منطقـه در  كشـورهاي  ديگـر  با خود، مستقل گيري موضع همين راستاي در قطر ،بنابراين
 سـوريه  مـردم  كشتار به اعتراض در اغلب كشورهاي عربي .نكرد همراهي سوريه مسائل مورد
 تقبـيح  را ها خشونت اين و فراخواندند كشور اين از را خود سفراي كشور اين حكومت توسط
 مسـائل  مورد درنيز  ايران با است كرده تلاش قطر رسد مي نظر به مسائل اين به توجه با. كردند
 .(www.irdiplomacy.ir)باشد  داشته هايي رايزني سوريه

يكسـاني بـا    خواهد كـرد موضـع   تلاش قطر در مورد سوريه، ،مقاله از نظر نگارندگاناما 
 بـه  دليـل  اين به. كند حمايت كشور اين در مردمي جنبش از و كند ذاتخا ديگر كشورهاي عربي

  .باشند نداشته نظر اشتراك چندان مورد اين در قطر و ايران رسد، مي نظر
آن را  تركيـه  كـه  باشـد  ديپلماتيـك  نقـش  نقـش،  ترين مهم شايد در تعامل بين بازيگران،

 سـوريه  ي لهمسـأ  دربـاره  تركيـه  و امريكـا  ميان دليل اين امر واضح است؛. عهده گرفته است هب
 كنندگي هماهنگ و ديپلماتيك سياسي نقش ي دهنده نشان هماهنگي اين و دارد وجود هماهنگي
 مواضع هماهنگي ،با اين اوصاف. داراست سوريه به مربوط تحولات آنكارا در كه است خاصي
 سـوريه،  دولـت  گذاشـتن  فشار تحت براي اعراب مساعد نظر جلب در سعي و آمريكا با تركيه

 اسـت  متصـور  منطقـه  در خـود  بـراي  تركيه كه است جديدي نقش از آشكار ي نشانه نخستين
 نقش و منزلت يارتقا درپي سوريه بحران به ورود با آشكار است كه تركيه .)1390وردي،  (گل

  .است منطقه در خود راهبردي
 بـا  سـوي  هـم  و راسـتا  در و ثرأمت ـ الزاماً كند مي ايفا تركيه كه را نقشي همه توان نمي البته

 گيـري  كه موضـع  كنيم توجه واقعيت اين به بايد حال عين در. كرد قلمداد منافع ساير بازيگران
 در تركيـه  جديـد  آفرينـي  نقـش  فرايند در عطفي ي نقطه تواند سوريه مي تحولات قبال در تركيه
 در ســعي و دهشــ خــارج پشــتيبان و گرانــه ميــانجي نقــش از تركيــه كــه جــايي باشــد؛ منطقــه
 موفقيـت  ي كه اين امر نيازمند وقوع شرايطي است كه عدم تحقق آن، آينده. دارد جويي مداخله
  .داد خواهد قرار ابهام از اي هاله  را در تركيه خارجي جديد سياست
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اي روسـيه، ملاحظـاتي قابـل     در ارتباط با انگيزه و اهداف سياست خارجي خاورميانـه 
 خاورميانـه  در خـود  نفوذ ي نقطه را سوريه كنيم. مسكو، اشاره مي تأمل وجود دارد كه به آن

 ي منطقه در ديگري ي نقطه هر از بيشتر بسيار سوريه در روسيه منافع ديگر، عبارت به. داند مي
 عـراق،  بـا  مجـاورتش  غرب، بلامنازع متحد رژيم صهيونيستي، با اش همسايگي. است عربي
 از عـرب  جهـان  به ورود ي دروازه مثابه به سوريه تا تاس شده باعث عربستان و اردن لبنان،
 سوريه در روسيه اينها، همه از جداي. شود قلمداد ديگر سوي از غرب دنياي منافع و سو يك

 و آن در روسـي  هاي كشتي پهلوگيري و »طرطوس« بندر داشتن اختيار در. دارد مؤثر حضور
 بـه  سـوريه  به روسيه تا است شده باعث مسكو -  دمشق نزديك بسيار سنتي روابط همچنين

 .كند نگاه قلمرو يك چشم
 روشـني  بـه  بينـدازيم  تـاكنون  2000 سال از منطقه تحولات سير به نگاهي اگر ،سويي از

 سـوريه  و داده دسـت  از منطقـه  در را خـود  حضور هاي جايگاه يك به يك روسيه كه بينيم مي
 روسـيه  پاي 2003 سال در. شود مي محسوب عربي ي خاورميانه در روسيه نفوذ ي نقطه آخرين

 از »سـوري « نيروهاي خروج ي واسطه به نيز لبنان در آن از پس. شد قطع عراق در كامل طور به
 و آن شـدن  دوپارچـه  بـا  فلسـطين  در. رفت ميان از نيز كشور آن در روسيه حضور كشور اين

 روسـيه  بـه  زديكـي ن براي آن به اجازه عدم و خودگردان حكومت از غرب ي شائبه بي حمايت
 العابـدين  زيـن « رفـتن  بـا  تـونس  در. شـد  رنگ كم بسيار نيز فلسطين ي قضيه در مسكو حضور

 پس نيز ليبي در. نفوذشان را در اين كشور از دست دادند كه بودند ها روس اين هم باز »علي بن
 كومس ـ نفـوذ  تـا  نشد داده ليبي در روسي هاي شركت حضور به اي اجازه هيچ قذافي سقوط از

 اي منطقـه  حساس ي جبهه آخرين روسيه براي سوريه اكنون. شود رنگ كم ليبي در پيش از بيش
 ايـن . هسـت  نيـز  غـرب  بسيارِ توجه مورد راهبردي موقعيت اين ،كه اين كما. شود مي محسوب

 .يابد افزايش پيش از بيش غرب برابر در روسيه مقاومت تا شود مي باعث لهمسأ
ي  قطعنامـه  نـدارد و وتـوي   اسـد  از بعـد  فضاي از روشني تصور هيچ افزون بر اين روسيه

 وتـوي . دارد هـا  امريكـايي  و غـرب  بـراي  روشـن  پيامي روسيه شوراي امنيت سازمان ملل توسط
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 مسـكو  منافع از جانبه همه حمايت معناي به بلكه نبود؛ اسد از حمايت معناي به حقيقت در روسيه
 .شود منجر عرب جهان سرخوردگي به حمايت اين اگر حتي بود، عرب جهان و خاورميانه در

. ازمان ملل عليه سوريه را وتو كـرد شوراي امنيت س ي قطعنامه چين نيز همگام با روسيه،
 قابل ملاحظاتي چين، اي خاورميانه خارجي سياست اهداف و انگيزه با ارتباط در رسد مي نظر هب
  :عبارتند از كه دارد وجود ملتأ

    ايـن كشـور بـا رويكـرد     گرايـي ايـالات متحـده    جانبـه  يـك رويارويي بـا سياسـت) 
 ايـالات  نظـر  مورد قطبي تك نظام با مقابله براي جدي عزمي خود ي گرايانه چندجانبه

تـوان در تحـولات اخيـر پيمـان      نمود عيني اين سياست را مـي  و داشته است متحده
  ؛هاي مشاهده نمود) شانگ

 ؛گر جهانيعنوان بازي هدستيابي به نقش بين المللي ب  
 ايجاد و بسط روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه.  

 همـان  از اي، منطقـه  ثرؤم ـ بـازيگران  از يكي عنوان هب ،ايران اسلامي در اين بين جمهوري
 ليبـي،  مصـر،  تونس، بالاخص منطقه كشورهاي در مردمي هاي حركت از حمايت اعلام با ابتدا
 ها دولت احترام خواستار و اعلام ها حركت اين شروع أمنش را »اسلامي بيداري« بحرين، و يمن

 در ايـران  اسلامي جمهوري موضع .شد ها ديكتاتوري پايان و مردمي مشروع مطالبات به نسبت
 امريكـا  دخالت با مخالفت و كشور اين مردم نفع به اصلاحات هرگونه از حمايت سوريه، قبال
 هـدف  ،علاوه به .(www.khamenei.ir) است سوريه داخلي مسائل در آن، رو دنباله كشورهاي و

 فلسطين مقاومت از سوريه كه ، چرااست منطقه در مقاومت خط حفظ جمهوري اسلامي، اصلي
  .كند مي حمايت لبنان اسلامي مقاومت و

 كـه  ستا گرفته قرار بازيگراني بين در سوريه كه شود مي مشخص ،چه بحث شد بنابر آن
 كـه  دمشـق . هسـتند  سوريه سياسي ي صحنه از اسد دولت سرنگوني يا تضعيف خواهان اغلب

 در شـدن  گرفتـار  وجـود  بـا  اكنـون  هم دارد، رژيم صهيونيستي را با مبارزه مقدم خط مشكلات
 را) مردم(  برنده سلاح اساسي، اين اصلاحات و ملت به اتكا با كند تلاش مي ها بحران ي زنجيره

 تضـعيف  را آنهـا  مـردم،  از جداشده شورشي عناصر كردن جدا با و كند خارج دشمن دست از
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بگيرد، اقدامي كه دولت بشار بـراي انجـام    گر مداخله بازيگران دست از را عمل ابتكار و نموده
  . بايد تحمل كند را و فشار زيادي فرصت اندك داردآن 

  گيري تجزيه تحليل و نتيجه

زدن وضع موجود را در اختيار بـازيگران    همبيشترين امكان بربه ماهيت خود،  سوريه، بنا
دهد. اين كشور سكان نفي هرگونه مصالحه در درگيري اعـراب   اي قرار مي اي و فرامنطقه منطقه

اثـر   در اين زمينـه بـي   را و رژيم صهيونيستي را در دست گرفته و هرگونه تلاش ايالات متحده
 ي سوريه پس از گذشت حـدود سـه دهـه رابطـه     - انكرده است. همچنين، محور مقاومت اير

اي  ست كه ايـن پيونـد، رابطـه   ا فعال، همچنان پابرجا مانده است. استمرار اين رابطه گوياي آن
 بيش از پيماني تاكتيكي است.
 گرفتـه  قرار تهديد مورد خارج و داخل ي جبهه دو از دمشق حاضر افزون بر اين، درحال

نيز  چين و روسيه. است از اين دولت حمايت كرده مطمئن صورت به ايران تنها ميان اين در و
هـاي ضـد سـوري     قطعنامـه  انـد،  كـرده  مطرح اسد از حمايت در كه راهبردي رويكرد خاطر به

 سوريه به مربوط المللي بين و داخلي تحولات ي مجموعهلاجرم،  .اند شوراي امنيت را وتو كرده
 در امنيـت  و ثبـات  پس تـداوم . كند درك را تغيير تبايد ضرور سوريه كه دولت دهد مي نشان

صهيونيستي لـزوم اصـلاحات در ايـن     رژيم عليه مقاومت خط در مهم كشوري عنوان به سوريه
 كـه  دهـد  مـي  را امكان اين دارد وجود امروز كه هايي طرح ،كند. بنابراين كشور را دوچندان مي

 جنگ وقوع بدون و برسد بازگشت بدون ي نقطه به سياسي هاي طرح براي شرايط كه آن از قبل
 بـه  بحـران  آورد، مـي  بـار  به منطقه و سوريه خود براي زيادي هاي هزينه كه اي طائفه و داخلي
  . شود فصل و حل نحوي

نظـر شـش جـايگزين قابـل      اما آيا هيچ جايگزيني براي وضع موجود وجود ندارد؟ به
  تصور است:

 ؛اي منافع مليو انجام اصلاحات در راست فعلي رژيم بقاي )1
 ؛غرب طرفداران و ها ليبرال آمدن كار روي )2
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 ؛تندرو هاي سلفي آمدن كار روي )3
(ماننــد جريــان  منطقــه كــار  همحافظــ بــا جريــان ســو هــم حكومــت آمــدن كــار روي )4

 ؛)المسلمين كه در مصر و تونس شكل گرفت اخوان
 ؛سوريه ي تجزيه )5
 .ملي وحدت براي خارجي جنگ شدن وارد )6

توان كاملاً غيـر محتمـل دانسـت.     هاي پنجم و ششم را مي فوق، گزينه ي از بين شش گزينه
كـار   ي شكست فاحش سياست غربي و كشورهاي محافظـه  منزله زيرا واقع شدن هركدام از اينها به

اي كه هر دو گروه هزينـه زيـادي بـراي رخ نـدادن آن صـرف       سو با اين سياست است، واقعه هم
و  هاي سوم بيني كند از گزينه را پيش ت ايالات متحده بايد آنخواهند نمود. خطر واقعي، كه سياس

خوبي درك كرده و نگرانـي   را به شود، خطري كه رژيم صهيونيستي نيز اهميت آن ناشي مي چهارم
خود را از اين موضوع، بارها به سياستمداران امريكايي گوشـزد كـرده اسـت. از نظـر ايـران ايـن       

ايـن كشـور و گسسـت پـل      روي بر شام دروازهاي بستن براي ازمينه ر رخداد ناخوشايند بوده و
ي دوم را  كند. براي جلوگيري از چنين وضعيتي، ايالات متحـده پيـدايش گزينـه    مي آماده مقاومت

در  امـا رسـد.   نظـر مـي   تشويق خواهد نمود، كه با در نظر گرفتن شرايط حاضر دور از انتظـار بـه  
شـرط   ي سوريه، بقاي حكومـت فعلـي بـه    تمل براي آيندههاي مح شرايط فعلي و با ارزيابي گزينه

ي پـيش رو   تـرين گزينـه   ي ملـت سـوريه محتمـل    پذيرش و اجراي اصلاحات بر اساس خواسته
 ايـالات متحـده،   بـراي  سـوريه  مـورد  كه گفت توان مي شد ذكر چه آن از مجموع خواهد بود. در

 تعـدد  و سوريه در تحولات شدن ديكالرا راهبردي، هاي پيچيدگي از ناشي استثثنا اين. استثناست
 تعـادل  ايجـاد  و بوده سوريه ي مسأله در المللي بين بازيگران و اي منطقه بازيگران داخلي، بازيگران

  نيست. اي ساده چندان كار سوريه ي قضيه در متضاد نيروهاي بين
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A Geopolitical Analysis of Syria: A Background for Formulating 

IRI’s Foreign Policy in the Middle East 
Kazem Zowghi Barani and Ruhollah Ghaderi Kangavari and Mohammad Reza Forati  
ABSTRACT The present article addresses Syrian geopolitical events in the Middle East, displaying where our country stand against these developments. While explaining the geopolitical developments in the region, this writing seeks to describe how these changes affect the role that the actors play in this field. These fall into a few categories. Actors like Iran, Saudi Arabia and Turkey that are traditionally recognized to have played an effective role as regional actors, and it appears to be incumbent on not only the regional countries, but also on the global powers to safeguard their vital interests as a substantive requirement for establishing regional peace and security. Other countries in the region are the second group whose role is studied in this research. The second group includes supra-regional actors whose acting and views have an effect on the regional events and developments. It follows that a broad and deep understanding of Syrian developments against a background of factors that are considered to be geopolitically favorable and unfavorable, together with a knowledge of backgrounds and approaches necessary for promoting opportunities and countering different challenges that threaten an effective presence on the part of the Islamic Republic of Iran in the Middle East developments will bring higher interests and lower costs. This research uses a descriptive-analytical method, collecting the required data from printed material in books, specialized magazines, and articles, as well as from the information on the internet. 

KeyWords: the Geopolitics of Syria; Middle East; Iran; regional developments.  
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s The Role Played by Geopolitical Straits in Iraq’s Belligerent 

Strategy 
Chamran Bouye, Morad KavianiRad, and Reza Joneydi  

ABSTRACT Every country sets out to formulate a geopolitical strategy in linking with other regional and transregional powers in order to promote national power, as well as meet their planned objectives. In so doing, political entities have sought to, on the one hand, overcome their geopolitical straits (resources and land limitations), and to, on the other hand, increase their geopolitical weight, by way of capturing or penetrating the territories which have the capacity of being a geopolitical supplementary for them. Geopolitical straits will place countries in a better position in which they inevitably adopt corrective strategies akin to war, in order to improve their spatial/territorial positions. Due to its artificiality structural qualities, Iraq inherits major geopolitical straits including its southern ends in the Persian Gulf which make it suffer from an inconvenience in accessing free waters. Hence, Iraq has invariably been seeking to find a way out of its geopolitical dilemma, both in the B’aathist regime, and in the newly established government. As a part of this, Iraq fought two regional wars with Iran and Kuwait in the time of Saddam Hussein. Again, both after the collapse of Saddam, and in the time of the new government, Iraq’s geopolitical straits once again intensified Iraq’s border tensions with Iran and Kuwait. This article addresses the idea that Iraq’s geopolitical straits which make it difficult to have easy access to free waters, have caused the rulers in Baghdad to define their geopolitical strategy in terms of territorial development, and vital spatial development, both in the B’aathist regime, and in the newly established government. 
KeyWords: Iraq; geopolitical strait; geopolitical strategy; vital space; war. 
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Turkmenistan’s Geopolitical Behavior against Iran A Horse 

Riding along the Edge of a Blade 
Reza Joneydi  

ABSTRACT After the collapse of the Soviet Union, and the emergence of the new republics of Central Asia, an always asked question was, “What approach will these countries adopt against Iran?”. Considering the more sustainable role played by geopolitical factors and considerations compared with other factors that determine how countries behave in practice, this article aims at evaluating Turkmenistan’s geopolitical behavior against the Islamic Republic of Iran.  The results of this research show that Turkmenistan will invariably adopt a conservative and peaceful model of behavior through considering the entire geopolitical opportunities and threats of its own. On the contrary, it will not consider IRI considerations in some fundamental considerations such as energy transit and determining the legal regime of the Caspian Sea that determines Iran’s key role in the future of the region.  
KeyWords: geopolitics; Turkmenistan; Iran; geopolitical relationship; 

interactional behavior. 
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s The Intellectual and Material Dimensions in Anti-Geopolitical 

Reactions 
Eskandar Moradi  

ABSTRACT Present article aims at contributing to the understanding of anti-geopolitical reactions and its intellectual and material dimensions. By saying intellectual dimension, we mean theorizing, and by material practice. Anti-geopolitical reactions in different periods of geopolitical order are different. Geopolitics means the feedback obtained through the discourses on dominance. It may have different forms, varying from those produced by open minded intellectuals through strategies and techniques in social movements. Conventionally, anti-geopolitical strategies and tactics are justified by open-minded people conducting different discourses. The logic of geopolitics and that of anti-geopolitics in theoretical fields and practice are similar. Geopolitics is legitimized through discourse (power), and anti-geopolitics through anti-discourse (resistance). The geographical field of anti-geopolitics is a function of geopolitics. Geopolitics both acts inside the borders of the state and exceeds beyond the borders. The anti-geopolitical open-mindedness is sometimes associated with the structural changes of power inside the borders, and sometimes takes place in the wake of fundamental changes in international political economy and the international politics. From the methodological point of view, Michel Foucault’s approach is to the knowledge-power interplay called the genealogy of knowledge.  
KeyWords: anti-geopolitics; the intellectual dimension; the material 

dimension; discourse; power; resistance; geneology. 
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A Measurement of the Factors that Cause Geopolitical 

Convergence between Iran and the Member States of Persian 

Gulf Cooperation Council, and the Options to Counter It 
Abbas AliPur, Ali BakhtiyarPur, and B’arat Faraji  

ABSTRACT This article seeks to measure the factors that cause convergence between Iran and the member states of Persian Gulf Cooperation. It uses survey method of research, having the theory of organic solidarity as the basis of its research methodology. Its data collection tool is questionnaires and data analysis method by using SPSS software. Totally, fifteen factors were assessed to cause convergence between Iran and the member states, from among which religious and ideological divisions, different versions of the concept of security, Iranophobia, nationalism, territorial divisions, and Iran’s increased power can be cited respectively. Four parameters were measured to have effects, which are respectively, military-security, social-cultural; political-diplomatic, and economic parameters. The results of this research show that there is a litany of factors and parameters with different functions that play a role in creating convergence between Iran and those member states. A few factors which have an endogenous nature are particular to the region itself, and a few others are created due to the geopolitical role that the interfering system plays in the region.  
KeyWords: Persian Gulf Cooperation; geopolitical convergence; religious 

and ideological divisions; Iranophobia; security. 
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s The Policy of Democracy Promotion in US Post-Cold War 

Administrations 
Seyyed Asghar KeyvanHosseini and Raheleh Jom’ehZadeh  

ABSTRACT Democracy promotion refers to a special part of America’s liberal policies especially in the years after the Cold War. In this article, the most important common grounds between three U.S. Administrations after Cold War- namely Clinton, Bush, and Obama in the domain of democracy- are studied. It also emphasizes that this kind of software orientation has gradually become more deeply linked with each administration’s security considerations in which the leaders of each state have tried to provide the background needed to overcome the intended security concerns especially in relation with Middle East and Islamic regions under the policy of democracy promotion.  
KeyWords: democracy promotion; fighting terrorism; defense-security 

considerations; democratic peace. 
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Rethinking the Concepts and Foundations of Political 

Geography and Geopolitics in the Postmodernism Paradigm 
Zahra PishghahiFard and Vahid Kiani    

ABSTRACT Scientific research is a litany of regular activities which address questions raised in the mind of researchers, based on a specified theoretical view, which is itself influenced by a specified methodology. In any theory or paradigm, there are three elements; namely, ontology, epistemology and methodology. The systematic relationship among these three elements can culminate in the presentation of a research of a scientific nature. Theories of political geography and geopolitics are undergoing a transition into a new phase, evolving gradually into a perfected state. Firstly, new concepts and terminology such as international political economy, feminism, the environment, critical geopolitics, general geopolitics, and globalization, are raised in the discussions of political geography and geopolitics. Secondly, some concepts and ideas prevalent in political geography and geopolitics, such as government, sovereignty, borders, security, minority rights and human rights, have been defined in a new manner. The present article seeks to show how the developments in existing methodologies and epistemologies applied in political geography and geopolitics, have led to a well-developed structure of theory in political geography and geopolitics. As a part of this process, it deals with the role played by the theories of postmodernism in such fields.  
KeyWords: postmodernism; critical geopolitics; methodology; epistemology; 

discourse. 
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